
 مجله تخصصی خردورزی  |  شماره 8  |  مردادماه 1400  |  ویژه نامه محرم  |  199 صفحه
همراه با گفتارهایی از اساتید مطرح علوم انسانی:
عبدالحسین خسروپناه، حمید پارسانیا، احمد رهدار، محمدعلی عبدالهی، محمد هادی همایون، ابوالفضل ساجدی
کرین سید حسین شهرستانی، علاء الدین اسکندری، احمدحسین شریفی،  فریبا علاسوند و حمیدرضا شا

 بازنمایی پیوند دین و سیاست
در قیام حسین بن علی
درآمدی برسیاست پذیری یا سیاست گریزی در آیین اسلام

بررسی جلوه های آئین فتوت و 
جوانمردی در یاران سید الشهداء

فتوت، چهره ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین

نقش محوری فرهنگ در قیام 
حضرت سیدالشهداء
بررسی مواجهه فرهنگی حسین بن علی با مشرکین

 بازنمایی پیوند اندیشه ای 
عاشورا و ظهور

عمق حکمت و حقیقت  در پیوند عاشورا و ظهور

تبیین نقاط ضعف و قوت تفسیرهای 
مدرن از قیام سیدالشهداء
بررسی مواجهه روشنفکران دینی با مکتب عاشورا

حیات منطبق بر منطق وحی
در اندیشه عاشورا

معرفی کتاب شکوفایی عقل در نهضت حسینی

+





مدیر مسئول:
رفیع الدین اسماعیلی

: سردبیر
دانیال بصیر

دبیر تحریریه:
مجید رحیمی

شورای سیاست گذاری:   
عبدالحسین خسروپناه، محمدهادی همایون، محمدحسن فرج نژاد

مرحوم محمدحسین فرج نژاد، محمدرضا زهرایی، رسول لطفی
ابراهیم کارگران، حسن محمدی

هیأت تحریریه:    
سید صابر رضایی، علی خلفیان، مسعود ویژه، ملیحه خواجوی

 قاسم فراهانی، محمدهادی جنتی نیا، محمد کرمی نیا، رضا اجاق
 سید محمد فاطمی، سید محمد تقی موسوی کراماتی، سمانه مهرپرور

    : ویراستار
فاطمه پورعبدی، نگار کریمی

گرافیک و صفحه آرایی:
عرفان خلیلی فر

تصویرسازی جلد: رضا راعی عمران، رباب فاضل

عکس:
الیاس فلاحتی

روابط عمومی:
محسن حاجی مقدس

فضای مجازی:
ندا خلیلی فر

تصویربرداری و تدوین:
مصطفی گودرزی، علیرضا لطفی

راه های ارتباطی:
نشانی: قم، بلوار بسیج، بعد از خیابان شهید تراب نجف زاده

مؤسسه فرهنگی-رسانه ای شناخت
تلفن: 025-32942064

@Kheradvarzi_ir :گرام صفحه اینستا

مجله تخصصی خردورزی   |    سال اول    |    شماره هشتم    |    مردادماه  1400

***
خــردورزی، یــک نشــریه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســلامی ـ انقلابــی اســت 
کــه اندیشــه های جــاری انقــلاب اســلامی را بــا آرمــان نیــل بــه تمــدن اســلامی بــر مبنــای 
اســلام نــاب دنبــال می کنــد. بدیــن منظــور بــا رویکــردی اندیشــمندانه و فکــری، ســعی 
در تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنــش و ژرف اندیــش در موضوعــات 
متعــدد و متنــوع تمــدن نــاب اســلامی دارد و در همیــن راســتا بــا رویکــردی انتقــادی 
ــر جهــان امــروز می نگــرد. خــردورزی وضعیــت  بــه نظــم ناعادلانــه و ظالمانــه حاکــم ب
کنونــی تکثــر آراء روشــنفکران و تشــتت آراء فلاســفه غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت 
ایجــاد فضــای گفتمانــی اندیشــمندان دینــی می دانــد و در تــلاش اســت بــا توجــه 
و  دیــن  حــوزه  مختلــفِ  موضوعــات  در  نخبگانــی  اقشــار  ذهنــی  انگاره هــای  بــه 
اندیشــه، از خاســتگاه اندیشــمندان اســلامی فضایــی فکــری و گفتمانــی را رقــم بزنــد. 
خــردورزی در حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت کــه در بســتر آن متفکــران 
ــو  ــث و گفت وگ ــه بح ــتدلال ب ــق و اس ــر منط ــی ب ــر و مبتن ــی براب ــش در جایگاه آزادمن
می پردازنــد؛ اســلامی  ـ  ایرانــی  تمــدن  بــه  نیــل  جهــت  خــود  دیدگاه هــای  طــرح  و 

در راستای وصال و پویش این رسالت »نشریه تخصصی خردورزی« از اعانت تمامی 
علاقمندان در نگارش یادداشت، طرح ایده و ایجاد فرصتی برای گفتگو با اندیشمندان  
بــا کمــال افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی می فشــارد.

***
هنگام ارسال مطلب، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

کنیــد. ارســال  خــردورزی  الخــط  رســم  براســاس  و  شــده  تایــپ  را  خــود  آثــار   - 
- آیین  نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال می شود.

یــد، زیــرا مقالات دریافتــی عودت  - از آثــار ارســالی حتمــاً رونوشــتی بــرای خــود نــگاه دار
داده نمی شــوند.

ــوم  ــیوه های مرس ــاس ش ــر اس ــب را ب ــر مطل ــای ه ــتندات و پاورقی ه ــات، مس - ارجاع
منبــع نویســی دانشــگاهی ذکــر کنیــد.

- به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال کنید.
- نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید.

- خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــلاح مطالــب آزاد اســت، امــا چنانچــه میــزان 
ــر خواهــد رســید. ــه اطــلاع صاحــب اث ویرایــش بیــش از حــد متعــارف باشــد، ب

گاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش اثــر خــود هســتند،  - صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آ
از طریــق ایمیــل نشــریه یــا ادمیــن کانــال ایتــا بــا ذکــر دقیــق مشــخصات خــود بــا مــا در 

ارتبــاط باشــند.
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له
مقا

سر

گاهــی، عدالــت محــوری شــخصیت  و مرگ آ

در  سیاســت  و  دیــن  پیونــد  سید الشــهداء، 

ع(، تفــاوت تفســیر  قیــام حســین بــن علــی )

اتوپیایــی از عاشــورا بــا تفســیر ایدئولژیــک و 

ماهیــت دینــی بــودن یــا نبــودن قیــام حســینی 

از جمله مســائل جاری در فضای اندیشــه ای 

ــد.  ــورا می باش عاش

در  عاشــورا  مســئله  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 

هدایــت، جهت دهــی و تربیت انســان مدرن و 

نیــاز وافــر یــک جامعــه ی پویــا و کارآمــد به  الگو 

گرفتن از مبانی وحیانی و ولایی، در هشتمین 

اندیشــه های  تخصصــی  نشــریه  از  شــماره 

جــاری انقــاب اســامی »خــردورزی« قصــد 

یــم بــا حضــور اندیشــمندان و متفکــران  دار

حــوزه علــوم اســامی بــه تبییــن اندیشــه ای 

در  یــم.  بپرداز سید الشــهداء  قیــام  فلســفه ی 

از نشــریه خــردورزی فلســفه ی  ایــن شــماره 

در  را  علیه الســام  حســین  امــام  حرکــت 

ــرار  ــدرن ق ــان م ــراض انس ــداف و اغ ــرازوی اه ت

داده ایــم و بــه موضوعاتی مانند: نقش فرهنگ 

عاشــورا در رشــد و تعالی انســان مدرن، تبیین 

فلســفه بــا و عبودیــت، بازخوانــی ماهیــت 

دینــی، اخاقــی و عرفانــی قیام سید الشــهداء، 

ع(،  اسطوره ســازی شخصیت امام حســین )

و  رشــد  در  عاشــورایی  عرفــان  ویژگی هــای 

تعالی انســان مدرن، بررســی قرائت شایســته از 

ع(، مقایســه تطبیقــی  عــزاداری امــام حســین )

مواجهه با زن در مکاتب فمنیستی و فرهنگ 

عاشــورایی، بررســی مدل هــای  جامعه ســازی 

بــر اســاس فرهنــگ عاشــورایی، بررســی نــوع 

مواجــه روشــنفکران دینــی بــا مکتــب عاشــورا 

یــم. می پرداز  ... و

مجید رحیمی، دبیر تحریریه

یــخ بــا وجــود عــدم تحمــل حکومــت الهــی، جهــل بشــر زمینه ســاز طاغــوت  در طــول تار

شــده اســت و فرعون هــا عنــان ربوبیــت را از انســان های صالــح ربودنــد، هــوی و هــوس 

منجــر شــد بســیاری از مــردان بــا هــر طاغوتــی پیمــان ببندنــد و از راه بازگردنــد و خــود 

یــخ مملــو از انســان های صالحــی اســت کــه  فروختــه ســر بــر هــر دامانــی بگذارنــد؛ تار

در مقابــل ظلــم و جــور ظالمــان قــد علــم کردنــد و ایســتادند و اگــر می بینیــم بــا وجــود 

ایــن مبــارزات و مواجهه هــای متعــدد بعضــاً طاغوت هــا بیــش از حکومت هــای الهــی 

ولایــت داشــتند علــت ایــن اســت کــه  نــان و رفاهــی کــه آدمیــان می خواســتند بــه ایــن 

ولایــت ســنگین نیــاز نداشــت. »ان أمرنا صعب مســتصعب لا یحتملــه الا ملك مقرب 

یــخ نیــز بســیاری  أو نبــي مرســل أو عبــد مؤمــن امتحــن الله قلبــه لایمــان.«، در طــول تار

از  آن هــا کــه مســتند عمــل می کننــد، امــا بــر تمــام ادّلــه احاطــه ندارنــد، گمــراه می شــوند. 

ــه  ــی، ب گاه ــا آ ــه ب ــد؛ ک ــد، گمراه ترن ــان راه می رون ــا استحس ــد و ب ــه دارن ــه احاط ــا ک و آن ه

ى را خریده انــد. ــا توجّــه، کــور ضالــت رســیده اند و ب

یــخ بــود کــه عیــار انســانیت را محــک زد و  عاشــورا یکــی از مهم تریــن وقایــع مهــم  تار

ــاپیش  ــه پیش ــا ک ــم، آن ه ــه ی عظی ــس از آن واقع ــرای پ ــد ب ــی ش ــه ای عبرت ــه آیین به مثاب

حســین بــا ســر رفتنــد، همان هــا بودنــد کــه عاشــورا، شــاهد صــادق شــهادت سبزشــان 

ــن الحســین  ــه علــی اب ــه الســام ب ــا شــهادت اباعبــدالله علی ــود و مردمــی کــه حتــی ب ب

ى نیاورنــد و بــا کنــار زدن یزیــد بــه حکومــت علــوى نپیوســتند چــرا کــه  علیــه الســام رو

ــا دل عاشــق و مبتــا و ســاخته  ــه شــهود تمــام و ی تحمــل امــر و حکومــت معصــوم، ب

شــده نیــاز دارد. حکومتــی کــه هــدف هدایــت و رحمــت و بینــات و میــزان و فرقــان را 

دارد و تمامــی نســل ها را در نظــر می گیــرد و تمامــی عوالــم را ماحظــه می کنــد، پایه هــاى 

محکــم و دل هــاى اســتوار را می طلبــد. عاشــورا آذرخشــی در تربیــت و هدایــت جوامــع 

بشــری اســت کــه عبرت هــای آن می توانــد انســان ها را از ســطحی نگری های منبعــث 

از اندیشــه های غیرالهــی نجــات بدهــد، مســئله عاشــورا به عنــوان تبلور ســنت الهــی در 

یــخ بشــریت ابعــاد و محورهــای متعــددی را پوشــش می دهــد کــه تمــام ایــن محورهــا  تار

، جــدال و مجادلــه گشــته اســت، پــس از گذشــت ســال ها از  پــس از عاشــورا مــورد ســتیز

قیــام حســین بن علــی هنــوز هــم محورهــای اندیشــه ای ایــن قیــام ســیال و رایــج اســت؛ 

جدایــی دیــن از سیاســت، قلمــرو دیــن و عقــل در حرکــت سید الشــهداء، مرگ اندیشــی 

سرمقاله
عیار انسانیت در آیینه عبرت
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اجتماع و سیاست

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
کرین و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی عبدالهی ، دکتر فریبا علاسوند، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شا حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار

	 : ثاری از آ همراه با 
کرمی نیا  قاسم فراهانی، محمدهادی جنتی نیا و محمد 
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بازنمایی پیوند دین و سیاست
در قیام حسین بن علی )ع(

گفت‌وگوبا

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار 
مؤسس‌و‌رئیس‌مؤسسه‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌اسلامی‌فتوح

درآمدی برسیاست پذیری یا سیاست گریزی در آیین اسلام
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معرفی نامه   |
حجت الاســلام و المســلمین دکتــر احمــد رهــدار از ســال 

حــوزه  در  اصــول  و  فقــه  خــارج  درس  مشــغول   ۱۳۸۰

از   ۱۳۸۵ ســال  در  کــه  آن  از  پــس  و  بــوده  قــم  علمیــه 

مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )قــم( در مقطــع 

غ التحصیــل شــده، در  ارشــد از رشــته علــوم سیاســی فار

مقطــع دکتــری همیــن رشــته در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

گشــته و  مطالعــات فرهنگــی )تهــران( مشــغول بــه تحصیــل 

در ســال ۱۳۹۲ رســاله خــود را بــا عنــوان »گام هــای نظــری 

گــذار از حاشــیه بــه هســته قــدرت سیاســی«  تشــیع بــرای 

جلــد   ۱۱ حــدود  کنــون  تا ایشــان  از  اســت.  کــرده  دفــاع 

کتــاب بــه صــورت  گروهــی، ســه جلــد  کتــاب بــه صــورت 

کتــاب بــه صــورت مشــاوره ای  تألیــف شــخصی و پنــج جلــد 

 ـتخصصــی،  و نیــز بیــش از ۸۰ مقالــه در مجــلات علمــی 

کشــور منتشــر شــده   ـپژوهشــی   ـترویجــی و علمــی  علمــی 

و  مطالعــات  »مؤسســه  رئیــس  هم اینــک  ایشــان   اســت. 

می باشــد. قــم  در  اندیشــه«  فتــوح  اســلامی  تحقیقــات 

مقدمه

حــوزه  در  مهــم  مســائل  از  یکــی  بی شــک 

سیاســی،  و  اجتماعــی  اندیشــه های 

رابطــه دیــن و سیاســت اســت، در  مســئله 

در  مطــرح  گرایش هــای  و  اســام  جهــان 

و  نــوع  دربــاره  مســلمان  اندیشــمندان  بیــن 

چگونگــی ایــن رابطــه، مناقشــه و نــزاع جــدی 

ــدی  ــه پیون ــکار هرگون ــا ان ــی ب ــود دارد. برخ وج

میــان دیــن و سیاســت، تداخــل یکــی از آن 

دو را در امــور دیگــری موجــب ناکارایــی طــرف 

کامــل  مقابــل دانســته اند و لــذا بــه جدایــی 

ــا  ــز ب ــر نی ــی دیگ ــد. برخ ــه می کنن آن دو توصی

مســتند  و  گوناگــون  ل های  اســتدلا بیــان 

معتقــد بــه وجــود رابطــه ای عمیــق بیــن دیــن 

و سیاســت می باشــند. هــر چنــد ایــن گــروه در 

کیفیــت و نــوع رابطــه دیــن و سیاســت بــا هــم 

اختاف نظــر دارنــد ولــی در ایــن اصــل یعنــی 

وجــود رابطــه، کنــش و واکنــش متقابــل میــان 

دیــن و سیاســت، متفق القــول هســتند. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه ایــن دو گــروه 

چگونــه و بــا چــه دلایلــی بــه تبییــن نظــر خــود در مــورد رابطــه میــان دیــن و سیاســت و 

تعامــل یــا عــدم تعامــل آن دو می پردازنــد؟ بــر ایــن اســاس فرضیــه بــه ایــن صــورت مطرح 

ل های طــرح شــده از ســوی هــر یــک از دو گــروه،  می شــود کــه  علی رغــم وجــود اســتدلا

در مکتــب  اســام  میــان دیــن و سیاســت، هــم رابطــه مفهومــی و نظــری و هــم رابطــه ای 

ــا هــم هماهنــگ و مرتبــط  ــوع رابطــه نیــز ب نهــادی و ســاختاری وجــود دارد و ایــن دو ن

هســتند. نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هدف تبیین پیونــد دین و سیاســت در قیام 

ع( گفتگویــی را بــا حجت الاســام و المســلمین دکتر احمــد رهدار  حســین بــن علــی )

مؤســس و رئیس»مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اســامی فتــوح« انجــام داده اســت، 

در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: به عنــوان نخســتین ســؤال توضیحاتــی را در رابطــه بــا سیاســت پذیری یــا  	

سیاســت گریزی در  واقعــه ی عاشــورا ارائــه بفرماییــد. 

بحــث مــا درخصــوص بازنمایــی پیونــد دیــن و سیاســت در واقعــه ی کربــا اســت. از 

ــوده و  ــه ب ــا چ ــه ی  کرب ــت در واقع ــن و سیاس ــبت دی ــه نس ــم ک ــوع درمی یابی ــن موض ای

یخــی ایــن واقعه  در ذهنیت محققان مســلمان و غیرمســلمان  همچنیــن بازخوانــی تار

بــه چــه صــورت اســت و نــه تنهــا محققــان، حتــی کســانی که به هــر دلیلی خواســتند با 

واقعــه ی کربــا نســبت بگیرنــد و یــا یــک ذهنیتی نســبت بــه کربا پیــدا کرده انــد، اینجا 

ــاره واقعــه ی  بــه چنــد نکتــه اشــاره می کنیــم: نکتــه اول اینکــه در بیــن کســانی کــه درب

کربــا تحقیــق کرده انــد، کمتــر نویســنده ای را دیــده ام کــه زاویــه تحقیقاتــش بــه غیــر از 

مســأله پیونــد دیــن و سیاســت باشــد و کســانی هســتند مثــل ابــن خلــدون یــا بعضــی 

از  مستشــرقین و بعضــی محققیــن اســامی کــه ماجــرا را به دعواهــای خانوادگی تقلیل 

داده انــد؛ البتــه حتــی ابن خلــدون هــم کــه ایــن موضــوع را بــه دعــوای خانوادگــی تقلیــل 

می دهــد، انــکار نمی کنــد کــه یــک تفاوتــی در برداشــت از دیــن و سیاســت میــان امــام 

حســین )علیــه الســام( و یزیــد وجــود دارد؛ امــا در نهایت برای اینکــه کار یزید را توجیه 

کنــد، مســأله خانوادگــی را بیــان می کنــد، البتــه ایــن موضوع بایــد برای محققــان جوان تر 

مــا و بــرای تــوده متدیــن بــه دیــن، مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه در بســیاری از رخدادهــای 

مهــم صــدر اســام، نســبت های فامیلــی هــم وجــود دارد کــه قابــل انــکار نیســت، اینکــه 

احیانــاً چنــد فامیــل در مقابــل یکدیگــر قــرار گرفتنــد، بــه ایــن معنــا نیســت کــه اصــل 

یــه بــرادر  قضیــه یــک نــزاع خانوادگــی یــا فامیلــی باشــد و در غیــر ایــن  صــورت معاو

خانــم پیامبــر خاتــم )صلــی الله علیــه و آلــه( می باشــد و بــه همیــن علــت هــم بــه آن 

خال المؤمنیــن می گفتنــد؛ چــون قرآن به همســران پیامبــران خاتم تعبیــر ام المؤمنین را 

دادنــد و بــرادران ام المؤمنیــن را خال المؤمنیــن خواندنــد و یزیــد هــم پســر معاویــه اســت 
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اشــخاص  یــا  و  اینکــه شــخص مظلــوم  بــا 

مظلــوم خانــدان پیامبــر خاتــم بوده انــد و بــه 

بــرای  مــردم،  بــرای  این هــا  کــه  علــت  ایــن 

حاکــم  ســلطه  از  مــردم  نجــات  و  اصــاح 

مســتبد قیــام کــرده بودنــد، به ویــژه اینکــه در 

کربــا دو اتفــاق تلــخ بــا مدیریــت  واقعــه ی 

یزیــد افتــاد کــه مســأله را کامــاً مســأله قــدرت 

و دیــن کــرد؛ یکــی مســأله آتــش  زدن کعبــه کــه 

لشــکری از جانــب حاکــم آمدنــد و کعبــه را 

ــه آتــش کشــیدند، پــس مســأله یــک مســأله  ب

قبیلــه  اســت. درواقــع دعــوای دو  سیاســی 

نیســت کــه یکــی بــا دشــمنی و نادانــی باعــث 

شــده خانــه کعبــه را آتــش بزننــد و از آن طــرف 

هــم قابــل انــکار نیســت کــه از حیــث دیانتــی 

آن قبلــه مســلمانان می باشــد و خانــه محتــرم 

همــه متدینیــن اســت، حتــی قبــل از اســام؛ 

مســأله دیگــر هــم ماجــرای یــورش بــه مدینــه و 

ماجــرای تلخــی کــه منجــر به قتل عــام خیلی 

از مــردان و جوانــان مدینــه و هتــک حرمــت 

از زنــان مدینــه شــد، واقعــه ی تلخــی کــه در 

یــر نظــر  ذهــن مســلمانان مانــده کــه ایــن هــم ز

حاکمیــت بــود و بــه انتقــام از کســانی بــود کــه 

یــر بــار بیعــت نرفتنــد و حاکــم را همراهــی  ز

باعــث  یکدیگــر  کنــار  در  این هــا  نکردنــد. 

می شــود کــه در همــان صــدر اســام و بعــد 

از واقعــه ی کربــا، مســلمانان اعــم از علویــون 

ــه ی بعــدی  ــه ای کــه دوگان و عثمانیــونِ دوگان

مثــل تشــیع و تســنن را نمایندگــی می کــرد و  

فهــم هــر دو گــروه آن هــا ایــن بــود که این مســأله 

هــم دیانتــی و هــم سیاســتی اســت؛ یعنــی 

آن قدر مســأله روشــن بود که برای هیچ  کســی 

غیــر از ایــن تصــور نشــد.

واقعــه ی کربــا به دلایلــی، از جملــه از حیــث 

و ایــن نســبت ها در جــای جــای وقایــع صــدر اســام قابــل مشــاهده  اســت. در واقعــه ی 

کربــا هــم ســرداری کــه بــا مختــار جنگید، شــوهر حضــرت ســکینه می باشــد، می توان 

گفــت کــه قیامــی راه افتــاده بــه خون خواهــی شــهدای کربــا کــه در یــک طــرف جبهــه 

بیــر بــا صاحــب ایــن  دختــر حســین بــن علــی و در طــرف دیگــر شــوهرش مصعــب بــن ز

قیــام می جنگــد، البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه حضــرت ســکینه راضــی بودنــد؛ امــا 

نکتــه اینجاســت کــه وقتــی اســام در منطقــه ای آمــده و در آن منطقــه هــم مناســبات 

ــوط  اجتماعــی وجــود  دارد،  دور از انتظــار نیســت کــه نزاع هــای دینــی و سیاســی مرب

ــد چنیــن پنداشــت کــه اصــل  ــه دیــن هــم نســبت قومیتــی پیــدا  کنــد؛ بنابرایــن نبای ب

ماجــرا درواقــع مســأله قومیتــی اســت و ربطــی بــه دیــن و حــوزه سیاســت نــدارد. پــس 

از محــدود و معــدود تحلیل هایــی کــه امثــال ابــن خلــدون در تحلیل شــان از واقعــه ی 

یــخ اســام و بــه تبــع آن مستشــرقینی کــه در  کربــا داشــتند، تقریبــاً تمامــی محققــان تار

ایــن بــاره تحقیــق کردنــد، مســأله دیــن را بــا سیاســت بیگانه ندیدند، حتی مستشــرقین 

اروپایــی کــه بنــا بــه نظریــه شــخصی خودشــان کــه پیونــد بیــن دیــن و سیاســت یــک 

پیونــد نامیمــون اســت و حتــی آن هایــی واقعــه ی کربــا را تحلیــل کردنــد و در آن دیــن 

یگــران صحنــه از خودشــان  و سیاســت را بــا هــم دیدنــد، نکتــه دوم اینکــه قرائتــی کــه باز

داشــتند، قرائــت دیــن و سیاســت اســت؛ یعنــی از گفته هــا و خطبه هایــی کــه از امــام 

ع( در روز عاشــورا، حتــی به صــورت رجــز خوانــدن وجــود دارد یــا خطبه هایی  حســین )

ع( در روزهــای قبــل از عاشــورا خواندنــد، خطبــه ای چــون  کــه اصحــاب امــام حســین )

خطبــه ی حبیــب  بــن  مظاهــر کــه خوانــدن ایــن خطبه هــا خــود گویــای ایــن  اســت کــه 

فهــم کســانی کــه در واقعــه ی  کربــا شــرکت کردنــد، مســأله کربــا را یــک مســأله ی دینــی 

تلقــی کردنــد کــه البتــه این مســأله دینی با مســأله قــدرت یک حاکــم خودخوانــده به نام 

یزیــد کــه مدعــی خافــت اســت و دیــن و مــردم را بــه تباهــی می کشــاند، کامــاً متفاوت 

ع(،  اســت. نکتــه جالــب اینجاســت کــه در روز عاشــورا لشــکر مقابــل امــام  حســین )

ع( را یــک حرکــت سیاســی دیدنــد و در مقابــل بــا آن هــا برخــورد  حرکــت امــام  حســین )

سیاســی داشــتند و حتــی در ذهــن عــوام کــه تحــت تأثیــر تبلیغــات جریــان حاکمیــت 

وقــت بودنــد، ایــن واقعــه  یک واقعه ی سیاســی اســت؛ یعنی مســأله، مســأله ی خــروج بر 

امیر المومنیــن و خــروج بــر خلیفــه وقــت اســت و خــروج بر خلیفه وقت، یک مســأله ی 

ع(، مدعــی هســتند بــر امامــت، مخصوصاً  سیاســی اســت و البتــه حســین بــن علــی )

بــرای شــیعیان و کســانی کــه در صحنــه عاشــورا حاضــر بودنــد.

مســأله عاشــورا، مســأله دیانتــی - سیاســتی اســت و مــورد انــکار هــم نمی باشــد، شــاید 

بــه همیــن علــت اســت کــه از همــان آغــاز اتفاقاتــی کــه بــه تبــع واقعــه ی کربــا افتــاد و 

آن هــا هــم رنــگ و بوی دین و سیاســت داشــت، درســت اســت مفهوم مظلــوم و یا درک 

مظلومیــت از واقعــه ی کربــا هم مؤثر بوده اســت؛ ولی این مظلومیت تشــدید می شــد، 
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هویت بخشــی آن بســیار قــوی بــوده اســت. 

واقعــه  ایــن  شــدن  مکتــوب  از  حاکمیــت 

و  می کــرد  جلوگیــری  نویســندگان  توســط 

کمــی در  بــه همیــن علــت هــم مکتوبــات 

یکــی دو قــرن بعــد از واقعــه ی کربــا از ایــن 

رخــداد ثبــت شــده اســت، تقریبــاً می تــوان 

ــه  ــا ک ــه ی کرب ــی از واقع ــع اصل ــت ۵ منب گف

گــزارش می دهنــد و تمامــی آن هــا   واقعــه  را 

ســنی  منابــع  مخنــف،  ابــن  مقتــل  به جــز 

دینــوری،  الطــوال  اخبــار  مثــل  هســتند؛ 

یــخ طبــری؛ امــا  فتــوح البلــدان بــاذری و تار

کــه چقــدر ایــن منابــع  ایــن مدنظــر اســت 

دارنــد،  اعتبــار  اختــاف  محققیــن  بیــن 

مثــاً کامــل ابــن اثیــر و طبقــات ابــن ســعد 

از جملــه ی منابعــی هســتند کــه اهل ســنت 

گــزارش کــرده و این هــا از اولیــن منابــع قــرن ۳ 

ــز  ــه بعــد می باشــند، مقتــل ابــی مخنــف نی ب

بــرای اواخــر قــرن اول اســت و بــا یــک واســطه، 

کربــا را نقــل می کنــد. واقعــه ی 

ف 
َ
منابــع امــروزی مــا کــه واقعــه ی کربــا را گــزارش می دهنــد، در امتــداد فهــم منابــع ســل

یخی در فهم از واقعه ی  شکل گرفته اند و این گونه نیست که فرض کنیم یک پیچ تار

کربــا صــورت گرفتــه باشــد کــه دیــد افــراد قبــل از آن پیچ و بعــد آن پیچ بــه واقعه ی کربا 

یــک نــگاه ماهیتــی باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اصــاً ماهیــت واقعــه ی کربــا را دوگانــه و 

متفــاوت فهــم کــرده باشــند، نــه ایــن طــور نیســت در عصــر مــا به دلایلــی بعضــی از افــراد 

تــاش می کننــد کــه بــا زوم کــردن روی مباحــث معرفتــی محــض یــا اخاقــی محــض 

در واقعــه ی کربــا چنیــن وانمــود کننــد کــه واقعــه ی  کربــا یــک واقعــه ی غیرسیاســی 

اســت، همان هــا هــم حتــی زمانــی کــه می خواهنــد واقعــه ی کربــا را اخاقــی تحلیــل 

کننــد، چــون صحنــه به لحــاظ مســأله سیاســت و دیانــت پررنــگ اســت و امــکان 

اینکــه یــک قرائــت اخاقــی محــض بــدون نســبت گرفتــن بــا مقولــه سیاســت و دیانــت 

از واقعــه ی کربــا باشــد، وجــود نــدارد و مجبورنــد کــه آن را سیاســی فهــم کننــد. دلیــل 

یــخ بــرای ایــن موضــوع داشــت نهضت هــای سیاســی  کــه می تــوان در تار دیگــری 

اجتماعــی به ویــژه در دو قــرن اخیــر کــه عمدتــاً در درگیــری جهــان اســام بــا اســتعمار 

ــوان ادعــا کــرد کــه تمــام نهضت هــای علیــه  غربــی صــورت گرفتــه  اســت؛ ولــی نمی ت

یــرا اثبات ایــن ادعا  ی امام حســین شــکل گرفتــه؛ ز اســتعمار غربــی در نســبت بــا کربــا

 ، کــه بگویــم منبــع وحیــد معرفت زا بــرای جنبش های ضد اســتعماری در دو قــرن اخیر

 یک ســری از جنبش هــا هســتند کــه حقیقتــاً 
ً
منبــع کرباســت، ســخت اســت؛ امــا اولا
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ع(،   امام حســین) مراســمات  و  مناســبات 

ــاً می شــود گفــت  ــاد شــد و تقریب ی به شــدت ز

شــیعه  اســامی،  عالــم  در  قــرن  ده  از  بعــد 

یــخ اســام بــه هســته قــدرت  از حاشــیه تار

سیاســی دعــوت و در ایــران دارای حکومــت 

و قــدرت می شــود. یکــی از اولیــن چیزهایــی 

کــه بــه ذهــن مســلمانان می رســد ایــن اســت 

کــه ایــن قــدرت خــود با مســأله کربــا را تثبیت 

کننــد و همچنیــن اِلمان هــای هویت بخــش 

کربایــی را درعمــق دولــت صفــوی بازســازی 

عالمــان،  و  حاکمــان  همــه  گویــا  کننــد. 

همچنیــن مــردم صفویــه می دانســتند کــه اگــر 

بخواهنــد بــرای یــک حکومــت شــیعی کــه 

تــازه در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه، پشــتوانه ا ی 

متناســب ترین  و  بهتریــن  کننــد،  معرفــی 

ــا اســت، دوره بعــدی  پشــتوانه ها همــان کرب

دوره ی رضاشــاه و بعــد از رضاشــاه اســت کــه 

ــوان تحلیــل کــرد، البتــه ایــن  ــا دو مــدل می ت ب

دو مــدل بــا یکدیگــر مرتبــط اســت؛ یعنــی 

ــا همــان پهلــوی اول، دوره ای  دوره رضاشــاه ی

اســت کــه درواقــع جریــان اســتعمار نــو بــا یــک 

خودخواهــی نســبت بــه مســیری کــه انتخاب 

کــرده و آن هــم مســیر تجــدد غربــی اســت، 

گاهانــه بــه جنــگ بــا مراســمات مذهبــی مــا  آ

کــه در رأس آن، مســأله مراســمات مذهبــی 

لــذا  می پــردازد؛  اســت،  کربــا  درخصــوص 

اولیــن اقــدام آن هــا ممنــوع و تعطیــل کــردن 

ع( بــود،  تعزیه هــا و مجالــس امــام حســین )

صــرف اینکــه مــردم مذهبــی می دانســتند کــه 

ــا ایــن اتفــاق روبــه رو شــوند و  اگــر قــرار باشــد ب

از ایــن بحــران نجــات پیــدا کننــد، هیــچ راهی 

جــز مراجعــه بــه همــان منبــع کربــا به رغــم 

همــه  ی آن محدودیت هــا نیســت؛ لــذا مــردم 

ــامی.  ــه انقاب اس ــت، از جمل ــع کرباس ــا منب ــی آن ه ــع اصل ــی منب ــد؛ یعن این گونه ان

شــاید آن تعبیــری کــه حضــرت امــام )ره( مطــرح کــرد و ظاهــراً بعد از انقاب هم هســت 

یــم«، مؤیــد ایــن حــرف اســت. یــم از محــرم و صفــر دار کــه می فرماینــد: »مــا هرچــه دار

آن دســته از جنبش هــا و نهضت هایــی هــم کــه تمــام منبــع آن هــا یــا منبــع وحیــد 

محــرک آن هــا نهضــت کربــا نبــوده؛ امــا در کنــار ســایر منابــع بــه ایــن منبــع هــم توجــه 

ــم متوجــه می شــویم کــه بلــه آن هــا روی مســأله  ــه آن هــا می نگری شــده  اســت. وقتــی ب

کیــد دارند و به قــدری چگالی  پیونــد دیانــت و سیاســت یــا ایــن فهــم از واقعــه ی کربا تأ

دیانت و سیاســت درآن ســنگین اســت که امکان قرائت غیر دیانتی ـ سیاســتی از آن 

تقریبــاً محــال وقوعــی اســت؛ یعنــی عمــاً اتفاقــی نیفتــاده اســت.

 

خــردورزی: هویــت بخشــی واقعــه ی کربــا در اعصــار و دوره هــای مختلــف را چگونه  	

می بینیــد؟

تــا اینجــای بحــث، مجموعــه شــواهد و قرائــن درخصــوص پیونــد عمیــق جریــان دیــن 

و سیاســت در صحنــه کربــا را بررســی کردیــم. درمــورد واقعــه کربــا بایــد عــرض کنــم 

کــه ایــن واقعــه ظرفیــت بالایــی بــرای هویت بخشــی بــه مســلمانان و اعصــار مختلــف 

را دارد. بعــد از ایــن شــواهد و قرائنــی کــه ذکــر شــد دو نکتــه وجــود دارد کــه جنس شــان 

مقــداری متفــاوت؛ امــا مرتبــط هســتند. نکتــه اول آن اســت کــه به دلیــل اینکــه واقعــه ی 

یــخ اســام، جنبــش آفریــن و  یخــی دیگــری در صــدر و تار کربــا بیــش از هــر رخــداد تار

هویت بخــش بــوده اســت، ارتــکاز مســلمانان مخصوصــاً شــیعیان از ایــن واقعــه  ایــن 

ــبت  ــا نس ــران را ب ــن بح ــروج از ای ــدند، خ ــی می ش ــران هویت ــار بح ــی گرفت ــه وقت ــوده ک ب

گرفتــن واقعــه ی کربــا محقــق می کردنــد و زمانــی هــم کــه از بحــران بیــرون می آمدنــد، 

ســعی می کردنــد کــه کاســتی هایی کــه در دوره بحــران بــر آن هــا تحمیــل شــده  بــود را از 

طریــق نســبت گرفتــن شــدید بــا واقعــه ی کربــا جبــران کننــد، مثاً فــرض کنیــد دوره ی 

خفقانــی بــر مســلمانان مخصوصــاً شــیعیان گذشــته اســت و بــه محــض اینکــه ایــن 

دوره تمــام می شــود، تــاش می کننــد کــه بــه میــزان حداکثــری بــا واقعــه ی کربا، نســبت 

بگیرنــد یــا گاهــی اوقــات مســیر خــروج از بحرانــی کــه در آن گرفتار شــده اند را بــا واقعه ی 

ــت  ــه اس ــی دوره صفوی ــم: یک ــال می زن ــورد دو دوره مث ــن م ــد، در ای ــدا می کنن ــا پی کرب

و دیگــری دوره قبــل و بعــد از انقــاب اســامی. در دوره ی صفویــه، مســلمانان  بســتر 

اجتماعــی بــرای نســبت گرفتــن حداکثــری بــا واقعــه ی کربــا را رقــم زدنــد. در ایــن دوره، 

	 
ــین )ع( را  ــام  حس ــت ام ــین )ع(، حرک ــام  حس ــل ام ــکر مقاب ــورا لش در روز عاش

یــک حرکــت سیاســى دیدنــد و در مقابــل بــا آن هــا برخــورد سیاســى داشــتند و 

کمیت وقــت بودند،  حتــى در ذهــن عــوام کــه تحــت تأثیــر تبلیغات جریــان حا

ایــن واقعــه  یــک واقعــه ی سیاســى اســت.
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بــا وجــود تمــام آن ممنوعیت هــا، تعزیه هــا را 

به صــورت پنهانــی و بــه دور از چشــم مأمــوران 

حکومتــی بــا وجــود همــه مخاطراتــی کــه بــرای 

بعــد  و  انجــام دادنــد  آن هــا وجــود داشــت، 

کــه مدتــی فضــای بــاز  از تبعیــد رضــا شــاه 

کشــور به وجــود  سیاســی به طــور موقــت در 

آمــد، روضه هــای خانگــی شــیوع پیــدا کــرد، 

شــروع  ع(  ( حســین  امــام  عــزاداری  مراســم 

شــد و یــک نمونــه آن هــم دوره پــس از انقــاب 

اســامی اســت. در دوره جمهــوری اســامی، 

بســیار واضــح اســت کــه جریــان هیئت هــای 

مذهبی رشــد بســیار فوق العاده ای داشــتند، 

گاهــی برخــی حواسشــان نیســت و از زاویــه 

دیگــری ایــن را نقــد می کننــد کــه اوایــل انقاب 

هیئــت  تعــداد  چــه  جمعیــت  نســبت  بــه 

چــه  جمعیــت  بــه  نســبت  الان  و  داشــتیم 

یــم و زمانــی کــه می خواهنــد  تعــداد هیئــت دار

ایــن نکتــه را مهــم جلــوه دهنــد، می گوینــد کــه 

در بســتر جمهــوری اســامی، دینــی بــه مــردم ارائــه شــده کــه ایــن دیــن جــز غــم و گریــه 

، تعبیــر غلطــی اســت.  بــرای مــردم چیــزی بــه ارمغــان نمــی آورد هــر چنــد کــه ایــن تعبیــر

درواقــع اصــل قضیــه ایــن اســت کــه بعــد از انقــاب اســامی، شــیعیان متوجــه شــدند 

کــه نظــام سیاســی آن هــا یــک نظــام سیاســی بــا تناســب حداکثــری بــا واقعــه ی کربــا 

اســت و اگــر بخواهنــد ایــن نظــام را نگــه دارنــد، لازمــه آن، ایــن اســت کــه همیــن  منبــع 

متناســب؛ یعنــی کربــا را به نحــو حداکثــری در آن پخــش کننــد. ایــن یــک معادلــه 

بســیار ســاده ای اســت کــه به صــورت خیلــی طبیعــی در ارتــکاز و عمــل شــیعیان رخ 

ــت. ــالا اس ــیار ب ــا بس ــه ی کرب ــی واقع ــون هویت بخش ــت؛ چ داده اس

ــان دیــن و سیاســت را  	 خــردورزی: چالش هــا و اقدامــات غــرب بــرای قطــع پیونــد می

تبییــن کــرده و راهبردهــا و راهکارهــای مواجــه بــا آن را نیــز تشــریح بفرماییــد.

، مهم تریــن چالــش هویــت مســلمانان، چالــش   در دوره معاصــر در دو ســه قــرن اخیــر

غــرب اســتعماری بــوده اســت و ارزش هــای غــرب بــه پیــروی از هجــوم نظامــی غــرب 

کــم کــم وارد عالــم اســامی شــد و واضــح اســت کــه اســتعمارگران به دنبــال ایــن بودنــد 

کــه هویــت مســلمانان را از آن هــا بگیرنــد تــا نتواننــد در مقابــل آن هــا مقاومــت کننــد و 

، حداکثــری شــود و بــرای اینکــه بــه  در نتیجــه، همراهــی آن هــا و برنامه هــای اســتعمار

ایــن هــدف شــوم دســت پیــدا  کننــد، بایــد مهم تریــن منبــع هویت ســاز مســلمانان را 

می زدنــد و تــا حــدودی موفــق  شــدند.
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کســانی نیســتند کــه معتقــد باشــند دیــن از 

سیاســت جداســت، ایــن درحالــی اســت کــه 

تعــداد آن هایــی کــه معتقــد بــه پیونــد دیــن 

بیشــتر  اول  دســته  از  هســتند  سیاســت  و 

هســتند و به عنــوان نکتــه ی تکمیلــی بیــان 

ــه ی  ــه از واقع ــتی ک ــاق و سیاس ــه اخ ــم ک کن

کربــا فهــم می شــود غیــر از سیاســتی اســت 

کــه در ذهــن همــگان حتــی مســلمانان نقــش 

می بنــدد. دنیــای امــروز به دلیــل اینکــه مهــر 

عالــم غــرب بــر آن خورده و نســبتاً تعمیم پیدا 

ــه می فهمــد  کــرده اســت، سیاســت را این گون

و  مســلمان ها  البتــه  می دهــد؛  توضیــح  و 

کــه در ایــن دنیــای  به ویــژه شــیعیان زمانــی 

مــدرن فرصتــی پیــدا می کننــد کــه خودشــان 

را بــرای لحظاتــی از چنبــره غــرب رهــا کننــد و 

ــل  ــاص مث ــی خ ــی و مکان ــتر زمان ــک بس در ی

دهــه محــرم بــا واقعــه ی کربــا نســبت بگیرند، 

همــان مســلمان ها واقعــه ی کربــا را هم چنان 

در پیونــد دیانــت و سیاســت فهــم می کننــد، 

اگرچــه بیــرون از آن ظــرف زمانــی و مکانــی 

دوبــاره سیاســت را همــان پدرســوختگی فهــم 

می کننــد.

الگــوی سیاســتی کــه از واقعه  ی کربا نشــأت 

می گیــرد و تبییــن می شــود، در برابــر الگــوی 

سیاســتی اســت کــه دنیــای غــرب آن را طــرح 

گرفــت  یــزی می کنــد و بایــد ایــن را درنظــر  ر

کربایــی بــا مســأله اخــاق و  کــه سیاســت 

انصــاف عجیــن اســت و سیاســت غربــی 

کنــد  مــی  اعــام  گاهانــه  آ و  آشــکارا  امــروزه 

کــه سیاســت از دیانــت و اخــاق جداســت 

فرهنــگ  دو  کــه  می شــود  باعــث  این هــا  و 

نویــن  تمــدن  دو  تعبیــری  بــه  و  متفــاوت 

اســامی در برابــر تمــدن غربــی شــکل  بگیــرد.*

موضــوع بحــث مــا مســأله پیونــد دیانــت و سیاســت در واقعــه ی کربــا اســت، جریــان 

اســتعمار غربــی مســأله پیونــد میــان دیــن و سیاســت را بــه چالــش کشــید و بــرای 

قطــع ایــن پیوند،قــدرت اســتعمار در قــرون گذشــته اقداماتــی را انجــام داده اســت. در 

نخســتین اقــدام  یک ســری شــبه دین هایــی را طراحی کرد کــه در این ادیــان، پیوند دین 

و سیاســت قطــع بــود؛ یعنــی دیــن را یــک پدیــده غیر سیاســی جلوه مــی داد یــا اینکه اگر 

پیونــدی بــود بــه اصطــاح نســبت دین و سیاســت بــه گونه ای بــود که اهداف اســتعمار 

را تأمیــن می کــرد، درواقــع شــبه دین ســازی  کــرد؛ دین هایــی چــون بهائیــه، ازلیــه و بابیــه 

را ســاخت کــه در ایــن بیــن توانســت تــوده مســلمانان را از مســأله مراجعــه بــه کربــا بــاز 

دارد و بــرای مســلمانان پیونــد دیانــت و سیاســت را منتفــی بدانــد، اگرچــه یک ســری 

آدم هایــی در ایــن همــاوردی، تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد؛ اما همچنان عمده بســیاری از 

مســلمانان، قائــل بــه مقولــه پیونــد سیاســت و دیانــت هســتند.

اقدامــات دیگــر اســتعمار ایــن بــود کــه شــعار جدایــی دیــن از سیاســت را مطــرح کــرد 

کــه ایــن شــعار فقــط در ایــران مطــرح نبــود، بلکــه آن را در کل صحنــه جهــان اســامی 

یســم اســامی را دامــن زد بــرای اینکــه بتوانــد ایــن شــعار را  مطــرح کــرد. درواقــع سکولار

یــادی برگــزار  جــا  بینــدازد، کتاب هــا و مقــالات بســیاری نوشــتند، همایش هــای بســیار ز

یــخ مســلمانان انجــام دادنــد، تفســیرهای تحریفــی و  یــادی از تار کردنــد، تحریف هــای ز

یــخ مســلمانان انجــام دادنــد تــا اثبــات کننــد کــه میــان  یــادی از کنش هــای تار غلــط ز

دیانــت و سیاســت نســبتی وجــود نــدارد و دیــن و سیاســت را مدلــی تفســیر کردنــد کــه 

اگــر پیونــدی بــا یکدیگــر داشــته باشــند، هــر دو تبــاه می شــوند، دقیقــاً جملــه ای کــه 

می گوینــد ایــن اســت کــه سیاســت پــدر ســوخته اســت و پــدر و مــادر نــدارد و اگــر دیــن 

بــا سیاســت پیونــد خــورد، هماننــد سیاســت بی بــار می شــود و ایــن کامــاً بــه ضــرر 

دیــن اســت، البتــه عوامــی هــم بودنــد کــه در ایــن معرکــه لغزیدنــد و گــول خــوردن؛ امــا 

واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه تقریبــاً دو قــرن اســت کــه هم چنــان مســیری بــا قــوت و 

قــدرت از جانــب اســتعمار حرکــت می کنــد؛ ولــی نمی تــوان گفــت کــه در جهان اســام 

	 
، مهم تریــن چالــش هویت مســلمانان،   در دوره معاصــر در دو ســه قــرن اخیــر

چالــش غــرب اســتعماری بــوده اســت و ارزش هــای غــرب بــه پیــروی از هجــوم 

نظامــى غــرب کــم کــم وارد عالــم اســلامى شــد و واضح اســت که اســتعمارگران 

کــه هویــت مســلمانان را از آن هــا بگیرنــد تــا نتواننــد در  به دنبــال ایــن بودنــد 

برنامه هــای  و  آن هــا  همراهــى  نتیجــه،  در  و  کننــد  مقاومــت  آن هــا  مقابــل 

کثــری شــود و بــرای اینکــه بــه ایــن هــدف شــوم دســت پیــدا   ، حدا اســتعمار

کننــد، بایــد مهم تریــن منبــع هویت ســاز مســلمانان را مى زدنــد و تــا حــدودی 

موفــق  شــدند.
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بازنمایی نقش زنان
در قیام عاشورا

‌فریبا‌علاسوند‌ گفت‌وگوبا دکتر
عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 

بررسی‌چالش‌ها‌و‌چارچوب‌های‌حرکت‌اجتماعی‌زنان
‌به‌قیام‌سید‌الشهداء ناظر

معرفی نامه   |
دکتر فریبا علاســوند در ســال 1346در»اغاجاری« امیدیه ازاســتان 

گشــود. ســال 1362 دروس حــوزوی را  خوزســتان دیــده بــه جهــان 

گرفــت و از ســال 1365 بــه تدریــس آنهــا در حوزه هــای علمیــه  فــرا 

مســجد ســلیمان و از ســال 1369 درجامعة الزهــراء قــم پرداخــت و 

ــجویان  ــه دانش ــش را ب ــری خوی ــی و فک ــای علم ــپس اندوخته ه س

کنــار تحصیــل و تدریــس  کشــور منتقــل ســاخت. در  دانشــگاه های 

بــه تألیــف نیــز روی آورد و مقــالات متعــدد علمــی و تخصصــی بــه 

زبــان فارســی و عربــی و بــا موضوعاتــی همچــون فمینیســم، بلــوغ 

اصلاحــات  و  خلــع  طــلاق  ماهیــت  قصــاص،  و  دیــه  دختــران، 

کتــاب »زنــان و حقــوق برابــر« و  کلام امیرالمومنیــن )ع( و دو  در 

کنوانســیون رفــع تبعیــض علیــه زنــان« را بــه رشــته تحریــر  »نقــد 

درآورد. دکتــر علاســوند اینــک عضــو هیــأت علمــی پژوهشــی مرکــز 

مطالعــات و تحقیقــات زنــان و نماینــده مرکــز مدیریــت حوزه هــای 

اســت. زنــان  اجتماعــی  فرهنگــی  شــورای  در  خواهــران  علمیــه 
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مــن  و  مــوارد  ایــن  همــه  از  اســت  جامعــی 

مقــداری از تعریــف مشــارکت های سیاســی 

را ساختار شکنی می کنم و منظورم در اینجا 

ــان در  ــه زن ــت ک ــدی اس ــای هدفمن حرکت ه

خــارج از فضــای خانگــی انجــام می دهنــد؛ 

چــون واضــح اســت کــه نقش هــای خانگــی، 

در  اســت  ممکــن  و  روشــنی اند  نقش هــای 

اختــاف  نقش هــا  ایــن  تضیــع  و  توســعه 

نظرهایــی وجــود داشــته باشــد؛ امــا عمومــاً 

نقش هایی هســتند کــه در داخل خانه انجام 

می گیرنــد و طبیعتاً یک ســری از حضور های 

مــا  موضــوع  در  کــه  دارد  وجــود  هــم  بیرونــی 

دخیــل نیســت، مثــاً زمانــی کــه خانمــی برای 

یــد کــردن از منــزل خــود خــارج می شــود  خر

کــه در واقــع از تبعــات و دنباله هــای نقــش 

خانگــی اســت.

خــردورزی: بــا توجــه به توضیحاتــی که بیان  	

داشــتید، نظریــه کشــورهای غربــی و آمریــکا 

اجتماعــی- مشــارکت های  مســأله  در 

سیاســی زنــان را نیــز تبییــن بفرماییــد.  

یــا  سیاســی  اجتماعــی  مشــارکت های 

بهتــر حرکت هــای اجتماعــی -  تعبیــر  بــه 

سیاســی در جهــان از 120 ســال اخیــر بحــث 

چــرا  اســت.  بــوده  جــدی  گفت وگــوی  و 

؟ بــرای اینکــه ابتدای  می گویــم 120 ســال اخیــر

عنــوان  تحــت  کــه  زنانــه  جریان هــای  ایــن 

فمنیســت شــناخته می شــوند، بر بُعد دفاع از 

حقوق زنان پافشــاری داشــته  باشــند و بیشــتر 

به دنبــال دســته ای از حقــوق رفاهــی زنــان و یــا  

بعضــی از حقــوق اجتماعــی جزئــی بودنــد کــه 

بعــد از آن به صــورت رســمی بــا مســأله های 

سیاســی ـ اجتماعــی کان ارتبــاط پیــدا کــرد، 

مقدمه

کــه بــه جهــات مختلــف  ، یکــی از مســائلی اســت  مســئله ی زن در دنیــای امــروز

 نیمــی از جمعیّت کشــورها 
ً
همچنــان درخــور پیگیــری و تأمّــل و کار و فکــر اســت. اولا

زنــان هســتند؛ چگونــه می تــوان به شــکل ســالمی از ایــن امــکان و اســتعداد عظیــم بــه 

نفــع هــر کشــوری، ازجملــه کشــور مــا اســتفاده کــرد؟ ثانیــاً مســئله ی جنســیّت کــه یکی 

از حسّــاس ترین و ظریف تریــن مســائل آفرینــش اســت، چگونــه میتوانــد در خدمــت 

تعالــی انســان قــرار بگیــرد، نــه در خدمــت انحطــاط بشــر و انحطــاط اخاقــی؟ ثالثــاً 

به خاطــر تفاوت هــای طبیعــی ای کــه بیــن جنــس زن و جنــس مــرد وجــود دارد، چگونــه 

می تــوان - چــه در محیــط اجتماعــی، چــه در محیط خانــواده - رفتــاری را نهادینه کرد 

و غیرقابــل اجتنــاب کــرد کــه بــه زن ظلــم نشــود؟ اینهــا مســائل خیلــی مهمّــی اســت. 

اگــر مــا همیــن دو ســه مســئله را محــور فکــر و تأمّــل و بحــث و کار قــرار بدهیــم، یــک 

مجموعــه ی تــاش و کار مطالعاتــی و تحقیقــی و عملــی را بــه دنبال خود خواهــد آورد. 

ایــن مســئله ی ظلــم بــه زنــان را کســی خیــال نکنــد کــه مخصــوص جوامــع عقب افتــاده 

یــا جوامــع مثــاً فــرض کنیــد وحشــی ]اســت [؛ نــه، در جوامــع به اصطــاح متمــدّن 

، ایــن ظلــم بــه جامعــه ی زنــان اگــر بیشــتر از جوامــع دیگــر نباشــد، قطعــاً کمتــر  امــروز

نیســت. خــب اینهــا مســائل مهمّــی اســت؛ اینهــا بایــد رســیدگی بشــود، بــه اینهــا بایــد 

پرداختــه بشــود.1 نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن اندیشــه های جــاری 

گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزه زنــان گفتگویــی را بــا دکتــر فریبــا عاســوند عضــو 

شــورای سیاســتگذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران و پژوهشــگر خانــواده انجــام داده 

اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: به عنــوان اولیــن ســؤال، اصــول اولیــه در ماهیــت حرکــت اجتماعــی -  	

سیاســی بانــوان توضیــح دهیــد؟

ــوع  ــادی دارد و موض ی ــیار ز ــای بس ــا و چارچوب ه ــان، چالش ه ــی زن ــت اجتماع حرک

 
ً
گســترده و وســیعی اســت کــه  طبعــاً در ایــن زمــان کــم قابــل پــردازش نیســت. معمــولا

زنــان در ادبیــات بین الملــل  بــرای حرکت هــای اجتماعــی - سیاســی  کــه  واژه ای 

بــه کار مــی رود، مشــارکت اجتماعــی و سیاســی اســت، مشــارکت اجتماعــی هــم 

 تابعــی اســت 
ً
تعریــف و هــم مصــادق گســترده ای دارد؛ امــا مشــارکت سیاســی معمــولا

از کلیشــه ها و تعریف هایــی کــه در حــوزه علــوم سیاســی بــرای مشــارکت سیاســی 

اســتفاده می شــود، مثــل شــرکت در احــزاب و یــا تأثیر گــذاری بــر امــر سیاســتمداران در 

دنیــا، بحــث حــق رأی و نمایندگی هــای نهادهــای سیاســی و سیاســتمدار  شــدن در 

ســطوح مختلــف از مشــارکت های مدنــی تــا ســطوح اثر گــذاری رســمی سیاســی و 

مداخلــه در دولــت را شــامل می شــود. ایــن موضوعــی کــه بنــده طــرح می کنــم درواقــع 
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در  تقریبــاً  کــه  گفــت  می تــوان  مثــال  بــرای 

اوایــل دهــه ۲۰ چیــزی به نــام حــق رأی زنــان و 

کوشــش بــرای به دســت آوردن حــق رأی زنــان 

به صــورت جــدی در دســتور کار قرارگرفــت و 

ــیدند،  ــوغ رس ــه بل ــات ب ــن جریان ــه ای ــی ک زمان

بــر  مســأله مشــارکت های اجتماعی سیاســی 

زنــان به طــور جــدی پرداختــه شــد.

شــاید یکــی از شــاخه های اصلــی اهمیــت 

یــا  سیاســی  ـ  اجتماعــی  حرکــت  یافتگــی 

بــرای زنــان  مشــارکت اجتماعــی ـ سیاســی 

و  اولویــت  فمینیســتی  جریان هــای  در 

اهمیــت یافتگــی عرصــه عمومــی، تضعیــف 

به طــور  یعنــی  بــود؛  خانگــی  نقش هــای 

خانگــی  نقش هــای  کــه  زمانــی  طبیعــی 

یــا تابعــی  یــا تحقیــر می شــوند  تضعیــف و 

حوزه هــای  لیبرالیســتی  جریان هــای  از 

اساســی  حقــوق  و  آزادی  مثــل  اجتماعــی 

طبیعتــاً  می کننــد،  پیــدا  جــدی  اهمیــت 

می کننــد  تنفــس  اتمســفر  آن  در  کــه  زنانــی 

و به دنبــال ارزش یافتــن هســتند؛ چــون کــه 

شــکل  فضــا  ایــن  در  اساســاً  یافتــن  ارزش 

فعالیــت  پــول،  کــه  زمانــی  پــس  می گیــرد، 

اجتماعــی، شــهرت و یــا منصــب مناســب 

بــرای  سیاســی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 

درنتیجــه  یافــت،  اهمیــت  انســان ها  همــه 

ــم  ــم ه ــرد لیبرالیس ــرای ف ــن آن ب ــت یافت اهمی

کــه  بــود  طبیعــی  موضوعــی  دوره،  ایــن  در 

حــوزه  جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در 

و  ســهم خواهی  حــس  ایــن  اجتماعــی 

قــدرت و ثــروت انباشــتگی را داشــته  باشــد و 

می توانــد به صــورت فــردی و مســتقل بــه آن 

دســتیابی داشــته باشــد. طبیعتاً ایــن موضوع 

فرهنگــی  یرســاخت های  ز یک ســری  بــه 

ل کــه  هــم نیــاز دارد، بــه تعبیــر دیگــری انســانی بــودن، مثــل بحــث آناتومــی یــا اســتقا

ل پایــه مهمــی بــود بــرای اینکــه بتواننــد در  یــرا ایــن اســتقا بــرای زنــان بســیار مهــم بــود؛ ز

درآمدهــای خــود دخــل و تصــرف کننــد، مســأله آزادی ها هم بــه همین کیفیت و البته 

ایــن آزادی هــا یــک طیفــی از آزادی هــای اســتثنایی را بــرای زنــان به دنبــال داشــت و در 

یکــی هــم  کنــار تمــام ایــن اتفاقاتــی کــه در حــوزه اجتمــاع می افتــد، یــک اتفــاق تکنولوژ

 بــرای دســتیابی بــه مجــاری ثــروت و قــدرت در اجتمــاع بســیار 
ً
رخ داد کــه زنــان را اصــولا

قدرتمنــد کــرد و آن هــم امــکان کنتــرل موالیــد و کنتــرل بــارداری بــود. در کتــاب مــادرم 

مســاوی بــا خــودم،2 نویســنده عبارتــی دارد بــا ایــن عنــوان؛ کــه شــاید مــن بتوانــم بگویــم 

تأثیــر قــرص کوچــک ضــد بــارداری بــرای آزاد شــدن انــرژی زنــان در حــوزه اجتماعــی از 

تأثیــر همــه صحبت هــا و تئــوری پردازی هایــی کــه فمینیســت ها انجــام دادنــد، بیشــتر 

یرســاختی بــرای اینکــه  بــود؛ چــون تــا ایــن امــکان بــرای زنــان فراهــم نمی شــد، اساســاً ز

حضــور اجتماعــی شــکل بگیــرد و بتواننــد در ســاختارهای مردانــه حــوزه اقتصــادی و 

ــوده  اجتماعــی وارد شــوند، پیــدا نمی شــد. ایــن مســأله از اولویــت جــدی بر خــوردار ب

و هســت؛ یعنــی اگــر مــا ســایت های مربــوط بــه زنــان و حــوزه خانــواده را دنبــال کنیــم، 

همچنــان مســأله حضــور در فضــای اجتماعی و دســتیابی به مجاری ثــروت و قدرت 

از مســائلی اســت کــه جریان هــای فمینیســتی دنبــال می کننــد؛ البتــه نمی تــوان بــه این 

موضــوع صرفــاً یــک نــگاه منفــی داشــت؛ چــون در قیــاس بــا ابعــاد کلــی جهان اگــر نگاه 

کامــاً جامعــی بــه ایــن بحــث داشــته  باشــیم، می بینیــم کــه دور نگــه داشــتن زنــان در 

بســیاری از کشــورها از کمتریــن حقوقــی کــه می تواننــد در حــوزه اجتماعــی اقتصــاد 

سیاســی داشــته باشــند، یــک موتــور محرکــه خواهــد بــود.

 در کنــار ایــن مســأله؛ یعنــی اولویت  بخشــی نقش هــای خانگــی زنــان در همــه کشــورها 

حتــی در آمریــکا، همــواره جریان هــای خانوادگــی را جدی تلقی می کننــد و الزاماً دنبال 

ایــن نبودنــد کــه بخواهنــد نقــش خانگــی را به عنــوان یــک نــوع ســنت محــض حفــظ 

کننــد؛ ولــی معتقــد بودنــد کــه در کنــار نقش هــای اجتماعــی، نقــش خانگــی، نقــش 

مــادری و همســری بســیار مهــم اســت و اهمیــت دادن به آن ســنت های خانگــی برای 

زنان بســیار حائز اهمیت اســت. همچنین این جریانات بســیار قدرتمند هســتند که 

بــرای نمایــش دادن  قدرتمنــدی ایــن جریــان می توان به فیلمی که اخیراً در شــبکه های 

داخلــی مــا؛ یعنــی شــبکه های خانگــی مثــل آی فیلــم و نمــاوا هــم آپلــود شــده، به نــام 

میســیز آمریکا3 که این جریان را واضح نشــان می دهد و اگر قوانینی مثل مجوز ســقط 

جنیــن به عنــوان قانــون فــدرال هنــوز در آمریکا شــناخته نشــده، صرفاً به خاطر کوشــش  

جریان هــای محکــم خانوادگــی اســت کــه در کشــورهای غربــی هــم فعــال اســت، 

ایــن مســأله فقــط مختــص مــا نیســت، بلکــه مســأله همــه زنــان در دنیــا اســت. مــن در 

ــه  ــای همیش ــی از بحث ه ــتم یک ــان داش ــورهای جه ــه کش ــه ب ــی ک ــفر های مختلف س
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جــان  علیهــا(  الله  )ســام  طاهــره  صدیقــه 

می گــذارد و ســکوت نمی کنــد و کســی مانــع 

آن نمی شــود و در انتخــاب راهبردهــا کامــاً 

ع(  امیرالمومنیــن) حتــی  اســت،  مســتقل 

یــخ  هــم مانــع ایــن راهبردهــا نمی شــود. در تار

ــه ی  ــه خان ــه اول و دوم ب ــه خلیف ــم ک ی ــم دار ه

خدمــت  و  آمدنــد  ع(  ( امیرالمؤمنیــن 

حضــرت زهــرا  )س( بــا اینکــه می دانســتند که 

حضــرت، خاطرشــان از آن هــا مکــدر اســت؛ 

امــا ایشــان اجــازه ورود بــه آن دو را ندادنــد و بــه 

ع( رفتنــد کــه حضــرت  ســراغ امیرالمؤمنیــن)

فرمــود:  ع(  امیرالمؤمنیــن) بــه  )س(  زهــرا 

»ایــن خانــه، خانــه ی توســت و تــو صاحــب 

اختیــاری کــه آن هــا را راه بدهــی و مــن تابــع 

امــر شــما هســتم« و زمانی کــه ایشــان راه دادند 

در ایــن حــوزه کــه چــه اســتراتژی یــا راهبــرد و 

یــا رفتــاری بــرای برخــورد بــا آن هــا اتخــاذ کنــد، 

ع( یــا  دیگــر تحــت قوامیــت امیرالمؤمنیــن)

عوامــر او قــرار نگرفتنــد و حضــرت زهــرا)س( 

را  برخــورد  اســتراتژی  خودشــان  شــخصاً 

انتخــاب کردنــد پــس می تــوان در چهارچــوب 

بــه  نســبت  تشــخیص  اســاس  بــر  و  مانــد 

کــه  داد  انجــام  را  وظیفــه  آن  الهــی  وظیفــه 

نمونــه بــارز ایــن مســأله جریــان کربا و عاشــورا 

اســت.

وادار  را  انســان  کــه  هســت  ضرورت هایــی 

می کنــد و بایــد در عرصــه اقــدام کــرد، مثــاً 

زمانــی کــه راوی نقلــی از امالــی شــیخ مفیــد4  

می گویــد: »روزی کــه قافلــه نجیــب و اصیــل 

زاده آل الله در بدترین شرایط ممکن وارد کوفه 

ــه  ــه گری ــر و متأســف شــروع ب شــد، همــه متأث

یــه زنــان بلند تــر  و شــیون کردنــد، صــدای گر

بــود کــه حضــرت امام ســجاد  )علیــه الســام( 

داغ کــه دیــدم ایــن بــود کــه چطــور می شــود ایــن تناقــض یــا پارادوکــس بیــن نقش هــای 

خانگــی و نقــش اجتماعــی را از بیــن بــرد و امــروزه کشــورها و دولت هــا به خصــوص 

اروپایی هــا عمل گرایانــه وارد ایــن عرصــه شــدند. آن هــا ضمــن حمایت هــای خاصــی 

کــه از نقــش مــادری می کننــد، می خواهنــد نقــش اجتماعــی آن هــا را حفــظ کننــد و از 

نیــروی کارشــان کــم نشــود؛ امــا نقــش خانگــی را نیــز تقویــت کننــد، یک ســری قوانیــن 

خیلــی حمایت گرانــه ای را تصویــب می کننــد؛ چون یکــی از تبعات حمایت نکــردن از 

ایــن مســأله، ازدواج نکــردن و یــا دیــر ازدواج کــردن، بچــه نیــاوردن یــا دیــر بچــه آوردن و در 

نتیجــه کاهــش جمعیــت جــوان اســت.

خــردورزی:  آیــا اســام ماهیتــی جداگانه و مســتقل برای مســئله مشــارکت زنــان در نظر  	

دارد؟

خــب بنــده نظــر اســام را در مکتــب شــیعی نقــل می کنــم؛ چــون به نظــرم یک ســری 

ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی بــرای ایــن منظــور دارد کــه به صــورت خاصــه و در 

قالــب چنــد جملــه ایــن موضــوع را بــاز می کنــم، اســام بــرای زنــان طبیعتــاً در وهلــه اول 

و تــا قبــل از نقــش مــادری و همســری هماننــد مــرد، نقــش عبودیــت را تعریــف کــرده، 

پــس بنابرایــن در قُلــه ایــن هــرم عبودیــت و بندگــی زنــان؛ یعنــی حــوزه ی کامــاً فــردی و 

خصوصــی کــه نــگاه عارفانــه و عابدانــه انســان بــه جهــان هســتی و خداونــد اســت کــه 

ایــن مهم تریــن ضلــع اســت، ضلــع بعــدی ایــن اســت کــه مســیر زنــان بــرای رســیدن بــه 

خداونــد در نــگاه تمدنــی کــه اســام دارد،  مســیر اهمیــت  دادن بــه نقش خانگی اســت 

و زمانــی کــه در بهتریــن ســن و بــه هنگام ازدواج کند و به عنوان عضــوی از یک خانواده 

کــه عضــوی مؤثــر هــم هســت و قابــل جایگزیــن نیســت، در نقــش مــادری و همســری 

ایفــای نقــش کنــد.

و ضلــع دیگــر ایــن اســت کــه زن کــه نقــش مــادری، همســری و  بندگــی خداونــد را دارد، 

حتمــاً یــک مســئولیتی نســبت به حــوزه ی اجتماعی نیــز دارد؛ چــون تئوری اســام این 

اســت کــه فــرد در راه رســیدن بــه خداونــد از میــان خلــق و خدمــت بــه خلــق می گــذرد و 

اینجا زنان اســتثنا نیســتند، پس از این موضوع می فهمیم که حضور زن چه اهمیتی 

دارد و اگــر یــک زنــی فکــر کنــد کــه فقــط مــادر اســت، کافــی نیســت و باید مادری باشــد 

کــه بنــده خداســت و نقــش مــادری و همســری و در کنــار آن نقــش اجتماعــی داشــته 

باشــد.

در حــوزه نقــش اجتماعــی مــا بایــد از یک ســری ضرورت هــا شــروع کنیــم تا به یک ســری 

مباهــات برســیم، منظــور ایــن اســت کــه یک ســری حضور هــا قطعــاً ضــروری اســت، 

ع(  مثاً در رابطه با امر دفاع از ساختار سیاسی معصومانه، برای مثال امیرالمؤمنین)

می بایســت خلیفــه بعــد از پیامبــر )صلــی الله علیــه وآلــه( می شــدند، کســی مثــل 
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به عنــوان امــام و رهبــر معصــوم، بــدون رقیــب 

اســامی و شــیعی بــا آن صــدای ضعیــف و 

بیمارگونــه ای کــه داشــتند فرمودنــد: »اگــر ایــن 

کســانی کــه گریــه می کننــد و فریــاد می کشــند، 

پشــیمانند پــس چــه کســی مــا را کشــت؟« این 

بــه ایــن معنــا بــود کــه دســت زن ها هم بــه خون 

آل الله آلــوده اســت؛ یعنــی اگــر زن هــا هــم در 

ایــن ضــرورت نقــش خــود را ایفــا نکننــد گاهــاً 

ــد. ــن می مان ــه زمی ــی ب ــای مهم بار ه

آموزه هــای اســام را  	 گزاره هــا و  خــردورزی: 

می تــوان در بســتر پیــروزی انقــاب اســامی 

تطبیــق داد؟

 در انقــاب اســامی حضــرت امــام )ره( نیــز 

وجــود  بــا  داشــتند،  را  برنامــه  همیــن  دقیقــاً 

علیــه  تظاهــرات  در  می دانســتند  اینکــه 

می دانســتند  و  اســت  شــدن  کشــته  شــاه 

ــه  ــت ک ــن اس ــه ممک ــتند ک ــی هس ــه زن های ک

همسرشــان موافــق حضورشــان در آن فضــا 

نباشــند؛ ولــی بــاز تفاوتــی نداشــت و در یــک 

انقــاب طبیعتــاً همــه وظیفه منــد هســتند و 

زن هــا بــه امــر امــام آمدنــد و شــهید شــدند؛ امــا 

در بعضــی مــوارد هســت کــه ایــن ضرورت هــا 

ــته  ــود نداش ــی وج ــی ضرورت ــدارد، وقت ــود ن وج

باشــد، چنــد رکــن وجــود دارد؛ ممکــن اســت 

کــه ایــن خانــم فرزنــد پــدری باشــد، طبیعتــاً در 

ــد  تئــوری اســامی دیــن حــرام اســت کــه فرزن

دختــر بــا پســر می خواهنــد فعالیتــی انجــام 

دهنــد کــه خــارج از حــوزه رضایت منــدی او 

باشــد، بایــد ســعی کننــد رضایــت والدیــن را 

بگیرنــد؛ البتــه مــا به جز ایــن مــورد محدودیت 

یــم.  دیگــری ندار

یــک زن زمانــی که ازدواج کرده طبیعتاً در یک 

سلســله مراتــب قــرار دارد؛ یعنــی فرزنــدان از والدین اجازه می گیرند، زن باید از شــوهرش 

ــیر های  ــس از آن در مس ــد و پ ــته باش ــت داش ــا موافق ــزل اذن ی ــروج از من ــه خ ــبت ب نس

ســالم اعــم از اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی می توانــد حرکــت کنــد و کســی به غیــر 

از الله نمی توانــد بــرای او خطوطــی تعریــف کنــد و زن در ایــن رابطــه تابعــی از اراده الهــی 

ــود. می ش

خــردورزی:  بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه بیــان داشــتید، نقــش و جایــگاه زنــان در قیــام  	

عاشــورا را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟  بــه بیــان دیگــر عنصــر زن و زنانگــی چقــدر در 

تحقــق و پیروزی هــای ایــن قیــام مؤثــر بــود؟

یــم،  یــخ تشــیع را دار اول اینکــه مدل هــای مختلفــی از حضــور اجتماعــی زنــان در تار

امــور  و  اقتصــادی  و  بازرگانــی  فعالیت هــای  تــا  مــددکاری  فعالیت هــای  از  اعــم 

دیگــری کــه وجــود داشــته اســت؛ امــا رخــداد و اتفــاق کربــا یــک رخــداد متفاوتــی 

ینــب  کبــری در بالاتریــن ســطوح مشــارکت  اســت، درواقــع وجــود نازنیــن حضــرت ز

ینــب   اجتماعی-سیاســی؛ یعنــی در ســطح رهبــری حرکــت قــرار دارد کــه حضــرت ز

کبــری در ایــن مصــاف حضــور داشــتند و حضــور در مصــاف، ســیره پیغمبران اســت. 

پیغمبــر اکــرم همیشــه در جنگ هــا تعــدادی از زنــان را همــراه می بردنــد و می فرمودنــد 

کــه بایــد بــه مــداوای مجروحیــن بپردازنــد و کمــک کننــد و روحیــه بدهنــد و مســائلی از 

ینــب  کبــری بــا طیفــی از زنــان در جریــان کربا حضور داشــتند،  ایــن قبیــل و حضــرت ز

گرچــه امــام حســین بــه هــوای جنــگ نرفتــه بودنــد؛ ولــی می دانســت کــه سرنوشــت، این 
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ده نفــر اول زنــان ثروتمنــد زنانــی هســتند کــه در 

صنعت مدلینگ، مد و فشــن کار می کنند؛ 

یاضــت عجیــب و غریبــی  یعنــی درواقــع بــا ر

کــه می کشــند، بــا بــدن و چهره شــان پــول در 

می آورنــد و ایــن مســأله بــرای دنیــا بســیار مهــم 

اســت؛ ولــی بــرای مــا در الگــوی اســامی واقعاً 

چیــز خوبــی نیســت و گــواه ایــن اســت کــه 

زن هایــی کــه در ایــن صنایــع کار می کننــد، 

هــم جریــان  Me to 5 را کــه درواقــع پرده بــرداری 

ــه اســت  ــی برهن ــه زنان از جنایــت پنهــان علی

ــر  ــد و ده نف ــول در می آورن ــزار پ ــن اب ــا همی ــه ب ک

اول شــده اند، نشــان می دهــد کــه می توانیــم 

روی الگــوی اســامی فکــر کنیــم کــه الگــوی 

زنــان  از فرهیختگــی و حیــای  پیشــرفته ای 

اســت و می توانــد در تأثیــرات بزرگ اجتماعی 

دیــده شــود.

امــروز اگــر ما بر ســر ســفره کرامت ابــی عبدالله 

دانش افزایــی  رونــده  مــوج  بــا  و  نشســته ایم 

می بینیــم  آمــوزش  نســل  بــه  نســل  عاشــورا 

کــه یــک مدرســه اســتثنایی عمومــی اســت 

رنج هــا،  زحمــات،  مدیــون  این هــا  همــه  و 

خطبه خوانی هــا، دانــش و بندگــی ایــن بانــوی 

اســت.* گرانقــدر 

پی نوشت
1. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از 

. بانــوان برگزیــده کشــور
2. نویسنده: نانسی فرایدی، مترجم: زهره زاهدی.

. Mrs. America .3، سازنده : داهوی والر
4. الامالی )شیخ مفید(، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۳م.

Me to .5:  یــک جنبــش و هشــتگ اینترنتــی بــود در 
رســانه های اجتماعــی در اکتبــر ۲۰۱۷ گســترش پیــدا 
ــتگ  ــن هش ــد. ای ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــا ب ــرد و باره ک
آزار  و  تجــاوز  گســترده ی  شــیوع  دادن  نشــان  بــرای 
جنســی، به ویــژه در محیــط کار و محکــوم کــردن آن 

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

چنیــن جنــگ نابرابــری اســت. خــب یک ســری قواعد بر ایــن حضور حاکم بــود؛ اینکه 

بانــوان، بانــوان حریــم عفــت هســتند؛ یعنــی از ابتــدا تــا بــه انتهــای ایــن ســفر هیــچ کجــا 

نشــانه ای ندیدیــم از اینکــه از حریــم عفــت و حیــا به خاطــر مبــارزه حتــی یــک قــدم فراتــر 

ینــب کبــری  گذاشــته باشــند، اتفاقــاً یکــی از قســمت های مهیــج خطبــه حضــرت ز

خطــاب بــه یزیــد در شــام؛ یعنــی در جایــی کــه مــردانِ مــرد، کاری از آن هــا پیــش نرفــت و 

کســی در مقابــل یزیــد ایســتادگی نکــرد، ایــن بانــو تمام قد ایســتاد و فرمایشــات آتشــینی 

ارائــه فرمــود کــه یکــی از صحبت هایشــان ایــن بــود کــه خطــاب بــه یزیــد فرمودنــد: »ایــن 

عدالــت اســت کــه تــو حتــی کنیز هــای خــود را در پــرده کــرده ای؛ ولــی دختــران پیغمبــر 

را شــهر بــه شــهر چرخانــدی و پوشــش آن هــا را هتــک  کــردی و روی آن هــا را گشــودی؟« 

درواقــع ایــن نقطــه ای اســت کــه یــک زن مســلمان بــه درد می آیــد، اگــر ببینــد کــه حریــم 

حیــای او مخــدوش شــده و در چهارچــوب ایــن حیــا حرکــت کردنــد، مســأله دوم در 

چهارچــوب فهــم زنــان حرکــت کــردن اســت، منظــور مــن ایــن اســت کــه اگــر مردانــی 

ینــب می خواندنــد یــا  هــم بودنــد و می توانســتند خطبــه بخواننــد، آیــا خطبــه ای مثــل ز

نــه؟ و تنهــا مــردی کــه در بیــن مــردان خطبــه می خوانــد حضــرت علــی بــن الحســین 

ینت  کبــری پنجه  اســت کــه خــدای ادبیــات اســت؛ ولــی به نظــر مــن خطبــه حضــرت ز

در احساســات انســان ها می افکنــد و ایــن بانــو صاحــب اشــک اســت، صاحــب نالــه 

اســت؛ امــا صاحــب ایــن کلمــات بســیار بســیار قدرتمنــد نیــز هســت.

ــد،  ــد بودن ــیار عزتمن ــه بس ــی ک ــوص بانوان ــت و درخص ــأله اس ــن مس ــی از ای ــن بخش ای

ینــب کبــری  قبــل از اینکــه بگویــد،  راوی خطبــه کوفــه، جملــه ای دارد از حضــرت ز

ــاد می کنــد و  ینــب کبــری در کوفــه چــه خطبــه ای خوانــد، قســم بــه خــدا ی حضــرت ز

می گویــد: »مــن ندیــدم زنــی اینقــدر بــا حیــا و اینقــدر ســخنور و انقــدر دانشــمند، انــگار 

کــه گویــا کام او را علــی از دانــش برداشــته اســت.« پــس بنابرایــن حضــوری کــه از زن قبل 

از اینکــه مــد لبــاس و پوشــش و این هــا را ببینــد، فهــم فرهیختگــی و حیــا را می ببینــد 

ــی اســت کــه اســام می پســندد، زن در هــر جایــی کــه می خواهــد حضــور  و ایــن مدل

اجتماعــی - سیاســی داشــته باشــد، در هــر رده ای کــه می خواهــد باشــد. می دانیــم کــه 

	 
یــک   

ً
حتمــا دارد،  را  خداونــد  بندگــى  و   همســری  مــادری،  نقــش  کــه  زن   

مســئولیتى نســبت بــه حــوزه ی اجتماعــى نیــز دارد؛ چــون تئــوری اســلام ایــن 

کــه فــرد در راه رســیدن بــه خداونــد از میــان خلــق و خدمــت بــه خلــق  اســت 

کــه  مى گــذرد و اینجــا زنــان اســتثنا نیســتند، پــس از ایــن موضــوع مى فهمیــم 

کــه فقــط مــادر اســت،  گــر یــک زنــى فکــر کنــد  حضــور زن چــه اهمیتــى دارد و ا

کــه بنــده خداســت و نقــش مــادری و  کافــى نیســت و بایــد مــادری باشــد 

ــد. ــته باش ــى داش ــش اجتماع ــار آن نق کن ــری و در  همس
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تبیین نقاط ضعف و قوت تفسیرهای
مدرن از قیام سیدالشهداء

گفت وگو با
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی عبدالهی

عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران 

بررسی مواجهه روشنفکران دینی با مکتب عاشورا
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یخی بیشتر باشد، فهم و تفسیر آن  حادثه تار

هــم دشــوارتر اســت.

عاشوراپژوهی 

معاصــر  انســان  بــرای  عاشــورا  حادثــه 

کــه  مــی آورد  به وجــود  را  پرســش هایی 

کــردن راه حــل  پاســخ دادن بــه آن هــا و پیــدا 

بــرای مــا به ویــژه مســلمانان و به ویــژه شــیعیان 

ع(  الحســین ) اباعبــدالله  بــه  ارادتمنــدان  و 

بســیار مهم اســت. بنده قصد دارم که تفســیر 

اثــر  در  کــه  و مدرنــی  تفســیرهای جدیــد  یــا 

عاشــوراپژوهی و امــام حســین پژوهی، بعضــی 

یــا  را روشــنفکران  کــه خــود  از روشــنفکرانی 

یــا از حادثــه ی  نواندیشــان دینــی می نامنــد 

عظیــم عاشــورا تفســیر خاصــی را به دســت 

می دهنــد، نقــاط ضعــف و یــا نقــاط قــوت 

کنــم، قبــل از آن لازم  ایــن تفاســیر را عــرض 

می دانــم کــه چنــد نکتــه را به عنــوان مقدمــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــه اول ای ــم؛ نکت ــان کن ــث بی بح

یــخ به عنــوان یــک علــم و دانــش و  علــم تار

ــه  ــان، خدمــات بزرگــی ب یخ دان همین طــور تار

یــخ  تار کرده انــد، علــم  انســانیت و بشــریت 

تــا  کــرده اســت  گاه  آ گذشــته خــود  از  را  مــا 

بدین وســیله بتوانیــم از حــوادث تلخــی کــه 

جلوگیــری  اســت،  افتــاده  اتفــاق  یــخ  تار در 

کنیــم و همچنیــن عبــرت بگیریــم. باتوجه بــه 

یــخ  یــخ، انســان می توانــد بفهمــد تار دانــش تار

بــه چــه پشــتوانه  ی فکــری، تکیه کرده اســت تا 

قدروقیمــت خــود و نیــاکان خــود را بدانــد؛ امــا 

یــخ به تنهایــی بــرای تحلیــل بعضــی  دانــش تار

کفایــت  یخــی  تار مهــم  بســیار  حــوادث  از 

علــم  کــه  حوادثــی  آن  از  یکــی  نمی کنــد، 

یــخ بــرای تحلیل وتفســیر و فهــم آن کفایــت  تار

معرفی نامه   |
کارشناســی خــود را در رشــته ی  حجــت الاســلام والمســلمین دکتــر محمدعلــی عبدالهــی در ســال 1375 

کــرد، وی  فلســفه غــرب و ســپس در ســال 1385 دکتــری خــود را در ایــن رشــته از دانشــگاه تهــران اخــذ 

کنــون عضــو هیــأت علمــی و دانشــیار دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران می باشــد و طــی ســال های  هم ا

کتــاب، مقالــه و... داشــته  گذشــته فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی متعــددی را در قالــب تدریــس، مناظــره، 

کتــاب »اخــلاق بــر بنیــان احســاس« جــزء تألیفــات به نــام ایشــان می باشــد. اســتاد عبدالهــی در  اســت. 

گفتــاری جســتاری در فلســفه زبــان« و  کتاب هــای »افعــال  ثــار فلســفی نیــز فعالیــت داشــته اند و  آ ترجمــه 

کرده انــد.  »عقــل و تجربــه از نظــر اســپینوزا« ترجمــه 

مقدمه

عاشــورا یــک صحنــه   ی عبــرت اســت. انســان بایــد بــه ایــن صحنه نــگاه کند، تــا عبرت 

بگیــرد. خــود را بــا آن وضعیــت مقایســه کنــد و بفهمــد در چــه حــال و در چــه وضعیتــی 

اســت؛ چــه چیــزی او را تهدیــد می   کنــد؛ چــه چیــزی بــرای او لازم اســت؟ ایــن را 

می   گوینــد »عبــرت«. شــما اگــر از جــاده   ای عبــور کردیــد و اتومبیلــی را دیدیــد کــه واژگون 

شــده یــا تصــادف کــرده و آســیب دیــده؛ مچالــه شــده و سرنشــینانش نابــود شــده   اند، 

می   ایســتید و نــگاه می   کنیــد، بــرای اینکــه عبــرت بگیریــد. معلــوم شــود کــه چطــور 

ســرعتی، چطــور حرکتــی و چگونــه رانندگــی   ای، بــه ایــن وضعیــت منتهــی می   شــود. 

ایــن هــم نــوع دیگــری از درس اســت؛ امــا درس از راه عبرت   گیــری اســت. اولیــن عبرتــی 

کــه در قضیــه   ی عاشــورا مــا را بــه خــود متوجــه می   کنــد، ایــن اســت کــه ببینیــم چــه شــد 

ــوات الله و ســامه علیــه، جامعــه   ی  ــر صل کــه پنجــاه ســال بعــد از درگذشــت پیغمب

ــه آن حــدی رســید کــه کســی مثــل امــام حســین علیه   السّــام، ناچــار شــد  اســامی ب

بــرای نجــات جامعــه   ی اســامی، چنیــن فــداکاری   ای بکنــد؟ ایــن فــداکاری حســین 

بــن علــی علیه   السّــام، یک   وقــت بعــد از هــزار ســال از صــدر اســام اســت؛ یک   وقــت 

ــا اســام اســت؛ ایــن یــک حرفــی  ــد ب در قلــب کشــورها و ملت هــای مخالــف و معان

اســت. امــا حســین بــن علــی علیه   السّــام، در مرکــز اســام، در مدینــه و مکــه مرکــز 

وحــی نبــوی وضعیتــی دیــد کــه هرچــه نگاه کرد چــاره   ای جز فــداکاری نداشــت؛ آن هم 

چنیــن فــداکاری خونیــن باعظمتــی. نشــریه تخثثــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ابعــاد 

مختلــف قیــام سیدالشــهداء گفتگــوی اختصاصی را با حجت الاســام والمســلمین 

دکتر محمدعلی عبدالهی عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه 

تهــران انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: به عنــوان طــرح بحــث ابتدایــی، بفرماییــد، مهم تریــن بعــد پژوهشــی و  	

تفســیری حادثــه عاشــورا کــدام وجــه اســت؟

هــر صفحــه و صحنــه ی حادثــه  پراهمیــت و عظمــت عاشــورا درس هــای ابــدی و 

جاودانــی بــرای مــا انســان ها به ویــژه انســان معاصــر دارد، هرچه عظمــت و اهمیت یک 
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عاشوراســت. حادثــه  نمی کنــد، 

یــخ   اینکــه عــده ای به درســتی گفته انــد کــه تار

صرفــاً یــک سلســله حــوادث پیاپــی و متوالــی 

یخ معنــا دارد، مقصودشــان  نیســت، بلکــه تار

یخی  همیــن اســت کــه صرفاً بــا مطالعــات تار

یــخ نمی توان قدروقیمت بعضی  در دانــش تار

یــا تفســیر درســتی  و  را فهمیــد  از حــوادث 

از  بعضــی  اینکــه  آورد.  به دســت  آن هــا  از 

یــخ  تار کــه  گفته انــد  متفکــران و فیلســوفان 

گاهــی و  معنــا دارد و معنــای آن شــکوفایی آ

یخ اســت، مقصودشان  خرد بشــر در بســتر تار

یــخ صرفــاً به عنــوان یــک  ایــن بــوده کــه مــا بــه تار

حادثــه متوالــی و پیاپــی نگاه نکنیــم، بنابراین 

یخــی را بــرای فهــم  مــن صرفــاً تحلیل هــای تار

یرا بعضی  و تفســیر عاشــورا کافــی نمی دانــم؛ ز

یخــی بــه جنبه هــای فکــری،  از حــوادث تار

معرفتی و اندیشــه ای بشــر مربوط اســت، مثاً 

مــا در عالــم اســام اگــر مســأله ولایــت را صرفــاً 

یخی تلقی کنیم، در مســأله ی  یک مســأله تار

بایدوشــاید  کــه  نتیجــه ای  بــه  هرگــز  ولایــت 

نمی رســیم. مســأله ولایــت بیــش از آنکــه یــک 

جانشــین  انتصــاب  بــرای  یخــی  تار مســأله 

پیامبر باشد، یک مسأله اندیشه ای، معرفتی 

نــی اســت، همچنیــن حادثــه عاشــورا،  و عقا

فهم رفتار اباعبدالله الحســین و تفســیر دقیق 

و درســت قیــام ایشــان، مســأله ای معرفتــی 

ــورت  ــد آن را به ص ــه بای ــت ک ــه ای اس و اندیش

دقیــق و بــر پایــه ی مبانــی و مبــادی درســت 

تفســیر کــرد، به عنــوان نکتــه دوم عــرض کنــم 

کــه عاشــوراپژوهی و امــام حســین پژوهی بــرای 

انســان معاصر به ویژه برای شــیعیان در روزگار 

مــا اهمیــت بالایــی دارد.

انواع عاشوراپژوهی

یــم، البتــه   به نظــر مــن درحال حاضــر مــا دو نــوع عاشــوراپژوهی یــا امــام حســین پژوهی دار

تعابیر دیگری هم به کار می رود که بعضی از روشنفکران آن را به کار گرفته اند و یا حتی 

یخــیِ اســام مطالعــه  بعضــی از مستشــرقان و کســانی کــه از بیــرون دربــاره حــوادث تار

می کننــد، بــه کار برده انــد کــه تعبیرهــای دقیــق و درســتی هــم نیســت، مثــل تعبیــر 

خشــونت پژوهی و یــا اخــاق جنگ وصلــح کــه تعبیــر نزدیک تــر و درســت تری اســت، 

مــن ایــن تعابیــر را بــه کار نمی بــرم؛ امــا به هرحــال امــام حســین پژوهی و عاشــوراپژوهی را 

می توان به دودســته تقســیم کرد: یک عاشــوراپژوهی اصیل یا عاشــوراپژوهی ســنتی که 

مــن آن را اصیــل تلقــی می کنــم، نــوع دوم عاشــوراپژوهی مــدرن یــا عاشــوراپژوهی جدیــد 

اســت کــه البتــه ایــن نــوع عاشــوراپژوهی یــک سلســله محاســن و مزایــا و بصیرت هایــی 

هــم دارد؛ امــا نقدهــای بســیار بــزرگ و مهمــی هــم بــر آن وارد می شــود. بایــد بــه ایــن نکتــه 

توجه کرد که آنچه اکنون درباره ی عاشــورا و قیام اباعبدالله الحســین از ســوی عده ای 

یــخ هــم بوده اســت.  به عنــوان روشــنفکر و نواندیــش دینــی صــورت می گیــرد، درطــول تار

یــخِ مغرب زمیــن در نــزاع میــان علــم و دیــن یــا تجــدد و ســنت و در جهــان  درطــول تار

مســیحیت بــه اینجــا رســیده اند کــه بجــای روحانیــان و معابــد دینــی بایــد امــور دیگری 

را جایگزین کنیم؛ یعنی شــکل  پرســتش و مناســک دینی را تغییر داده اند، به گونه ای 

کــه شــاید دانشــگاه ها و کاس هــای درس، دانشــمندان، فیزیک دانــان، شــیمی دانان 

یاضی دانــان بــه پیامبــران تبدیــل شــدند و یــا کشیشــانی کــه در دوره ی جدیــد بایــد از  و ر

آن هــا پیــروی کــرد. چنیــن چیــزی به صورت بســیار ضعیف تر ممکن اســت برای نســل 

جــوان مــا اتفــاق بیفتــد و ممکــن اســت عــده ای در قالــب عناویــن جــذاب بخواهنــد 

عاشــورایی بــودن، عاشــوراپژوهی و امــام حســینی بــودن را از مســاجد و تکایــا بجایی که 

کت شــلواری های ســخنران یــا کســانی کــه خودشــان را متکفــل امــام حســین و عاشــورا 

می داننــد، بکشــانند. بنــده ایــن را یــک خطــر بالقــوه تلقــی می کنــم و مطالبــی را عــرض 

گاهــی مــا اتفــاق بیفتــد. ، بــدون آ خواهــم کــرد کــه چگونــه ممکــن اســت ایــن خطــر

خردورزی: وجه تمایز عاشوراپژوهی مدرن و سنتی در چه مسئله ای است؟ 	

 مهم تریــن وجــه تمایــز میــان امــام حســین پژوهی روشــنفکران؛ یعنــی مــدرن و امــام 

حســین پژوهی و عاشــوراپژوهی ســنتی و اصیــل در ایــن اســت کــه می تــوان ایــن وجــه 

تفاوت هــا را طبقه بنــدی کــرد؛ امــا مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه عاشــوراپژوهی ســنتی 

یــا اصیــل در بافــت تعالیــم دینــی و در بســتر اندیشــه و معرفــت دینــی رخ می دهــد. 

ــه را فراهــم می کنــد و  یخــی - فرهنگــی ایــن حادث یــخ، هــم زمینه هــای تار ــه تار توجــه ب

هــم بــه خــود حادثــه توجــه می کنــد و هــم بــه لــوازم و نتایــج حادثــه؛ امــا مهم تریــن ویژگــی 

ــار  ــه رفت ــن حادث ــه ای ــت از اینک ــارت اس ــورا عب ــخ عاش ی ــل از تار ــنتی و اصی ــیر س تفس
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کیــد  تأ آن  بــر  کــه  مهمــی  بســیار  نکتــه ی 

دوگانه هــای  کــه  اســت  ایــن  کــرد  خواهــم 

ــه آن هــا  ــار روشــنفکران دینــی ب کاذبــی کــه آث

دامــن زده انــد و ســعی می کننــد جوانــان مــا را 

در ایــن دوگانه هــا گرفتــار کننــد، البته همه ی 

آن هــا از نــگاه مــن کاذب هســتند و نوعــی 

درون بینــی،  شــادی،  غــم،  میــان  تعــارض 

و  علــم  یــک،  فیز یــک،  متافیز برون بینــی، 

دیــن ایجــاد می کنــد و به گونــه ای بــه جــوان 

معاصــر و جــوان امــروز تلقــی می کننــد کــه 

دوراهــی  داری؛  قــرار  دوراهــی  یــک  در  تــو 

و  برون دینــی  یــک،  متافیز و  علــم  یــک،  فیز

آن  گرفتــار  کــه  غــم  و  شــادی  درون دینــی، 

هســتی و بایــد یکــی از ایــن دو راهی هایــی 

کــه مــا می گوییــم را انتخــاب کنــی و نوعــی 

تعــارض میــان دوگانه هاســت کــه تعارضــی 

بــا همدیگــر ندارنــد و به ظاهر جنگ درســت 

کــه  می کننــد و از مــن و شــما می خواهنــد 

کنیــم،  انتخــاب  را  یکــی  دوگانه هــا  ایــن  از 

کاذب انــد  همگــی  دوگانه هــا  درحالی کــه 

هــرروز  کــه  الحســین  اباعبــدالله  قیــام  در  و 

نقاشــی  تابلــوی  ماننــد  آن  هرلحظــه ی  و 

شــده ی دارای پیــام اســت، منعکــس شــده 

می شــود. برطــرف  دوگانه هــا  ایــن  و 

 ایــن پرســش کــه آیــا هویــت شــیعیان بــا غــم 

و حــزن و انــدوه در حادثــه عاشــورا تــوأم شــده 

اســت یــا ماننــد بعضــی از مســلمانان دیگــر مــا 

شــهادت را بایــد ســرور آفرین و شــادی آفرین 

تلقــی کنیــم؟ ایــن پرســش دوگانگــی بــرای مــا 

دشــوار  زمانــی  مخصوصــاً  می کنــد،  ایجــاد 

می شــود کــه توجــه کنیــم کــه هویــت شــیعی 

مــا شــیعیان گاهــی به گونــه ای تفســیر می شــود 

کــه ایــن هویــت، هویــت غــم و گریــه و صرفــاً 

ع( را در بســتر عقایــد و هویــت دینــی قرار می دهد، نــگاه مدرن یا  اباعبــدالله الحســین )

عاشــورا پژوهی مــدرن، حادثــه عاشــورا را از بافــت هویتــی خــود بیــرون می کشــد و تحــت 

عنــوان نــگاه برون دینــی، ایــن حادثــه را تفســیر می کنــد. گاهــی اوقــات بــرای مخاطــب 

یخــی مثــل عاشــورا، یــک  چنــان تلقــی می شــود کــه ایــن نــگاه بــرون دینــی بــه حادثــه تار

نــی و یــک نــگاه تــوأم بامعرفــت اســت و تفســیری امــروزی از حادثــه عاشــورا  نــگاه عقا

متناســب بــا انســان معاصــر بــه مــا می دهــد و در مقابــل عاشــوراپژوهی ســنتی امــروزه 

بــه کار نمی آیــد؛ ولــی توجــه داشــته باشــید کــه این نوع القا و تلقی از تفســیر روشــنفکری 

کــه یــک تفســیر پیشــرفته و مــدرن بــرای جــوان امــروز اســت، فریبنــده اســت.

خــردورزی: ویژگی هــای عاشــوراپژوهی مــدرن را ناظــر بــه ویژگی هــای عاشــورا پژوهــی  	

ســنتی چگونــه تبییــن می فرماییــد؟

ــاره  ــا اش ــی از آن ه ــه بعض ــده ب ــه بن ــی دارد ک ــدرن ویژگی های ــنتی و م ــوراپژوهی س عاش

می کنــم؛ اول اینکــه عاشــوراپژوهی مــدرن براســاس آنچــه در ســال های اخیــر بعضــی 

کــه خــود را روشــنفکر دینــی می داننــد یــا نواندیــش دینــی تلقــی می کننــد، آثــاری منتشــر 

کرده انــد کــه از مجموعــه آثــار ایــن افــراد نکاتــی به دســت می آیــد کــه قابل توجــه اســت 

و مــن بــه جوانــان عزیــز توصیــه می کنــم کــه ایــن آثــار را مطالعــه و بــه آن  هــا دقــت کننــد؛ 

چــون ایــن آثــار سلســله بصیرت هایــی را پیش پــای انســان های معاصــر قــرار می دهــد 

کــه ایــن پژوهش هــا ســعی می کننــد بــه یکســری پرســش های دشــواری توجــه پیــدا 

کنــد، البتــه نــه اینکــه ایــن پرســش ها، پرســش های اختراعــی و جدیــدی باشــد، بلکــه 

یــخ از زمــان قیــام اباعبــدالله تاکنــون کمابیــش وجود داشــته  ایــن پرســش ها در مســیر تار

اســت؛ ولــی چهره هــای مــدرنِ ایــن پرســش ها بــرای مــا چهــره جدیــدی اســت کــه بایــد 

بــه آن توجــه کــرد، مــن چنــد پرســش را اینجــا فهرســت کــرده ام کــه بــه آن ها اشــاره می کنم 

کــه آیــا شــهادت امــام حســین و حادثــه عاشــورا بــرای یــک مســلمان یــا یــک شــیعه بایــد 

؟ دوگانه ی شــادی  امــری ســرورانگیز و بهجت آفریــن باشــد یــا امــری حزن انگیــز و غم بار

و غــم در حادثــه عاشــورا وجــود دارد.

دوگانه سازی

 دوگانه ســازی کاذب یکــی از شــگردهای روشــنفکری دینــی در دوره معاصــر اســت. 

	 
باتوجه بــه دانــش تاریــخ، انســان مى توانــد بفهمــد تاریــخ بــه چــه پشــتوانه  ی 

کان خــود را بدانــد؛ امــا  کــرده اســت تــا قدروقیمــت خــود و نیــا فکــری، تکیــه 

دانــش تاریــخ به تنهایــی بــرای تحلیــل بعضــى از حوادث بســیار مهــم تاریخى 

کــه علــم تاریــخ بــرای تحلیل وتفســیر و  کفایــت نمى کنــد، یکــى از آن حوادثــى 

فهــم آن کفایــت نمى کنــد، حادثــه عاشوراســت.



2727
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

گو
ت و

گف

عــزاداری اســت، البتــه کــه ایــن یــک پرســش 

یــم. پرســش  دشــوار اســت کــه بایــد بــه آن بپرداز

دیگــر ایــن اســت کــه آیــا حادثه عاشــورا یــک امر 

یــخ رخ داده  تصادفــی و اتفاقــی اســت کــه در تار

به عبارت دیگــر  ضــرورت؟  یــک  یــا  اســت 

ــاری اســت  ــه عاشــورا یــک امــر اختی ــا حادث آی

یــا یــک امــر ضــروری و جبــری؟ بازهــم ایــن 

پرســش، مــا را در دوگانــه اختیــار و ضــرورت قرار 

می دهــد، پرســش ســوم ایــن اســت کــه آیــا در 

کربــا دو فــرد در برابر یکدیگــر قرار گرفته بودند، 

یکی امام حســین و دیگری یزید یا دو مکتب 

بــه نمایندگــی ایــن دو فــرد؟ به عبارت دیگــر بــاز 

ــودن؛ یعنــی  ــه خصوصــی ب می خواهنــد دوگان

جنبــه ای کــه مربــوط بــه دو شــخص اســت 

کــه مدعــی حکومت کــردن هســتند و آیــا ایــن 

حادثــه عاشــورا یــک امــر شــخصی اســت یــا 

یــک امــر مربــوط بــه عقیــده، فکــر و مکتــب 

کــه قابــل تعمیــم بــه ســایر زمان هــا نیــز هســت؛ 

چــون اگــر مــا بگوییم یک امر شــخصی اســت 

کــه امــام حســین به دلیــل امامــت، معصــوم 

بودنــد و به دلیــل ویژگی هایــی کــه داشــتند دســت بــه ایــن اقــدام زده انــد، مــا عاشــورا را بــه 

ع( محدود کرده  و عمومیت را از آن گرفته ایم. بازهم در اینجا  با دوگانگی  امام حســین)

عمومــی و خصوصــی مواجــه هســتیم و ایــن پرســش ها و پرســش های دشــوار دیگری که 

بایــد به نوعــی تحلیــل، تفســیر و پاســخ داده شــوند.

یــخ از شــیخ مفیــد تــا مرحــوم اســتاد شــهید   عالمــان و اندیشــمندان شــیعه درطــول تار

ــه عاشــورا را تبییــن و  ــا رویکردهــای مختلــف، حادث ــد ب مرتضــی مطهــری تــاش کردن

کید بر مقتل نویســی بوده و گاهی اوقات  تفســیر کنند، درســت اســت گاهی اوقات تأ

یخی اســتوار بوده، گاهی جنبه های عقیدتی و فکری اشــاره  صرفاً بر جنبه تحلیل تار

شــده و گاهــی جمعــی از ایــن رویکردهــا در بیــان، کام و اثــر یــک عالــم اصیــل دینــی 

تجلــی پیــدا کــرده اســت؛ امــا چنانکــه عرض کــردم ایــن رویکردهای مختلــف در درون 

رویکــرد اصیــل ســنتی جــای می گیــرد و درواقــع بــرای حادثه عاشــورا یک هویــت دینی، 

معرفتــی و عقیدتــی قائــل اســت؛ امــا برگردیــم بــه تفســیر روشــنفکری و تفســیر مــدرن که 

ــن  ــم؛ اولی ــی می کن ــد و بررس ــما نق ــت ش ــی را خدم ــن دو ویژگ ــی دارد؛ م ــن ویژگ چندی

ویژگــی عاشــوراپژوهی از نــگاه روشــنفکران دینــی ایــن اســت کــه آن هــا ســعی می کننــد 

یــک تحلیــل اومانیســتی و یــا فرادینــی از حادثــه عاشــورا به دســت آورند، پس نخســتین 

ویژگی تفســیر روشــنفکری یا عاشــوراپژوهی روشــنفکری عبارت اســت از اینکه به این 

حادثــه از منظــری انســان گرایانه و اومانیســتی و بــه تعبیــر بعضــی دیگــر کــه فرادینــی بــه 

ایــن حادثــه نــگاه می کننــد، آن قــدر ایــن عنصــر بــرای آن هــا مهــم اســت که ســعی کردند 

کلمــات امــام حســین از مدینــه تــا مکــه و از مکــه تــا کربــا و شــهادت را براســاس همین 

نــگاه فرادینــی تفســیر کننــد، به عنــوان نمونــه ایــن جملــه نورانــی اباعبــدالله الحســین که 
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دیــن دار باشــید«، ایــن یــک جملــه ی تعجبــی 

از امــام حســین اســت در مقابــل کســانی کــه 

مدعــی دیــن داری هســتند، اگــر شــما دیــن 

دیــن داری  مدعیــان  کــه  شــمایی  یــد  ندار

یــد؛ ولــی در رتبــه اول  هســتید، اگــر دیــن ندار

بایــد دیــن دار باشــید، اگر از معاد نمی ترســید، 

مرحلــه ی بعــدی دیــن داری بــه ایــن اســت کــه 

انســانِ دیــن دار از حســاب و کتــاب واهمــه 

یــد، آن موقــع مــن از شــما  دارد، اگــر اینهــا را ندار

طلــب می کنــم کــه آزاده و آزادمــرد باشــید، بــه 

وجــدان درونــی خودتــان مراجعــه کنیــد و مــرد 

باشــید؛ رفتــاری کــه بــا کــودک شــش ماهه مــن 

می کنیــد، آیــا یــک رفتــار انســانی اســت؟

 تفســیری کــه از ایــن جملــه شــریف و گهربــار 

می شــود،  داده  مــا  به دســت  حســین  امــام 

ــه  توجــه کنیــد براســاس نــگاه فرادینــی چگون

 
ً
اولا می کشــاند؟  تحریــف  بــه  را  جملــه  ایــن 

اینجــا  امــام حســین در  کــه  گفتــه می شــود 

کیــد می کنــد،  بــر جدایــی اخــاق از دیــن تأ

اساســاً در بعضــی از گفته هــا و نوشــته های 

کــه  روشــنفکران دینــی چنیــن آمــده اســت 

حادثــه  پیدایــش  اصلــی  عامــل  و  علــت 

عاشــورا و شــهادت اباعبــدالله الحســین ایــن 

بــود کــه اخــاق بــر دیــن اعتنــا پیــدا کــرد، اگــر 

درواقــع  کنیــم،  جــدا  دیــن  از  را  اخــاق  مــا 

ایــن حادثــه پدیــد نمی آمــد و عامــل رخــداد 

کــه لشــکریان مقابــل  بــود  ایــن  ایــن حادثــه 

یــد و یزیدیــان  اباعبــدالله الحســین؛یعنی یز

ســعی می کردنــد اخــاق را مبتنــی بــر دیــن 

کننــد، ایــن تفســیر شــگفت انگیزی اســت 

جملــه،  ایــن  در  می شــود  گفتــه  اینکــه  یــا 

یــد  امــام حســین می فرمایــد کــه اگــر دیــن ندار

از  می گوینــد  چــرا  نمی ترســید،  معــاد  از  و 

فرمودنــد: »اِن لــم یکــن لکــم دیــن و کنتــم لا تخافــون المعــادَ کونــوا احــراراً فــی دنیــا کــم.«1 

جملــه معروفــی اســت و در لحظــات آخر عمر اباعبدالله الحســین هنگامی که لشــکر 

یــد و  پرشــمار دشــمن را خطــاب قــرار مــی داد و آن هــا را فرامی خوانــد کــه اگــر دیــن ندار

ــن  ــی ای ــید، وقت ــود آزاد و آزاده باش ــای خ ــت کم در دنی ــید، دس ــت نمی ترس از روز قیام

جملــه را خطــاب بــه لشــکریان قــرار می دهید، ببینید که چگونه بر پایــه مبانی فرادینی 

و اومانیســتی ایــن جملــه از بســتر هویتــی خــودش و از بســتر و بافتــی کــه در آن بافتــف 

اباعبــدالله الحســین ایــن جملــه را ادا کــرده، کنده می شــود و یک تفســیربه رأی در اینجا 

صــورت می گیــرد کــه به نظــر مــن تمــام شــواهد علیــه ایــن تفســیری کــه به عنــوان یــک 

تفســیر مــدرن از ایــن جملــه به دســت آورده می شــود، خواهیــد دیــد کــه چگونــه در ایــن 

جملــه انحــراف ایجــاد می شــود.

جدایی اخلاق از دین

 تفســیر برون دینــی یــا روشــنفکران از ایــن جملــه ی امــام حســین کــه فرمودنــد: »اِن لــم 

یکــن لکــم دیــن و کنتــم لا تخافــون المعــادَ کونــوا احــراراً فــی دنیــا کــم.« چیســت؟ در این 

جملــه دو عنصــر نهفتــه کــه بــرای جــوان و انســانی کــه امــروز بــه حادثــه عاشــورا نــگاه 

ل اخــاق از دیــن  می کنــد، بســیار مؤثــر اســت؛ عنصــر اول عبــارت اســت از اســتقا

ع( در ایــن جملــه می خواهنــد بگوینــد مردمــی کــه روبــروی مــن  کــه امــام حســین )

ایســتاده اید و بــر مــن شمشــیر کشــیده اید، توجــه داشــته باشــید کــه اخــاق مبتنــی بــر 

دیــن نیســت و اخــاق از دیــن جداســت، آزاد باشــید انســانی کــه آزاده و آزادمــرد اســت، 

ــه آن هــا نگفــت کــه دیــن دار  ع( ب لازم هــم نیســت دیــن داشــته باشــد. امــام حســین )

ــته  ــن داش ــیده اید، دی ــیر کش ــن شمش ــه م ــه علی ــی ک ــرد ای مردم ــاب نک ــید، خط باش

باشــید، بلکــه گفــت آزاده باشــید؛ چــرا امــام حســین گفــت آزاده باشــید؟ بــه ایــن دلیــل 

کــه آزادگــی و آزادمــرد بــودن بنیــان اخــاق اســت و امــام حســین می خواســت بگویــد که 

اخــاق ربطــی بــه دیــن نــدارد و اخــاق مبتنی بر دین نیســت، درنتیجه دیــن از اخاق 

جــدا اســت. بنابرایــن شــما می توانیــد یــک انســان اخاقی باشــید، بــدون اینکه دیــن دار 

یــد؛ یعنــی در رتبــه اول بایــد  باشــید. توجــه کنیــد امــام حســین فرمــود: »اگــر دیــن ندار

	 
دوگانه هــای کاذبــی کــه آثــار روشــنفکران دینــى بــه آن هــا دامن زده اند و ســعى 

ــا  ــه ی آن ه ــه هم ــد، البت ــار کنن گرفت ــا  ــن دوگانه ه ــا را در ای ــان م ــد جوان مى کنن

از نــگاه مــن کاذب هســتند و نوعــى تعــارض میــان غــم، شــادی، درون بینــى، 

برون بینــى، متافیزیــک، فیزیــک، علــم و دیــن ایجــاد مى کنــد و به گونــه ای 

کــه تــو در یــک دوراهــى  بــه جــوان معاصــر و جــوان امــروز تلقــى مى کننــد 

قــرار داری؛ دوراهــى فیزیــک، علــم و متافیزیــک، برون دینــى و درون دینــى، 

کــه مــا  گرفتــار آن هســتى و بایــد یکــى از ایــن دو راهى هایــی  کــه  شــادی و غــم 

کنــى ! مى گوییــم را انتخــاب 
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معــاد نمی ترســید و نمی گویــد چــرا از خــدا 

نمی ترســید؟ ایــن جملــه را این گونــه تفســیر 

می کننــد بــه اینکــه معــاد و ایمــان بــه معــاد، 

ایــن  اســت،  خداونــد  بــه  ایمــان  مقدمــه 

جملــه در آن بافــت کــه اباعبــدالله الحســین 

کــه  اســت  منظــور  ایــن  بــه  فرمودنــد،  بیــان 

نبــرد  و  جنــگ  درحــال  کــه  انســان هایی 

هســتند و مــرگ را بــه چشــم خــود می بیننــد، 

بافــتِ  ایــن  اگــر  از معــاد نمی ترســند؟  چــرا 

جنــگ، نبــرد، کشــتن، مــرگ و شــهادت نبــود، 

حتمــاً امــام حســین جملــه را جــور دیگــری 

ــد:  بیــان می فرمــود، شــاید این طــور می فرمودن

نمی ترســید،  خــدا  از  و  یــد  ندار دیــن  »اگــر 

یــد و خــود را در منظــر خداونــد  اگــر دیــن ندار

نمی بینیــد.« معلــوم اســت کــه اصل و اســاس 

ایمــان  و  اســت  خداونــد  بــه  ایمــان  دیــن، 

بــه معــاد بعــد از ایمــان بــه خداونــد مطــرح 

می شــود، خــب این جــور تفســیر کــردن چــه 

اشــکالی دارد؟ به نظــر مــن اشــکالش همــان 

کــه  اســت  تعارضــی  و  تناقــض  دوگانگــی، 

بیــن دیــن و اخــاق، علــم و دیــن، فرادینــی و 

کرده انــد. بنــده دو نکتــه  درون دینــی ایجــاد 

نقــد  پایانــی بحثمــان در  به عنــوان عرایــض 

عــرض  فرادینــی  و  اومانیســتی  تفســیر  ایــن 

کــه اخــاق از  کــه شــما می گوییــد  می کنــم 

دیــن مســتقل اســت و امــام حســین از همه ی 

بجــای  کــه  می خواهــد  یــخ  تار انســان های 

پــس  باشــند،  داشــته  اخــاق  دیــن داری 

اخــاق مقــدم بــر دیــن اســت، دیــن هــم بایــد 

در چارچــوب اخــاق رخ دهــد، بــه ایــن نکتــه 

توجــه نمی کنیــد کــه یــک انســان اخاقــی از 

نظــر بنــده لزوماً دین دار هم هســت و تفکیک 

میــان اخــاق و دیــن بی معنــا اســت.

 کســی کــه اخاقــی زندگــی می کنــد و در مرتبــه ای از اخــاق قــرار دارد کــه بــه حریــت 

و آزادی دســت یافته اســت، شــک نکنیــد کــه ایــن شــخص دیــن دار هــم خواهــد بــود؛ 

چــون دیــن داری به ویــژه در دیــن اســام کــه از نامــش هــم معلــوم اســت، دیــن اســام؛ 

یعنــی تســلیم در برابــر حــق؛ چنیــن شــخصی کــه بــه اصــول اخاقــی مثــل عدالــت و 

، اخــاق در پژوهــش و اخــاق در  کرامــت انســان پایــدار اســت، حتمــاً اخــاق در تفکــر

ل و تفکر باشــد،  بــاور را هــم رعایــت می کنــد؛ چنیــن کســی اگــر به دنبال تأمل و اســتدلا

حتمــاً دیــن را هــم می پذیــرد.

 مــن دوســتانه بــه جوانــان توصیــه می کنــم کــه حتمــاً کتــاب »عــدل الهــی«2  اســتاد 

مطهــری را بخواننــد. ایشــان بــه یــک مناســبت دیگــری و در یــک بافــت و زمینــه دیگری 

ل و دلیــل در برابر  ایــن مســأله را به خوبــی توضیــح دادنــد که کســی کــه در مقابل اســتدلا

اندیشــه درســت تســلیم اســت، مســلمان اســت و هرچنــد شــهادتین را نگفتــه باشــد؛ 

یعنــی به معنــای خــاص کلمــه اســام نداشــته باشــد؛ ولــی تســلیم در برابــر حــق اســت، 

بله اگر کســی اســام و مبانی اســام به او رســید و انکار کرد که او غیرمســلمان اســت، 

ــر دلیــل و حــق تســلیم  ــر او جــاری نمی شــود؛ امــا کســی کــه در براب احــکام اســامی ب

اســت، ایــن شــخص مســلمان اســت.

 کســی کــه اخاقــی زندگــی می کنــد و آزادمــرد اســت، هرگــز امــام حســین را بــه شــهادت 

نمی رســاند و هرگــز در برابــر ظلمــی کــه یزیــد روا مــی دارد، ســکوت نمی کنــد. بنابرایــن 

او مســلمان اســت و اســام چیــز دیگــری غیــر از ایــن از مــا نمی خواهــد. مقصــود مــا از 

ــا فرادینــی نــگاه  کــردن چیســت؟ ایــن جملــه کــه نــگاه  ــر دیــن و ی حق تقــدم اخــاق ب

عاشــورا یــک مســأله ی فرادینــی اســت یــا اخــاق جــدای از دیــن اســت که بــه یک معنا 

می توانــد درســت باشــد؛ یعنــی یــک نفــر می تواند متخلــف زندگی کند؛ ولی شــهادتین 

را نگفتــه باشــد؛ امــا به معنــای عمیــق و دقیــق کلمــه، اخــاق از دیــن جدایــی نــدارد.

 کســی کــه اخاقــی زندگــی می کنــد حتمــاً دینــی هــم زندگــی می کنــد، بنابرایــن عنصــر 

کیــد بــر جدایــی  اول از عناصــر و ویژگی هــای عاشــوراپژوهی و روشــنفکری دینــی تأ

کیــد بــر نــگاه فرادینــی یــا برون دینــی در برابــر نــگاه درون دینــی  اخــاق از دیــن اســت و تأ

اســت کــه به نظــر مــا ایــن عنصــر و ایــن ویژگــی، عنصــر نادرســتی اســت کــه از اینجــا بــه 

بحــث دوگانه ســازی های کاذب منتقــل می شــود کــه آن دوگانگی هــای کاذب، شــگرد 

روشــنفکرانه بــرای انحــراف معرفتــی جامعــه دینــی اســت کــه آن هــم به نظر ما نادرســت 

و ناتمــام اســت.*

پی نوشت
، ج 45، ص 49. 1. بحارالانوار

2. کتاب عدل الهی، استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
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عاشورا، بازنمایی مکتب اسلام و قرآن
بررسی‌قرائت‌ها‌و‌خوانش‌های‌مختلف‌در‌قیام‌‌سید‌الشهداء

گفت  وگو با حجت ا لاســا م و ا لمسلمین حمید رضا شاکرین
عضو هیأ ت علمی گر و ه منطق فهم دین پژ و هشگا ه فرهنگ و ا ندیشه ا سا می
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عاشــورا  حادثــه  درواقــع  باشــد،  درس آمــوز 

جنبه هــای مهــم و مختلفی دارد کــه اولین آن 

جنبــه معرفتــی آن اســت و نبایــد صرفــاً به این 

واقعــه از دیــد یک حرکت احساســی ـ عاطفی 

نــگاه  کنیــم؛ چــون ایــن جنبــه بــا اینکــه در 

جــای خــود ارزشــمند و حائــز اهمیت اســت؛ 

امــا تمــام ایــن حــرکات تعالیمــی اســت کــه در 

ســطوح و ابعــاد مختلــف وجــود دارد؛ یعنــی 

شــما در آن تعالیــم اعتقــادی، بنیادی تریــن 

یرســاخت های دینــی و اعتقــادی را قــدم  بــه  ز

 قــدم می بینیــد و مقــام نظــر بــا مقــام عمــل در 

اوج عرفــان، آمیختگــی پیــدا کــرده و مجســم 

بــه لحــاظ جنبه هــای عملــی در  شــده اند، 

گســتره  حقوقــی،  ـ  احکامــی  و  فقهــی  بُعــد 

بســیار وســیعی وجــود دارد، در بعــد اخاقــی 

یــخ بشــر را نمی توانیــم پیــدا  هیــچ کجــای تار

یباتریــن جلوه هــای اخاقــی در  کــه ز کنیــم 

یــک ســو کامــاً نمایــش داده  شــود و بدتریــن 

نــوع ســقوط، هبــوط و انحطــاط اخاقــی هــم 

در یک ســوی دیگــر به خوبــی نمایــش داده  

یشــه ها هــم در آن تحلیــل  شــود و علــل و ر

ــه  ــت ک ــب اس ــی جال ــن خیل ــد، ای ــده باش ش

یبایی هــا بــه صحنــه آورده شــده  تمامــی ایــن ز

و در همیــن صحنــه هم راجع بــه آن گفت وگو 

شــده اســت، بــرای مثــال می بینیــم کــه چــه 

یادی در جبهه مقابل  شــرارت های اخاقــی ز

وجــود  )علیه الســام(  اباعبــدالله  حضــرت 

دارد و در همــان صحنــه حضــرت این هــا را 

یشــه یابی و روشــنگری می کنــد و علت هــا  ر

را مشــخص می کنــد. حرکــت عاشــورا هــم 

روی علت هــا و هــم بــر روی معلول ها دســت 

کــدام برنامــه خــاص  می گــذارد و بــرای هــر 

خــود را دارد و در ایــن زمینه هــا ابعــاد بســیار 

معرفی نامه   |
در ســال 1355 تحصیــل در حــوزه علمیــه اصفهــان را آغــاز نمــوده و درســال 1360 بــه حــوزه علمیــه قــم وارد شــدم. 

درس خــارج را از ســال 1362 آغــاز نمــوده و از محضــر اســاتیدی چــون آیت الله تبریزی، آیــت الله مکارم، آیت الله 

فاضــل لنکرانــی و آیــت الله وحیــد خراســانی بهــره جســتم. درس فلســفه را نیــز از محضــر اســتاد فیاضــی آیــت الله 

ــه مطالعــه فــردی  ــا دروس رســمی ب ــاح یــزدی و آیــت الله جــوادی آملــی کســب فیــض نمــوده و همــراه ب مصب

پرداختــه و عمدتــاً از آثــار علامــه طباطبایــی، شــهید مطهــری، شــهید صــدر و آیــت الله مصبــاح یــزدی اســتفاده 

نمــوده تــا حریــم مطالعــات خــود را بســط داده و عمدتــاً در عرصــه مباحــث فلســفی و کلامی، به ویــژه کلام جدید 

کنــون نیــز در ایــن زمینــه بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــم. گســترش داده ام ا مطالعــات خــود را 

مقدمه

یخــی پــس از ظهور اســام بود. این قیــام، پیامدهای  قیــام عاشــورا، مهم تریــن رویــداد تار

مهمــی در برداشــت کــه نتایــج ثمربخــش آن تــا قیامــت، به عنــوان حماســه ای بــزرگ و 

ــر قیــام عاشــورا، تفکیــک اســام راســتین از  ــد، مهم تریــن اث ــد، باقــی خواهــد مان جاوی

 اســام دروغیــن بــود. کربــا، توطئــه ســقیفه را افشــا کــرد و غاصبــان خافــت پیامبــر 

ــه جامعــه نشــان داد و فــرق بیــن خافــت اســامی و ســلطنت  ــه را ب صلی الله علیه وآل

ــر مــردم آشــکار ســاخت. عامــه شــهید، ســید حســن شــیرازی می گویــد:  موروثــی را ب

»امــام حســین علیه الســام بــا شــهادت خــود توانســت حســاب خافــت انحرافــی را از 

اســام جــدا کنــد و پــرده از واقعیــت عنصــر امــوی بــردارد تــا مــردم متوجه شــوند خافت 

ــن پوشــیده اســت.  ــر ت بنــی امیــه، یــک حکومــت جاهلــی اســت کــه لبــاس اســام ب

ــه اســت  یافتنــد کــه حکومــت امــوی، یــک ســلطنت ظالمان بدیــن ترتیــب، مــردم در

کــه هیــچ ربطــی بــه اســام نــدارد. نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف بازنمایــی 

قیــام حســینی به عنــوان نتیجــه و حاصــل مکتــب اســام و قــرآن گفتگویــی را بــا 

حجت الاســام و المســلمین حمیدرضــا شــاکرین عضــو هیــأت علمــی گــروه منطــق 

فهــم دیــن پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی انجــام داده اســت، متــن ایــن گفتگــو 

ــردد. ــم می گ ــه تقدی در ادام

خــردورزی: به عنــوان ســؤال نخســت، ماهیــت قیــام حســینی و جایگاه آن را نســبت به  	

دیگــر عوامــل و رویدادهــای تاریخی جهان اســام تبیین بفرمایید.

مســأله عاشــورا و درس ها و آموزه هایی که دارد به گونه ای اســت که می توان گفت یک 

روگرفــت عملــی از کل اســام، قــرآن و تعالیــم اســام اســت و نبایــد بــه قضیــه عاشــورا در 

یخی  حــد یــک حادثــه و رخــدادی کــه در یک بــازه زمانی کوتاه انجام گرفتــه و فضای تار

هــم تأثیراتــی پدیــد آورده، نــگاه کــرد. عاشــورا یــک مکتــب جامــع و تمام عیــار اســت، 

البتــه زمانــی کــه می گوییــم مکتــب، در اصل مکتبی مانند اســام و قرآن نیســت، بلکه 

بازنمــودی از ایــن مکتــب در قالــب یــک حرکــت جهــادی ـ انقابــی در شــرایط زمانــی 

یــخ و همــه انســان ها در ابعــاد مختلــف  خــاص خــود اســت کــه می توانــد بــرای کل تار
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آیــت الله  حضــرت  مرحــوم  دارد.  وســیعی 

حائــری  شــیرازی یکبــار در رابطــه بــا اینکــه چرا 

ع(، ایــام و مجالــس  در واقعــه ی امام حســین )

متعــددی وجــود دارد، به گونــه ای کــه تقریبــاً 

دو مــاه محــرم و صفــر کامــاً فضــای حســینی 

ایجــاد می شــود؛ امــا نســبت بــه دیگــر اولیــای 

بزرگــوار دینــی در ایــن حــد نیســت، یــک روز 

تولدشــان را جشــن می گیریــم و یــک یــا چنــد 

می کنیــم  عــزاداری  شهادتشــان  بــرای  روز 

کــه ایــن اصــاً قابــل قیــاس بــا قضیــه کربــا 

نیســت، ایشــان ایــن موضــوع را بــا یــک مثــال 

توضیــح می دهنــد کــه عاشــورا یــک آینــه تمــام 

ــه شــهادت  نماســت؛ ولــی حــوادث مقــرون ب

دیگــر ائمــه )علیهــم الســام( یــک آینــۀ رخ 

نمــا و گاهــی بخشــی از رخ را نشــان می دهــد، 

ــه  ــا آنچ ــت؛ ام ــان اس ــه یکس ــخصیت هم ش

یخــی تبلــور و تجســم پیــدا  کــه در صحنــه تار

می کنــد، متفــاوت اســت. مثــاً وقتــی شــما 

محــراب  در  ع(  ( امیرالمؤمنیــن  می بینیــد 

بــه  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  کوفــه  مســجد 

شــهادت می رســند، وقتی این خبر دســت به 

دســت و در نقاط دوردســت جامعه اســامی 

منتشــر می شــود که امیرالمؤمنین در مســجد 

ــر  ــیدند مگ ــا می پرس ــدند، بعضی ه ــته  ش کش

علــی مســجد هــم می رفــت؛ یعنــی شــهادت 

امیرالمؤمنیــن ایــن را نشــان  داد که ایشــان اهل 

نماز و مســجد اســت و مقداری هم شــقاوت 

دشــمنان او را نشــان می دهــد؛ ولــی در حادثــه 

یایــی از مســائل روبــرو هســتیم و  کربــا بــا در

هــر لحظــه، هــر حرکــت و هرســخن اباعبدالله 

به خوبــی می توانــد جوانــب حــق و باطــل و 

میــزان وابســتگی ها و تعلقــات مــادی انســان 

را آشــکار ســازد، نقــش امــام الهــی به خوبــی 

برجســته می شــود و اینکــه ایمــان دینــی و عمــق ایمــان می توانــد انســان را از کجا به کجا 

ــه دشــواری مــا می توانیــم در جــای دیگــر  برســاند، درواقــع عاشــورا صحنه هایــی کــه ب

یــخ، نمونــه  پیــدا کنیــم، بــرای مــا نمایــان کــرده اســت صحنه هایــی کــه هیچ جــای تار

ــالا و همچنیــن  آن وجــود نــدارد؛ چــون بُعــد معرفتــی، آموزشــی، تربیتــی و ســازندگی ب

یــادی دارد کــه همــه این ها دســت به دســت هــم داده و  نــی و عاطفــی ز جنبه هــای عقا

یــخ بشــریت ایجــاد کــرده  اســت.  ایــن حادثــه را بــه یــک مکتــب بــا نمایــش بی نظیــر در تار

خــردورزی: مکتبــی کــه شــما به عنــوان یــک الگــو معرفــی و تبییــن کردیــد، چقــدر در  	

ــت؟ ــته اس ــر داش ــهداء تأثی ــام سید الش ــس از قی ــای پ ــا و انقاب ه حرکت ه

ع( نه تنها  در گذشــت زمان تابش انوار گســترده ترو مؤثرتر می شــود، قیام امام حســین )

در زندگی مســلمانان بلکه در زندگی غیر مســلمانان هم تأثیرگذار بوده و انقاب های 

ــر  ــه در دوران معاص ــی ک ــای بزرگ ــی از انقاب ه ــد، یک ــر پذیرفتن ــا از آن اث ــی در دنی بزرگ

اتفــاق افتــاد، انقــاب آزادی هنــد بــود کــه عــاوه بــر نقشــی کــه مســلمانان به طــور کلــی 

گانــدی به عنــوان یــک چهــره برجســته و رهبــر ایــن انقــاب شــخصاً در  داشــتند، 

ع( و الگوپذیری آن به صراحت  خاطراتش اثرپذیری عمیقش را از حرکت اباعبدالله)

یــخ وجــود  بیــان می کنــد و ایــن کامــاً مشــخص اســت کــه حرکت هــای دیگــری در تار

دارد، مثــل انقــاب اســامی خودمــان کــه کامــاً روشــن اســت ایــن انقــاب ســرتاپا 

حســینی اســت، زمانــی کــه مــا وارد ابعــاد معرفتــی ایــن مســأله می شــویم، بحــث مهــم 

، خصوصــاً کــه می بینیــم  ایــن اســت کــه اضاعــی از دیــن را ایــن حادثــه بــرای مــا آشــکار

یــزی شــده بــا ســخن آغــاز شــده اســت؛ یعنــی واقعــۀ  ایــن حادثــه از زمانــی کــه پایه ر

عاشــورا فقــط یــک روز جنگیــدن نیســت و اینکه می گویند عاشــورا دنیایــی از معرفت 

را همــراه دارد از قبــل ایــن بــا پیــام، ســخن و معــارف آغــاز شــده و تــا آخــر هــم همین طــور 

ادامــه پیــدا کــرده و کوتاه تریــن فرصــت زمانــی، روز عاشــورا اســت و این گونــه هــم نیســت 

کــه فقــط جنــگ باشــد، بلکــه همیــن روز عاشــورا و زمانــی کــه اباعبــدالله در آن شــرایط 

دشــوار فرماندهــی کار را بــر عهــده دارنــد، هــدف ایــن نیســت کــه فقط بجنگنــد و بیش 

از اینکــه اباعبــدالله بــا ســاح بجنگنــد به جنگ جهالت انســان ها مــی رود و با معارفی 

ــرای مــردم  ــا اندرزهــا و ســخنانی کــه مطــرح می کننــد اوضــاع را ب کــه بیــان می کنــد و ب

یشه شناســی می کنــد و روشــنگری های دینــی،  ترســیم می کنــد و یک ســری مســائل را ر

سیاســی و اجتماعــی انجــام می دهــد، بنابرایــن تمــام حادثــه کربــا بــر نورافشــانی های 

فکــری مخلــوط اســت و اگــر از جنبه هــای دیگــر قضیــه کربــا را درنظــر بگیریــم؛ چنــد 

ســال قبــل از اینکــه ایــن حادثــه رخ دهــد، می بینیــم کــه حضــرت اباعبــدالله ایــن 

نهضــت فکــری را شــروع نکردنــد، بلکــه شــدت بخشــیدند؛ چون آغــاز این واقعــه زمانی 

اســت کــه حضــرات در جامعــه بــا مــردم ســخن گفتــه  باشــند، در هــر شــرایطی کــه بــوده 
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اســتفاده می کردنــد، یکــی از ایــن فرصت هــا 

ایــام حــج بــود. در ایــام حــج پراکندگــی مــردم  

ایــن  کــه  هســت  موقعــی  امــا  اســت؛  یــاد  ز

اجتمــاع  یــک  و  مــی رود  بیــن  از  پراکندگــی 

زمانــی  آن  و  می آیــد  پدیــد  خوبــی  نســبتاً 

قــرار می گیرنــد،  کــه حجــاج در منــا  اســت 

اســتفاده  پایــگاه  ایــن  از  ع(  ( امام حســین 

می کننــد و صحبت هایــی کــه امــام در آنجــا 

مســائل  اساســی ترین  و  عمیق تریــن  دارنــد، 

کــه بخشــی از آن هــا بــه  را مطــرح می کننــد 

شــرایط اجتماعــی و بخــش دیگــر به دســتگاه 

حاکــم و مضامینــی دارد  کــه ایــن مضامیــن 

را بــا صراحــت و قاطعیــت و یــک بیــان رســا، 

شــجاعانه و دقیــق تبییــن می کنــد و بخشــی 

دیگــر بــه مــردم و انحرافاتــی کــه در بیــن آن هــا 

ــد  وجــود دارد و آلودگی هایــی کــه پیــدا کرده ان

گرفته نــد، انقــاب  کــه از دیــن  و فاصلــه ای 

ارزش هــا کــه در آن هــا شــکل گرفتــه و همــه 

چیزشــان را تحــت تأثیــر قــرارداده را هــم بیــان 

می کنــد؛ چــون امــام بایــد وجــدان اجتماعــی 

را هــم بیــدار کنــد و بایــد آن روح دینــی را در 

جامعــه و در کالبــد جامعه بدمــد وآن را زنده و 

احیــا کنــد و بخشــی دیگــر آن هــم بــه معــارف 

معــارف  بخــش  در  کــه  برمی گــردد  دینــی 

دینــی، نکتــه ای کــه اتفاقــاً بــه بحــث قلمــرو 

دیــن برمی گــردد، مســأله امامــت، پیشــوایی، 

زعامــت و رهبــری سیاســی ـ اجتماعی اســت 

ع( یکــی از تعابیــری کــه بــه کار بردند  کــه امــام )

مُــورِ 
ُ ْ
ایــن اســت کــه فرمودنــد: »أنَّ مَجَــارِيَ ال

ــاءِ  مَنَ
ُ ْ
ــالِله ال ــاءِ بِ مَ

َ
عُل

ْ
ــدِي ال یْ

َ
ــی أ

َ
حْــکَامِ عَل

َ ْ
وَ ال

ایــن نکتــه بســیار  حَرَامِــهِ.«1  وَ  لِــهِ  حَاَ ــی 
َ
عَل

دینــی  حکومــت  منطــق  و  اســت  کلیــدی 

در اینجــا بیــان می شــود و می فرماینــد ایــن 

و بــا تمــام دشــواری هایی کــه داشــته اســت، منتهــا ایــن شــرایط به گونــه ای بــوده کــه 

متأســفانه ارتبــاط جامعــه بــا امــام محــدود شــده  اســت، عامــه طباطبایــی نکتــه ای را 

در ایــن خصــوص مطــرح می کنــد کــه به نظــر مــن روی نقطــه بســیار ظریــف و حساســی 

انگشــت می گذارنــد، ایشــان می فرماینــد کــه شــما بــه احادیــث مــا مراجعــه کنیــد، مثــاً 

ــرة  ــع و دای ــا، مجام ــم، کتاب ه ی ــیعه دار ــائل الش ــا وس ــب م ــه، خ ــاب فق ــث در ب احادی

یــم، در همیــن بــاب فقهــی کتاب هایــی چــون  یــادی دار المعارف هــای حدیثــی ز

وسائل الشــیعه یــا  فــروع  الکافــی و دیگــر مســائل، زمانــی کــه مــا بــه ایــن کتاب هــا مراجعــه 

می کنیــم و احادیــث را بررســی می کنیــم، می بینیــم کــه اغلــب ایــن احادیــث از امــام 

باقــر )علیــه الســام( و امــام صــادق )علیــه الســام( اســت و تعــدادی هــم از ائمــه بعــد 

ع( حدیثــی وجــود نــدارد، اگــر هــم باشــد بســیار نــادر  از آن هاســت؛ امــا از امــام حســین )

ع( علــم امــام  اســت وشــاید بــه تعــداد انگشــتان دســت؛ امــا چــرا؟ مگــر امــام حســین )

ع( را نداشــت و ســخنگوی اســام نبود و احکام بیان نمی کرد، این گونه نیســت  باقر )

ع( هــم همــان علــم را داشــت؛ امــا شــرایط و دســتگاه حاکــم آن زمــان  و امــام حســین )

به گونــه ای ســاخته شــده  بــود کــه ارتبــاط مــردم بــا امــام قطــع بــود و اصاً کســی ســراغ اهل 

بیــت )علیهم الســام( را نمی گرفتنــد و ایــن مشــکل بســیار بزرگــی بــود.

مرحــوم آیــت الله یــزدی نقــل می کردنــد زمانــی کــه حضــرت امــام )ره( در تبعیــد بودنــد، 

بــه ســفر مکــه رفتنــد و در راه بازگشــت بــه دیــدار حضــرت امــام می رونــد و بــا امــام ایــن 

مســأله را مطــرح می کننــد کــه می خواهیــم به نجف بیایــم و امــام در جــواب فرمودند که 

این کار را نکنید، فعاً ایران ســنگر اســت و شــما ســنگر را حفظ کنید و خدا را شــکر 

یــم بــا شــما مخالــف اســت و بــرای  کنیــد کــه در شــرایطی زندگــی می کنیــد کــه اگــر رژ

شــما دردســر و دشــواری درســت می کنــد؛ ولــی مــردم بــا شــما هســتند و فرمودنــد زمانــی 

یــم بــا مــا بــود و نــه مــردم، تمــام دشــواری در آن دوره بــود کــه مــردم  بــر مــا گذشــت کــه نــه رژ

ع(  ع( نبودنــد، در شــرایطی قــرار داشــتند کــه درِ خانــه اهــل بیت) همــراه امــام حســین )

بســته بــود، نــه بــه ایــن معنــا کــه یــک مأمــور آنجــا ایســتاده بــود، بلکــه شــرایط اجتمــاع 

ع( در  جــوری شــده بــود کــه کســی ســراغ ائمــه و اهــل بیــت را نمی گرفــت. امــام حســین )

چنیــن شــرایطی بــا ســخت ترین دشــواری ها تــاش می کننــد که با مــردم ارتبــاط بگیرند 

و جالــب اینجاســت کــه صحنه هــای بســیار بزرگی را ترتیــب می دادنــد و از هر فرصتی 

	 
کــه مى گوییــم  عاشــورا یــک مکتــب جامــع و تمام عیــار اســت، البتــه زمانــى 

ــودی از  ــه بازنم ــت، بلک ــرآن نیس ــلام و ق ــد اس ــى مانن ــل مکتب ــب، در اص مکت

ایــن مکتــب در قالــب یــک حرکــت جهــادی ـ انقلابــی در شــرایط زمانى خاص 

خــود اســت کــه مى توانــد بــرای کل تاریــخ و همــه انســان ها در ابعــاد مختلــف 

درس آمــوز باشــد.
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سررشــته امــور کــه تعبیــر حساســی اســت. 

بعضی هــا معتقدنــد امامتــی کــه شــیعه راجــع 

بــه  ربطــی  اصــاً  می کنــد  صحبــت  آن  بــه 

حکومــت و سیاســت نــدارد و ایــن امامــت 

بــه مرجعیــت دینــی و شــأن معنــوی و علمــی 

برمی گــردد و نــه شــأن اجرایــی و حکومتــی. 

در  را  معنــوی  و  علمــی  شــأن  آن  کــه  البتــه 

ســطح اعــا دارد و امــام، مرجــع و حجــت 

حقیقــی دیــن و مفســر و مبیــن معصــوم دیــن 

اســت و شــئون معنــوی دیگــری هــم دارد؛ امــا 

خالــی از شــئون زعامــت و پیشــوایی و رهبری 

سیاســی و اجتماعــی نیســت، امــام دقیقــاً 

بــر روی ایــن شــأن انگشــت می گــذارد: »أنَّ 

یــان امــور و اداره و  «، ایــن جر مُــورِ
ُ ْ
مَجَــارِيَ ال

سرپرســتی امــور روشــن می کنــد کــه اول اینکه 

دیــن، دیــن منــزوی نیســت و دیــن گسســته از 

سیاســت و اجتمــاع و شــئون اجتماعــی بشــر 

و زندگــی جهانــی بشــر نیســت و ایــن نکتــۀ 

بســیار مهمــی اســت؛ یعنی اختافی کــه ما با 

یم،  تفکــر بــه اصطــاح مــدرن در بــاب دیــن دار

اینجاســت؛ یعنــی مدرنیتــه هــم بــا اصــل دین 

مخالفتــی نمی کنــد و این جــور نیســت کــه 

هرکــس مــدرن نباشــد لزومــاً ملحــد باشــد و یــا جهــان غــرب مــدرن لزومــاً ملحــد باشــد، 

نــه؛ آن هــا معتقدنــد هرکــس کــه می خواهــد بــرای دل خــود و در پســتوی خــود و در حوزه 

روانــی و روحــی خــودش می خواهــد بــا خــدای خــود تمــاس و ارتباطــی داشــته باشــد، ما 

یــم و اگــر بخواهــد می توانــد بــه کلیســا بــرود و آییــن دینــی برگــزار کنــد؛ امــا  مشــکلی ندار

اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ، مدیریــت، تعلیــم و تربیــت حســابش از دیــن جداســت، 

دیــن در این هــا دخالــت نکنــد و دیــن را  بــه حاشــیه می کشــاند کــه در غــرب هــم دقیقــاً 

ــو  ایــن اتفــاق افتــاد و عــده ای ملحــد شــدند؛ امــا در دنیــای مــدرن لزومــاً نمی گوینــد ت

، گرچــه امــروزه جریانــات جدیــدی مثــل »الحــاد جدیــد« شــکل گرفــت کــه  ملحــد شــو

می گوینــد بایــد بــا دیــن مبــارزه کــرد و در ایــن راســتا پیشــنهادهایی هــم مطــرح می کننــد 

کــه از جملــه آن ایــن اســت کــه بچه هــا را از خانواده هــا جــدا کنیــم، چــون آن هــا متدیــن 

یــان اقلیتــی اســت کــه  هســتند و بچــه هــم دیــد دینــی پیــدا می کنــد، ایــن یــک جر

ــتند. ــف هس ــا آن مخال ــا ب خیلی ه

 موافــق بــا  	
ً
خــردورزی: خوانشــی کــه شــما نســبت بــه قیــام سید الشــهداء داشــتید گاهــا

ــام امــام حســین )علیه الســام(  قرائت هــای روشــنفکران دینــی و خوانــش  آن هــا از قی

نیســت، در رابطــه بــا ایــن موضــوع توضیحــات بیشــتری بفرماییــد.

حــالا جریــان روشــنفکری به معنــای مصطلــح، نــه به معنــای دقیــق کلمــه کــه از دیــد 

بنــده تمــام ژرفــای روشــنفکری در قــرآن مجیــد اســت و امــروزه هــم حضــرت امــام 

خمینــی )ره( یــک روشــنفکر دینــی تمام عیــار اســت؛ امــا آنچــه کــه اصطاحــاً به عنوان 

یــان اســت، درواقــع دیــن را بــه حاشــیه می رانــد، گرچــه در میــان کســانی هــم کــه  جر

یــم کــه اتفاقــاً بــا ایــن جریــان  معــروف بــه جریــان روشــنفکری هســتند؛ امــا کســانی را دار

مبــارزه می کننــد، مثــل مرحــوم دکتــر شــریعتی کــه اتفاقــاً خیلــی معتقــد بــود کــه دیــن 
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امــروز  غــرب  بــا  بــرده داری  در  را  اســام  کــه 

مقایســه می کنــد، متوجــه اســت کــه غــرب 

امــروز چــه کاهــی ســر انســان ها گذاشــته و 

چــه ضربــه ای بــه آن هــا زده و بــا نــام مبــارزه بــا 

ــکل   ــی ش ــر و مدرن ــرده داری دیگ ــرده داری، ب ب

گرفتــه اســت، بــا نــام بــرده داری فکــری، امــروزه 

طبقــات  نــه  می کننــد  بــرده  را  دانشــمندان 

بــرده داری  اســام  را،  فرودســت  و  ضعیــف 

را حــذف کــرد و در ایــن مســیر ابتــدا بردگــی 

فکــری را برداشــت و آن هــا را تربیــت فکــری 

کــرد و طــوری طراحــی کــرد کــه اول ایــن زمینــه 

یــج آزاد شــوند، بنابرایــن  پدیــد بیایــد و به تدر

اجتماعــی  حرکــت  و  مســئولیت  اســاس 

ایــن اســت؛ لــذا اباعبــدالله روی ایــن نکتــه 

پســتو  بــرای  دیــن  کــه  می گذارنــد  انگشــت 

نیســت، خانــه خلقــت اســت؛ یعنــی صحنــه 

جهــان درون  فــردی و روانــی مــن جایــگاه دیــن 

ــرای  ــرون از ایــن قلمــرو ممنوعــه ای ب شــود، بی

دیــن باشــد، این طــور نیســت و همــه هســتی 

قلمــرو الهــی و قلمــرو هدایــت الهــی و دیــن 

اســت و همــه ایــن عرصه هــا بــرای نجــات و 

بــرای هدایــت و ســعادت بشــریت لازم اســت.

کــه  	 نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  خــردورزی: 

اســت«  خلقــت  خانــه  »دیــن  فرمودیــد 

و  زمامــداری  حــوزه  در  را  اســام  اندیشــه 

ــا  ــز تبییــن بفرماییــد، چــرا کــه ب حکومــت نی

و  حاکــم  شــخص  شــما  بیــان  بــه  توجــه 

بایــد ویژگی هــا و شــاخصه های  زمامــدار 

باشــد. داشــته  خاصــی 

در اندیشــۀ  سیاســی و فلســفه سیاســت، ســه 

کــه معتقدنــد  ســؤال اصلــی مطــرح اســت 

را  ســؤال  ســه  ایــن  بایــد  مشــروعیت  یــه  نظر

بایــد در صحنــه اجتمــاع باشــد و دین اجتماعــی را قبول داشــت و دین فردی مطلوب 

ایشــان نبــود؛ یعنــی این طــور نیســت کــه همــه روشــنفکران همین دید را داشــته باشــند؛ 

ولــی یــک جریــان لیبرالیســم غرب گــرا امــروزه خــودش را نماینــده روشــنفکری می دانــد 

و معتقــد اســت کــه دیــن بایــد در حاشــیه باشــد و تــا جایــی پیــش رفتنــد کــه بعضــی از 

آن هــا می گوینــد حتــی احــکام عبــادی دیــن، مثــل نمــاز و روزه لازم نیســت و هرکــس که 

می توانــد مطابــق میــل خــود و پســند زمان و شــرایط دنیای امــروز با خداوند ارتبــاط برقرار 

ع( نشــان می دهد که این گونه نیســت و مبنا و بنیاد نور و  کند؛ اما قیام امام حســین )

، قــرآن مجیــد اســت، قــرآن مجید هــم در جاهایی این مســأله  روشــنایی اندیشــه ی بشــر

را بیــان می کنــد و می گویــد مــا پیامبــران را فرســتادیم تــا توحیــد بیاموزنــد و انســان ها را 

تربیــت کننــد و عدالــت را برقرارکننــد کــه یــک ســمت آن عدالــت اجتماعــی اســت و 

، قــرآن دربــاره ی پیامبــر اســام )صلــی الله علیه و آله(، رســالت پیامبر و  در جایــی دیگــر

یَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ«2 می فرمایــد. پیامبــر  )ص( آمده  علــت بعثــت پیامبــر )ص( را »وَ

تــا اصــر را بــردارد، درواقــع غــل و زنجیرهایــی کــه بــر مــردم و دســت وپای آن هــا اســت را 

بــردارد، پــس پیامبــر مســئولیت اجتماعی بســیار بالایــی دارد؛ چون برای نجات انســان 

و بــرای آزادی و رهایــی انســان آمــده اســت؛ امــا رهایــی از چــه؟ این غل و زنجیرها و اصر 

کــه در قــرآن گفتــه شــده، اقســامی دارد یــک نــوع از غــل و زنجیرهــای اعتقــادی غلــط و 

فاســد اســت، خرافه اندیشــی، جهان بینــی نادرســت اســت.

روشــنفکری دقیــق و کامــل ایــن اســت کــه اول جهان بینــی فــرد را اصــاح کنیــم و 

یــد، پیامبــر آمــد شــرک  یــد و به جــای آن نــور را بگذار بنیادهــای فکــری را از ظلمــت بردار

را بــردارد و توحیــد را بگــذارد، انســانی کــه بــه پرســتش بــت خــود ســاخته می پــردازد، خود 

ــه  ــه کمــال مطلــق و ب ــر چــوب و ســنگ، خــار و ذلیــل می کنــد. ایــن انســان  ب را در براب

منبــع اصلــی وصــل می شــود، نظام هــای سیاســی و نظام هــای اجتماعــی فاســد را از 

دوش مــردم برمــی دارد، مثــاً یکــی از نظام هــای اجتماعــی بردگــی بــود کــه اســام یــک 

ــیوه های  ــه اول ش ــم در درج ــه ه ــرد ک ــرا ک ــی و اج ــی طراح ــق و ظریف ــیار دقی ــه بس برنام

یــج بــه بهتریــن شــکل ایــن برده هــا را آزاد کنــد،  رفتــاری کامــاً انســانی شــود و هــم به تدر

آن هــم نــه مثــل کاری کــه غــرب کــرد، آقــای مونتســکیو3  در کتــاب روح قوانینــش وقتــی 

	 
جریــان لیبرالیســم غرب گــرا امــروزه خــودش را نماینــده روشــنفکری مى دانــد و 

کــه  کــه دیــن بایــد در حاشــیه باشــد و تــا جایــی پیــش رفتنــد  معتقــد اســت 

بعضــى از آن هــا مى گوینــد حتــى احــکام عبــادی دیــن، مثــل نمــاز و روزه لازم 

کــه مى توانــد مطابــق میــل خــود و پســند زمــان و شــرایط  نیســت و هرکــس 

دنیــای امــروز بــا خداونــد ارتبــاط برقــرار کنــد؛ امــا قیــام امام حســین )ع( نشــان 

کــه این گونــه نیســت. مى دهــد 
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شایســتگی  کســی  چــه    )1 دهــد:  پاســخ 

حکومــت  کــردن را دارد؟ 2( چگونــه قــدرت 

قــدرت  ایــن  آورد؟ 3(  را به دســت  سیاســی 

کنــد؟ سیاســی را چگونــه اعمــال 

ع( نظریه مشــروعیت اســامی  امــام حســین )

چــه  کــه  می کنــد  بیــان  همین جــا  در  را 

اســت؟  کــردن  حکومــت  شایســته  کســی 

را  کلمــه عالــم  ابتــدا  کــه  بــالله«  و  »العلمــا 

مهمــی  بســیار  نکتــۀ  ایــن  می برنــد،  بــه کار 

رکنــی  و  اســاس  بنیادی تریــن  کــه  اســت 

گاهــی  آ و  علــم  می خواهــد،  حکومــت  کــه 

بشــریت  کــه  خســارتی  بیشــترین  و  اســت 

می بینــد؛  فاســد  حکومت هــای  ناحیــه  از 

ــه  ــی ب ــه نالایقان ــی از آنک ــش عظیم ــی بخ یعن

حکومــت می رســند و مناصــب اجتماعــی را 

اشــغال می کننــد کــه در درجــه اول بــه لحــاظ 

گاهــی کفایــت لازم را ندارنــد  میــزان علــم و آ

اگــر  چــون  اســت؛  یان بــار  ز بســیار  ایــن  و 

ــه  مســتقل باشــد و در تصمیم گیری هایــش ب

خــود متکــی باشــد، مبتنــی بــر علــم نیســت و 

گاهــی اســت، یــا  یــم کــه هیــچ چیــزی نیســت مگــر اینکــه در آن نیــاز بــه آ در روایتــی دار

گاهــی اقدامــی می کنــد، هرچــه بیشــتر تــاش  یــم کــه کســی کــه بــدون آ در روایتــی دار

کنــد و هرچــه ســریع تر کار کنــد، دورتــر می شــود. ایــن را مــا در مســأله حکومــت و 

سرنوشــت یــک امــت می بنیــم کــه چطــور انســان های نالایــق  چــه بیچارگی هایــی 

تی  بــرای انســان ها پدیــد آوردنــد و در جنــگ افروزی هایــی کــه کردنــد و در برابر مشــکا

کــه پیــش می آمــد، سستی هایشــان، کوتاهی هایشــان چــه ضربه هایــی بــه انســان ها 

زدند،اگــر هــم کــه مســتقل نباشــد و وابســته بــه دیگــران باشــند، مثــل تجربه ای کــه ما در 

زمان طاغوت در کشــور خودمان داشــتیم که واقعاً اوضاع نابســامانی اســت و نســخه 

حــل مشــکات را کســانی می بیچنــد کــه چپاول گــر منافــع هســتند و آنــگاه هــر چیزی 

بــه نفــع بیگانــه و بــه ضــرر خــود تمــام می شــود، بنابرایــن حکومــت، علــم می خواهــد 

و ایــن علــم یــک شــرط عقایــی اســت؛ ولــی ایــن شــرط عقایــی در نــگاه علمــی یــک 

تعالــی دارد، علــم می توانــد علــم عــادی بشــری باشــد  در حد مســائلی که بشــر از طریق 

آزمــون و خطــا به دســت مــی آورد و می توانــد متکــی باشــد بــه یــک منبــع لایــزال کــه اول 

ع( می فرمایند:  اینکــه علمــش محــدوده نــدارد و دوم اینکــه خطا نــدارد، امام حســین )

»الا ایــد العلمــا« اولیــن شــرط، علــم اســت. ایــن یــک شــرط عقایــی و عقلــی عمومــی 

اســت، امــا کــدام علــم؟ افــزوده ای کــه دیــن دارد اینجاســت »العلمــا و بــالله« عالمــی 

گاهــی دارد.  کــه عالــم الهــی، ربانــی و دینــی اســت و بــه تعالیــم الهــی در ایــن زمینــه آ

ع( هــم وجــود دارد که می فرماینــد: »ان  ایــن تعبیــر در ســخن دیگــری از امیرالمؤمنیــن )

الحــق النــاس بــه هــذا الامــر اقــوام علیــه و اعلمهــم بــه امــرالله فــی، شایســته ترین کــس 

بــرای حکومــت، کســی اســت کــه توانایــی و قــدرت بهتــری در این زمینه دارد و نســبت 
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انســان  یــک  به عنــوان  و  نــدارد  مشــروعیت 

مســلمان بایــد بــا ایــن حکومــت مخالفــت 

کــرد و ایــن نــوع مخالفــت در درجــه اول بیعت 

نــوع  نکــردن، نوعــی مبــارزه منفــی اســت و 

دیگــر آن، مبــارزه مثبــت اســت کــه می توانــد 

به جنگ و کشــته  شــدن کشــیده شــود و امام 

ع( ایــن حرکــت را آغــاز می کننــد و  حســین )

فلســفۀ قیــام هــم تحقــق این مســأله اســت که 

یشــه شــروع می کنــد و  امــام اصــاح امــت را از ر

به خوبــی نشــان می دهــد کــه هیــچ ســازگاری 

بــا اســام نــدارد و ایــن اصــاح از یــک  طــرف در 

جهــت مبــارزه بــا نظــام کفــر آلود فاســق اســت 

گاهی بخشــی بــه  و از طــرف دیگــر هــم بــا آ

توده هــا و روشــن  کــردن معــارف دینــی و بیــان 

مســئولیتی کــه در برابــر نظــام طاغــوت دارنــد.

حتــی زمانی که اباعبــدالله به قربانگاه می رود، 

می دانــد کــه بایــد ایــن رســالت و روشــنگری ها 

ــاورد،  ــد بی ــی پدی ــد و حرکت های ــام ده را انج

یــخ را دگرگــون کنــد کــه حتــی  به گونــه ای کــه تار

بعــد از آن هــم حــکام فاســد، مجبــور شــوند از 

یک ســری خط قرمزهــا عبــور نکننــد و عــاوه 

بــر تأثیــرات دیگــری کــه در غــرب، انقاب هــا و 

شــکل گیری جریان هــای دیگــر وجــود داشــته 

اســت،  فضایــی را بــرای بســط معرفــت دینــی 

ع( بــاز کنــد.* و معــارف اهل بیــت )

پی نوشت
1. تحــف العقــول، ابــن شــعبه حرانــی، ص237 متــن، 

جامعــه مدرســین.
2. سوره اعراف، آیه 157.

، متفکــر سیاســی فرانســه در  3. شــارل دو مونتســکیو
عصــر روشــنگری.

بــه دیگــران بــه آنچــه کــه خداونــد در ایــن زمینــه نــازل فرمــوده و تعالیمــی کــه صــادر کرده 

ــالله  ــد، ب ــدا می کن ــا پی ــی معن ــت دین ــه حکوم ــت ک ــد« و اینجاس ــناتر باش ــه آش از هم

بــودن، ایــن جنبــه را هــم نشــان می دهــد کــه چگونــه کاربســت قــدرت سیاســی کنــد و 

کیــد می کنــد  یــم دارد، قــرآن در ســوره مائــده تأ ایــن بیانــی اســت کــه خداونــد در قــرآن کر

ــد یــک نظــام جامــع  ــزل الله« باشــد؛ یعنــی خداون کــه بایــد حکمرانــی براســاس »مــا ان

تعالیــم بــرای حکمرانــی دارد و حکمــران بایــد براســاس آن عمل  کنــد و اگر عمل نکند 

قــرآن می فرمایــد: »و مــن لــم یکــن بمــا انــزل الله فاولئــک هــم الکافــرون«، کافــر اســت و در 

، ســلطه بــر مؤمنیــن نــدارد؛ یعنــی جامعــۀ دینــی نمی توانــد  جــای دیگــر گفتــه کــه کافــر

و نبایــد ســلطه کســی را بپذیــرد کــه براســاس »مــا انــزل الله« عمــل نکنــد، قــرآن در همــان 

ــزل الله فاولئــک هــم  ســوره و در جایــی دیگــر می فرماینــد کــه: »و مــن لــم یکــن بمــا ان

الظالمــون«، »ومــن لــم یکــن بمــا انــزل الله فاولئــک هــم الفاســقون« و در آیــات دیگــری 

خداونــد ســلطۀ فاســق، ظالــم و کافــر را منــع کــرده اســت کــه ایــن خاصــه شــده در این 

ع( و در ســخنرانی کــه در منــا دارنــد، روشــن می کننــد کــه دیــن بــرای  کام اباعبــدالله )

شــما تعییــن کــرده چــه کســی قــدرت را به دســت بگیــرد و کســی کــه قــدرت سیاســی را 

به دســت می گیــرد، کاربســت قــدرت را چگونــه بایــد انجــام دهــد و چگونــه حکومــت 

را اداره کنــد. اباعبــدالله نکتــۀ دیگــری را مطــرح و شــرط علمــی را ذکــر می کنند: »العلما 

و بــه الله«، علــم، شــرط لازم اســت؛ ولــی شــرط کافــی نیســت، لــذا شــرط اخاقــی را هــم 

ل و حــرام الهــی  ل لــه و حــرام«، بایــد نســبت بــه حــا ذکــر می کننــد: »الامنــا الا حــا

عــاوه بــر اینکــه علــم دارد، بایــد التــزام و پایبنــدی کامــل داشــته باشــد، آن قــدر التــزام 

داشــته باشــد کــه ایمــن باشــد و خاطــر جامعــه امــن باشــد، شــخص امینــی باشــد تــا 

ــا آســودگی خاطــر و بــا خیــال راحــت بتوانــد سرپرســتی او را بپذیــرد، خــب  جامعــه ب

ــروعیت، در  ــاب مش ــی در ب ــفۀ سیاس ــن فلس ــش های بنیادی ــام پرس ــه تم ــم ک می بینی

ل و  ع( روشــن می شــود. پــس بایــد عالــم بــالله، امیــن بــه حــا ایــن کام امــام حســین )

حــرام خداونــد  و نســبت بــه آن پایبنــد و ملتــزم باشــد، ایــن امیــن بــودن وقتــی در چنین 

درجــه ای از التــزام باشــد کــه کامــاً امیــن اســت، در ایــن زمینــه جامعــة دینــی هــم بــا 

ــا آرامــش خاطــر و رغبــت  او رغبــت می کنــد و ولایــت و سرپرســتی او را می پذیــرد و ب

جامعــه، او حکومــت را به دســت می گیــرد، بنابرایــن یکــی از ابعــاد معرفتــی در حــوزه 

قلمــرو دیــن را در کام امــام می بینیــم و بعــد هــم حرکــت اباعبــدالله قــدم بــه قــدم، ابعاد 

ــن را نشــان می دهــد و اســاس نهضــت اباعبــدالله هــم همیــن  مختلــف معرفتــی دی

ــه امــت می آمــوزد. اســت و ایــن را ب

یــم کــه شــرایط را  وقتــی دیــن می گویــد کــه مــا بــه لحــاظ وظیفــه شــناختی، وظیفــه دار

فراهــم کنیــم و در برابــر نظــام سیاســی که برخــاف دین عمل می کند مخالفت کنیم و 

مخالفــت امــام هــم دقیقــاً همیــن اســت کــه امــام بــه ما نشــان دهد یزیــد از لحــاظ دینی 
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برجسته سازی ابعاد عدالت محوری
شخصیت سید الشهداء در کربلا

ستم‌‌‌‌‌ستیزی‌و‌عدالت‌‌‌‌‌خواهی‌برجسته‌ترین‌پیام‌عاشورا

چکیده

عدالــت  و  عــدل  اندیشــمندان،  میــان  در 

دارای دو معنــای مشــهور اســت؛ یکــی حــق 

دیگــران را دادن و دیگــری قــرار دادن هــر چیــز 

در جای مناســب خودش. معنای دوم عدل 

و عدالــت، اعــم از معنــای اول اســت و بیشــتر 

اندیشــمندان ایــن معنــا را برگزیده انــد. در ایــن 

مقالــه، عــدل و عدالــت ابتــدا در ســه حــوزه 

فقــه و اخــاق و عرفــان تبییــن شــده اســت. عدالــت در حــوزه فقــه به معنــای عدالــت 

ــای  ــان به معن ــوزه عرف ــطی و در ح ــت وس ــای عدال ــاق به معن ــوزه اخ ــری و در ح صغ

عدالــت کبــری اســت و ســپس برش هایــی از زندگــی امــام حســین )علیــه الســام( در 

کربــا بررســی شــده و برخــی از مصادیــق ظهــور عدالــت هــای ســه گانه در جریــان کربــا 

تبییــن شــده اســت.

مقدمه

عدالــت به معنــای حــق دیگــری را دادن و یــا قــرار دادن هــر چیــزی در جــای مناســب 

خــودش، از موضوعاتــی اســت کــه در فقــه، اخــاق و عرفــان مــورد بحث واقع می شــود و 

در هــر علمــی مفهــوم خــاص خــود را می یابد. از طرفی صفت عدالت یکــی از اوصاف 

مهمــی اســت کــه وجــودش نــه تنهــا در امــام ضــروری اســت، بلکــه ایــن صفــت بایــد در 

قاسم فراهانی
دانش آموخته سطح سه کلام اسلامی
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جایــگاه  در  چیــزی  هــر  دادن  قــرار  یعنــی 

خــودش، ســپس در ادامــه فرمــوده اســت: »و 

ذلــك معنــی العــدل، و آن ]معنایــی کــه بــرای 

ــدل  ــای ع ــان معن ــد[ هم ــت ش ــت گف حکم
اســت.«13

عامــه طباطبائــی در تفســیر »المیــزان« درباره 

»حقیقــة  اســت:  نوشــته   عــدل  حقیقــت 

العــدل هــي إقامــة المســاواة و الموازنــة بیــن 

المــور بــأن یعطــي کلّ مــن الســهم مــا ینبغــي 

ى فــي أنّ کا منهــا واقــع  أن یعطــاه فیتســاو

موضعــه الــذي یســتحقّه، حقیقــت عــدل، 

همــان برپایــی مســاوات و هماهنگــی بیــن 

امــور اســت بــه ایــن شــکل کــه هــر چیــزی، آن 

مقــدار ســهمی کــه شایســته اوســت بــه او داده 

شــود کــه در ایــن صــورت همــه در قــرار گرفتــن 

هســتند،  آن  مســتحق  کــه  جایگاهــی  در 
مســاوی خواهنــد بــود.« 14

جمع بندی

به طــور کلــی بــرای عــدل دو معنــای معــروف 

و مشــهور وجــود دارد:  1.حــق صاحــب حــق 

جــای  در  چیــزی  هــر  دادن  2.قــرار  دادن  را 

در جایــی  اول  مناســب خــودش.  معنــای 

کــه حقــی در میــان باشــد؛  شــکل می گیــرد 

امــا معنــای دوم مربــوط بــه جایــی اســت کــه 

جایــگاه مناســبی بــرای یک شــیء قابل تصور 

باشــد و آن شــیء قابلیت داشــتن آن جایگاه 

را داشــته باشــد؛ بنابرایــن معنــای دوم عام تــر از 

یــرا یکــی از مصادیــق قرار  معنــای اول اســت؛ ز

دادن یــک شــیء در جای مناســب خــود، این 

اســت کــه حــق او داده شــود؛ امــا در مــواردی 

کــه یــک شــیء قابلیــت داشــتن یــک جایــگاه 

خــاص را دارد در صورتــی کــه حقــی در میــان 

امــام بــه شــکل اکمــل موجــود باشــد؛ یعنــی امــام بایــد از همــه افــراد تحــت رهبــری اش در 

ایــن صفــت برتــر باشــد و از طرفــی اتصــاف بــه ایــن صفــت در شــرایط ســخت و دشــوار 

 افــراد هرقــدر شــرایط ســخت تر می شــود، اتصافشــان 
ً
اهمیــت بیشــتری دارد و معمــولا

ع(یکــی از  ــا از بیــن مــی رود و از آنجــا کــه امــام حســین ) بــه عدالــت کــم رنــگ شــده ی

ســخت ترین و دشــوارترین شــرایط را بــرای اتصــاف بــه ایــن صفــت را در جریــان کربــا 

داشــته اســت لــذا جــای تحقیــق و بررســی دارد تــا روشــن شــود وضعیــت صفــت 

عدالــت در حــوزه هــای ســه گانه در جریــان حادثــه کربــا چگونــه بــوده اســت؟ آیــا همــه 

عدالت هــای ســه گانه در ایــن حادثــه نمایــان شــد و یــا اینکــه کــم رنــگ شــد و یــا از بیــن 

رفــت.

ع(، در کتــب ســیره در بخــش صفــات امــام  درمــورد صفــت عدالــت امــام حســین )

بــا عنــوان عــام توضیــح و گزارشــاتی داده شــده اســت؛ امــا نوشــتار مســتقلی در قالــب 

کتــاب یــا مقالــه یافــت نشــد کــه بــه ابعــاد ســه گانه فقهــی، اخاقــی و عرفانــی عدالــت 

ع( در جریــان کربــا پرداختــه باشــد. در ایــن نوشــتار ســعی  شــخصیت امــام حســین )

ع( در  شــده اســت بــه روش کتابخانــه ای، مســأله عدالــت شــخصیت امــام حســین )

هــر ســه بعــد آن در جریــان کربــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.

مفهوم شناسی

مفهومی لغوی عدل

گردانــدن از آن2،  عــدل در لغــت بــه  معانــی، میانــه روی1، انحــراف از مســیر و روی 

یــدن6، فدیــه7،  جانشــین غیــر هــم جنــس3، مــورد پســند و رضایــت4، هماننــد5، کفــر ورز

ــراری مســاوات10 و ... آمــده اســت؛ لکــن  راســت و اســتوار شــدن8، خــاف ظلــم9، برق

همــه ایــن معانــی قابــل ارجــاع بــه دو معنــا اســت و ایــن دو معنــا بــا توجــه بــه بیــان کتاب 

»معجــم مقائیــس اللغــه« کــه در مقــام کشــف معانــی حقیقــی الفاظ اســت، بــه معنای 
مســاوات و اعوجــاج می باشــد. 11

مفهوم اصطلاحی عدل

برای واژه عدل دو معنای اصطاحی ذیل مطرح شده است:

یافت کامل حقی که بر اوست. - پرداخت کامل حق کسی و در

مقــری در کتــاب »الحــدود« عــدل را این گونــه تعریــف کــرده اســت: »العــدل عبــارة عــن 

توفیــة حــقّ الغیــر و اســتیفاء ما یســتحقّ علیه من، عــدل عبارت اســت از حق دیگری 
را به طــور کامــل دادن و حقــی کــه بــر عهــده اوســت را به طــور کامــل گرفتــن.«  12

- قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسبش.

شــیخ صــدوق در تعریــف حکمــت گفتــه: »هــو وضــع  کل  شــي ء موضعــه« حکمــت؛ 
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نیســت، معنــای اول شــکل نمی گیــرد و فقــط 

ایــن  در  اســت.  تحقــق  قابــل  دوم  معنــای 

صــورت می تــوان بــرای عــدل یــک معنــای 

کلــی ذکــر کرد کــه عبارت اســت از »قــرار دادن 

هــر چیــز در جــای مناســب خــودش«؛ لکــن 

کلــی در حوزه هــای مختلــف  ایــن معنــای 

کــه  اســت  دســتی  پاییــن  مفاهیــم  دارای 

ــه  ــه ب ــتند. در ادام ــوزه هس ــا آن ح ــب ب متناس

بررســی معنــای عدالــت در ســه حــوزه فقــه، 

یــم. اخــاق و عدالــت می پرداز

عدالت صغری

یکــی از مفاهیــم پاییــن دســتی معنــای کلــی 

عــدل، عدالــت صغــری اســت کــه مربــوط بــه 

حــوزه فقــه )وظایــف شــرعی( اســت. عدالــت 

در ایــن حــوزه به معنــای ایــن اســت کــه انســان 

بــه ملکــه ی انجــام واجبــات و تــرک محرمــات 

قــرار  به معنــای  کــه  عــدل  و  یابــد  دســت 

دادن هــر چیــز در جــای خــود اســت، در فقــه 

به معنــای دســت یافتــن بــه ایــن ملکــه اســت؛ 

یعنــی کســی کــه بــه ملکــه ای دســت یافتــه که 

به راحتــی واجبــات را انجــام و محرمــات را 

تــرک کــرده و درواقــع هــر چیــزی را در ایــن حوزه 

در جــای مناســب خــود قــرار داده اســت15؛  

لــذا برخــی از علمای فقــه، عدالــت را این گونه 

تعریــف کرده انــد: »العدالــة عبــارة عــن ملکــة 

إتیــان الواجبــات و تــرك المحرّمــات، عدالــت 

عبارت اســت از ملکه انجام واجبات و ترک 
محرمــات.«16

عدالت وسطی

مفهــوم دیگــری کــه از مفاهیــم پاییــن دســتی 

معنــای کلــی عــدل اســت، عبــارت اســت 

از عدالــت وســطی کــه مربــوط بــه حــوزه اخــاق و ملــکات نفســانی اســت. عدالــت 

در اینجــا بــه ایــن معنــا اســت کــه شــخص عــاوه بــر عدالــت صغــری، قــدرت تعدیــل 

ملــکات خــود را داشــته باشــد و هــر ملکــه ای را در هســته مرکــزی عــدل قــرار دهــد. 

حکمــا بــر ایــن باورنــد کــه قــوای اداره کننــده آدمــی ســه چیــز اســت: 1.دراکــه 2.شــهویه 

3.غضبیــه. هســته مرکــزی دراکــه، حکمــت اســت کــه خــروج آن از عدالــت یــا جربــزه 

اســت و یــا باهــت و کودنــی و هســته مرکــزی شــهویه، عفــت و ســخاوت اســت و 

خــروج آن از هســته مرکــزی، عــدل یــا شــره اســت و یــا خمــود و هســته مرکــزی غضبیــه، 

ــا جبــن؛ بنابرایــن  ــا تهــور اســت ی شــجاعت اســت کــه خــروج آن از حالــت اعتــدال ی

کســی کــه حکمــت، ســخاوت، شــجاعت و عفــت را حفــظ نمایــد، از عدالت وســطی 
برخــوردار اســت. 17

عدالت کبری

از دیگــر مفاهیــم پاییــن دســتی معنــای عدل، عدالت کبری اســت که مربــوط به حوزه 

عرفــان و مظهریــت نســبت بــه اســما و صفــات الهــی اســت. عدالــت در ایــن حــوزه بــه 

ایــن معنــا اســت کــه »عــارف، مظهــر همــه اســمای حســنای الهــی باشــد و در هــر زمــان 

به اســمی از اســمای حســنای الهی که مناســب همان زمان اســت ظهور کرده و آن را 

در جــای خــود اجــرا کنــد، بنابرایــن در بینــش عارفانــه عدالــت وصــف کســی اســت کــه 

مظهریتــش نســبت بــه همــه اســمای حســنا، همتــا و همســان باشــد و خــود در هســته 
مرکــزی آن قــرار گیــرد و اختــاف موضعــی آن هــا را برطــرف نمایــد«18
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از بیــن رفتــن مــال و عــرض و آبــرو باشــد.

امــام  قیــام  انگیزه هــای  و  علــل  از  یکــی 

ع(، عدالــت صغــری در قالــب امــر  حســین)

بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت؛ یعنــی 

خطبه هــا  از  گذشــت،  کربــا  در  کــه  آنچــه 

و موعظه هــا و اندرزهــا، همــه و همــه ناشــی 

از عدالــت صغــرای امــام در قالــب امــر بــه 

ع(  معروف و نهی از منکر بود. امام حســین )

در بیانــی، یکــی از انگیزه هــای قیــام خــود را 

ــبِ 
َ
مَــا خَرَجْــتُ لِطَل چنیــن بیــان کرده انــد: »إِنَّ

آمُــرَ  نْ  
َ
أ یــدُ  رِ

ُ
أ ي ص  جَــدِّ ــةِ  مَّ

ُ
أ فِــي  صْــاَحِ  ِ

ْ
ال

، قیــام نکــردم  مُنْکَــرِ
ْ
نْهَــی عَــنِ ال

َ
مَعْــرُوفِ وَ أ

ْ
بِال

امــت  در  اصــاح  درخواســت  بــرای  مگــر 

و  معــروف  بــه  امــر  می خواهــم  جــدم)ص(، 

نهــی از منکــر نمایــم.«20 لکــن امــر بــه معــروف 

ع( انجام  و نهــی از منکــری کــه امــام حســین )

دادنــد از ســه جهــت، ویــژه و خــاص بــود:

ویژه بودن منکر  .1

ع(، یک منکر ویژه  منکر زمان امام حســین )

یــرا: بــود؛ ز

اول اینکــه یزیــد به عنــوان رهبــر جامعــه، کافــر 

کفــر می کــرد. جنــاب  بــود و آشــکارا اظهــار 

می کنــد:  نقــل  صــدوق  شــیخ  از  طبرســی 

»چــون حضــرت علــی بــن الحســین )علیــه 

ــر  ــام ب ــل ش ــرم او داخ ــرم محت ــا ح ــام( را ب الس

ع(  یزیــد گردانیدنــد، امــر کرد که ســر حســین )

را بــه مجلــس حاضــر کنیــد، چــون ســر مبــارك 

طشــت  در  را  ع(  ( حســین  امــام  حضــرت 

گذاشــته، بــه نــزد یزیــد حاضــر کردنــد بــا چوب 

بــر ثنایــاى آن حضــرت مــي زد و مي گفــت: 

»لعبــت هاشــم بالملــک فــا

خبر جاء و لا وحی نزل«

گروهــی از متکلمیــن در بحــث صفــات امــام، بــر ایــن باورنــد کــه امام نــه تنها بایــد دارای 

ــد از تمامــی افــرادی کــه تحــت  اوصــاف کمالیــه باشــد؛ بلکــه اوصــاف کمالیــه او بای

رهبــری او هســتند بالاتــر باشــد.19  یکــی از اوصــاف کمالیــه ی لازم بــرای یک امــام، عدل 

ع( مشــهود اســت  و عدالــت اســت. ایــن صفــت به طــور اکمــل در سراســر زندگی ائمه )

ع( در  در ایــن نوشــتار بــه برجســته ســازی ایــن صفــت در شــخصیت امــام حســین )

یــم. حادثــه کربــا می پرداز

ع( مــوج می زنــد و به معنــای واقعــی  صفــت عدالــت در سراســر زندگــی امــام حســین )

یــرا  ع( دارای صفــت عدالت انــد؛ ز کلمــه تمــام لحظــات و حــرکات و ســکنات امــام )

همــه ایــن حــرکات و ســکنات در جــای مناســب خــود قــرار گرفته انــد. 

عدالت صغرای شخصیت امام حسین )ع( در کربلا

ع(  یــخ کربــا بــه روشــنی بــا عدالــت صغــرای شــخصیت امــام حســین ) بــا مطالعــه تار

روبــرو می شــویم؛ یعنــی می بینیــم ایــن شــخصیت، در بعــد مســایل فــردی و اجتماعــی 

کامــاً در مقــام انجــام واجبــات و تــرک محرمــات اســت، یعنــی چــه در بعد فــردی و چه 

اجتماعــی به دنبــال انجــام وظیفــه شــرعی اســت و امــر و نهــی الهــی در سراســر زندگــی 

ع، در جــای خــود قــرار گرفته انــد.  حضــرت 

امر به معروف و نهی از منکر

 یکــی از مصادیــق عدالــت صغــری ایــن اســت کــه انســان بعــد از شــناخت معــروف 

، نــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را تــرک نمایــد و نــه جــای این هــا را بــا هــم  و منکــر

عــوض کنــد. چنیــن شــخصی درمورد امر به معروف و نهی از منکــر از عدالت صغری 

، شــرایط پیچیده تــر و هزینــه ای  برخــوردار اســت. هرچقــدر معــروف و منکــر ســنگین تر

کــه بایــد بــرای ایــن کار پرداخــت، بیشــتر باشــد، ارزش امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

بالاتــر خواهــد بــود. بســیار تفــاوت اســت بیــن منکــری ماننــد چشــم چرانــی بــا منکــری 

یــر دســت بــا نهــی  ماننــد بنــده کــردن مــردم توســط فرعــون، و بیــن نهــی از منکــر کــردن ز

یــز و بیــن منکــری کــه هزینــه نهــی از آن، دشــنام یــک  منکــر کــردن یــک پادشــاه خون ر

یختــه شــدن خــون خــود و عیــال و  فــرد از افــراد جامعــه اســت بــا منکــری کــه هزینــه آن، ر

	 
یکــى از مفاهیــم پاییــن دســتى معنــای کلــى عــدل، عدالــت صغــری اســت 

کــه مربــوط بــه حــوزه فقــه )وظایــف شــرعى( اســت. عدالــت در ایــن حــوزه 

به معنــای ایــن اســت کــه انســان بــه ملکــه ی انجــام واجبــات و تــرک محرمــات 

کــه به معنــای قــرار دادن هــر چیــز در جــای خــود اســت،  دســت یابــد و عــدل 

در فقــه به معنــای دســت یافتــن بــه ایــن ملکــه اســت.
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ت
ش

ددا
یا

ــت  ــلطنت و حکوم ــا س ــم ب ــی هاش ــی بن یعن

ــه  ــود و ن ــری در کار ب ــه خب ــد و الا ن ــازی کردن ب

وحــی نــازل شــده بــود. ]وحی و خبر ابــزاری بود 

بــرای ایشــان بــرای رســیدن بــه ســلطنت و رام 
ــردم[  21 ــردن م ک

دوم اینکــه یزیــد به دنبــال نابــودی دیــن اســام 

بــود؛ یعنــی مســأله ی اصلــی، بود و نبود اســام 

بــود. بــه گفتــه مســعودی »در زمــان یزیــد، دربــار 

ــار آن در  ــود و آث ــاه ب ــا و گن ــاد و فحش ــز فس مرک

جامعــه نیــز گســترش یافتــه بــود به گونــه ای کــه 

حتــی در محیطــی مقــدس، هم چــون مکــه و 

مدینه، جمعی به نوازندگی و استعمال آلات 

لهــو و لعــب می پرداختنــد« ایــن حقیقــت 

ع( به خوبــی می دانســتند؛  را امــام حســین )

ع( بــرای  لــذا وقتــی خواســتند از حضــرت )

یزیــد بیعــت بگیرنــد ایشــان فرمودنــد: »انــا لله 

و انــا الیــه راجعــون و علــی الاســام الســام 

اذ قــد بلیــت الامــه بــراع مثــل یزیــد؛ یعنــی اگــر 

امــت رهبرشــان ماننــد یزید باشــد بایــد فاتحه 
اســام را خوانــد.« 22

ویژه بودن شرایط  .2

به گونــه ای  ع(  امــام حســین ) زمــان  شــرایط 

بــود کــه گردن هــا بــرای حاکــم وقــت، خاضــع 

بــود و تــرس همه جــا را فراگرفتــه بــود،  طــوری 

ع( را  کــه امــام حســین ) کســانی  کــه حتــی 

حــق و تقابــل بــا او را خســران می دانســتند، 

در خدمــت حاکــم وقــت بودنــد23  و تصــور 

می انداخــت،  انــدام  بــه  لــرزه  مرکــزی  ســپاه 

ــاران چنــد هــزار نفــری مســلم را از  طوری کــه ی

دور او پراکنــده کــرد24  و نامــه نویســان بــه امــام 

ع(را در ســپاه مخالف امام حســین  حســین)

ع( قــرار داد. اگرچــه قلبشــان بــا امــام بــود، امــا  (

امکاناتشــان علیــه او بــود25  و درواقــع امــام یــاری در میــدان هــم نداشــت؛ یعنــی شــرایط، 

ع( و شــیعیانی  ع( به جــز تعــداد کمــی از اهل بیت ) شــرایط تــرس و تنهایــی بــود. امــام )

ــد، کســی را نداشــت. کــه همــراه او بودن

ویژه بودن هزینه  .3

یخته شــدن خون  ، ر ع( می دانســت کــه هزینــه ایــن امــر به معروف و نهی از منکر امــام )

خــود، برخــی از اهــل بیــت و یــاران خــاص خویــش اســت و برخــی دیگــر باید به اســارت 

ع( می گوید که مگر شــما قــول ندادی  مبتــا شــوند. وقتــی محمــد بــن حنفیه بــه امــام )

کــه درمــورد پیشــنهاد مــن فکــر کنــی ... پــس چــرا این قــدر زود تصمیــم بــه رفتــن گرفتــی؟ 

ع( در پاســخ فرمودنــد: »پــس از آنکــه از تــو جــدا شــدم، رســول خــدا )ص( را در  امــام )

، چــرا کــه خــدا مایــل اســت  خــواب دیــدم کــه فرمودنــد: »ای حســین! از مکــه خــارج شــو

کــه تــو را کشــته ببینــد.« و وقتــی محمــد حنفیــه ســؤال می کنــد کــه اگــر بــه ســفر مــرگ 

مــی روی، پــس چــرا زنــان را بــا خــود می بــری؟ حضــرت می فرماینــد: »رســول خــدا بــه مــن 

فرمودند: خداوند خواســته اســت ایشــان را اســیر ببیند«26 

ع(یــک امــر بــه معــروف و نهــی از  بــر ایــن اســاس، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر امــام )

منکــر عــادی نبــود، او بایــد رأس یــک حکومــت فاســد را در شــرایطی کــه تــرس، حاکــم 

اســت و یــاری نــدارد، امــر بــه معروف و نهی از منکر نماید با اینکــه می داند هزینه کار او 

شــهادت و اســارت اســت؛ لــذا انجــام ایــن کار روح بزرگــی می خواهــد تــا بتواند عدالت 

صغــری را بــه منصــه ظهــور برســاند.

برپایی حکومت اسلامی

یــرا اهــداف  ع(، برپایــی حکومــت الهــی اســت؛27  ز یکــی از اصــول مشــترک بیــن انبیــا )

ایشــان از قبیل تعلیم و تربیت، قیام به قســط، عدالت اجتماعی، آزاد کردن انســان ها 

از اســارت ها، احقــاق حقــوق مظلومــان، تربیــت نفــوس و پــرورش فضایــل اخاقــی بــود 

کــه اگــر بخواهــد در ســطح وســیع اجــرا شــود، چــاره ای جــز تشــکیل حکومــت نیســت 

و بــدون حکومــت تحقــق آن هــا ممکــن نیســت28  و از آنجــا کــه امامــت، امتــداد مســیر 

نبوت اســت، برخی تشــکیل حکومت اســامی را از شــئون و وظایف امام می دانند؛29  

ی 
َ
شْــیَاءَ عَل

َ
ی خَمْسَــةِ أ

َ
سْــاَمُ عَل ِ

ْ
از همیــن رو امــام باقــر )علیــه الســام( فرمودند: »بُنِيَ ال

يُّ شَــيْ ءٍ مِــنْ ذَلِــكَ 
َ
ــتُ وَ أ

ْ
رَارَةُ فَقُل  زُ

َ
یَــةِ قَــال

َ
وَلا

ْ
ــوْمِ وَ ال حَــجِّ وَ الصَّ

ْ
کَاةِ وَ ال ةِ وَ الــزَّ ــاَ الصَّ

یْهِــن ، اســام بر پنج 
َ
لِیــلُ عَل

َ
وَالِــي هُــوَ الدّ

ْ
هَــا مِفْتَاحُهُــنَّ وَ ال نَّ

َ
فْضَــلُ لِ

َ
یَــةُ أ

َ
وَلا

ْ
 ال

َ
فْضَــلُ فَقَــال

َ
أ

امــر بنــا شــده اســت، نمــازه، زکات، حــج، روزه و ولایــت. زراه نقــل کــرد کــه گفتــم کــدام 

یــرا ولایــت کلیــد آن هــا اســت و والــی  یــک از آن هــا افضــل اســت؟ فرمودنــد: ولایــت؛ ز
راهنمــای بــر آن هــا اســت.« 30
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ت
س

سیا
 و 

اع
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ج
ا

ومُونَ 
ُ
مَظْل

ْ
مَنَ ال

ْ
صْــاَحَ فِي بِاَدِكَ وَ یَأ ِ

ْ
وَ نُظْهِــرَ ال

تِكَ  سُــنَّ وَ  بِفَرَائِضِــكَ  یُعْمَــلَ  وَ  عِبَــادِكَ  مِــنْ 

کُــم، خدایــا تــو می دانــی کــه  حْکَامِــكَ فَإِنَّ
َ
وَ أ

آنچــه مــا انجــام دادیــم، به خاطــر رقابــت در 

ى و یــا بــه چنــگ آوردن ثــروت و  امــر زمامــدار

مــال نبــود، بلکــه هــدف مــا آن اســت که نشــانه 

هــاى دیــن تــو و درســتی را در همــه بــاد آشــکار 

کنیــم تــا بنــدگان مظلومــت آســوده باشــند و 

فرایــض، ســنت ها و احکامــت مــورد عمــل 

قــرار گیــرد.«32  آیــا تحقــق ایــن اهــداف زمانی که 

یــک حکومــت جائــر بر جامعه حاکــم و عامل 

فســاد جامعــه شــده اســت، بــدون تحقــق یــک 

حکومت ممکن است؟ قطعاً ممکن نیست 

و حضــرت نیــز بــرای تحقــق این اهــداف قطعاً 

برنامــه تشــکیل حکومــت داشــتند؛ لــذا قبــل از 

رفتــن بــه کوفــه، جنــاب مســلم را فرســتادند تــا 

از مــردم بیعــت بگیرنــد. روشــن اســت کــه اخــذ 

ایــن بیعــت بــرای تشــکیل حکومــت توســط 
ــود. 33 ع( ب حضــرت )

ع( در قالــب  بنابرایــن قیــام امــام حســین )

ع(  عمــل بــه وظیفــه شــرعی خــود بــود. امــام )

قیــام کــرد تــا بــا برپایــی حکومــت اســامی، 

دیــن جــدش را اصــاح و عدالــت را در کشــور 

اســامی بــر پــا نمایــد و ایــن حرکــت نمــودی از 

ع( در جریان عاشــورا  عدالــت صغــرای امــام )

بــود تــا بــه ایــن وســیله بــا قــرار گرفتــن صالحیــن 

در جــای مناســب خودشــان در جامعه، دین 

هــم بــه جایــگاه لایــق خــود برگــردد و عدالــت 

تحقــق یابــد.

رعایت حق الناس

یکــی از شــئون و مصادیــق عدالــت صغــری، 

رعایــت  اســت.  النــاس  حــق  رعایــت 

برای همین تشــکیل حکومت اســامی یکی از وظایف مهم امام اســت؛ لکن ممکن 

ــرای امامــی موجــود نباشــد؛ لــذا اقــدام بــه تشــکیل  اســت شــرایط ایــن وظیفــه مهــم، ب

حکومــت و به دســت گرفتــن آن نکنــد؛ امــا هرگــز هیــچ امامــی لــزوم اصــل تشــکیل 

حکومــت و به دســت گرفتــن امــور را نفــی نکــرده اســت، بلکــه ممکــن اســت به علــت 

نبــود شــرایط از اقــدام عملــی خــودداری نمایــد، چنانچــه نقل اســت: »پــس از آنکــه امام 

ع(در خطبــه ای از مــردم کوفــه اظهــار نفــرت نمــود و آنــان را به خاطــر کناره گیــرى  علــی )

نی  نــی و فا از جهــاد، ســرزنش کــرد، اشــعث بــن قیــس گفــت: »... چــرا وقتــی مــردم بــا فا

بیعــت کردنــد، شمشــیر نکشــیدى؟ ... چــرا قیــام  نکــردى تــا حقــت را بســتانی؟ و حــال 

آنکــه در خطبــه اى گفتــی: مــن بــه خــود مــردم، از آنــان ســزاوارترم؟ و از زمــان درگذشــت 

پیامبــر )ص( همچنــان ســاکت بــودى؟ چــه چیــزى تــو را از جنــگ بازداشــت؟« 

ع(فرمــود: »بشــنو اى پســر قیــس، تــرس و ناخشــنودى پــروردگار مــرا از ایــن امــر  امام)

بازداشــت و آنچــه نــزد اوســت، برایــم از دنیــا و آنچــه در آن اســت، بهتــر می باشــد؛ امــا 

یــرا رویدادهــاى پــس از خــود را برایــم بیــان کــرد،  دســتور پیامبــر ص مــرا از آن بازداشــته؛ ز

( دیــدم، و آنچــه از پیامبــر شــنیدم، همــان شــد، بلکه  و آنچــه در زندگــی )پــس از پیامبــر

اعتقــادم بــه قــول پیامبــر ص از دیدنــم، بیشــتر بــود، و لــذا بــه مــن فرمــود: هــر گاه یارانــی 

، تــا بــراى اقامــه  نداشــتی، تــا قیــام کنــی، صبــر را پیشــه خــود ســاز و جانــت را نــگاه دار

کتــاب خــدا و ســنت، یارانــی بیابــی. پیامبــر خــدا ص بــه مــن فرمــود: پس از من با کســی 

دیگــر بیعــت می کننــد، درحالــی کــه تــو بــراى مــن بــه منزله هــارون برادر موســی هســتی، 

امــت نیــز بســان پیــروان موســی، عمل می کنند، کــه در اطراف گوســاله اجتمــاع کردند، 

و موســی بــه او گفتــه بــود: اگــر دیــدى مــردم گمراه شــدند، و تو هــم یارانی داشــتی، با آنان 

جهــاد کــن، و اگــر نداشــتی دســت نــگاه  دار و خــودت را حفــظ کــن و میانشــان تفرقــه 

ایجــاد مکــن، پــس مــن )علــی( ترســیدم اگــر اقــدام کنــم، پیامبــر ص مــرا بازخواســت 
نمایــد کــه چــرا ســبب اختــاف شــدم.« 31

مْ یَکُــنْ مَا کَانَ 
َ
هُ ل نَّ

َ
ــمُ أ

َ
كَ تَعْل هُــمَّ إِنَّ

َّ
ع( در جریــان عــزم بــه کربــا فرمودنــد: »الل امــام حســین )

مَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ 
ْ
کِنْ لِنُرِيَ ال

َ
حُطَامِ وَ ل

ْ
تِمَاســاً مِنْ  فُضُولِ ال

ْ
 ال

َ
طَانٍ  وَ لا

ْ
ا تَنَافُســاً فِي  سُــل مِنَّ

	 
زیــرا  اســت؛   الهــى  حکومــت  برپایــی  انبیــا،  بیــن  مشــترک  اصــول  از  یکــى 

اهــداف ایشــان از قبیــل تعلیــم و تربیــت، قیــام بــه قســط، عدالــت اجتماعــى، 

کــردن انســان ها از اســارت ها، احقــاق حقــوق مظلومــان، تربیــت نفــوس  آزاد 

گــر بخواهد در ســطح وســیع اجرا شــود،  و پــرورش فضایــل اخلاقــى بــود کــه ا

چــاره ای جــز تشــکیل حکومــت نیســت و بدون حکومت تحقــق آن ها ممکن 

کــه امامــت، امتــداد مســیر نبــوت اســت، برخــى تشــکیل  نیســت  و از آنجــا 

حکومــت اســلامى را از شــئون و وظایــف امــام مى داننــد.
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امــا  اســت؛  پســندیده  همــه  از  حق النــاس 

و  اســت  پســندیده تر  عالــی،  مقــام  یــک  از 

هرچقــدر مقــام بالاتــر باشــد، رعایــت ایــن حق 

نشــان از علــو درجــات روحــی شــخص دارد؛ 

یعنــی نشــان می دهــد علــت رعایــت حــق 

نیســت،  حــق  صاحــب  از  تــرس  دیگــران، 

ارزش هــای  بــودن  نهادینــه  آن  علــت  بلکــه 

و  اوســت  و علــو روحــی  او  الهــی در وجــود 

روشــن می شــود چنیــن شــخصی تحــت تأثیــر 

مقــام خــود قــرار نگرفتــه اســت.

ع( وقتــی وارد ســرزمین کربــا  امــام حســین )

می شــود، از آنجا که علم به شــهادت خویش 

و یارانــش و هــر آنچــه کــه بــرای ایشــان اتفــاق 

آینــده  در  می دانســت  و  داشــت  می افتــد، 

قبــور ایشــان ملجــأ و پناهــگاه عشــاق خواهــد 

بــود و نیــز بخشــی از ایــن زمیــن به علــت ورود 

یــارت عشــاق مــورد تصــرف  و دفــن شــهدا و ز

قــرار می گیــرد، حاضــر نشــد کــه ایــن تصرفــات 

کربــا و  در قالــب ورود و دفــن در ســرزمین 

یــارت عشــاق، خــروج از عدالــت صغــری  ز

باشــد و زمینــه را بــرای حلیــت ایــن تصرفــات 

فراهــم کــرد، بــا اینکــه توجــه بــه ایــن امــور در 

 مــورد توجــه قــرار نــدارد و 
ً
آن شــرایط، معمــولا

طبــق عــادت، مــورد غفلــت واقــع می شــود؛ 

ع( توجــه کامــل بــه ایــن امــر داشــت؛  امــا امــام )

حُسَــیْنَ اشْــتَرَى  
ْ
نَّ ال

َ
لذا در روایت اســت که »أ

هْــلِ نَیْنَــوَى 
َ
تِــي  فِیهَــا قَبْــرُهُ مِــنْ أ

َّ
وَاحِــيَ  ال النَّ

قَ 
َ

ــفِ دِرْهَــمٍ وَ تَصَــدّ
ْ
ل
َ
ینَ أ ــةِ بِسِــتِّ یَّ غَاضِرِ

ْ
وَ ال

ــی قَبْــرهِِ وَ 
َ
نْ یُرْشِــدُوا إِل

َ
یْهِــمْ وَ شَــرَطَ أ

َ
بِهَــا عَل

ع(  ــام ، امــام حســین ) یَّ
َ
ثَــةَ أ فُــوا مَــنْ زَارَهُ ثَاَ یُضَیِّ

قســمت هایی کــه قبرشــان در آن قــرار دارد از 

یــه بــه قیمــت شــصت هــزار  هــل نینــوا و غاضر

درهــم خریدنــد و بــه خــود ایشــان هدیــه کردنــد 

بــه ایــن شــرط کــه مــردم را بــه قبــر ایشــان راهنمایــی کــرده و ســه روز از زائــران حضــرت 
پذیرایــی نماینــد.« 34

ع( جنبه هــای  ایــن روایــت نشــان می دهــد کــه خریــداری زمیــن توســط امــام حســین )

گوناگــون داشــت، یکــی اباحــه تصــرف در زمیــن دیگــران به واســطه ورود بــه آن هــا و دفــن 

یــارت و  ع(بــه ایــن ســرزمین بــرای ز شــهدا و دیگــری اباحــه ورود عشــاق امــام حســین )

ع(اقتضــا  ع(. عدالــت صغــرای امــام ) همچنیــن پذیرایــی کــردن از زائــران حضــرت )

می کــرد کــه حتــی در ایــن شــرایط از بحــث تصــرف در ملــک دیگــران قافــل نشــود و 

حقــوق دیگــران را رعایــت نمایــد.

ع( در روز عاشــورا می فرماینــد: »ناد أن لا یقتل  یــم کــه امام حســین ) در روایــت دیگــر دار

معــي رجــل علیــه دیــن و نــاد بهــا فــي الموالــي فانــي ســمعت رســول الله صلــی الله علیــه 

یقــول: مــن مــات و علیــه دیــن أخــذ مــن حســناته یــوم القیامــة« بگــو بــه همراه من کســی 

کــه دیــن بــه گــردن اوســت، جنــگ نکنــد و در بیــن شــیعیان مــن اعــام کــن کــه همانــا از 

رســول خــدا )ص( شــنیدم کــه می فرمــود: هــر کــس بمیــرد و بــر گــردن او دِینــی باشــد، در 

روز قیامت از حســنات او گرفته می شــود.35 این روایت نشــان از اهتمام ویژه حضرت 

ل و حــرام و حــق النــاس اســت کــه در روز عاشــورا و در چنیــن شــرایطی  بــه مســأله حــا
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سخاوت امام )ع(

ع( در شب عاشورا هنگامی که امام حسین)

و  برداشــتند  خــود  اصحــاب  از  را  بیعیــت 

فرمودنــد کــه هرکــس دســت خانــواده خویــش 

بگیــرد و پراکنــده شــود،37 هرکســی مطلبــی 

و  گفــت  ع(  حســین) امــام  از  حمایــت  در 

ع( به شــدت حمایت خود را از امام حســین)

اعــام کــرد. در ایــن هنــگام بــه »محمــد بــن 

بشــیر حضرمــی« خبــر رســید کــه فرزنــدش در 

مــرز ری بــه اســارت رســیده اســت، گفــت: 

مــن اســارت او و شــهادت خــود را بــه حســاب 

نــدارم  دوســت  مــن  گذاشــتم،  خداونــد 

پســرم اســیر باشــد و مــن زنــده بمانــم. امــام 

ع( بــا شــنیدن ایــن ســخنان فرمــود:  حســین)

»مــن بیعتــم را از تــو برداشــتم.« محمــد بــن 

بشــیر گفــت: »زنــده زنــده، طعمــه درنــدگان 

ع( در  شــوم اگــر تــو را تنهــا گــذارم.« وقتی امــام )

پاســخ ایــن ســخنان فرمــود: پس ایــن لباس ها 

را بــه فرزنــدت کــه همــراه توســت، بــده تــا در 

ــرادرش بــه مصــرف برســاند. ســپس  نجــات ب

ع( پنــج جامــه بــه او داد کــه قیمــت  امــام )
آن هــا هــزار دینــار بــود.38

عفت امام )ع(

عفــت؛ یعنــی خــودداری کــردن از امــور قبیــح 

ــوی  ــا تق ــاوت ب ــت متف ــذا عف ــت؛ ل و ناشایس

اســت، تقــوی مربــوط بــه خــودداری از گنــاه 

اســت؛ امــا عفــت خــودداری از مطلــق امــور 

ــاه هــم نباشــد.39  قبیــح اســت، حتــی اگــر گن

در هیــچ جــای کربــا گــزارش نشــده اســت 

و  ذلــت  اظهــار  بــه  دســت  ع(  ( امــام  کــه 

بونــی  خــواری زده باشــد، اظهــار ضعــف و ز

زنــده مانــدن و  بــرای  التمــاس  کــرده باشــد، 

ع(توجه بــه آن دارند  کــه طبیعتــاً انســان بــه فکر این موارد نیســت، باز هم امام حســین )

و عدالــت صغــری را در ایــن زمینــه بــه منصــه ظهــور می رســانند.

عدالت وسطای شخصیت امام حسین )ع( در کربلا

از منظــر اخــاق، عدالــت وصــف کســی اســت کــه بتوانــد حکمــت، ســخاوت، عفت 

ع( و شــجاعت را در خــود حفــظ نمایــد. ایــن اوصــاف به شــکل اکمل در امام حســین )

ع(ظهور و بروز نموده اســت. در  جمــع اســت و در کربــا در حــوادث مختلــف از امــام )

ایــن نوشــتار بــه ذکــر یــک مــورد از مصادیــق این صفات اشــاره می شــود.

حکمت امام )ع(

 ، ع(و اصحــاب او شــدند و گفتنــد از امیر وقتــی ســپاه حــر مانــع حرکــت امــام حســین)

یــم کــه بــر تــو ســخت بگیریــم، در میــان اصحــاب خــود  یــاد دســتور دار عبیــدالله بــن ز

خطبــه ای کوتــاه خوانــد و گزارشــی حکیمانــه از یکــی از حقایــق هســتی داد، گزارشــی 

ع(در ایــن خطبــه فرمودنــد: »فانــی لا  کــه شــعار آزادگان قــرار گرفــت. امــام حســین )

و  را ســعادت  برمــا، مــن مــرگ  الا  الظالمیــن  الحیــاه مــع  و  الا ســعاده  المــوت  اری 

ع(بــا ایــن بیــان، ایــن  زندگــی به همــراه ســتمکاران را ذلــت می بینــم.«36 حضــرت )

نــگاه حکیمانــه و صائــب را بــرای همــه آزادگان، الگــو قــرار دادنــد کــه زندگــی در کنــار 

یر بار ذلت نمی رود و اگر انســان مخیر  ، طعم ذلت دارد و انســان آزاده هرگز ز ســتمکار

بیــن ایــن زندگــی و مــرگ باشــد، مــرگ ســعادت و انتخــاب آن شایســته و نیکــو اســت؛ 

یــرا زندگــی در نــگاه انســان حکیــم، تنهــا حیــات حیوانــی نیســت کــه خاصــه در  ز

خــوردن و آشــامیدن و نــکاح و ... باشــد، بلکــه تمامــی این هــا زمینــه بــرای حیــات ربانی 

و الهــی در قالــب بندگــی خداونــد و ظهــور ارزش هــای اخاقی و روحی انســان اســت و 

زندگــی در کنــار ســتمکار اگرچــه ممکن اســت ضربه ای به حیات حیوانی نزنــد؛ اما در 

تعارض روشــن با حیات الهی و ربانی اســت و با آن منافات دارد و کســی که به دنبال 

حیــات الهــی و ربانــی اســت، همیشــه در کنــار ســتمکار احســاس مــرگ و ذلــت دارد 

و روزی هــزار بــار می میــرد و زنــده می شــود؛ چــرا کــه انســان حکیــم، احتــرام بــه آبــروی 

مــردم را می خواهــد، درحالــی کــه ســتمکار به دنبــال تجــاوز بــه عِــرض دیگــران اســت، 

حکیــم حرمــت مــال مــردم را می خواهــد و ســتمکار به دنبــال تصاحــب و غــارت مــال 

غیــر اســت، حکیــم به دنبــال اعطــای مناصــب براســاس شایســتگی اســت؛ امــا ظالــم 

به دنبــال رعایــت هــوس و قومیت هــا و ... اســت؛ لــذا انســان آزاده و حکیــم اگــر مــردد 

بیــن زندگــی بــا ایــن وضــع و دســت شســتن از حیــات باشــد، دســت شســتن از حیــات 

بــرای او راحت تــر و محبوب تــر خواهــد بــود.
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ش
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ع(  اســترحام کــرده باشــد؛ بلکــه نفــس امــام )

به قــدری عفیــف اســت کــه از ایــن امــور قبیح 

گــزارش  این هــا  خــاف  و  کــرده  خــودداری 

در  ع(  ( امــام  مــورد  یــک  در  اســت.  شــده 

ــا دارد،  ــه در کرب ــل کوف ــا اه ــه ب ــی ک احتجاج

عِــيِّ قَــدْ 
َ

عِــيَّ ابْــنَ الدّ
َ

 وَ إِنَّ الدّ
َ

لا
َ
می فرمایــد: »أ

ــهُ ذَلِكَ 
َ
ــةِ وَ هَیْهَاتَ ل

َّ
ل ِ

ّ
ةِ وَ الذ

َّ
ــل تَرَکَنِــي بَیْــنَ  السَّ

ــا وَ  نَ
َ
ــكَ ل بَــی الُله ذَلِ

َ
ــةُ أ

َّ
ل ِ

ّ
ــا الذ ــي هَیْهَــاتَ مِنَّ مِنِّ

مُؤْمِنُــونَ وَ حُجُــورٌ طَهُــرَتْ وَ جُــدُودٌ 
ْ
هُ وَ ال

ُ
رَسُــول

ــةِ 
َّ
ــی قِل

َ
سْــرَةِ عَل

ُ ْ
ــي زَاحِــفٌ بِهَــذِهِ ال طَابَــتْ ... إِنِّ

گاه  ، آ اصِــر ــةِ النَّ
َ
ل

ْ
عَــدُوِّ وَ خَذ

ْ
عَــدَدِ وَ کَثْــرَةِ ال

ْ
ال

باشــید کــه فرومایــه فرزنــد فرومایــه، مــرا بیــن دو 

امــر مخیــر کــرده اســت، بین شمشــیر و ذلت، 

درحالــی کــه ذلــت از مــا دور اســت. خداونــد 

پــاک،  دامن هــای  و  مؤمنــان  او  رســول  و 

پذیــرش ذلــت را بــرای مــا نمی پســندند ... مــن 

بــا همیــن جمعیــت، بــا وجــود کمــی تعــداد و 

، بــا شــما  کثــرت دشــمن و تــرک نصــرت ناصــر
پیــکار می کنــم.« 40

می فرمایــد:  مــورد  ایــن  در  مطهــری  شــهید 

»اصــل انظــام و اســترحام از اصولــی اســت کــه هرگــز پیغمبــر یــا اوصیــاى پیغمبــر از 

ــوى  ــمن را ق ــون دش ــه چ ــی ک ــك جای ــوده در ی ــا ب ــی آی ــد؛ یعن ى نکردن ــرو ــل پی ــن اص ای

می دیدنــد، بــه یکــی از ایــن دو وســیله چنــگ بزننــد: یکــی اینکــه اســترحام کننــد؛ 

ى کــردن کــه  یعنــی گردنشــان را کــج کننــد و شــروع کننــد بــه التمــاس کــردن، نالــه و زار

؟ یعنــی تــن بــه ظلــم دادن. ایــن هــم ابــداً. این هــا  بــه مــا رحــم کــن؟ ابــداً. انظــام چطــور

سلســله اصولــی هســتند کــه هرگز پیغمبــر اکرم و همچنین اوصیــاى بزرگــوار او و بلکه 
همچنیــن تربیــت شــدگان مکتــب او از ایــن اصــول اســتفاده نکرده انــد.41

شجاعت امام )ع(

ع( همیــن کافــی اســت کــه دشــمن از دیــدن قــوت قلــب  در شــجاعت امــام حســین )

و صابــت اراده او بــه اعجــاب آمــده و چنیــن گــزارش کــرده اســت: »وَالِله مــا رَایْــتُ 

شــاً مِنْهُ، به خدا قســم ندیدم 
ْ
بَــطَ جَأ ــدُهُ وَ اصْحابُــهُ ارْ

ْ
مَکْثــوراً قَــطُّ قَــدْ قُتِــلَ اهْــلُ بَیْتِــهِ وَ وُل

دل شکســته ای کــه اهــل بیــت و فرزنــدان و اصحابــش کشــته شــده باشــند؛ امــا این قــدر 

قــوی دل باشــد.«42  ایــن همــه مصیبــت و فشــار روحــی کافی بود کــه لرزه به اندام انســان 

در ادامــه نبــرد بینــدازد؛ امــا تغییــری در قــوت قلــب و صابــت امــام شــکل نگرفــت. اگــر 

ع( را بــا شــرایط و امکانــات و تعــداد یــاران  کســی شــرایط و امکانــات و یــاران حضــرت )

، شــجاعتی وصــف ناپذیــر  دشــمن مقایســه کنــد، واقعــا می بینــد کــه اقــدام بــه ایــن کار

ع( صفتــی اســت کــه  می خواهــد، طــوری کــه عقــاد می گویــد: »شــجاعت حســین )

ظهــور آن از او غریــب نیســت، بــرای اینکــه ظهــور شــجاعت از او مثــل ظهــور طــا از 

ــی،  ــوت روح ــی و ق ــجاعت قلب ــی در ش ــان ها کس ــان انس ــت ... و در می ــدن آن اس مع



4848
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

ت
س

سیا
 و 

اع
تم

ج
ا

ع( فرمودنــد: »وعــده مــا در گودالــی کــه  امــام )

اســت«  کربــا  آن  و  می شــوم  شــهید  آن  در 

امــام  بــر  مســلمان  جنیــان  از  گروهــی   ....

ع( وارد شــدند و گفتنــد: »مــا شــیعه  حســین)

ــاور تــو هســتیم، اگــر مــا را بــه قتــل تمامــی  و ی

اینجــا  در  و خــودت  کنــی  امــر  دشــمنانت 

بایســتی مــا بــرای تو کافــی هســتیم.« حضرت 

در پاســخ فرمــود: »خداونــد بــه شــما جــزای 

خیــر دهــد .... اگــر مــن در ایــن جایگاهــم زنــده 

بمانــم، ایــن مــردم نگــون بخــت بــا چــه چیــزی 

امتحــان می شــوند و چــه کســی بجــای مــن 

در ایــن گــودال در کربــا دفــن می شــود؟«.... 

جنیــان گفتنــد: »ای حبیــب خــدا و فرزنــد 

حبیــب خــدا، اگــر طاعــت شــما بر مــا واجب 

نبــود همــه دشــمنانت را می کشــتیم قبــل از 

ع(  اینکــه دســت ایشــان بــه تــو برســد.« امــام)

فرمودنــد: »به خــدا قســم، مــا تواناتــر از شــما بــر 

ک  نابــودی ایشــان هســتیم؛ لکــن هرکــس هــا

می شــود یــا هدایــت می یابــد بایــد از روی بیّنــه 

باشــد.«46 

ع( درمــورد اوضــاع کوفــه  وقتــی بــه حضــرت )

؛ امــا  خبــر می رســد کــه دل هــای کوفیــان بــا تــو

شمشیرهایشان بر علیه توست و بهتر است 

از رفتــن بــه کوفــه خودداری نمایید، با دســتان 

خــود اشــاره بــه آســمان کــرده، ابــواب آســمان 

ئکه فراوانی نازل می شــوند  گشــوده شــده و ما

و می فرماینــد: »اگــر تقدیــر الهــی این گونــه نبود 

کــه چیزهایــی نزدیــک هــم شــوند ]بــدن مــن 

در کربــا حاضــر شــود[ و زمــان شــهادت مــن 

نزدیــک نشــده بــود بــه کمــک ایــن فرشــتگان با 

آنــان می جنگیــدم؛ امــا یقیــن دارم کــه قتلــگاه 

مــن و اصحــاب مــن در کربــا اســت و غیــر از 

فرزنــدم علــی، کــس دیگــری زنــده نمی مانــد«47 

ع( در کربــا بــر  شــجاع تر نیســت از کســی کــه اقــدام کنــد و وارد شــود بــر آنچــه حســین )
آن اقــدام کــرد.43

عدالت کبرای شخصیت امام حسین )ع( در کربلا

ع(، عدالت کبری در حوادث و موقعیت های   در طول زندگی شــریف امام حســین )

یــادی تجلــی یافتــه اســت، مخصوصــاً در زمینــه حادثــه کربــا کــه اوج عدالــت کبــرای  ز

کــرد. شــرایط و حــوداث کربــا  ع( در حــوادث کربــا بــروز و نمــود پیــدا  حضــرت )

ع( بــر ظاهــر  به گونــه ای بــود کــه محرک هــای فــراوان و پرقدرتــی بــرای غلبــه باطــن امــام )

ع( بــه ایــن محرک هــا پاســخ مثبــت می دادنــد، هــر  ایشــان را داشــت و اگــر حضــرت )

آینــه بــا ولایــت باطنــی خــود و تصــرف در مظاهــر عالــم هســتی، دشــمن را نابــود می کــرد، 

ع( کافــی بــود تــا دشــمن را بــا  جریــان ذبــح علــی اصغــر روی دســتان مبــارک حضــرت)

ــا همیــن  ــه کرب ــرا شــاید ســخت ترین نقطــه حادث ی ــود کنــد؛ ز ولایــت باطنــی خــود ناب

ع( را  حادثــه باشــد؛ چــون تنهــا در ایــن حادثــه بــود کــه از جانب خداونــد، امام حســین )

، چــرا که برای او در بهشــت  تســلیت دادنــد و نــدا آمــد: »حســین، علــی اصغــر را فروگذار

ع( کــه در  دایــه ای مهیــا شــده اســت.«44  یــا محرکــی ماننــد جریــان حضــرت عبــاس )

ــا  ــود ت ــال آن کافــی ب ــه و امث ــد: »اکنــون کمــرم شکســت.«45  ایــن حادث ســوگ او فرمودن

ع( غلبــه نماید و همــه را نابود نماید؛ امــا این عدالت کبرای  باطــن بــر ظاهــر حضــرت )

ع( اســت کــه بــا وجــود اینکــه از ولایــت باطنــی برخــوردار اســت و مظهــر تمامــی  امــام)

اســمای حســنای الهــی اســت؛ امــا هرگز نگذاشــتند اســم »هو المنتقــم« ایشــان بر »هو 

الحکیم« غلبه نماید، هرگز نگذاشتند باطن بر ظاهر غلبه نماید و بر اساس مشیت 

الهــی در هــر زمانــی مظهــر همــان اســمی شــدند کــه خــدا می خواهــد و نظــام انتخــاب و 

اختیــار را برهــم نزدنــد.

ع( از مدینــه حرکــت کــرد، گروهــی  شــیخ مفیــد نقــل کــرده اســت: »وقتــی امــام حســین )

ئکــه نشــانه دار او را دیــدار کردنــد درحالــی کــه در دســتان ایشــان وســیله جنگــی  از ما

ع( گفتنــد: »ای حجــت خــدا ... خداونــد جــد تــو را در مکان هــای  بــود ... بــه امــام )

ــت.«  ــرده اس ــک ک ــا کم ــطه م ــم به واس ــما را ه ــرده و ش ــاری ک ــا ی ــطه م ــی به واس مختلف

	 
کربــلا بــه روشــنى بــا عدالــت صغــرای شــخصیت امــام  بــا مطالعــه تاریــخ 

بعــد  در  شــخصیت،  ایــن  مى بینیــم  یعنــى  مى شــویم؛  روبــرو  )ع(  حســین 

 در مقــام انجــام واجبــات و تــرک محرمــات 
ً

مســایل فــردی و اجتماعــى کامــلا

اســت، یعنــى چــه در بعــد فــردی و چــه اجتماعــى به دنبــال انجــام وظیفــه 

شــرعى اســت و امــر و نهــى الهــى در سراســر زندگــى حضــرت ع، در جای خود 

گرفته انــد.  قــرار 
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ع( آمــده اســت  در روایتــی از امــام صــادق )

ع( و عمــر بــن ســعد  کــه »وقتــی امــام حســین )

کردنــد و  )لعنــت خــدا بــر او بــاد( ماقــات 

جنــگ بر پاشــد، خداوند نصــرت را بــرای امام 

ع( فرستاد و او را مخیر بین پذیرش  حسین )

نصــرت و بیــن لقــای الهــی نمــود و حســن 

لقــای الهــی را پذیرفــت.«48 

ایــن روایــات و نقل هــا، بیانگــر ایــن حقیقــت 

ع( قــادر بــر نابــودی  اســت کــه امــام حســین )

دشــمن به واســطه فرشــتگان و جنیــان و بالاتــر 

دشــمنان  می توانســتند  حضــرت  همــه،  از 

را بــا ولایــت باطنــی خــود نابــود کننــد؛ لکــن 

ــتند نظــام انتخــاب و امتحــان  هرگــز نخواس

برهــم بخــورد و وقتــی هــم مخیــر بیــن پذیــرش 

نصــرت و لقــای الهــی شــدند، بــرای تحقــق 

 » قتیــا یــراک  ان  »شــاء  کــه  الهــی  مشــیت 

ایــن مشــیت  کــه پشــت  و تحقــق اهدافــی 

اســت، هرگز باطن بر ظاهر غلبه نکرد و هرگز 

اســم »هو الحکیم« تحــق تأثیر »هو المنتقم« 

قــرار نگرفــت و در هــر زمانــی مظهــر اســمی 

حســنایی شــد کــه مــورد رضایــت و خواســت 

الهــی اســت.
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درآمدی بر سیره سیاسى سید الشهداء
جدایی دین از سیاست، مظهر شرک است

محمدهادی جنتی نیا 
کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، سطح سه حوزه علمیه قم
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ــزَعِ  جَ
ْ
ــعِ وَ ال جَشَ

ْ
ــنَ ال ــهِ مِ  بِ

ْ
ــتَعِذ ــرَ وَ اسْ صْ وَ النَّ

جَشَــعَ 
ْ
کَــرَمِ وَ إِنَّ ال

ْ
یــنِ وَ ال بْــرَ مِــنَ الدِّ فَــإِنَّ الصَّ

کــه  به راســتی  عموجــان!  ای  زْقــاً؛  رِ مُ  یُقَــدِّ  
َ

لا

وضــع  ایــن  کــه  اســت  توانــا  تعالــی  خــدای 

)جان خراشــی( را کــه می بینــی، دگرگــون کنــد 

و اوســت کــه تغییــر و تحــولات همه به دســت 

اوســت. همانــا ایــن مــردم دنیــای خــود را از تــو 

یــغ داشــتند و تــو هــم دیــن خــود را از آن هــا  در

بازداشــتی و راســتی کــه تــو چــه بی نیــازی از 

یغ داشتند و چه نیازمندند  آنچه آنان از تو در

آنــان بــدان چــه تــو از آن ها بازداشــتی، بــر تو باد 

بــه صبــر کــه به راســتی خیــر و خوبــی در صبــر 

اســت.«

نفوذ در جنگ صفین

جنــگ  در  دشــمنان  کــه  وقتــی  همچنیــن 

رســول  خانــدان  در  نفــوذ  فکــر  بــه  صفیــن 

پیغــام  اباعبــدالله   بــه  افتادنــد،  خــدا)ص( 

دادنــد کــه تــو با حضــرت علی )علیه الســام(  

مخالفت کن و او را برکنار ساز و ما همه تو را 

به عنــوان حاکــم جامعــه اســامی برمی گزینیم 

و پشــت تــو قــرار می گیریــم. امــام جــواب خــود 

را بــه نماینــده آنــان کــه عبیــدالله بــن عمــر بــود 

بــا رنــگ و بــوی دینــی جــواب می دهــد و ایــن 

عمــل را مســاوی بــا خــروج از دیــن اســام و 

کافــر شــدن می دانــد. حضــرت در برابــر ایــن 

 
تحریــکات شــیطنت آمیــز می فرمایــد: »کَاَّ

کْفُــرُ بِــالِله وَ بِرَسُــولِهِ وَ بِوَصِــيِّ رَسُــولِ  اَ وَ الِله لا

ــكَ مِــنْ شَــیْطانٍ مــاردٍِ، وَ قَــدْ 
َ
یْل الِله، اِخْــسَ وَ

ــه!  قاسِــطین؛ ن
ْ
ــكَ بِاِتْبــاعِ ال ــنْ دینِ اَخْرَجَــكَ مِ

والله ایــن درخواســت شــما عملــی نیســت، 

ســوگند بــه خــدا لحظــه ای بــه خــدا و پیامبــر 

او و جانشــین بحــق رســول خــدا )ص( کافــر 

رســول خــدا )صلــی الله علیــه و آلــه( و اهل بیــت ایشــان به گونــه ای بودنــد کــه تمامــی 

حــب و بغض هــا و حرکت هایشــان از روی وظیفــه دینــی و تکلیــف شــرعی بــود 

زندگــی حضــرات  و ســبک  ، ســیره  رفتــار در ســخنان،  را می تــوان  ایــن مطلــب  و 

کــرد. درواقــع دیــن بــا تمــام زندگــی آنــان  معصومین)علیهم الســام( به خوبــی درک 

پیونــد خــورده و از پنجــره دیــن بــه مســائل نــگاه می کردنــد.

ع(، بُعــد سیاســی و نــوع برخــورد  یکــی از مهم تریــن ســاحت های زندگــی اهل بیــت )

ــتند در  ــی می دانس ــرعی و دین ــه ش ــه وظیف ــه را ک ــه آنچ ــد ک ــان می باش ــت زم ــا حکوم ب

یــارت جامعــه کبیــره بــه ایــن جنبــه از زندگــی امامــان  ایــن بــاب عمــل می کردنــد. در ز

ــاد« اشــاره شــده اســت و اســتحقاق سیاســت  عِبَ
ْ
ع( بــا جملــه »وَ سَاسَــةَ ال معصــوم)

یــرا کــه اینــان تربیــت و ادبشــان را از  ع( نســبت می دهــد؛ ز و رهبــری خلــق را بــه ائمــه )

خداونــد پذیرفته انــد.

یشــه های دینــی و گرایش هــای سیاســی  نقــش دیــن در سیاســت بــه نحــوی اســت کــه ر

را هدایــت می کنــد و موجــب کنتــرل قــدرت می شــود و در جلوگیــری از فســاد سیاســی 

نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. از منظــر دین برای آنکــه قدرت به اســتبداد و خودکامگی 

منتهــی نشــود، بایــد آن را امانــت الهــی دانســت. سیاســتمدار در ســایه آموزه هــای دینی 

یاســت و حکومــت برایــش  شــیفته خدمــت می شــود، نــه تشــنه قــدرت و دیگــر نفــس ر

موضوعیــت نــدارد، بلکــه آن را وســیله ای بــرای تحقــق اهــداف عالــی انســانی و احقــاق 

حقــوق مــردم خواهد دانســت.

پیوند دین و سیاست در کلام معصومین

ــكَ  هُــمَّ إِنَّ
َّ
ع( دربــاره فلســفۀ قیــام خــود می فرمایــد: »الل حضــرت اباعبــدالله الحســین )

حُطَــامِ 
ْ
تِمَاســاً مِــنْ فُضُــولِ ال

ْ
 ال

َ
طَانٍ وَ لا

ْ
ــا تَنَافُســاً فِــی سُــل ــمْ یَکُــنْ مَــا کَانَ مِنَّ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــمُ أ

َ
تَعْل

ومُــونَ مِــنْ 
ُ
مَظْل

ْ
مَــنَ ال

ْ
صْــاَحَ فِــی بِــاَدِكَ وَ یَأ ِ

ْ
مَعَالِــمَ مِــنْ دِینِــكَ وَ نُظْهِــرَ ال

ْ
کِــنْ لِنُــرِيَ ال

َ
وَ ل

حْکَامِــك؛ بــار الهــا! تــو خــود می دانــی آنچــه از 
َ
عِبَــادِكَ وَ یُعْمَــلَ بِفَرَائِضِــكَ وَ سُــنَنِكَ وَ أ

مــا برآمــده از ســر رقابــت در ســلطنت و میــل بــه افــزودن کالای دنیــا نبوده اســت، بلکه از 

آن روســت کــه پرچــم دیــن تــو را افراشــته بینیــم و مفاســد را در شــهرهایت اصــاح کنیــم 

و بنــدگان ســتمدیده ات را امانــی دهیــم تــا بــه فرایــض و ســنت ها و احکامــت کننــد.« 

این نحوه نگاه دینی به مسائل سیاسی در جای جای زندگی پر برکت سالار شهیدان 

قابــل مشــاهده اســت. وقتــی کــه ابــاذر غفــاری بــه ســبب مبــارزات و مخالفت هــا بــا 

ع(  دســتگاه حکومــت بــه دســتور عثمــان بــه منطقه ربــذه تبعید گردیــد، امام حســین)

ــاهْ! إِنَّ  یبایــی ایــن تبعیــد را بــا دیــن پیونــد می زنــد و در بدرقه ابــاذر می فرماید: »یَــا عَمَّ بــه ز

قَــوْمُ دُنْیَاهُمْ وَ 
ْ
نٍ وَ قَــدْ مَنَعَــكَ ال

ْ
 یَــوْمٍ فِــی شَــأ

َ
ــرَ مَــا قَــدْ تَــرَى وَ الُله کُلّ نْ یُغَیِّ

َ
ــی قَــادِرٌ أ

َ
الَله تَعَال

بْرَ  لِ الَله الصَّ
َ
ــی مَا مَنَعْتَهُــمْ فَاسْــأ

َ
حْوَجَهُــمْ إِل

َ
ــا مَنَعُــوكَ وَ أ غْنَــاكَ عَمَّ

َ
مَنَعْتَهُــمْ دِینَــكَ فَمَــا أ
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! ای انســان ســگ صفــت  نمی شــوم، دور شــو

کــه شــیطان پلیــد تــو را فریــب داده، و با پیروی 

ــه از دیــن خــدا خــارج ســاخته اســت.« از معاوی

ع( در برابــر ایــن پیشــنهاد بزرگ  امــام حســین )

بــود،  یاســت  ر و  خافــت  بــه  رســیدن  کــه 

ــری نشــان نــداد و ثابــت کــرد  کوچک تریــن تأثّ

ع( بــوده و  کــه وی فرزنــد امیرالمؤمنیــن علــی )

هرگــز دیــن خــود را بــه دنیا و منصب بــی ارزش 

چــون  جهــت،  به همیــن  نمی فروشــد. 

عبیــدالله بــن عُمــر عکــس العمــل امــام  را بــه 

معاویــه ابــاغ کــرد او گفــت: به راســتی حســین 

ــورد.« ــب نمی خ ــز فری ــت و هرگ ــی اس ــر عل پس

بــا توجــه بــه ایــن مطالــب کــه عــرض شــد، 

امــور  ع( در همــه  امــام حســین ) می بینیــم 

ــه جنبــه  مخصوصــاً سیاســت و حکومــت ب

دیــن کامــاً توجــه داشــت و در بازخوردهــا و 

کام خــود دیــن و سیاســت را بــا هــم می دیــد 

و بــا هــم می ســنجید و سیاســت را جــدای 

از دیــن نمی دانســت، بلکــه حرکــت سیاســی 

و گفتــار سیاســی خــود را بــر مبنــای دیــن قــرار 

مــی داد. 

ح سازی یزید توسط معاویه مطر

ع( متوجــه شــد کــه معاویــه  وقتــی اباعبــدالله )

بــا روش هــای گوناگــون ســعی در مطــرح کــردن 

یزیــد دارد و بــر خــاف صلح نامــه، می خواهد 

حکومــت را در خانــدان بنی امیه موروثی کند 

و بــه پســرش واگــذارد، بــا نامه هــای افشــاگرانه 

و ســخنرانی های هشــدار دهنــده، تــاش کــرد 

مــردم را بیــدار کند و در نامه ها و ســخنرانی ها 

کیــد  یــد و فاســق بــودن او تأ بــر بی دینــی یز

کــرد و کامــاً ایــن نکتــه را گوشــزد می کــرد کــه 

شــخصی بی دیــن و بی اعتقــاد، صاحیــت 

حکمرانــی و دخالــت در سیاســت را نــدارد.

یْــتَ ابْنَــكَ وَ هُوَ 
َّ
ع( خطــاب بــه معاویــه می نویســد: »ثُــمَّ وَل در یکــی از ایــن نامه هــا امــام )

ــمْ تُــؤَدِّ 
َ
تَــكَ وَ ل خْرَبْــتَ رَعِیَّ

َ
مَانَتَــكَ وَ أ

َ
ــکِاَبِ فَخُنْــتَ أ

ْ
هُــو بِال

ْ
ــرَابَ وَ یَل غُــاَمٌ یَشْــرَبُ الشَّ

مُسْــکِرِ 
ْ
مُسْــکِرَ وَ شَــاربُِ ال

ْ
ــدٍ مَــنْ یَشْــرَبُ ال ــةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ــی أ

َ
ــي عَل ِ

ّ
ــكَ فَکَیْــفَ تُوَل بِّ نَصِیحَــةَ رَ

ــی 
َ
مِیــنٍ عَل

َ
مُسْــکِرِ بِأ

ْ
ــسَ شَــاربُِ ال یْ

َ
شْــرَارِ وَ ل

َ ْ
ــنَ ال مُسْــکِرِ مِ

ْ
فَاسِــقِینَ وَ شَــاربُِ ال

ْ
ــنَ ال مِ

ــةِ؛1 ای معاویــه! پســرت را جانشــین خــود قــرار دادی. او نوجوانی  مَّ
ُ ْ
ــی ال

َ
دِرْهَــمٍ فَکَیْــفَ عَل

اســت کــه شــراب می خــورد  و بــا ســگ ها بــازی می کنــد. تــو بــه امانــت خــود خیانــت 

کــردى و رعیــت را آلــوده کــردى و نصیحــت پــروردگارت را نپذیرفتی. چگونــه امور امت 

ــان و  ــق های زم ــا فاس ــورد و ب ــراب می خ ــه ش ــرد ک ــده گی ــر عه ــی ب ــد)ص( را کس محم

کــه بــر یــک درهــم پــول امیــن نمی باشــد،  ، شــراب می نوشــد. شــراب خواری  اشــرار

چگونــه رهبــر امــت اســامی خواهــد شــد؟«

ــةِ مِــنْ  مَّ
ُ ْ
ــی هَــذِهِ ال

َ
عْظَــمَ عَل

َ
ــمُ فِتْنَــةً أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــي لا در یکــی از ســخنرانی ها بیــان مــی دارد: »إِنِّ

نْ 
َ
ــنْ أ فْضَــلَ مِ

َ
ــا أ یْنَ

َ
ــدٍ عَل ــةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ــي وَ لِ ــراً لِنَفْسِــي وَ لِدِینِ ــمُ نَظَ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــا وَ لا یْهَ

َ
ــكَ عَل یَتِ

َ
وَلا
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می فرمایــد و عــرض می کنــد کــه ایــن قضــاوت 

آیــا  از روی ســتمکاری اســت.  و  باطــل  تــو 

یزیــدی کــه شــراب می خورد و آلات موســیقی 

حــرام خریــداری می کنــد، از مــن بهتــر اســت؟

فشار یزید بر مخالفان

پــس از مــرگ معاویــه فشــار یزیــد بــر مخالفــان 

و  شــد  یــاد  ز ع(  ( اباعبــدالله  مخصوصــاً 

ع( بایــد بیعــت  فرمــان داد کــه امــام حســین )

می شــود.  کشــته  یــا  دســتگیر  گرنــه  و  کنــد 

ولیــد بــن عقبــه فرمانــدار مدینــه، امــام را بــه 

یــه  »معاو گفــت:  و  فراخوانــد  دارالحکومــة 

مُــرد و یزیــد به جــای او نشســت و ایــن نامــه را 

ــد بیعــت کنیــد.«  نوشــته اســت کــه شــما بای

ع( این گونــه پاســخ می دهــد  امــام حســین )

کــه مــن بــا او بیعــت نمی کنــم و دلیــل خــود 

ــدُ رَجُــلٌ  ی را از جنبــه دینــی بیــان می کنــد: »یَزِ

مَــةِ  مُحَرَّ
ْ
فْــسِ ال خَمْــرِ قَاتِــلُ النَّ

ْ
فَاسِــقٌ شَــاربُِ ال

ــهُ؛4 یزیــد 
َ
 یُبَایِــعُ مِثْل

َ
فِسْــقِ وَ مِثْلِــي لا

ْ
مُعْلِــنٌ بِال

قاتــل   ، شــراب خوار و  فاســق  اســت  مــردى 

مــردم بی گنــاه و شــخصی اســت کــه به طــور 

علنــی فســق و فجــور مي کنــد. شــخصیتی 

مثــل مــن ابــداً بــا یزیــد بیعــت نخواهــد کــرد و 

ایــن جمــات، بــی دینــی یزیــد و عــدم کفایت 

او را بــرای حکومــت داری بیــان مــی دارد.«

ع( کــه در زمان معاویه به خاطر  امــام حســین )

یــن  کــرده بــود، در آغاز صلح نامــه، ســکوت 

لحظه هــای حکومــت غاصبانــه یزیــد، چــاره 

را در قیــام دیــد؛ لــذا نــزد قبر رســول خــدا )ص( 

 
َ

ــی یــا رَســول آمــد و فرمــود: »بِأبــی اَنــتَ و اُمِّ

قَ  قَــد خَرَجــتُ مِــن جــواركَِ کُرهــاً، و فَــرَّ
َ
الله! ل

بَینِــی و بَینِــكَ و اَخــذتُ قهــراً، اَن اُبایــعُ یزیــد، 

، اِن فَعَلــتُ  ، و راکــبَ الفجــورِ شــاربَ الخمــورِ

نْبِــي؛2 و مــن 
َ

سْــتَغْفِرُ الَله لِذ
َ
ــي أ ــهُ فَإِنِّ ــی الِله وَ إِنْ تَرَکْتُ

َ
ــةٌ إِل ــهُ قُرْبَ ــتُ فَإِنَّ

ْ
ــإِنْ فَعَل جَاهِــدَكَ فَ

ُ
أ

فتنــه اى بــراى ایــن امــت بزرگ تــر نمی بینــم از اینکــه تــو خلیفــه آنــان باشــی! مــن بــراى 

خــودم و دینــم و امــت محمــد )ص( افضــل و بهتــر از ایــن نمی بینــم کــه بــا تــو جهــاد 

نمایــم، اگــر مــن بــا تــو جهــاد کنــم، قربــة الــی الله جهــاد مي کنــم و اگــر جهــاد بــا تــو را تــرك 

کنــم بایــد بــراى ایــن گنــاه از پــروردگارم طلــب مغفــرت نمایــم .«

معاویــه در ســال های آخــر زندگــی، همــۀ تــاش خــود را می کــرد کــه از همــه بــرای یزیــد 

ــزرگان جهــان  ع( بیعــت نکنــد، ب ــن علــی ) ــا حســین ب ــرد و می دانســت ت بیعــت بگی

اســام حکومــت او را قانونــی و شــرعی نمی داننــد. بــه ایــن ســبب بــه مدینــه رفــت و 

مجلســی برقــرار کــرد و امــام را بــه آن مجلــس دعــوت نمــود. معاویــه پیرامــون بیعــت بــا 

یزیــد ســخن بــه میــان آورد و مقــداری دربــاره شــخصیت یزیــد صحبــت کــرد. حضرت 

بلنــد شــد و بــه صحبت هــای معاویــه عکــس العمــل نشــان داد و فرمــود: »امــروز نیــز 

دانســتیم آنچــه را کــه دربــاره یزیــد از کمــال روحــی و سیاســت او گفتــی، تــاش داری 

ذهــن مــردم را دربــاره یزیــد بــه انحــراف بکشــانی. گویــا فــرد ناشناســی را تعریــف می کنــی 

یــا صفــات فــرد پنهــان شــده ای را بیــان مــی داری یــا چیزهایــی از یزیــد می دانــی کــه مردم 

یــد بــا ســگ های تحریــک شــده بــازی می کنــد و کبوتــر  نمی داننــد. پــس بگــو کــه یز

ــه فســاد، ســرگرم اســت  ــان معــروف ب ــا زن ــران مســابقه می دهــد و ب ــا کبوت ــاز اســت و ب ب

و بــا انــواع لهــو و لعــب و بازی هــای حــرام خــوش می گذرانــد. او را می بینــی کــه در 

این گونــه از کارهــا نیرومنــد اســت. معاویــه! رهــا کــن این گونــه دگرگونی هــا را کــه به وجــود 

مــی آوری. ایــن همــه ســتمکاری ها بــر ایــن مــردم روا داشــتی، تــو را کافــی نیســت؟ مگــر 
نمی خواهــی خــدا را ماقــات کنــی؟«3

ع( بــا ایــن ســخنان بــه معاویــه گوشــزد کــرد کــه فرزنــدت یزیــد، فاســق و  امــام حســین )

بی دیــن اســت و شایســتگی حکومــت بــر مــردم را نــدارد. بــه عبارتــی سیاســت بایــد بــا 

دینــداری همــراه و عجیــن باشــد و یزیــد فاقــد ایــن ویژگــی اســت و وقتــی معاویه بــه امام 

ع( گفــت کــه یزیــد بــرای حکومــت و رهبــری از تــو ســزاوارتر اســت، حضــرت  حســین )

لیاقــت و اولویــت خــود را بــرای حکومــت داری و رهبــری جامعــه از جنبــه دینــی مطــرح 

	 
گــون ســعى  گونا کــه معاویــه بــا روش هــای  وقتــى اباعبــدالله )ع( متوجــه شــد 

کــردن یزیــد دارد و بــر خــلاف صلح نامــه، مى خواهــد حکومــت  در مطــرح 

گــذارد، بــا نامه هــای  کنــد و بــه پســرش وا را در خانــدان بنى امیــه موروثــى 

کــرد مــردم را بیــدار کنــد  گرانه و ســخنرانى های هشــدار دهنــده، تــلاش  افشــا

ــرد  ک ــد  کی ــودن او تأ ــق ب ــد و فاس ــى یزی ــر بی دین ــخنرانى ها ب ــا و س و در نامه ه

کــه شــخصى بی دیــن و بی اعتقــاد،  گوشــزد مى کــرد   ایــن نکتــه را 
ً

کامــلا و 

صلاحیــت حکمرانــى و دخالــت در سیاســت را نــدارد.
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کفــرتُ و اِن اَبیــتُ قَتَلــتُ، فَهــا اَنــا خــارجٌ میــن 

پــدر  السّــام؛  منّــی  فعَلیــک  کُرهــاً،  جــوارکِ 

و مــادرم بــه فدایــت ای رســول خــدا! از کنــار 

و  مــن  بیــن  و  ناگزیــر خــارج می شــوم  شــما 

یــرا بــه زور از من  شــما جدایــی خواهــد افتاد؛ ز

خواســته اند کــه بــا یزیــد بیعــت کنــم. یزیــدی 

کــه شــراب خوار و فاجــر اســت. اگــر بیعــت 

اگــر خــودداری ورزم،  و  کافــر شــده ام  کنــم، 

کشــته خواهــم شــد. مــن ناخواســته و بــه ناچار 

از نــزد تــو خــارج می شــوم. ســام مــن بــر تــو ای 

رســول خــد.« ا ایشــان این گونــه علــت قیــام 

خــود را بیــان می کنــد کــه اگــر بــا یزیــد بیعــت 

یبایــی  کنــد، کافــر و بــی دیــن می شــود و بــه ز

بیــن دیــن و سیاســت و اهــداف قیــام پیونــد 

برقــرار می ســازد و حرکــت سیاســی و انقابــی 

قیــام خــود را جهــت حفــظ دیــن و وظیفــۀ 

شــرعی و دینــی خــود را می شــمارد. همچنــان 

ــبِ 
َ
ــا خَرَجْــتُ لِطَل مَ کــه در کامــی فرمــود: »إِنَّ

ي.«5   ــةِ جَــدِّ مَّ
ُ
صْــاَحِ فِــی أ ِ

ْ
ال

ــی  ــم؛ یعن ــب مه ــن مطل ع( ای ــین ) ــام حس ام

جــدا نبــودن دیــن و سیاســت و عیــن هــم 

بــودن ایــن دو را بــه بهانه هــای مختلــف بیــان 

مــی دارد تــا نشــان دهــد کــه قیامــش در برابــر 

حکومــت و سیاســت بــازی یزیــد بــه ســبب 

وظیفــه شــرعی و دینــی می باشــد.

جابــر بــن عبــدالله انصــاری وقتــی شــنید کــه 

ع( آماده خارج شــدن از مدینه  امام حســین )

اســت، خدمــت ایشــان رســید و عــرض کــرد: 

»وقتــی امکانــات مقابله با ســتمگران نباشــد، 

ــا این هــا صلــح کــن.  ــرادرت ب ــو هــم ماننــد ب ت

ــود و  ــرادرت در ایــن سیاســت مؤفــق ب ــاً ب یقین

ع( پاســخ  شــجاعت داشــت.« اباعبــدالله )

داد کــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه و زمــان فــرق 

می کنــد. گاهــی بــا صلــح و گاهــی بــا قیام می تــوان اســام را حفظ کــرد و در ادامــه فرمود: 

! قــد فعــل أخــی ذلــک بأمــر الله و أمــر رســوله، و إنّــی أیضــا أفعــل بأمــر الله و أمــر  »یــا جابــر

! بــرادرم بــا آن هــا بــه فرمــان خــدای بــزرگ و پیامبــر او صلــح کــرد و مــن  رســوله؛   ای جابــر

نیــز بــه فرمــان خــدا و پیامبــرش قیــام می کنــم.«

، کوفــه و بــزرگان  همچنیــن اباعبــدالله در آغــاز قیــام نامه هایــی بــرای مــردم بصــره، مصــر

فرســتاد کــه مضمــون آن نامه هــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه امــام بــرای حفــظ دیــن 

اســام دســت بــه ایــن قیــام زده اســت و ســبب مخالفــت بــا حکومــت یزیــد را بــی دینی 

و و فاســد بــودن او می دانــد. 

 بَطِــراً 
َ

شِــراً وَ لا
َ
خْــرُجْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ــي ل نِّ

َ
ع( آمــده اســت: »وَ أ در بخشــی از نامــه امــام حســین)

ــرَ  نْ آمُ
َ
ــدُ أ ی رِ

ُ
ي أ ــدِّ ــةِ جَ مَّ

ُ
ــی أ صْــاَحِ فِ ِ

ْ
ــبِ ال

َ
ــتُ لِطَل ــا خَرَجْ مَ  ظَالِمــاً وَ إِنَّ

َ
ــداً وَ لا  مُفْسِ

َ
وَ لا

بِــي طَالِــبٍ؛6 من 
َ
بِــي  عَلِــيِّ بْــنِ أ

َ
ي وَ أ سِــیرَ بِسِــیرَةِ جَــدِّ

َ
مُنْکَــرِ وَ أ

ْ
نْهَــی عَــنِ ال

َ
مَعْــرُوفِ وَ أ

ْ
بِال

بــراى سرکشــی و عــداوت و فســاد کــردن و ظلــم نمــودن از مدینــه خــارج نشــدم، بلکه به 

منظــور ایجــاد صلــح و ســازش در میــان امــت جــدم خارج شــدم، من درنظــر دارم امر به 

معــروف و نهــی از منکــر نمایــم. مــن مي خواهــم مطابق ســیره جدم رســول خــدا )ص( و 
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س

سیا
 و 

اع
تم

ج
ا

ســخنرانی ایــراد نمــود و در آن به خوبــی زمینــه 

دینــی قیــام سیاســی خــود را بیــان نمــود. در 

فــرازی از ایــن ســخنرانی و خطبــه می فرمایــد: 

بَاطِلِ 
ْ
ــی ال

َ
 یُعْمَــلُ بِــهِ وَ إِل

َ
حَــقِّ لا

ْ
ــی ال

َ
 تَــرَوْنَ إِل

َ
 لا

َ
»أ

ــهِ  بِّ مُؤْمِــنُ فِــی لِقَــاءِ رَ
ْ
 یُتَنَاهَــی عَنْــهُ لِیَرْغَــبِ ال

َ
لا

 سَــعَادَةً وَ 
َّ

مَــوْتَ إِلا
ْ
ى ال رَ

َ
 أ

َ
ــي لا حَقّــاً حَقّــاً فَإِنِّ

اسَ عَبِیدُ   بَرَماً.ً  إِنَّ النَّ
َّ

الِمِینَ إِلا
َ

حَیَاةَ مَعَ الظّ
ْ
ال

سِــنَتِهِمْ یَحُوطُونَهُ 
ْ
ل
َ
ی أ

َ
عْــقٌ عَل

َ
یــنُ ل نْیَــا وَ الدِّ

ُ
الدّ

 
َ

ــلّ ــاَءِ قَ بَ
ْ
صُــوا بِال ــإِذَا مُحِّ تْ مَعَایِشُــهُمْ فَ ــا دَرَّ مَ

ــونَ؛8  آیــا نمی بینیــد کــه بــه حــق عمــل  انُ یَّ
َ

الدّ

نمی شــود؟ و از باطــل جلوگیــرى نمي گــردد؟ 

حقــا کــه شــخص مؤمــن به طــور قطــع، راغــب 

همانــا  مي باشــد.  خــود  پــروردگار  ماقــات 

مــردم دنیاپرســتند و دیــن از ســر زبــان آن هــا 

فراتــر نــرود و دیــن را تــا آنجــا کــه زندگی شــان 

را رو بــه راه ســازد، بچرخاننــد و چــون در بوتــه 

آزمایــش گرفتــار شــوند دینــداران انــدك گردنــد.«

ع(  ــین ) ــام حس ــه ام ــن ک ــب ای ــه مطل خاص

در تمــام ابعــاد زندگــی خویــش دیــن را درنظــر 

کــه وظیفــه دینــی و  می گرفــت و آن چیــزی 

شــرعی او بــود را انجــام مــی داد و در بحــث 

سیاســت نیــز وظیفــه دینــی خــود را این گونــه 

دیــد کــه بایــد قیام کنــد و با خون خــود درخت 

اســام را آبیــاری کند تا دشــمنان نتواننــد آن را 

بخشــکانند.*

پی نوشت
1 . دعائم السام، ج 2، ص 133.

، ج 44، ص214. 2. بحار النوار
، ج10، ص248 . 3. الغدیر

، ج44، ص325 . 4. بحارالانوار
، ج 44، ص 329. 5. بحار النوار
،ج 44، ص 330. 6 . بحار النوار

7 . مناقب آل ابیطالب، ج3، ص241.
8 . تحف العقول، النص، ص 245.

ع( رفتــار نمایــم . پــدرم علــی بــن ابــی طالــب )

ــام  ــوت ام ــرای دع ــی را ب ــتادگان و گروه های ــتند و فرس ــه نوش ــه نام ــردم کوف ــه م ــی ک زمان

ع( بــه مکــه اعــزام کردنــد، امــام نماینــدۀ سیاســی خــود، مســلم بــن عقیــل را  حســین )

یابــی کنــد و اخبــار و شــرایط حاکم بــر کوفه را  اعــزام کــرد تــا تحــولات سیاســی کوفــه را ارز

بــه امــام اطــاع دهــد. از ایــن رو امــام نامــه ای بــه کوفیــان می نویســد و در ایــن نامــه هدف 

قیــام خــود را بــا دیــن پیونــد می زنــد تــا همــگان بفهمنــد حرکــت سیاســی امام بــر مبنای 

کِــمُ  حَا
ْ
 ال

َّ
مَــامُ إِلا ِ

ْ
عَمْــرِي مَــا ال

َ
دیــن می باشــد. در فــرازی از ایــن نامــه آمــده اســت: »فَل

؛ به جــان  ــی ذَلِــكَ لِلهَّ
َ
حَابِــسُ نَفْسَــهُ عَل

ْ
حَــقِّ ال

ْ
ائِــنُ بِدِیــنِ ال

َ
قِسْــطِ الدّ

ْ
قَائِــمُ بِال

ْ
کِتَــابِ ال

ْ
بِال

خــودم کــه امــام طبــق دســتور قــرآن و عدالــت قضــاوت خواهــد نمود. امام کســی اســت 

کــه دیــن حــق را بپذیــرد و جــان خــود را بــرای دیــن زندانــی کنــد.«

محمــد بــن حنفیــه هنــگام حرکــت امــام از مکــه به ســمت عــراق خدمــت آن حضــرت 

یــرا کوفیــان اهــل  رســید و بــا ناراحتــی بــه بــرادرش از او درخواســت کــرد تــا در مکــه بمانــد؛ ز

نیرنــگ و حیلــه هســتند. امــام در پاســخ بــه بــرادرش فرمــود کــه ایــن درخواســتی اســت 

مــا خَرَجْــتُ  شِــراً و لا بَطِــراً و لا مُفسِــداً و لا ظالِمــاً و إنَّ
َ
ــم أخــرُجْ أ

َ
کــه خــدا از مــن دارد: »إنّــی ل

مُنکَرِ و أسِــیرُ بِســیرَةِ 
ْ
مَعرُوفِ و أنهي عَنِ ال

ْ
یدُ أن آمُرَ بِال ــةِ جَــدّي اُرِ صــاحِ فــی اُمَّ

ْ
ــبِ ال

َ
لِطَل

جَدّي وَ أبي عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ؛7 من براي رســیدن به مقام و مال دنیا فســاد و ســتم در 

جامعــه اســامي قیــام نکــرده ام، مــن فقط براي اینکه جامعــه اســامي را اصاح کنم قیام 

نمــوده ام. اراده دارم تــا امــر بــه معــروف و نهــي از منکر کنم و بــه روش جدم و پدرم علي ابن 

ع( رفتــار نمایــم.«؛ لــذا می بینیــم حضــرت پــس از اعمــال عمــره بــرای حــج  ابــي طالــب )

مُحــرمِ نشــد و بــا یــاران خــود تــا صحــرای عرفــات پیــش رفــت و کنــار کــوه رحمــت، دعــای 

ــد و درحالــی کــه حاجیــان به ســوی صحــرای عرفــات می رفتنــد، امــام راه  عرفــه را خوان

عراق را در پیش گرفت و از آنان جدا شــد و نشــان داد آنگاه که اســام در خطر باشــدف 

تنهــا بــا مراســم حــج کــه جهــاد ضعیفــان اســت نمی شــود بــه دیــن و قــرآن یــاری داد، بلکه 

بایــد بــه کربــا رفــت و بــا طاغوتیــان زمین جنگید.

زمانــی کــه لشــکریان حــرّ در نزدیکــی کربــا راه را بــر امــام بســتند، هنــگام نمــاز ظهــر و 

ع( اقتــدا کردنــد. حضــرت از ایــن فرصــت  ، لشــگریان حــرّ بــه امــام حســین ) عصــر

اســتفاده نمود و پس از نماز در میان دو لشــگر درحالی که به شمشــیر تکیه داده بود، 

	 
امــام حســین )ع( ایــن مطلــب مهــم؛ یعنــى جــدا نبــودن دیــن و سیاســت و 

ــان  ــا نش ــى دارد ت ــان م ــف بی ــای مختل ــه بهانه ه ــن دو را ب ــودن ای ــم ب ــن ه عی

کــه قیامــش در برابــر حکومــت و سیاســت بــازی یزیــد بــه ســبب وظیفــه  دهــد 

شــرعى و دینــى مى باشــد.



5757
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

ت
ش

ددا
یا

بازنمایی جایگاه امام حسین )علیه السلام(
در تفاسیر دانشمندان اهل سنت

نگاه‌اهل‌سنت‌به‌قیام‌امام‌حسین)ع(

مقدمه

پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( 

چیــز  دو  ثقلیــن،  شــریف  حدیــث  طبــق 

گرانبهــا را در میــان مــردم بــه ودیعــه گذاشــتند؛ 

یکــی قــرآن و دیگــری اهــل بیــت عصمــت 

و طهــارت )علیهــم الســام(. امــام حســین 

»علیــه الســام« به عنــوان یکــی از اهــل بیــت و 

 پنجمین شــخص از آل عبا)علیهم الســام(،

به جهــت ویژگی هــای خاصــی کــه بیــن دیگــر 

معصومــان دارنــد، مــورد توجــه ویــژه رســول 

اکــرم و ائمــه بوده انــد؛ چــون طبــق روایــات، آیاتــی در قــرآن از جانــب خداونــد در شــأن 

و منزلــت سید الشــهداء نــازل شــده اســت، قهــراً آن حضــرت و روایــات مربوطــه مــورد 

ــد. ــرار گرفته ان توجــه مفســرین اهــل تســنن ق

زندگی و شخصیت امام حسین )ع( در یک نگاه

ع( اقــوال مختلفــی وجــود دارد. برخــی از مورخیــن آن را  در بــاب ولادت امــام حســین )

در روز ســه شــنبه یــا پنــج شــنبه، ســوم یــا پنجــم مــاه شــعبان و گروهــی آن را در آخریــن 

ــد.1 برخــی دیگــر ولادت آن حضــرت را  روز ربیــع  الاول ســال ســوم هجــری نقــل کرده ان

در روز ســوم یــا پنجــم مــاه شــعبان ســال چهــارم هجــری2  و عــده ای آن را بیســت و پنــج 

، آن را مــاه شــعبان ســال  ــدون ذکــر روز ــد3. بعضــی نویســندگان ب شــعبان ذکــر کرده ان

چهــارم هجــری آورده انــد4.

یــادی از پیامبــر در ایــن بــاب در مجامــع حدیثی اهل ســنت وارد شــده اســت  روایــات ز

محمد کرمی نیا  
دانش پژوه دکتری کلام امامیه
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ا

خــود را، مــا بــرادران خــود را و شــما بــرادران خــود 

را. آن گاه دعــا و تضــرع کنیــم و لعنــت خــدا را 
بــر دروغگویان بفرســتیم.«10

در تفســیر آیــه، مفســران اهــل ســنت گفته انــد 

بْناءَنــا« امــام حســن و امــام 
َ
کــه منظــور از »أ

حســین هســتند و روایــت کرده انــد کــه هــرگاه 

بــرای مباهلــه می آمــد، دســت  رســول اکــرم 

آن هــا را گرفتــه بــود و حضــرت فاطمــه »ســام 

الله علیهــا« پشــت ســر آن بزرگــوار و حضــرت 

علــی  نیــز پشــت ســر حضــرت زهــرا )س( 

حرکــت می کــرد. اســقف نجــران گفــت: »یــا 

معشــر النصــاری إنــی لری وجوهــا لــو ســألوا 

الله تعالــی أن یزیــل جبــا مــن مکانــه لزالــه فــا 

ــوا فتهلکــوا، فأذعنــوا.«11  تباهل

لــت می کنــد کــه امــام حســن  و  آیــه فــوق دلا

امــام حســین، فرزنــدان پیامبــر هســتند و برای 

تِــهِ داوُدَ وَ  یَّ گفتــه، آیــه »وَ مِــنْ ذُرِّ کیــد ایــن  تأ

ــا وَ یَحْیــی وَ عیســی«13 را  یَّ یْمان«12 و »وَ زَکَرِ
َ
سُــل

ع( از جهــت  آورده انــد کــه حضــرت عیســی )

ع( می رســد و او را  مــادر بــه حضــرت ابراهیــم )

یــه حضــرت ابراهیــم معرفــی می نماید. پس  ذر

ثابــت می شــود کــه بــه پســر دختــر هــم »ابنــاء« 

نَفــس  امیرالمؤمنیــن،  اینکــه  می گوینــد.14 

پیامبــر شــمرده شــده و فرزنــدان آن حضــرت، 

بْناءَنــا« خوانده 
َ
فرزنــدان بی واســطه پیامبــر و »أ

ســنجه  در  مقــام  والاتریــن  واقــع  بــه  شــوند، 

حســاب  بــه  بزرگــواران  آن  بــرای  خداونــدی 

بــه  می آیــد و هیچ کــس در جهــان خلقــت 

چنیــن مقامــی مقــدور و مقــرر نگشــته اســت.

نْفُسَــکُم ... : و خودتــان 
َ
ــوا أ

ُ
»... وَ لا تَقْتُل  .3

مکشــید.«15 را 

ابــن عبــاس در تفســیر ایــن آیــه گفتــه اســت، 

یعنــی »لاتقتلــوا اهــل بیــت نبیکــم« و ایشــان 

ع( را می رســاند و اینکــه  کــه همــه آن هــا عظمــت و شــخصیت والای امــام حســین )

همــواره مــورد توجــه رســول گرامــی اســام  بــوده اســت، تــا جایــی کــه می فرماینــد: »الوالــد 

یحانتــای الحســن و الحســین«؛ فرزنــد دلبنــد اســت و حســن و حســین دو  یحانــه و ر ر
دلبنــد مــن هســتند. 5

ایــن توجهــات صرفاً به خاطر ارتباط نســبی نیســت، بلکه بیشــتر به خاطر اثرگــذاری در 

دیــن و نقــش هدایتگــری ایــن بزگــواران در بیــن مســلمین و حفــظ دیــن نــاب می باشــد 

و در ایــن میــان نقــش تفســیری ایــن امــام همــام را به عنــوان مهم تریــن منبــع وحیانــی 
نمی تــوان نادیــده گرفــت و آن را می تــوان در حدیــث ثقلیــن مشــاهده کــرد.6

ایــن امــام مظلــوم کــه همــه هســتی خــود را در راه خــدا و بــرای احیــای دیــن خــدا فــدا کرد 

یــد أن آمــر بالمعــروف و انهــی عــن المنکــر ...«7 بــه  و بــا کام نورانــی خــود کــه فرمــود: »و ار

، عالِــم بــه بطون قرآن و در علم تفســیر  عالــم هســتی فهمانــد، وارث علــم نبــی و وصــی او

فــردی بی نظیــر اســت.

امام حسین )علیه السلام( در تفاسیر اهل سنت

بــا توجــه بــه شــخصیت والای امــام حســین علیه الســام و نقــش هدایتگــری وی، آیاتی 

در قــرآن بــه آن حضــرت تفســیر شــده اســت کــه اهــل ســنت نیــز در تفاســیر خــود از آن 

چشــم پوشــی نکرده انــد.

حیــم : آدم از  ابُ الرَّ ــوَّ ــهُ هُــوَ التَّ یْــه انَّ
َ
کَلِمــاتٍ فَتــابَ عَل ــهِ  بِّ رَ آدَمُ مِــنْ  ــی 

َ
قّ

َ
»فَتَل  .1

یــرا توبه پذیــر و  پــروردگارش کلمــه ای چنــد فراگرفــت. پــس خــدا توبــه او را بپذیرفــت؛ ز
اســت.«8 مهربــان 

درمــورد کلماتــی کــه حضــرت آدم )علیــه الســام( از خداونــد گرفتــه، ابــن نجــار از ابــن 

عبــاس روایــت کــرده اســت کــه از رســول خــدا  پرســیدم آن کلمــات کــه آدم بــا تمســک 

ــدٍ وَ عَلِــيٍّ وَ فَاطِمَــةَ   بِحَــقِّ مُحَمَّ
َ

ل
َ
بــه آن هــا توبــه کــرد چیســت؟ رســول اکــرم  فرمــود: »سَــأ

یْــه .«9 رســول اکــرم  کــه از منبــع وحــی، 
َ
. فَتَــابَ عَل ــيَّ

َ
 تُبْــتَ عَل

َّ
حُسَــیْنِ إِلا

ْ
حَسَــنِ وَ ال

ْ
وَ ال

ســخن می گویــد در تفســیر آیــه، آن را بــه نــام پنــج تــن آل عبــا، کــه یکــی از آنــان هــم امــام 

ع( می باشــد، تفســیر فرمودنــد و ایــن مطلب بیانگر آبروی صاحبــان نام های  حســین )

شــریف در نــزد خداونــد اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت توبــه حضــرت آدم و نقــش آن در 

ــم و ویژگــی کلمــات الهــی تلقــی شــده از ســوی ایشــان، مضمــون ایــن  نظــام ایــن عال

حدیــث شــریف، می توانــد گویــای مقــام والای اهــل بیــت باشــد.

بْناءَکُمْ 
َ
بْناءَنا وَ أ

َ
وْا نَــدْعُ أ

َ
مِ فَقُلْ تَعال

ْ
عِل

ْ
ــكَ فیــهِ مِــنْ بَعْدِ ما جــاءَكَ مِنَ ال »فَمَــنْ حَاجَّ  .2

کاذِبین: از 
ْ
ی ال

َ
عْنَتَ الِله عَل

َ
نْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أ

: بیایید  گاهــی رســیده ای، هرکــس کــه دربــاره او بــا تــو مجادله کنــد، بگو آن پــس کــه بــه آ

یــم، مــا فرزنــدان خــود را و شــما فرزنــدان خــود را، مــا زنــان خــود را و شــما زنان  تــا حاضــر آور
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بــه آیــه مباهلــه اســتناد کرده انــد کــه منظــور 

از »انفســکم« اهــل بیــت  اســت کــه شــامل 

و  حســن  و  فاطمــه  و  علــی  و  اکــرم  رســول 

المــة  هــذه  ابنــاء  »کان  می شــود.  حســین 

الحســن و الحســین و کان نســاؤها فاطمــة و 
و علیــی.«16 النبیــی  انفســهم 

بنابــر تفســیر ابــن عبــاس، خداونــد از قتــل 

اهــل بیــت  کــه یکــی از آن هــا امــام حســین 

می باشــد، نهــی فرمــوده اســت. درحالــی کــه 

اهــل بیــت یکــی پــس از دیگــری به دســت 

بعضــی از همیــن مــردم بــه شــهادت رســیدند 

و شــهادت حضــرت ســید الشــهدا  در روز 

عاشــورا، به حــدی مظلومانــه بــود که شــهادت 

همــه اهــل بیــت  را تحــت الشــعاع قــرار داد و 

ایــن  آن ظالمــان،  کــه  اینجاســت  عجیــب 

آیــات را می خواندنــد و بعضــی از آن هــا تفســیر 

آن را به طــور مســتقیم از ابــن عبــاس شــنیده 

بودنــد و قتــل آن مظلــوم را مبــاح می دانســتند. 

ــاً( ــن جمیع ــی الظالمی ــت الله عل )لعن

ولئِــكَ 
ُ
فَأ  

َ
سُــول الرَّ وَ  الَله  یُطِــعِ  مَــنْ  »وَ   .4

یــنَ وَ  بِیِّ یْهِــمْ مِــنَ النَّ
َ
نْعَــمَ الُله عَل

َ
ذیــنَ أ

َّ
مَــعَ ال

الِحیــنَ وَ حَسُــنَ  ــهَداءِ وَ الصَّ یقیــنَ وَ الشُّ الدِّ

ولئِــكَ رَفیقــا: و هــر کــه از خــدا و پیامبــرش 
ُ
أ

اطاعــت کنــد، همــراه بــا کســانی خواهــد بــود 

کــه خــدا نعمتشــان داده اســت؛ هماننــد انبیا 

و صدیقــان و شــهیدان و صالحــان. و اینــان 
چــه نیکــو رفیقاننــد.«17

یــادی بــه ایــن  در تفســیر ایــن آیــه روایــات ز

مضمــون از راویــان مختلفــی در تفاســیر اهــل 

ســنت نقــل شــده اســت. عبــدالله بــن عبــاس 

ــه می گویــد:  در تفســیر آی

سُــول«؛ یعنی در واجبات  »وَ مَنْ یُطِعِ الَله وَ الرَّ

ســنت  از  و  کــرد  اطاعــت  خداونــد  از  بایــد 

پیامبــر تبعیــت نمــود و آن ها کســانی هســتند کــه خداوند برایشــان از میان »پیامبــران«، 

حضــرت محمــد را عطــا کــرد و »صدیقــان«؛ یعنی علی را که اولین تصدیق کننده نبی 

، حمــزه، حســن و حســین  اکــرم بــود را شــامل می شــود و »شــهدا«؛ یعنــی علــی، جعفــر

 ، را کــه ســادات شــهدا هســتند را شــامل می شــود و »صالحیــن«؛ یعنــی ســلمان، ابــاذر

ل، خبــاب و عمــار اســت و »حســن اولئــک«؛ یعنــی یــازده امــام معصــوم   صهیــب، بــا

و »رفیقــا« را بــه بهشــتی کــه در آن علــی و فاطمــه )س( و امــام حســن و امــام حســین در 
یــک منــزل کــه رســول خــدا هــم در آن منــزل اســت، تفســیر کرده انــد.   19-18

در بخــش اول کــه مربــوط بــه شهداســت، معصومین را که یکی از آنان هم امام حســین 

اســت، در کنــار دیگــر شــهدای غیــر معصــوم آورده و طــوری بیــان کرده که همه آنــان در 

یــک درجــه هســتند؛ ولــی از بخــش آخــر روایــت درمــورد واژه »رفیقــا« معلــوم می شــود کــه 

مقام شــهدای معصوم از جمله امام حســین با دیگر شــهدا کاماً متمایز اســت؛ چون 

در تفســیر این بخش از آیه، خداوند حضرت را، در بهشــت و در منزلی که خود رســول 

اکــرم و علــی و فاطمــه و حســن در آنجــا هســتند، توصیــف می کنــد. می تــوان گفــت که 

این نشــانگر جایگاه والای ســرور و ســالار شــهیدان ابا عبدالله الحسین در تفاسیر اهل 

ســنت اســت.

در روایتــی از داوود بــن ســلیمان نقــل می کنــد و او از امــام رضا و امــام از اجداد کرام خود 

ــدٌ، وَ مِنَ  ینَ مُحَمَّ بِیِّ : مِــنَ النَّ
َ

یْهِــمْ قَــال
َ
نْعَــمَ الُله عَل

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ولئِــكَ مَــعَ ال

ُ
روایــت کــرده کــه: »فَأ

حَسَــنُ وَ 
ْ
الِحِیــنَ ال ــهَداءِ حَمْــزَةُ، وَ مِــنَ الصَّ بِــي طَالِــبٍ، وَ مِــنَ الشُّ

َ
یقِیــنَ عَلِــيُّ بْــنُ أ دِّ الصِّ

فْظاً سَــوَاءً.«
َ
ــدٍ . ل قَائِــمُ مِــنْ آلِ مُحَمَّ

ْ
: ال

َ
ولئِــكَ رَفِیقــاً قَــال

ُ
حُسَــیْنُ وَ حَسُــنَ أ

ْ
ال

پیامبــر در تفســیر آیــه فرمودنــد: نبییــن؛ یعنــی محمــد و صدیقیــن؛ یعنی علــی و منظور 

از شــهدا، حمــزه اســت و منظــور از صالحیــن، حســن و حســین اراده شــده و منظــور از 

»حســن اولئــک رفیقــا« قائــم آل محمــد اســت و مثــل ایــن روایــت از اصبــغ بــن نباتــه از 
ابــن عبــاس نیــز نقــل شــده اســت.20

کُمْ 
َّ
عَل

َ
ةَ وَ جاهِــدُوا فــي  سَــبیلِهِ ل

َ
وَســیل

ْ
یْــهِ ال

َ
قُــوا الَله وَ ابْتَغُــوا إِل ذیــنَ آمَنُــوا اتَّ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
»یــا أ  .5

تُفْلِحُــون: اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا بترســید و بــه او تقــرب جوییــد و در 

ــد.«21  راهــش جهــاد کنیــد. باشــد کــه رســتگار گردی

 : در تفسیر این آیه روایات متعددی نقل شده است، که بعضی از آن ها عبارتند از

تکــم و ســلوا الله لــی  ابوهریــره از پیامبــر نقــل کــرده اســت: »صلــوا علــی صا أ . 

ــر هــم أن الوســیله درجــه فــی الجنــه لیــس  ینالهــا الا رجــل  الوســیله« فســالوه، أو أخب

کــون أنــا.  واحــد، و أرجــو أن أ

در ایــن روایــت فقــط شــخص پیامبــر را به عنــوان وســیله معرفــی می کنــد، کــه هیچ کس 
بــه آن مقــام نمی رســد، مگــر یــک مــرد کــه امیــد دارم آن مــرد مــن باشــم.22

ابــن عبــاس از رســول اکــرم نقــل می کنــد کــه: قــال رســول الله صلــی الله علیــه و آلــه  ب . 
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حســین اســت، همــان ســفارش ثقــل اکبــر 

ــرا  ــیم؛ چ ــل نباش ــر غاف ــل اصغ ــا از ثق ــت ت اس

کــه توجــه بــه آن هــا خــود موجــب هدایــت بشــر 

اســت.

ــمْ تَــرَ کَیْــفَ ضَــرَبَ الُله مَثَــاً کَلِمَــةً 
َ
ل
َ
»أ  .6

ــتٌ وَ فَرْعُهــا  هــا ثابِ
ُ
صْل

َ
ــةٍ أ بَ ــةً کَشَــجَرَةٍ طَیِّ بَ طَیِّ

ــه  ــا ندیــده اى کــه خــدا چگون ــماءِ : آی ــي السَّ فِ

پــاك  پــاك، چــون درختــی  مثــل زد؟ ســخن 

و  اســتوار  زمیــن  در  یشــه اش  ر کــه  اســت 
اســت .«29 آســمان  در  شــاخه هایش 

ع( رســیدم  ســام می گوید خدمت امام باقر )

و عــرض کــردم یابــن رســول الله، منظــور از آیــه 

ــماء« در قــرآن  هــا ثابِــتٌ وَ فَرْعُهــا فِــی السَّ
ُ
صْل

َ
»أ

را برایــم بیــان کــن. حضــرت فرمــود: ای ســام 

منظــور از »الشَــجَرَةٍ«، محمــد صلــی الله علیــه 

و آله و سلم و فرع علی است و ثمر آن حسن 

و حســین اســت و شــاخه آن فاطمه و شــعب 

ــرگ آن  ــت و ب ــدان اوس ــه از فرزن ــاخه ائم آن ش

شــیعیان و محبیــن مــا اهــل بیــت هســتند.

در روایــت دیگــری ابوالقاســم قرشــی بــه اســناد 

خــود از مینــا مولــی عبدالرحمــن نقــل کــرده 

اســت کــه: روزی عبدالرحمــن بــن عــوف بــه 

ــا  ــا مینــا قبــل از آنکــه احادیــث ب مــن گفــت: ی

اباطیــل مخلوط شــود، حدیثی بــه تو می گویم. 

از رســول خــدا  شــنیدم که همــواره می فرمودند: 

نَــا شَــجَرَةٌ وَ فَاطِمَــةُ فَرْعُهَــا وَ عَلِــيٌّ لِقَاحُهَــا، وَ 
َ
»أ

تِي  مَّ
ُ
وهُــمْ مِــنْ أ حَسَــنٌ وَ حُسَــیْنٌ ثَمَرُهَــا، وَ مُحِبُّ

ــذِي 
َّ
ــةِ عَــدْنٍ وَ ال : هُــمْ فِــي جَنَّ

َ
رَقُهَــا ثُــمَّ قَــال وَ

.« ابــو عثمــان الحیــری هــم ایــن  حَــقِّ
ْ
بَعَثَنِــي بِال

روایــت را از عبدالرحمــن بــه همیــن صــورت 

نقــل کــرده اســت.30 

یْــهِ یَــوْمَ وُلِــدَ وَ یَــوْمَ یَمُــوتُ وَ 
َ
»وَ سَــامٌ عَل  .7

ــاد  ــم را ی ــا: در ایــن کتــاب مری ــثُ حَیًّ ــوْمَ یُبْعَ یَ

و ســلم »ســلو الله لــی الوســیله، فإنــه لــم یســالها لــی عبــد فــی الدنیــا إلا کنــت لــه شــهیداً 

أو شــفیعا یــو القیامــه: از خــدا بــا وســیله قــرار دادن مــن، ســؤال کنیــد؛ چــرا کــه هرکــس 

در دنیــا مــرا وســیله قــرار دهــد، مــن بــه نفــع او شــهادت می دهــم و یــا در روز قیامــت از او  
شــفاعت می کنــم.« 23

ابــن مردویــه بــه اســناد خــود از علــی ، روایتــی را نقــل کــرده کــه: پیامبــر صلــی الله  ت . 

علیــه و آلــه و ســلم فرمــود: در بهشــت درجــه ای اســت کــه بــا وســیله به دســت می آیــد؛ 

پــس اگــر آن را از خــدا مســألت کردیــد، مــرا وســیله )رســیدن بــه آن درجــه( قــرار دهیــد. 

گفتنــد یــا رســول الله، چــه کســانی بــا تــو در آن مقــام هســتند؟ فرمودنــد: علــی، فاطمــه، 

حســن و حســین بــا مــن هســتند؛ یعنــی اینــان هــم مثل من، وســیله رســیدن به بهشــت 
هســتند.25-24

ابــن ابــی حاتــم بــه اســتناد خــود از ســالم بــن ثوبــان نقــل کــرده اســت کــه: شــنیدم  ث . 

ع( کــه در بــالای منبــر کوفــه می فرمــود: »ای مــردم، در بهشــت دو لؤلــؤ وجــود  از علــی )

دارد: یکــی ســفید و دیگــری زرد رنــگ اســت. ســفید تــا عــرش خداونــد کشــیده شــده 

و آن مقــام محمــود اســت کــه از آن هفتــاد هــزار غرفــه، کــه هــر یــک از خانه هــای آن ســه 

میــل وســعت دارد و غرفه هــای آن و درهــای آن از یــک عرق هســتند که اســم آن وســیله 

ــرای  ــت و ب ــل آن اس ــم مث ــگ ه ــت و زرد رن ــت اوس ــل بی ــد واه ــرای محم ــت و آن ب اس
ابراهیــم و اهــل بیــت اوســت. 26

ة«27، گفــت: »هُــمُ 
َ
وَســیل

ْ
هِــمُ ال بِّ ذیــنَ یَدْعُــونَ یَبْتَغُــونَ إِلــی رَ

َّ
ولئِــكَ ال

ُ
عکرمــه درمــورد آیــه »أ

حُسَــیْنُ علیهم الســام.«28 
ْ
حَسَــنُ وَ ال

ْ
بِــيُّ وَ عَلِــيٌّ وَ فَاطِمَــةُ وَ ال النَّ

 وجــود وســیله را پذیرفته انــد؛ ولــی آن را فقــط بــه رســول خــدا  
ً
در روایــت ابوهریــره، اجمــالا

اختصــاص داده انــد، پــس اصــل وجــود وســیله و بــه تبــع آن شــفاعت، خدشــه ناپذیــر 

اســت، و در روایــت، ابــن عبــاس بــه آن تصریــح کــرده اســت. در روایــت ســوم عــاوه بــر 

تصریح وجود وســیله، مصایق را هم متذکر شــده و آن را به اهل بیت اختصاص داده 

اســت و در روایــت ابــن ابــی حاتــم به طــور مطلــق آورده اســت کــه اهــل بیــت وســیله اند.

ــام  ــا ام ــی از آن ه ــه یک ــت  ک ــل بی ــه اه ــک ب ــه تمس ــم ک ــه می گیری ــات نتیج ــن روای از ای

	 
کــه یکــى از آن هــا امــام  بنابــر تفســیر ابــن عبــاس، خداونــد از قتــل اهــل بیــت  

کــه اهــل بیــت یکــى پــس  حســین مى باشــد، نهــى فرمــوده اســت. درحالــى 

از دیگــری به دســت بعضــى از همیــن مــردم بــه شــهادت رســیدند و شــهادت 

حضــرت ســید الشــهدا در روز عاشــورا، به حــدی مظلومانــه بــود که شــهادت 

آن  کــه  اینجاســت  قــرار داد و عجیــب  را تحــت الشــعاع  بیــت   همــه اهــل 

ظالمــان، ایــن آیــات را مى خواندنــد و بعضــى از آن هــا تفســیر آن را به طــور 

مســتقیم از ابــن عبــاس شــنیده بودنــد و قتــل آن مظلــوم را مبــاح مى دانســتند.
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کــن، آن گاه کــه از خانــدان خویــش بــه مکانــی 
گزیــد« 31 رو به ســوی برآمــدن آفتــاب، دوری 

ــد  ــن خال ــره ب ــن عســاکر از ق ــه، اب در تفســیر آی

ــمَاءُ وَ  روایــت کــرده اســت کــه: »مَــا بَکَــتِ السَّ

ــیْنِ  حُسَ
ْ
ــا وَ ال یَّ ــنِ زَکَرِ ــی بْ ــی یَحْیَ

َ
 عَل

َّ
رْضُ إِلا

َ ْ
ال

بْــنِ عَلِــيٍّ وَ حَمَرتها بکاوها: آســمان به احدی 

یــا  از مــردم گریــه نکــرده به جــز یحیــب بــن زکر

کــه  کــرد  یــه  گر و حســین بــن علــی، آن قــدر 
آســمان ســرخ شــد.«32

این به جهت مظلومیت آن دو بزرگوار اســت؛ 

چــرا کــه هــر دو به دســت بدتریــن و شــقی ترین 

ــن  ــیدند. ای ــهادت رس ــه ش ــن ب ــراد روی زمی اف

نشــان از جایــگاه والای امــام حســین در نــزد 

اهــل ســنت اســت، کــه امــام را از مصادیــق 

کــه خداونــد در روز شــهادتش، ســام و  آیــه 

درود می فرســتد، شــمرده و در تفاســیر خــود 

آورده انــد.

هِــبَ عَنْکُــمُ الرّجِْــسَ 
ْ

یــدُ الُله لِیُذ مــا یُر »إِنَّ  .8

رَکُمْ تَطْهیــرا: ای اهل بیت،  بَیْــتِ وَ یُطَهِّ
ْ
هْــلَ ال

َ
أ

خــدا می خواهــد پلیــدی را از شــما دور کنــد و 

ــاک دارد.« شــما را پ

یــادی از  در تفســیر ایــن آیــه روایــات بســیار ز

اهــل ســنت به طــور متواتــر وارد شــده اســت 

میســر  جــا  ایــن  در  آن هــا  همــه  آوردن  کــه 

نیســت و مــا در ایــن مقالــه بــه برخــی از آن هــا 

می کنیــم. اشــاره ای 

، حاکــم، ابــن مردویــه و بیهقــی بــه اســناد خودشــان از ام  ، ابــن منــذر ترمــذی، ابــن جریــر

هْــلَ 
َ
هِــبَ عَنْکُــمُ الرّجِْــسَ أ

ْ
یــدُ الُله لِیُذ مــا یُرِ ســلمه نقــل کرده انــد: »فــی بیتــی نزلــت )إِنَّ

بَیْــتِ( و فــی البیــت فاطمــة و علــی و الحســن و الحســین فجللهــم رســول الله صلــی 
ْ
ال

الله علیــه و ســلم بکســاء کان علیــه ثــم قــال هــؤلاء أهــل بیتــی فاذهــب عنهــم الرجــس و 
طهرهــم تطهیــرا.«33

، ابــن جریــر و ابــن ابــی حاتــم و طبرانــی از ســعید خــدری روایــت  در تفســیر آیــه تطهیــر

آیــه در حــق مــن، علــی، فاطمــه، حســن و  کــه: »رســول خــدا فرمــود: ایــن  کرده انــد 

، ابــن ابــی حاتــم و  ع( نــازل شــد.« ابــن ابــی شــبیه، احمــد، مســلم، ابــن جریــر حســین)

ــر  ی ــد کــه عایشــه گفــت: »ز حاکــم از عایشــه، روایتــی شــبیه ایــن روایــت را نقــل کرده ان

ــد.«34  ــر را خوان ــه تطهی لبــاس پشــمین )عبــا( جمــع شــدند و رســول خــدا آی

فخــر رازی می گویــد: »آل محمــد آن هایــی هســتند کــه تأویــل امــور آن ها به محمــد و هر 

یــک از آنــان بــه پیامبــر  نزدیک تــر باشــد، اطاق آل به او کامل تر اســت و شــکی نیســت 

کــه فاطمــه، علــی، حســن و حســین شــدیدترین تعلقــات را بــه پیامبــر دارنــد و ایــن 

مطلــب بــا نقــل متواتــر ثابــت اســت. پــس واجــب اســت کــه آنــان آل محمــد  باشــند.«35  

بــا توجــه بــه روایــات وارده، آیــه تطهیــر در حــق پنــج تــن آل عبــا نــازل شــده اســت. ایــن 

فضیلــت والای اهــل بیــت کــه اهــل ســنت بــه آن تصریــح می کننــد، نشــان از منزلــت 

خــاص اهــل بیــت در نــزد آنــان دارد کــه یکــی از اهــل بیــت نیــز امــام حســین اســت کــه 

 یُبَایِــعُ 
َ

دارای چنیــن جایگاهــی اســت همان طــور کــه ایشــان بــه ولیــد فرمــود: »وَ مِثْلِــي لا

ــه.«36 
َ
مِثْل

مقــام والای عصمــت کجــا و اشــرار پســت و بی مقــدار کجــا، بســی تأســف کــه کســانی 

کــه آن امــام همــام را بــه شــهادت رســاندند، ایــن آیــات را نخوانــده بودنــد؟ واعجبــا...

یْلِ ما یَهْجَعُون: اندکی از شب را می خوابیدند.«37 
َّ
»کانُوا قَلیاً مِنَ الل  .9

ابوبکــر بــن مؤمــن بــه اســناد خــود از عبــدالله بــن عبــاس در تفســیر آیــه نقــل می کنــد کــه: 

ي  ِ
ّ
ع، وَ کَانَ عَلِيٌّ یُصَل حُسَــیْنِ وَ فَاطِمَــةَ 

ْ
حَسَــنِ وَ ال

ْ
بِــي طَالِبٍ وَ ال

َ
ــتْ فِــی عَلِــيِّ بْــنِ أ

َ
»نَزَل
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قاعدتــاً دیگــر بچه هــای پیامبــر را هــم شــامل 

در  فقــط  گفته انــد،  کــه  درحالــی  می شــد، 

حــق ایــن افــراد خــاص نــازل شــده اســت و 

یــه را شــامل  ایــن شــأنی اســت کــه دیگــر ذر

نمی شــود.

می فرمایــد:  آیــه  ادامــه  در  دوم:  نکتــه ی 

فرزندانشــان را در بهشــت بــه آن هــا ملحــق 

درجــه  کــه  می شــود  معلــوم  کــرد،  خواهیــم 

و  بــالا  بســیار  بهشــت  در  )فرزنــدان(  آن هــا 

عالــی اســت؛ چــرا کــه بــا پیامبــر خواهنــد بــود 

و ایــن درجــه از بهشــت قطعاً برای معصومین 

خواهد بود و از این بخش آیه می توان فهمید 

کــه آنــان، معصــوم و دارای جایــگاه ویــژه ای 

هســتند. ســام و درود خداونــد بــر ایشــان بــاد.

و  پــدر  بــه  و قســم  ــدَ: 
َ
وَل مــا  وَ  والِــدٍ  »وَ   .11

آورد.«44  پدیــد  کــه  فرزندانــی 

در تفسیر آیه روایتی از ابوالنضر به اسناد خود 

از ابــی یعفــور و او هــم از بعضــی اصحابــش 

از امــام باقــر نقــل کــرده اســت کــه ابــی جعفــر 

ــدَ« فرمــود: »والــد، 
َ
در تفســیر »وَ والِــدٍ وَ مــا وَل

ــدَ« 
َ
امیرالمؤمنیــن و منظــور از عبــارت »وَ مــا وَل

حســن و حســین  اســت.« همین روایت را نیز 

اســحاق از جابــر نقــل کــرده اســت.45 

شــأن ایــن بزرگــوارن را چگونــه می تــوان بیــان 

کــرد، درحالــی کــه خداونــد بــه این هــا قســم 

یــاد می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه بــرای قســم 

یــاد کــردن، لازم اســت مــورد قســم، قداســت 

ــه آن  ــا ب و مقــام بســیار والایــی داشــته باشــد ت

خداونــد  وقتــی  مخصوصــاً  کــرد.  یــاد  قســم 

متعــال بــه چیــزی قســم یــاد کنــد، قطعــاً مــورد 

قســم، جایــگاه خاصی پیدا می کنــد و در این 

آیــه خداونــد بــه علــی، حســن و حســین قســم 

ــا شــأن و عظمــت ایــن عزیــزان  ــاد می کنــد ت ی

ــسَ فِــي الِاسْــتِغْفَارِ وَ 
َ
ــحَرُ جَل ، فَــإِذَا کَانَ السَّ

َ
ل وَّ

َ ْ
ــثَ ال

ُ
ل ، وَ یَنَــامُ الثُّ خِیــرِ

َ ْ
یْــلِ ال

َّ
ثَــيِ الل

ُ
ثُل

ــرْآنَ: ایــن آیــه در شــأن  قُ
ْ
ــا ال ــمَ فِیهَ ــةً خَتَ ــةٍ سَــبْعِینَ رَکْعَ

َ
یْل

َ
رْدُهُ فِــي کُلِّ ل عَــاءِ، وَ کَانَ وِ

ُ
الدّ

علی، فاطمه، حســن و حســین نازل شــده اســت و علی یک ســوم شــب را می خوابید 

و دو ســوم بعدی را به نماز می ایســتاد و وقت ســحر را به دعا و اســتغفار ســپری می کرد 

و در هرشــب هفتــاد رکعــت نمــاز می خوانــد و در آن قــرآن را ختــم می فرمــود.«38 

اگرچــه در ایــن روایــت عبــدالله بــن عبــاس، عبــادت امیرالمؤمنیــن را متذکــر می شــود؛ 

ولــی بــا توجــه بــه اینکــه آیــه درمــورد هر چهــار بزرگوار نازل شــده اســت، پس بایــد عبادت 

را هــم بــه همــة آن هــا تعمیــم داد؛ چــون ســیاق آیــه کلــی اســت و نمی تــوان آن را بــدون 

قرینــه تخصیــص داد.

عبــادت علــی در هــر شــبانه روز بــه هــزار رکعــت مشــهور اســت؛39 ولــی عبــادت 

یــخ شــهادت می دهــد.  دیگــر امامــان و حضــرت فاطمــه س نیــز کــم نبــود و ایــن را تار

همان طــور کــه امــام حســین شــب عاشــورا در کربــا، مهلــت می گیــرد تــا آن شــب را بــه 

نمــاز و دعــا و تــاوت قــرآن بگذرانــد. ایشــان می فرماینــد کــه خــدا می دانــد چقــدر نمــاز 

و قــرآن و دعــا را دوســت دارم.40 

تَهُــم: کســانی کــه خود  یَّ حَقْنــا بِهِــمْ ذُرِّ
ْ
ل
َ
تُهُــمْ بِإیمــانٍ أ یَّ بَعَتْهُــمْ ذُرِّ ذیــنَ آمَنُــوا وَ اتَّ

َّ
»وَ ال  .10

ایمــان آوردنــد و فرزندانشــان در ایمــان، پیروی شــان کردنــد. فرزندانشــان را بــه آن هــا 
می کنیــم.«41 ملحــق 

در تفســیر ایــن آیــه، محمــد بــن عبــدالله به اســناد خــود از ابن عبــاس روایت کرده اســت 

، علــی، فاطمــه، حســن و  تُهُــمْ« در حــق پیامبــر یَّ بَعَتْهُــمْ ذُرِّ ذیــنَ آمَنُــوا وَ اتَّ
َّ
کــه: آیــه »وَ ال

حســین نــازل شــده اســت. 42

عبدالعزیــز بــن یحیــی نیــز همیــن روایــت را عینــاً از ابــن عبــاس نقــل کــرده اســت کــه: 

م وَ علــیُّ وَ فاطِمَــهَ و الحَسَــنِ وَ الحُسَــینِ 
َ
یــهِ وَ آلِــهِ وَ سَــل

َ
ــی الُله عَل

َّ
»الآیــه، فِــی النَبــیَّ صَل

الســام.«43 علیهــم 

یر دست یافت: با توجه به روایات ذکر شده، می توان به نکات ز

ــه  ی ــن ذر ــت و ای ــمرده اس ــر ش ــه پیامب ی ــت را از ذر ــل بی ــه، اه ــیر آی ــه ی اول: در تفس نکت

یــه معمولــی نیســت؛ چــرا کــه اگــر در معنــای معمــول بــه کار می رفــت،  به معنــای ذر

	 
، ابــن جریــر و ابــن ابــی حاتــم و طبرانــى از ســعید خــدری  در تفســیر آیــه تطهیــر

آیــه در حــق مــن، علــى،  کــه: »رســول خــدا فرمــود: ایــن  کرده انــد  روایــت 

ــازل شــد.« ابــن ابــی شــبیه، احمــد، مســلم،  فاطمــه، حســن و حســین)ع( ن

کــم از عایشــه، روایتــى شــبیه ایــن روایــت را  ، ابــن ابــی حاتــم و حا ابــن جریــر

ــا( جمــع شــدند و  گفــت: »زیــر لبــاس پشــمین )عب کــه عایشــه  ــد  نقــل کرده ان

رســول خــدا آیــه تطهیــر را خوانــد.« 
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کــه یکــی از آن هــا امــام حســین  اســت را بیــان 

کنــد.

و  یــاد  نــام،  شــده،  بیــان  مطالــب  توجــه  بــا 

نقــش سیدالشــهداء در متــون  شــخصیت 

تفســیری اهــل ســنت، جایــگاه و نقــش بســیار 

دارد. برجســته ای 

نــام و یــاد آن بزرگــوار در زمــان حیــات رســول 

خــدا بــه اذعــان مفســرین ســنی، توســط آن 

ــع  ــده و درمواق ــته ش ــه داش ــده نگ ــرت زن حض

مختلــف، آن بزرگــوار را بــه عناویــن مختلــف 

ســفارش، یــا مقــام و عظمــت او را بــه مــردم 

گوشــزد می فرمــود و با بیانــات مختلف، نقش 

پر رنگ ایشــان را در ســعادت بشــری یادآوری 

ــی را کــه در  ــه فراخــور حــال، آیات ــا ب می کــرد و ی

شــأن اهــل بیــت )از جملــة آنان امام حســین( 

نــازل می شــد را تفســیر یــا تطبیــق می فرمــود، تــا 

همــه بــه عظمــت امــام حســین پــی ببرنــد.

امــام حســین  بنابرایــن شــخصیت و مقــام 

به حــدی در جامعــه آن زمــان آشــکار شــده که 

مفسرین سنی در تفاسیر خود، آیات مزبور را 

آورده و بــه اهــل بیــت تفســیر و روایــات مربــوط 

کرده انــد.  نقــل  از طــرق مختلــف  را  آیــه  بــه 

بخــش عظیمــی از آن را بــه تواتــر یــا نزدیــک 

تمــام  بــا  کــه  طــوری  رســانده اند،  تواتــر  بــه 

اختافاتــی کــه در برخــی تفاســیر اهــل ســنت 

وجــود دارد؛ امــا از جهــت مضمــون روایــات، 

اختــاف چندانــی وجــود نــدارد. ایــن مطلــب 

خــود حاکــی از نقش برجســته حضرت ســید 

الشــهداء در متــون تفســیری می باشــد.*
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بعضــی  ى،  انــدرز و  وعظــی  منظومه هــاى 

را  دیگــر  بعضــی  و  رثایــی  منظومه هــاى  را 

و  دیــوان  می گوینــد.  مدحــی  منظومه هــاى 

ــوان  غزلیــات حافــظ، غزلیــات ســعدى و دی

شــمس تبریــزى، منظومه هاى غنایی اســت؛ 

یعنــی اگــر چــه هــدف در این هــا عرفان اســت 

اقــل از نظــر تشــبیب، زبــان عاشــقانه  ولــی لا

بی اعتنایــی  و  حســن  از  ســخن  اســت، 

ى  محبــوب اســت، ســخن از درد فــراق و دراز

شــب فــراق و کوتاهــی ایــام وصــال اســت.

مجموعــه اى  حســینی،  حماســه  کتــاب 

کــه جلــد اول آن شــامل  اســت دو جلــدى 

ســخنرانی ها و جلد دوم مشــتمل بر نوشته ها 

مطهــری  شــهید  اســتاد  یادداشــت هاى  و 

دربــاره حادثــه کرباســت. ایــن کتــاب شــامل 

هفــت فصــل اســت. فصــل اول تحــت عنــوان 

»حماســه حســینی« مجموعه ســه سخنرانی 

کتاب حماسه حسینی، مجموعه اى مشتمل بر کلیه سخنرانی ها و یادداشت هاى 

اســتاد شــهید مرتضــی مطهــرى دربــاره حادثــه کربــا اســت. حادثــه ای کــه در آن امــام 

ع( امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــرد تــا بــه ســیره جــدّش و پــدرش علــی بــن  حســین )

ع( رفتــار کنــد. ابــی طالــب )

کلمــه »حماســه« بــه معنــی شــدت و صابــت اســت و گاه بــه معنــی شــجاعت و 

ــر  ــعرى را از نظ ــاى ش ــناس، منظومه ه ــعر ش ــاى ش ــود. علم ــتعمال می ش ــت اس حمیّ

محتــوا یعنــی از نظــر نــوع معنــی و هــدف شــعر بــه اقســامی تقســیم می کننــد؛ بعضــی 

از منظومه هــا را منظومه هــاى غنایــی، بعضــی را منظومه هــاى حماســی، بعضــی را 

بررسـیݡ شعارها و تحریفات 
واقعه تاریخیݡ کݡݡربلا

معرفی کتاب حماسه حسینی، اثر استاد شهید مرتضی مطهری
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اســتاد شــهید تحــت همین عنــوان اســت که 

در حــدود ســال 1347 هجــرى شمســی در 

حســینیه ارشــاد ایراد شــده اســت و کتاب نیز 

بــه همیــن نــام نامیــده شــد.

فصــل دوم را ســخنرانی هاى اســتاد تحــت 

 » یخــی کربــا عنــوان »تحریفــات در واقعــه تار

در  ســخنرانی ها  ایــن  می دهــد.  تشــکیل 

برابــر  شمســی  هجــرى   1348 مــاه  فروردیــن 

ــا محــرم 1389 هجــرى قمــرى در حســینیه  ب

ارشــاد ایــراد شــده اســت.

»ماهیــت قیــام حســینی« فصــل ســوم ایــن 

را تشــکیل می دهــد. فصــل چهــارم  کتــاب 

را یــک ســخنرانی آن شــهید بزرگــوار تحــت 

تشــکیل  عاشــورا«  واقعــه  »تحلیــل  عنــوان 

 1356 ســال  در  ســخنرانی  ایــن  می دهــد. 

کــه بــه طــور هفتگــی  در یکــی از جلســاتی 

ــه »جلســه  ــرار و موســوم ب در برخــی منــازل برق

اســت. شــده  ایــراد  بــود  یزدی هــا« 

معــروف  )ســخنرانی  عاشــورا«  »شــعارهاى 

اســتاد کــه تــوأم بــا گریــه شــدید ایشــان اســت( 

فصــل پنجــم ایــن کتــاب را تشــکیل می دهــد. 

ایــن ســخنرانی در روز عاشــورا و در حــدود 

ســال 1352 در مســجد جامع نارمک )تهران( 

ــت. ــده اس ــراد گردی ای

هفــت  مجمــوع  کتــاب  ایــن  ششــم  فصــل 

تحــت  شــهید  اســتاد  ســخنرانی  جلســه 

از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  »عنصــر  عنــوان 

منکــر در نهضــت حســینی« اســت. در ایــن 

، به طورکلــی  فصــل عــاوه بــر موضــوع مذکــور

« مــورد  اصــل »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

ــائل  ل آن، مس ــا ــه در خ ــده ک ــع ش ــث واق بح

اجتماعــی و سیاســی روز نیــز مطــرح گردیــده 

اســت. از جمله کارنامه مســلمین در مســئله 

فلســطین بررســی شــده اســت.

 »عنصــر تبلیــغ در نهضــت حســینی« فصــل هفتم این کتــاب را تشــکیل می دهد. این 

فصــل مجمــوع هفــت ســخنرانی اســتاد تحــت همیــن عنــوان اســت کــه در ســال 1350 

شمســی و در مــاه محــرم در مســجد »جاویــد« تهــران ایــراد شــده اســت. در ایــن فصــل 

به طورکلــی »تبلیــغ در اســام« نیــز مــورد بحــث واقــع شــده اســت.

ــاهکارهاى  ــل، از ش ــوت تحلی ــات و ق ــوع موضوع ــر ن ــینی از نظ ــه حس ــاب حماس کت

آیــت الله  مطهــرى به شــمار مــی رود و از نظــر خرافه شــویی از این حادثه بــزرگ و درس آموز 

ى بــراى هــر یــک از ایــن  و پرداختــن بــه جنبه هــاى مختلــف ایــن حادثــه و ارزش گــذار

 کمتر به آن ها پرداخته می شــود یک 
ً
جنبه هــا و از نظــر پرداختــن بــه جوانبــی که معمولا

کتــاب کم نظیــر محســوب می شــود.

در بخشی از کتاب حماسه حسینی ـ جلد اول می خوانیم:

یخچــه کربــا دو صفحــه دارد: یک صفحه ســفید و نورانــی، و یک  حادثــه عاشــورا و تار

 . یک، ســیاه و ظلمانی که هر دو صفحه اش یا بی نظیر اســت و یا کم نظیر صفحه تار

یــک اســت کــه در آن فقــط جنایــت  یکــش از آن نظــر ســیاه و تار امــا صفحــه ســیاه و تار

بی نظیــر و یــا کم نظیــر می بینیــم. یــک وقــت حســاب کــردم و ظاهــراً در حــدود بیســت 

و یــک نــوع پســتی در ایــن جنایــت دیــدم و خیــال هــم نمی کنــم در دنیــا چنین جنایتی 

یخچــه جنگ هــاى  پیــدا بشــود کــه تــا ایــن انــدازه تنــوّع داشــته باشــد. البتــه در تار

صلیبــی، جنایت هــاى اروپایی هــا خیلــی عجیــب اســت. و اینکــه جــرأت نمی کنــم 

یــادى جنایــت نظیــر نــدارد، چــون توجــه مــن یکــی بــه  کــه بگویــم حادثــه کربــا از نظــر ز

جنگ هــاى صلیبــی و جنایت هایــی اســت کــه مســیحی ها در آن مرتکــب شــدند و 

یکــی هــم بــه جنایت هایــی اســت کــه همیــن اروپایی هــا در اندلــس اســامی مرتکــب 

شــدند کــه آن  هــم عجیــب اســت.

یــخ اندلــس مرحــوم آیتــی را کــه دانشــگاه تهــران چــاپ کــرده اســت بخوانیــد؛ کتابــی  تار

اســت بســیار تحقیقــی و آموزنــده. در ایــن کتــاب نوشــته اســت: اروپایی هــا بــه صــد 

هــزار زن و مــرد و بچــه اجــازه دادنــد کــه هــر جــا می خواهنــد برونــد. بعــد کــه این هــا راه 

افتادنــد، پشــیمان شــدند و شــاید هــم از اول حقّــه زدنــد کــه اجــازه حرکــت دادنــد. بــه هر 

حــال تمــام ایــن صــد هــزار نفــر را کشــتند و ســر بریدنــد. شــرقی هرگــز از نظــر جنایــت بــه 

یــخ مشــرق زمیــن بگردیــد، دو جنایــت را حتــی  غربــی نمی رســد. شــما اگــر در تمــام تار

در دســتگاه امــوى پیــدا نمی کنیــد: یکــی آتــش  زدن زنــده زنــده و دیگــر قتــل عــام کــردن 

یــخ مغــرب  زمیــن ایــن دو نــوع جنایــت فراوان دیده می شــود. زن کشــتن  زنــان، ولــی در تار

یــخ مغــرب  زمیــن یــک امــر شــایعی اســت. هنــوز هــم بــاور نکنیــد کــه این هــا روح  در تار

انســانی داشــته باشــند. آنچــه در ویتنــام صــورت می گیــرد ادامــه روحیــه جنگ هــاى 

صلیبــی و جنگ هــاى اندلــس آن هاســت.*



6666
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

ت
س

سیا
 و 

اع
تم

ج
ا

در ادامــه بحــث مجــری برنامــه دررابطــه  بــا 

نســبت توحیــد و عدالت خواهــی کــه جناب 

کیــد می کنــد و اینکــه  آقــای حکیمــی بــر آن تأ

آیــا توحیــد شــرط فهــم عدالــت اســت یا شــرط 

تحقــق عدالــت؟ تفکــر ایشــان ایــن اســت کــه 

آیــا مبــارز و عدالت خــواه بایــد موحــد باشــد و 

ــوان عدالــت  ــدون توحیــد و اســام، می ت ــا ب آی

را شــناخت و فهمیــد کــه چــه چیــزی عادلانــه 

اینکــه  یــا  اســت و چــه چیــزی غیرعادلانــه 

شــرط تحقــق عدالت خواهــی موحــد بــودن 

ــت؟ ــدام اس ــی ک ــای حکیم ــور آق ــت، منظ اس

در پاســخ ایــن ســؤال، آقــای حکیمــی بیــان 

داشــتند کــه به نظــر بنــده هــر دو این هــا را بایــد 

کنــار هــم دیــد کــه عدالــت شــرط عبــادت 

اســت و عبــادت مقدمــه ایــن اتفاقــی اســت 

کــه شــما عدالت خــواه شــوید و فهــم درســتی 

داشــته باشــید و هــم اگــر شــما با مخالــق خود 

در ارتبــاط نباشــی، در میــدان عمــل؛ چــون 

اینجا راه مبارزه و قیام و جهاد اســت، خیلی 

وقت هــا ممکــن اســت کــم بیــاوری و نتوانــی 

مبــارزه را ادامــه دهــی و این هــا درهــم  تنیــده 

اســت؛ یعنــی از یک طــرف برای فهــم عدالت 

و اینکــه بایــد عدالــت کجــا و چگونــه انجــام 

نشســت ویژه برنامــه عاشــورا بــا حضــور جنــاب آقــای امیرمهــدی حکیمــی، نویســنده و 

پژوهشــگر در اول شــهریورماه 1399 در برنامه ســوره برگزار شــد، در این ویژه برنامه درباره 

ــر اندیشــه ها و آرای  ــد ب ــا گفتمــان عدالت خواهــان مســلمانان و تأکی نســبت عاشــورا ب

عامــه محمدرضــا حکیمــی بــه گفت وگــو پرداختنــد.

مجــری برنامــه بخــش ابتدایــی را بــا طــرح این ســؤال آغاز کــرد: یکی از نکاتــی که جناب 

آقای محمدرضا حکیمی دربارۀ عاشــورا از آن اســتفاده می کنند، تعبیر ذات عاشــورا 

اســت کــه ایــن را در کتــاب »قیــام جاودانــه« به توحید و عدل تعبیر می کننــد، این ذات 

عاشــورا در نــگاه آقای حکیمی چه معنایــی دارد؟

فرهیختــه  پژوهشــگر  و  نویســنده  ایــن  حکیمــی،  مهــدی  دکتــر  آقــای  جنــاب 

صحبت هــای خــود را این گونــه آغــاز کردنــد: دربــاره ذات عاشــورا کــه آقــای حکیمــی از 

آن یــاد می کننــد، بایــد بــه گذشــته برگردیــم و ایــن نگاهــی که شــعار و پیام انبیــا و اولیای 

یــخ اســت، همان طور  الهــی بــوده و عاشــورا ادامــه مســیر انبیــا و اولیــای الهــی درطــول تار

کــه در قــرآن، فلســفۀ قیــام انبیــا را این طــور ذکــر می کننــد: »أن اعبــدو الله«؛ یعنــی 

کَیْــلَ وَ 
ْ
وْفُــوا ال

َ
عاشــورای عبــادت و وقتــی بــه قســط و عدالــت می رســد، می فرمایــد: »و أ

مِیــزانَ«، یــا می فرماینــد کــه مــا انبیــا را فرســتادیم تــا مــردم را به قســط و داد برســانند، این 
ْ
ال

یــخ اســت.   فلســفۀ قیــام عاشــورا ادامــه ی راه انبیــا و اولیــای الهــی درطــول تار

پیامبــر عزیــز و قــرآن و حضــرت امیر علیه الســام در عاشــورا به دلیــل مواجهه ی جریان 

ظلــم و کفــر بــا ایــن تفکــر و ازبیــن  بــردن ایــن تفکــر در یــک دوره ۵۰ -۶۰ ســاله، مبــارزه 

کردنــد و حضــرت سیدالشــهداء دوبــاره آن را فریــاد می کنــد و در عاشــورا عبــارت قرآنــی 

مِیــزانَ« را بــه تجســم درمی آورنــد و ایــن دو نمــاد را شــما 
ْ
کَیْــلَ وَ ال

ْ
وْفُــوا ال

َ
»أن اعبــدو الله و أ

در شــب عاشــورا می بینید. شــب عاشــورا، شــب عبادت و نماز و اهمیت آن و ارتباط 

مخلــوق بــا خالــق خــود و روز عاشــورا، روز قیــام عدالــت، مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و فریاد 

انســان های محــروم و مظلــوم و ارتبــاط مخلــوق بــا دیگــر مخلوقــات اســت.

نسبت عاشورا با گفتمان عدالت خواهان مسلمان
بررسی ارزش های اجتماعی و سیاسی عاشورا از منظر علامه محمد رضا حکیمی 

‌برنامه‌تلویزیونی‌سوره گزارشی‌از
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شــود و تحقــق پیــدا کنــد و اینکــه ارتبــاط مــا با 

خالقمان قطع نشود و از طرفی وقتی عدالت 

همــراه بــا ایــن ارتبــاط باشــد، کمــک می کنــد 

و  اقــدام  اهــل عمــل،  کــه در میــدان عمــل، 

ــق  ــا خال ــوق ب ــاط مخل ــید. ارتب ــتواری باش اس

در اجــرای عدالــت، کمــک کننــده اســت و 

به نظــرم هــر دو کنــار همدیگــر هســتند.

مجــری برنامــه بــا ذکــر نکتــه ای ســؤال بعــدی 

کــه  کســانی  کردنــد:  آغــاز  این گونــه  را  خــود 

خوانــش عدالت خواهانــه از عاشــورا دارنــد، 

یــک  می شــوند؛  جــای  داده  دودســته  در 

کــه معتقــد بــه امــام  عــده کســانی هســتند 

ع( هســتند و در مقابــل ظلمــی کــه  حســین)

نســبت بــه ایشــان و اهــل  بیتشــان انجام شــده 

ایــن  کــه  یــک قیــام عدالت خواهانــه دارنــد 

خوانــش فــراوان اســت؛ چــون بــه  هرحــال حــق 

ایشــان حکومــت اســامی بــود و در مقابــل 

کردنــد، به نظــر می رســد در  ایــن ظلــم قیــام 

ع(  آثــار آقــای حکیمــی، قیــام امــام حســین )

معنــای عدالت خواهانــۀ دیگــری در مقابــل 

ظلمــی اســت کــه بــه مــردم روا می شــود، دارنــد. 

اگــر  و  یــد  را می پذیر ایــن تفکیــک  آیــا شــما 

می پذیریــد، تفســیر آن چــه خواهــد بــود؟

صحبت هــای  حکیمــی  دکتــر  جنــاب 

کــه:  کردنــد و ادامــه دادنــد  مجــری را تأییــد 

یــک  یــد  یز مقابــل  در  سیدالشــهداء  »قیــام 

ــگاه اول را  دعــوای شــخصی نبــوده، اگــر مــا ن

ــم کــه  ــد بروی ــه ســراغ شــعر یزی ــد ب ــم بای بپذیری

می خوانــد و جریــان قیــام عاشــورا را بــه جریــان 

کــه  بــدر و احــد وصــل می کنــد و می گویــد 

این هــا ادامــه ی آن قیام هاســت، ایــن نگاهــی 

یــان  اســت کــه دعــوای دو خانــواده و دو جر

بــوده اســت؛ ولــی ایــن دعــوای دو خانــدان بنی هاشــم و بنی امیــه نبــود، بلکــه دعــوای دو 

نــگاه و دو اندیشــه بــود، پیامبــر صلــی الله  علیــه  و آلــه نگاهــی را آوردنــد کــه نــگاه انبیایی 

 ، کــه ســرمایه داری قریــش، ســرمایه داری اســتعمار کردنــد  بــود و مبــارزه ای را شــروع 

ــار  ــر برده هــا می رفــت و حقــوق انســان ها رعایــت نمی شــد، کن اســتثمار و آنچــه کــه ب

گذاشــتند و همۀ آن جنگ های دوران پیامبر به همین مســیر می رفت، مســیر مقابله 

دو اندیشــه و دو نــگاه، نگاهــی کــه بــرای انســان آمــده و عدالــت و حقــوق انســان های 

یــاد می زنــد، آن هــم در  مظلــوم و رهایــی بــردگان، حقــوق پایمــال شــدۀ انســان ها را فر

مقابــل جریانــی کــه اهــل اســتثمار و اســتعمار و ویژه  ســازی و روابــط و ســود اســت.

یــاد را دوباره  ع( این فر  ایــن اتفــاق بعــد از پیامبــر مجــدداً رخ می دهــد و حضــرت علــی )

برمــی دارد و حتــی زمانــی کــه بــا حضــرت، بیعــت می کننــد، در روز دوم نکتــه ای را 

ــا آن هــا  ــان کــرده باشــید و ب ــد کــه اگــر امــوال بیت المــال را برداشــته و کابیــن زن فرمودن

ازدواج کــرده باشــید، مــن ایــن امــوال را از شــما می گیــرم و بــه بیت المــال برمی گردانــم. 

تمــام دوره حکومــت امیرالمؤمنیــن جنــگ حــق و باطــل، شــرک و کفــر و توحیــد و ظلم 

و عــدل بــود کــه در قیــام حضــرت سیدالشــهداء هــم دقیقــاً همیــن مســیر ادامــه دارد.

در ادامــه مجــری اشــاره ای داشــتند بــه پاســخ دکتــر حکیمــی در رابطــه  بــا دعواهایی که 

ــا ایــن  ــا ایــن عنــوان مطــرح کردنــد کــه ایــن دعواهــا و ب بیــان کردنــد و ســؤال بعــدی را ب

مفاهیــم کــه شــما فرمودیــد: »دعــوای حــق و باطــل، دعــوای کفــر و شــرک، دعــوای نفــاق 

و اخــاص« در متــون دینــی هــم می بینیــم؛ امــا جنــاب آقــای حکیمــی ایــن دعواهــا را 

دقیقــاً معــادل دعــوای فقــر و غنــا می داننــد کــه در کتــاب »قیــام جاودانــه« به تصریــح بــه 
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را  خــود  پاســخ  فرهیختــه  پژوهشــگر  ایــن 

این گونــه بیــان کردنــد کــه: طبیعتــاً بایــد عرض 

روایــات  از  را  ایــن مفاهیــم  ایشــان  کــه  کنــم 

یبــا ارائــه نمودنــد؛ امــا  برگرفتنــد و بــا ادبیــات ز

ادبــی و شــاعرانه نیســت،  برداشــت و ذوق 

بلکــه ایــن مضمــون صریــح روایــات اســت.

 اگــر مــا از زاویــه دیگــری بــه عاشــورا نــگاه کنیم 

کــه حکومــت امــوی و شــخص  و بگوییــم 

یزیــد به دلیــل توجــه نکــردن بــه احــکام الله و 

بیــن  بــردن احــکام خداونــد کــه مشــخص  از

، شــرب خمــر و اهــل  بــود ایشــان کــه اهــل قمــار

یم  فســق و فجــور بــود که در این بــاره روایتی دار

کــه حضــرت آمدنــد تــا احــکام را به پــا کننــد.

مجــری بیــان کــرد کــه اگــر یزیــد اهــل فســق و 

فجــور و شــرب خمــر نبــود و احــکام الهــی را 

ع( علیــه او  اجــرا می کــرد، آیــا امــام حســین )

می کردنــد؟ قیــام 

انجــام  را  الهــی  احــکام  تمــام  یــد  یز اگــر 

نمی کــرد،  اجــرا  را  عدالــت  ولــی  مــی داد؛ 

بازهــم حضــرت سیدالشــهداء ایــن قیــام را 

انجــام می دادنــد؛ چــون تمامــی احــکام یــک 

کالبــد اســت، هماننــد جســمی کــه روح آن 

یــم  عدالــت اســت و در ایــن بــاره روایــت دار

کــه می فرماینــد: »عدالــت، خلــق و زندگــی 

خلــق را اصــاح می کنــد« و در جــای دیگــر 

احــکام«  حیــات  او  »العــدل  می فرماینــد: 

عدالــت روح و کالبــد احــکام الهــی اســت، 

یم از امیرالمؤمنین که  یــک روایــت دیگــری دار

یمَــانِ.« عــدل،  ِ
ْ

سُ اَل
ْ
رَأ  

ُ
عَــدْل

ْ
می فرماینــد: »اَل

رأس و ســر ایمــان بــه خداونــد اســت و جســم 

، حیــات و زندگــی نــدارد و عدالــت  بــدون ســر

روح و رأس حیــاط ماســت، مگــر می شــود 

ایــن موضــوع می پــردازد کــه جنــگ فقــر و غنا بــرای ما همان جنگ کفــر و توحید و حق 

و باطــل اســت، ایشــان ایــن موضــوع را بــه چــه معنایــی اســتفاده می کنــد؟ آیــا فقــر و غنــا 

را به معنــای دو وضعیــت اجتماعــی درنظــر می گیرنــد کــه فقــر را معــادل حــق و توحید و 

غنــا را معــادل ســرمایه داری به معنــای باطــل قــرار می دهنــد؟

اســتاد حکیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال فرمودنــد کــه: البتــه فقــط ایشــان نیســتند کــه 

جنــگ فقــر و غنــا را بــا همیــن عنــوان بیــان می کننــد، حضــرت امــام خمینــی رحمة الله 

علیــه کــه بنیان گــذار انقــاب اســامی هســتند، صراحتــاً بــه ایــن موضــوع جنــگ فقــر و 

غنــا می پردازنــد و راجــع  بــه آن مفصــل بحــث می کننــد؛ پــس این نگاه جنــگ فقر و غنا 

بیــن اندیشــمندان اســامی وجــود داشــته اســت.

مــن اینجــا دو نکتــه درمــورد عاشــورا و اینکــه ارتبــاط آن بــا فقــر و غنــا چیســت، عــرض 

می کنــم، ببینیــد سیدالشــهداء توســط مــردم کوفــه فراخوانــده می شــوند آن هــم بــرای 

نجــات خودشــان نامه هایــی را از کوفــه خدمــت حضــرت می آورنــد کــه حضــرت را 

فرامی خوانــد. یکــی از ایــن نامه هــا کــه ســلیمان بــن صــرد خزاعــی و حبیــب بــن مظاهــر 

امضــا کردنــد، عبارتــی خدمــت حضــرت می نویســند بــا ایــن مضمــون که »شــما بیایید 

کــه یزیــد و حکومــت بنی امیــه امــوال را دست به دســت بیــن اغنیــا و صاحبــان قــدرت 

می گردانــد.« وقتــی امــوال خزانــۀ بیت المــال بیــن اغنیــا دست به دســت می گــردد، 

ــه  ــن نام ــخ ای ــرت در پاس ــد، حض ــروم نمی رس ــردم مح ــت م ــوال به دس ــن ام ــاً ای طبیعت

پــا نمی کننــد«  و در روز عاشــورا می فرماینــد:  »این هــا در حکومــت عــدل و عدالــت بر

پــس اصــل دعــوا بــر ســر عدالــت اســت و ایشــان بــه خداونــد می فرماینــد: »خداونــدا! 

مــن آمــده ام و تــو خــوب می دانــی کــه مــا بــرای قدرت طلبــی و دنیاخواهــی قیــام نکردیم، 

بلکــه خواســتیم احــکام روشــن دیــن تــو را بــه کار ببندیــم و کشــور اســامی و شــهرها و 

یــر بــار ســتم نجــات دهیــم.«  آبادی هــا را اصــاح کنیــم، مظلومــان و ســتمدیدگان را از ز

پــس دلیــل دعــوا و قیــام ایشــان برقــراری عدالــت و جنــگ فقــر و غنــا اســت.

مجــری برنامــه از جنــاب دکتــر حکیمی درخواســت کردند که اگر امــکان دارد تعدادی 

از روایــات مرتبــط را بخوانیــد و ســؤال بعــدی ایشــان هــم در بــاب همیــن روایــات آغــاز 

گردیــد و فرمودنــد کــه بنــده درمــورد ایــن روایــات ســؤال دارم؛ چــون بعضــی از ایــن تعابیــر 

می توانــد در یــک محــدودۀ ادبــی و هنــری تعبیــر شــود؛ چــون هم شــورانگیز اســت و هم 

حماســی؛ امــا آنجایــی کــه مــا می خواهیــم مســتند کنیــم؛ یعنــی زمانــی کــه می گوییــم 

قیــام اباعبــدالله الحســین یــک قیــام عدالت خواهانــه اســت، در ایــن بحــث هــم به نظــر 

 مفهــوم برابــری اســت، آیا 
ً
مــن تمرکــز جنــاب آقــای حکیمــی بــر مفهــوم قســط و احتمــالا

ایشــان این مفهوم را یک ذوق هنری و درک اجتماعی معاصر برداشــت می کنند یا به 

صحبت هــا و روایــت اهل بیــت مســتند می کننــد؟
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حضــرت سیدالشــهداء بــه ایــن توجــه نکنــد 

درحالــی  کــه یزید هیچ کــدام از آن ها را رعایت 

ینــب ســام الله علیهــا در  نمی کــرد، حضــرت ز

خطبــه ای کــه در کاخ یزیــد خواندنــد، اشــاره 

بــه  را  »تــو می خواســتی مــردم، مــا  فرمودنــد: 

فراموشــی بســپارند و نتوانســتی!«

در ادامــه بحــث ســؤال دیگــر مجــری برنامــه 

ایــن بــود کــه مصادیق تحقق عدالــت در نگاه 

آقــای حکیمــی چیســت؟

مهمــان برنامه توضیــح دادند کــه از نگاه آقای 

یــم و بحــث را  حکیمــی دو نــوع عدالــت دار

ادامه دادند: ایشــان دررابطه  با دو نوع عدالت 

عیــن  بــا  عدالــت  یکــی  می گوینــد:  ســخن 

و یکــی عدالــت بــا الــف، عدالــت بــا عیــن 

به معنــای عــدل اســت؛ یعنی همــان عدالتی 

کــه بــا ادلــه مطــرح می کنیــم و می گوییــم بایــد 

حــق بــه حــق دار برســد و عدالتــی کــه بــا الــف 

یــم کــه در بــاب افعــال می آیــد و به معنــای  دار

و  اغنیــا  بیــن  امــوال  شــدن  دست به دســت 

ــرا اســت. فق

حضــرت سیدالشــهداء می فرماینــد کــه مــن 

در قیام عاشــورا به ســنت جدم پیامبر و پدرم 

ــده  ــه بن ــرده ام ک ــار ک ــب رفت ــن ابی طال ــی ب عل

چنــد نمونــه خدمــت شــما عــرض می کنــم 

کــه ایــن  و از ایــن بحــث متوجــه می شــویم 

کجاســت؟ مصداق هــا 

ع( در مــورد حاکمیت  اول اینکــه امــام علــی )

فرمودنــد کــه اگــر امــوال را کابیــن زنانتــان کــرده 

کــه  زمانــی  دوم  برمی گردانــم،  را  آن  باشــید، 

عقیــل خدمت ایشــان می رســد و تنهــا اندکی 

از اضافــه بــر آن چیــزی کــه حضــرت امیــر بیــن 

می کــرد،  تقســیم  مســاوی  به صــورت  مــردم 

بــرای گرســنگی فرزندانــش می خواهــد، ایشــان جریــان آهــن داغ را بازگو می کنند و ســوم 

قضیــۀ ام کلثــوم، دختــر امیرالمؤمنیــن اســت کــه در روز عیــد از بیت المــال مســلمین 

گردنبنــدی را امانــت می گیــرد، زمانــی کــه خبــر بــه حضــرت می رســد، ایشــان مســئول 

گردنبنــد را بــه او  کــه چــرا ایــن  بیت المــال و خزانــه را می خوانــد و از او می پرســند 

دادی؟ مســئول در جــواب می گویــد: »مــن ضمانــت کــردم.« حضــرت می فرمایــد کــه 

اگــر ضمانــت نکــرده بــودی، الان دســت تــو را به عنــوان دزد و دســت دختــرم را به عنــوان 

اولیــن زن ســارق بیت المــال، قطــع می کــردم و ام کلثــوم می گویــد کــه مــن ایــن گردنبنــد 

را گرفتــم؛ امــا چــه اشــکالی دارد؟ حضــرت در پاســخ می گوینــد: »آیــا در ایــن عیــد، تمــام 

زنــان ایــن حکومــت گردنبنــد داشــتند کــه تــو هــم خواســتی؟« فرزنــدان حاکــم اســامی 

بایــد مثــل بقیــۀ مــردم زندگــی کننــد.

مجــری ســؤال کردنــد کــه آیــا عدالــت و قســط در نــگاه آقــای حکیمــی بــه مفهــوم برابــری 

اســت؟

آقــای حکیمــی در پاســخ بیــان داشــتند: عــدل و قســط بــه همیــن معناســت و تقســیم 

یــم کــه بیــان می کنــد نــگاه مــا بــه  امــوال بیت المــال هــم همیــن نــگاه اســت، روایتــی دار

ســرمایه داری و عدالت و قســط باید چگونه باشــد. در نگاه ایشــان جامعه اســامی که 

در آن قســط و عدالــت برپاســت جامعــه منهــای فقــر اســت که ایــن نــگاه از دل روایات 

و ســخنان پیامبر درآمده اســت.

جامعــه ای کــه در یــک گوشــۀ آن فقــرا و انســان های محــروم باشــند و در گوشــه ای دیگــر 

انســان های ثروتمنــد و غنــی، جامعــه ی عدالــت نیســت و ایــن نــگاه کامــاً واضــح 

اســت کــه جامعــۀ اســامی، جامعــه ای اســت کــه خالــی از فقــر و تکاثــر باشــد، روایتــی 

از اامیرالمؤمنیــن اســت کــه می فرماینــد: »نمی بینیــم جایی مالی انباشــته و ســرمایه ای 
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نــه محتــاج  می شــوند و نــه گرســنه می ماننــد، 

مگــر بــه ذنــوب اغنیــا.

دربــاره ی  مجــری  برنامــه،  دوم  بخــش  در 

الگــوی حســینی از نظــر آقــای حکیمــی بــرای 

نابرابــری  ایــن  زدن  برهــم  و  عدالــت  تحقــق 

پرســیدند. ســؤال 

آقــای حکیمــی صحبــت خــود را با ســخنی از 

امــام عســگری شــروع کردنــد کــه می فرماینــد: 

»دزدانــی کــه ثروتمنــد هســتند زندگــی، حقوق 

و توشــه ی زندگــی فقــرا را دزدیده انــد.« کســی 

ع( ســخن می گویــد،  امــام حســین ) از  کــه 

نکنــد،  توجــه  نــکات  ایــن  بــه  نمی توانــد 

و  عدالت خواهــی  ایــن  برابــر  در  نمی توانــد 

مبــارزه بــا ظلــم و فســاد و تبعیــض، بــا ایــن 

فضــای ظلــم عجیــب و غریــب اقتصــادی 

نفــوذ  حاکمیــت  در  حتــی  بعضی هــا  کــه 

پیــدا  خــود  بــرای  را  مســیرهایی  می کننــد، 

محــروم  را  مــردم  توده هــای  و  می کننــد 

کــه  کســی  کنــد.  ســکوت  می دارنــد،   نگــه 

عاشــورایی اســت و دم از امام حســین می زند 

و در ایــن دهــه عــزاداری می کنــد، نمی توانــد 

در مقابــل این هــا ســکوت کنــد و به نظــر مــن 

هرکســی در هرجایــی تنهــا کاری کــه می توانــد 

کــه آن هــا را ماننــد  انجــام دهــد ایــن اســت 

تابلوهایــی مقابــل چشــم جامعــه قــرار دهــد 

یــاد بزنــد کــه جامعــه و نــگاه اســامی ایــن  و فر

اســت، تعریــف اســام از حکومــت چیســت، 

تعریــف اســام از عدالــت و قســط چیســت، 

مــردم و جامعــه بایــد بداننــد و در اینجــا علمــا 

و روحانیــون بــرای رســاندن ایــن پیام هــا بــه 

حاکمیــت  از  بایــد  و  دارنــد  وظایفــی  مــردم 

چــون  کنــد؛  اجتماعــی  مطالبــه  جامعــه، 

در آنجا جمع شــده باشــد و در جای دیگر حقی ضایع شــود.« غده های ســرمایه داری 

هماننــد غده هــای ســرطانی در جامعــه عمــل می کننــد، همان طــور کــه غدۀ ســرطانی، 

قــوی می شــود و مابقــی سیســتم بــدن را ضعیــف می کنــد و باعــث مــرگ می شــود، پــس 

ایــن غده هــای ســرمایه داری هــم باعــث مــرگ جامعــه می شــوند.

مجــری در ادامــه، ســؤال خــود را این گونــه بیــان کردنــد: »عامــه حکیمــی تعبیــری دارنــد 

؛ یعنــی از دل انباشــت ثــروت، فقــر به وجــود می آیــد کــه ایــن  به نــام غنــای مولــد فقــر

یــم؛ یعنــی ثروتمنــدان  یــک نــگاه فراگیــر اســت یــا غنایــی کــه منجربــه فقرنشــود هــم دار

کــه ثــروت را انباشــته می کننــد؛ ولــی ایــن ســرمایه بــه فقــر منتهــی  و ســرمایه دارانی 

ــا اســتثناهایی هــم قائــل هســتند؟ ــرای ایشــان یــک معیــار اســت ی ــا ایــن ب نمی شــود، آی

مهمــان برنامــه در پاســخ بــه ســؤال مجــری گفتنــد: اســتثنائات را خــود اســام تعییــن 

یــم؟ ایــن یــک نکتــه اســت کــه آیــا مــا  می کنــد کــه آیــا مــا ســرمایه داری بــدون حدومــرز دار

بــه هــر انــدازه کــه خواســتیم می توانیــم مالکیــت کنیم و ســرمایه داشــته باشــیم یــا اینکه 

حــدودی دارد؟ بلــه مــا مالکیــت را می پذیریــم؛ ولــی ایــن مالکیــت حدومــرزی دارد و اگر 

از آن مــرز بگــذرد، در نــگاه اســامی اصــاً مــورد قبــول نیســت و برخــی افــراد معتقدنــد 

یــاد و بی نهایتــی  ل و مســیرهای قانونــی و شــرعی، نمی تــوان مــال ز کــه از راه حــا

ــزان  ــرای آن تعییــن شــده کــه از ایــن می ــی هــم ب ــات میزان به دســت آورد، حتــی در روای

بیشــتر نمی شــود، پــس ایــن ســرمایه داری بــدون حدومــرز بــا اســام و نــگاه اســام جــور 

درنمی آیــد. در روایتــی امــام صــادق علیه الســام می فرماینــد: »ایــن جامعــه منهــای فقــر 

اســت و مــردم بی نیــاز می شــوند، اگــر عدالــت باشــد.« جایــی کــه نیازمنــد، محتــاج، 

گرســنه و بی خانمانــی وجــود دارد، عدالــت شــکل نگرفتــه اســت، زمانــی کــه عدالــت 

ــام  ــم علیه الس ــام کاظ ــورد ام ــن م ــه در ای ــوند ک ــاز می ش ــراد بی نی ــن اف ــکل بگیرد،ای ش

می فرماینــد: »اگــر عدالــت بیــن مــردم اجرایــی شــود، مــردم بی نیــاز می شــوند و وقتــی 

نیازمنــدی در جامعــه وجــود دارد، عدالــت و قســط برقــرار نشــده اســت.«؛ امــا از جنبــه 

ع( می فرماینــد: »مردم نه فقیر می شــوند،  ســرمایه داری کــه شــما فرمودیــد امــام صــادق )

	 
ــوع عدالــت  ــگاه آقــای حکیمــى دو ن ــه از ن ک ــد  مهمــان برنامــه توضیــح دادن

ــخن  ــت س ــوع عدال ــا دو ن ــه  ب ــان دررابط ــد: ایش ــه دادن ــث را ادام ــم و بح داری

ــا عیــن  ــا الــف، عدالــت ب ــا عیــن و یکــى عدالــت ب مى گوینــد: یکــى عدالــت ب

کــه بــا ادلــه مطــرح مى کنیــم و  به معنــای عــدل اســت؛ یعنــى همــان عدالتــى 

ــه در  ک ــا الــف داریــم  ــه ب ک ــه حــق دار برســد و عدالتــى  مى گوییــم بایــد حــق ب

بــاب افعــال مى آیــد و به معنــای دست به دســت شــدن امــوال بیــن اغنیــا و 

فقــرا اســت.
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وقتــی مــردان حکومت احســاس کنند کســی 

کاری بــه آن هــا نــدارد و کســی بــا آن هــا ســخن 

نمی گویــد، حاشــیۀ امــن پیــدا می کننــد و هــر 

کاری کــه دلشــان بخواهــد انجــام می دهنــد.

این هــا در دولــت، قــوه قضاییــه و در همــه چیز 

نفــوذ می کننــد و همــه چیــز را تغییــر می دهند 

و حتــی ممکــن اســت در قــوۀ مقننــه نفــوذ 

کننــد و قوانیــن را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد؛ 

یــاد زده و بیــان شــود و  امــا اگــر بــرای اصــاح، فر

ماننــد تابلــو در مقابل چشــم مــردم و نخبگان 

و همــگان قــرار بگیــرد، ایــن باعــث مطالبــۀ 

عمومــی می شــود و ایــن حاشــیه های امــن 

از بیــن مــی رود و باعــث می شــود کــه مســیر 

عــرض  را  نمونه هایــی  بنــده  شــود.  اصــاح 

ــد:  ــهداء می فرمای ــرت سیدالش ــم حض می کن

»مــن بــرای امــر به  معــروف و نهــی  از منکر قیام 

ــه  معــروف و نهــی  از منکــر یــک  کــردم.« امــر ب

اصــل فوق العــاده اســت کــه از آن اهــداف و 

فلســفۀ بــزرگ قیــام حضــرت سیدالشــهداء 

یــان اقتصــادی وصــل  را بــرای اصــاح بــه جر

ع(  می کننــد، همان طــور کــه امــام حســین )

می فرمایــد کــه مــن بــرای امــر بــه معــروف و نهی 

، دعوت به اســام همــراه با جلوگیری   از منکــر

از ظلــم و مبــارزه بــا ظالــم، گــردآوری زکات و 

رســاندن آن به دســت نیازمنــدان و احقــاق 

حقــوق محرومــان قیــام کــردم، طبــق ســخنان 

سیدالشــهداء، امــر به  معروف در مرتبــه ی اول 

مبــارزه بــا ظلــم اســت، مبــارزه با ظلم سیاســی 

و اقتصــادی و برگردانــدن امــوال به جــای خــود 

و رســاندن حــق بــه محرومــان، درواقــع از امــر 

بــه  معــروف و نهــی  از منکــر شــروع می شــود. 

پیامبــر و بقیــه انبیــا هــم از همیــن نقطه شــروع 

آقــای حکیمــی  بــه تعبیــری،  کــه  می کننــد 

ظلــم اقتصــادی را مقدمــه ای بــر ظلــم سیاســی می دانــد.

یــم؛ طاغــوت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی. طاغــوت   مــا طاغــوت ســه گانه ای دار

سیاســی مهــم اســت؛ امــا طاغــوت اقتصــادی پشــتوانه ی مالــی طاغــوت سیاســی و 

طاغــوت فرهنگــی اســت. طاغــوت اقتصــادی، سیاســت را راه می بــرد، همچنــان کــه 

مــا در ایــن ســال ها مشــاهده می کنیــم که ســرمایه داران در قوۀ قضاییــه، مقننه و مجریه 

نفــوذ می کننــد و مســیری بــرای خودشــان درســت می کننــد، پــس طاغــوت اقتصــادی 

پشــتوانۀ مالــی اســت و همیشــه این گونــه بــوده اســت. این گونــه اســت کــه ســرمایه دارها 

جریــان فرهنگــی و طاغــوت فرهنگــی درســت می کنــد و نگاه هــا و جریان هــای فکــری 

را عــوض می کننــد، مســیر  نــگاه مذهبــی را عــوض می کننــد و ایــن کاری اســت کــه 

ســرمایه و پــول انجــام می دهــد بــرای اینکه بتوانند بیشــتر چپاول کنند و حقــوق مردم و 

توده هــا و محرومیــن را بــرای خودشــان انباشــته کننــد کــه بــه ایــن ویژه خــواری، اســتثمار 

و اســتعمار گفتــه می شــود.
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 درکل ســه مکتــب اقتصــادی مطــرح اســت: 

نــگاه  و  مارکسیســتی  یــان  جر مکتــب  اول 

ضــد ســرمایه داری مارکسیســتی، دوم نــگاه 

و  غــرب  لیبرالــی  و  غــرب  ســرمایه داری 

کــه امــروز بــر  ســرمایه گذاری لجام گســیخته 

دنیــا حاکــم اســت و در آخــر مکتــب اقتصــاد 

اســامی کــه تمــام ایــن مکتب هــا بــا یکدیگــر 

متفــاوت هســتند. در نــگاه مارکسیســتی، دو 

یــد کــه یکــی حــق مالکیــت آن را  مســأله دار

نفــی و مصــرف یکســان را مطــرح می کنــد، در 

نظــام ســرمایه داری، مالکیــت بــدون حدومــرز 

وجــود دارد، مالکیتــی کــه هرچــه می خواهــد 

می توانــد کســب کنــد، از هــر راهــی و بــه هــر 

روشــی و بــه هــر طریقــی؛ ولــی در مصــرف، 

کــه  به انــدازه ای  شــما  بی رویــۀ  مصــرف 

گرســنگان عالــم را ســیر کنیــد. در وضعیــت 

یز مصرف  ایــن کشــورهای غربــی اضافــه دورر

گرســنگان  کــه بــا آن می شــود  مــواد غذایــی 

ــم را ســیر کــرد، آن هــا اضافــۀ غذایشــان را  عال

ــد و ایــن اتفــاق در نــگاه اســامی  یزن دور می ر

یــم؛  و در عیــن اینکــه مالکیــت را قبــول دار

بــدون  مالکیــت  نــه  مالکیــت محــدود  امــا 

، نــه حــذف مالکیــت. اگــر مالکیــت را  حصــر

حــذف کنیــم در انســان ها انگیــزه ای بــرای کار 

تــاش باقــی نمی مانــد و می گوینــد مــن بــرای 

ــی کــه صحبــت از  چــه کســی کار کنــم؟ زمان

مالکیــت می شــود درواقــع مالــک خداســت 

در  دارد.  ک هایــی  ما و  حدومــرز  یــک  و 

حدومــرز  یــک  هــم  مصــرف  اســامی  نــگاه 

کــه شــما  و ســقفی دارد و این گونــه نیســت 

ــا  ــد. در اینج ــرف کنی ــتید مص ــه خواس هرگون

ســخن شــهید صــدر را عــرض می کنــم کــه 

بــرای  را  تکلیــف  ایــن  مقــدار  یــک  به نظــرم 

این هــا طاغــوت اقتصــادی اســت کــه کار را انجــام می دهــد، یــک طاغــوت سیاســی و 

یــا طاغــوت فرهنگــی ایجــاد می کنــد و بــرای همین اســت که در دعــوت انبیا بافاصله 

بعــد از توحیــد، بــه اقتصــاد می رســیم، مبــارزه بــا شــرک کــه همیشــه در راه انبیــا بــوده و 

بعــد از آن ظلــم و عــدل که همیشــه کنارهم هســتند. این موضــوع در عاشــورا و در نگاه 

اســتاد حکیمــی هــم وجــود دارد، نمونه هایــی از جمله صحبت های سیدالشــهداء در 

منــای ســال 60 هجــری کــه در جمــع علمــای اســامی خطــاب بــه آنــان می فرماینــد: 

»حــق ضعیفــان را شــما بــا ســکوتتان ضایــع کردیــد و در مقابــل ســرمایه داری ایســتادگی 

نکردیــد، کــوران، زمین گیــران و محرومیــن را در شــهرها به حال خود گذاشــتید و شــما به 

آنــان رحــم نمی کنیــد، شــما بــا نزدیــک شــدن بــه ســتمگران و ســکوت بــر کارهــای آنــان 

اجــازه دادیــد کــه از موقعیــت شــما در جامعه ســوء اســتفاده کنند.« این نشــان می دهد 

علمــا در مقابــل ظلمــی کــه بــه ضعفــا شــده یــا ســکوت کردند یا برخــی با آن هــا همراهی 

کردنــد و اقتصــاد ســرمایه داری مذهبــی را بیــان کردنــد که این ها اصاً اســامی نیســت، 

هــم پیامبــر و هــم امیرالمؤمنیــن و بقیــه اهل بیــت صراحتــاً بیــان کردنــد کــه باید بــا آن ها 

مبــارزه کننــد تــا عدالــت برقــرار شــود؛ چــون اگــر عدالــت برقــرار نشــود احــکام به جایــی 

نمی رســد، مــا از احــکام ســخن می گوییــم کــه حکومــت بایــد بــر پایــۀ فقه باشــد، پس ما 

یشــه کن کنیــم بایــد عدالت برقرار باشــد. اگــر بخواهیــم فقــر را ر

مجــری برنامــه در ادامــه اجــازه خواســتند تــا از همیــن نقطه به نقد بخشــی از تفکر آقای 

حکیمــی و تفکــر عدالــت خواهــان مســلمان اشــاره کنــد و ادامــه داد: »وقتــی بــه قســط، 

برابــری، مبــارزه بــا ســرمایه داری، ســرمایه داری قــارون وار و طاغوتی ســه گانه اشــاره کنیم، 

ــت و  ــپ اس ــتی و چ ــات مارکسیس ــات، ادبی ــن ادبی ــه ای ــود ک ــاس می ش ــا حس ذهن ه

بعضــی از اصــول و ارکان ســرمایه داری از احــکام فقهــی مــا تغذیــه می کنــد، بــه  هرحــال 

مالکیــت خصوصــی و بــازار آزاد این هــا چیزهایی اســت که در فقه اســامی وجــود دارد 

و خیلی هــا دغدغــۀ ایــن را دارنــد کــه اگــر بخواهیــد ســرمایه داری را نقــد کنیــد یــا زمیــن 

یــد بــه ارث و مالکیــت خصوصی خدشــه وارد کنید، درحالــی که این ها  بزنیــد، مجبور

در احــکام اســامی معتبــر اســت. آیــا ایــن نقــد را می پذیریــد کــه جریــان آقــای حکیمــی 

یــا ادبیــات عدالت خــواه مســلمان منتســب هســتند بــه ادبیــات چــپ یــا ادبیــات 

؟ طبقاتــی یــا خیر

، بنــده توضیحــی را عــرض کنــم کــه ایــن مرزهــا مشــخص شــود و بعــد بگویــم ایــن  خیــر

نقدهــا چــه خواســته هایی دارد، به نظــر مــن ایــن نقــد از دو زاویه مطرح می شــود، روایات 

و ســخنان پیامبــر و قــرآن کــه همگــی بــه قســط دعــوت کردنــد، در ایــن صــورت بایــد 

بگوییــم کــه ایــن روایــات، مارکسیســتی و چــپ اســت و بایــد ببینیــم کــه ائمــه مارکــس 

یــاد گرفتنــد یــا مارکــس از جــای دیگــر یــاد گرفتــه باشــد.
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مــا مشــخص می کنــد، ایشــان می فرماینــد: 

»احادیــث صریــح زکات، صراحــت دارنــد در 

اینکــه زکات، تنهــا بــرای رفــع نیازمندی هــای 

ضــروری نیازمنــدان نیســت، بلکــه بایــد آن 

انــدازه از مــال بــه آنــان داده شــود تــا خــود را 

بــه حــد مردمــان دیگــر در ســطح معیشــت 

برســانند.« ایــن یــک روایــت صریــح اســت 

کــه می فرماینــد در زکات بایــد آن قــدر بدهیــم 

را  نیازمنــدی  و  شــود  بی نیــاز  شــخص  کــه 

یــم؛ یعنــی  در جامعــه اســامی باقــی نگذار

ــود  ــم ش ــراد فراه ــرای اف ــتی ب ــت معیش لازم اس

تــا ایشــان را بــه ســطح تــراز زندگــی عمومــی 

برســاند و هرچــه دیگــران از آن برخوردارنــد، 

مســتمندان نیــز از آن برخــوردار باشــند و ایــن 

اســت معنــای فراهــم آوردن ســطح معیشــتی 

جامعــه  در  به هــم،  نزدیــک  یــا  یکنواخــت 

ــود  ــی وج ــکاف طبقات ــن ش ــد ای ــامی نبای اس

ــد در ایــن  داشــته باشــد و حاکــم اســامی بای

مســیر گام بــردارد و جامعه بایــد تاش و تولید 

کنــد تــا بتوانــد ایــن تفــاوت طبقــات را بــه صفــر 

برســاند.«

در بخــش آخــر برنامه مجری خطــاب به آقای 

ــا تمامــی  ــراد ب ــر اف ــد کــه اکث حکیمــی می گوی

ایــن صحبت هــا موافــق هســتند و بــرای ایــن 

فاصلــه  ایــن  از  و  می تپــد  دل هــا  حرف هــا 

طبقاتــی کــه ایجــاد شــده بــه رنــج می آییــم؛ 

کــه خــود انتخــاب  ولــی چنیــن جامعــه ای 

ــن  ــه ای ــردم ب ــت و م ــه اس ــم همین گون ــردم ه م

ایــن  در  دادنــد،  مثبــت  رأی  سیاســت ها 

جامعــه عنصــر عدالت خــواه چــه بایــد بکند، 

آقــای  حرف هــای  بــه  امــروز  کــه  عنصــری 

حکیمــی اعتمــاد و بــاور دارد و می خواهــد 

در چارچــوب حاکمیــت اســامی کار کنــد آیــا راهــی جــز ســازوکارهای رســمی بــرای 

عدالت خواهــان وجــود دارد یــا نــه؟

ــه مجــری ادامــه می دهــد: اینکــه می گوینــد ایــن نگاه هــا،  آقــای حکیمــی در پاســخ ب

 ایــن نقــد را می کننــد 
ً
مارکسیســتی اســت و بعضــی از مســئولین نظــام مــا هــم احتمــالا

کــه ایــن صحبت هــا، صحبت هــای مارکسیســتی اســت و کســی کــه نگاه چــپ دارد، 

زاییــده دو تفکــر اســت: یکــی از این هــا کســانی هســتند کــه فــرق بیــن نکته هایــی کــه 

در اقتصــاد اســامی و اقتصــاد چــپ مارکسیســتی و نظــام ســرمایه هســت را متوجــه 

نشــده اند، یــک عــده دیگــر به نظــر مــن کســانی هســتند کــه دل در گــرو ســرمایه دارنــد و 

می خواهنــد کــه محقــق شــود و به ســرمایه داری برســند و دســت باز باشــد بــرای چپاول 

امــوال و بــرای ایــن رانت خواری هــا و روابــط و اگــر ببیننــد که این نگاه اســامی کــه از دل 

گاه می کنــد و مــردم را متوجــه ایــن  آیــات و روایــات درآمــد و مبــارزه می کنــد و مــردم را آ

حقایــق می کنــد، چگونــه بایــد ایــن نــگاه را از میــدان خــارج کنیــم و او را متقاعــد کنیــم 

کــه ایــن نــگاه  چــپ اســت و جامعــۀ مذهبــی و توده هــای مــردم کــه از هیچ چیــز خبــر 

ندارنــد و فکــر می کننــد کــه مارکسیســت ها و چــپ هــا مقابــل مذهــب هســتند، بــا این 

، جریــان عدالت خــواه  نــگاه، آن هــا را از گردونــه خــارج کنیــم، به نظــر مــن ایــن دو تفکــر

را مــورد هجمــه قــرار داده و اصــاً ایــن حــرف درســتی نیســت، و اینکــه جامعــه اســامی 

و جامعــه ای کــه پیــرو شهداســت و در دهــۀ محــرم و از کســی صحبــت می کنیــم کــه 

خــودش و تمــام خاندانــش را فــدا کــرده بــرای اینکــه یــک حقیقتــی را نگــه دارد، جامعــه 

یــاد کننــد و از  اســامی بایــد پیــرو آن هــا باشــد و این هــا را بایــد در کــوی و برزن هــا فر

مســئولین مطالبــه کننــد. پــس دو اصــل را بایــد رعایــت کنیــم: یــک تفکــر مطالبه گــری، 

دو بدانــد کــه خدانکــرده اتفاقــات موجــود، در حقیقــت او را از اصــل اســام بــاز نــدارد، 

یــاد بزننــد کــه حاکمیــت اصــاح شــود هم مطالبه کننــد و هم اینکــه این ها  پــس بایــد فر

یم؛ چون اگر از حقیقت دســت  مردم را خســته و زده نکند و از حقیقت دســت برندار

یــم خســران بــرای خــود ماســت، اینکــه ایــن نگاهــی اســت کــه همیشــه ســعی کرده  بردار

یــاد بزننــد.* حقایــق را بیــان کنــد و تابلــو باشــد مقابــل دیــدگان مــردم و فر

	 
 مــا طاغــوت ســه گانه ای داریــم؛ طاغــوت سیاســى، اقتصــادی و فرهنگــى. 

طاغــوت سیاســى مهــم اســت؛ امــا طاغــوت اقتصــادی پشــتوانه ی مالــى 

طاغــوت سیاســى و طاغــوت فرهنگــى اســت. طاغــوت اقتصــادی، سیاســت 

کــه  مى کنیــم  مشــاهده  ســال ها  ایــن  در  مــا  کــه  همچنــان  مى بــرد،  راه  را 

ســرمایه داران در قــوۀ قضاییــه، مقننــه و مجریــه نفــوذ مى کننــد و مســیری برای 

خودشــان درســت مى کننــد، پــس طاغــوت اقتصــادی پشــتوانۀ مالــى اســت و 

همیشــه این گونــه بــوده اســت.
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دین و معنویت

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
 حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا، حجت الاسلام و المسلمین علاء الدین اسکندری،

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی
	 : ثاری از آ همراه با 

کراماتی سید محمد فاطمی و سید محمد تقی موسوی 
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ماهیت شناسى قیام حسین بن على )ع(
بازنمایی آثار و دستاوردهای قیام امام حسین )ع(

گفت‌وگو‌با

پناه   حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسرو
مجتهد‌و‌فیلسوف‌علوم‌انسانی‌و‌مدرس‌خارج‌فقه‌نظام‌ولایی‌و‌سیاسی
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معرفی نامه   |
شمســی   ۱۳۴۵ مــاه  بهمــن  در  خســروپناه  عبدالحســین 

ــارک رمضــان در  ــم مــاه مب ــا شــب بیســت و هفت مصــادف ب

شهرســتان دزفول، چشــم به جهان طبیعت گشــود. دروس 

حوزوی را در کنار دروس متوســطه در ســال ۱۳۶۲ آغاز کرد 

و بــه مــدت شــش ســال در ســال ۱۳۶۸شمســی در مقطــع 

التحصیــل شــد. وی،  غ   فــار ســطح ســوم حــوزه علمیــه 

عــلاوه بــر دروس متعــارف حــوزه علمیــه قــم، کتاب هــای 

دیگــر ادبــی و فقهــی و اصولــی و فلســفی از جملــه شــرح 

نظــام، شــرح مطــول، شرایع الاســلام، حلقــات شــهید صــدر، 

قوانین و فلســفتنا را در مدرســه های علمیه آیت الله معزی 

و آیــت الله نبــوی و آیــت الله قاضــی در شهرســتان دزفــول 

و نیــز تابســتان ها در حوزه هــای علمیــه طزرجــان یــزد و قــم 

فــرا گرفــت و از محضــر اســتادان برجســته  حوزه هــای علمیه، 

قایــان حــاج شــیخ محمدکاظــم  آ آیــات مکــرم  همچــون: 

مدرســیان، حــاج ســید مجدالدیــن قاضــی دزفولــی، حــاج 

شــیخ محمدعلــی مــدرس افغانــی، حــاج شــیخ قــدرت الله 

وجدانــی فخــر، حــاج شــیخ کاظــم تدیــن نــژاد، حــاج شــیخ 

کاظــم ســبط الشــیخ، حاج شــیخ مصطفــی اعتمــادی و حاج 

کــی بهــره فــراوان بــرد. شــیخ محســن ارا

وی عــلاوه بــر فعالیــت تبلیغــی در دوران دفــاع مقــدس 

کوشــک، بــدر، والفجــر  در عملیات هــای رمضــان، محــرم، 

هشــت، کربــلای پنــج و والفجــر ده، بــه عنــوان تــک تیرانــداز 

ــار راهــی بیمارســتان   ــان شــرکت نمــود و چندیــن ب و دیدب

و مصــدوم شــد؛ ولــی هیچــگاه حاضــر بــه تشــکیل پرونــده 

ــازی نشــد. جانب

و  فقــه  خــارج  دروس  ســال ۱۳۶۸  در  خســروپناه  اســتاد 

کــرد و دوازده ســال از  اصــول را در حــوزه علمیــه قــم آغــاز 

محضــر اســتادانی همچــون حضــرات: آیــت الله العظمــی 

وحیــد خراســانی، آیــت الله العظمــی فاضــل لنکرانــی، آیــت 

الله العظمی جعفر سبحانی، آیت الله العظمی ناصر مکارم 

شــیرازی در حــوزه علمیــه قــم، بهــره بــرد تحصیــل دروس 

کنــار دروس خــارج فقــه و  کلام اســلامی را در  تخصصــی 

کــرده و در ســال ۱۳۷۴  اصــول در ســال ۱۳۷۰ شمســی آغــاز 

در مقطع دکتراى کلام اســلامی با رتبه اول از مؤسســه امام 

ــان نامــه  غ التحصیــل شــد و پای صــادق )علیه الســلام( فــار

خــود را بــا عنــوان انتظــارات بشــر از دیــن تدویــن نمــود.

آیــت الله  همچــون،  اســتادانی  محضــر  از  بهره منــدی 

تدین نــژاد، آیــت الله حســن زاده آملــی، آیــت الله جــوادى 

آملی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله سبحانی و آیت الله 

انصــارى شــیرازى، یکــی دیگر از بخش های تحصیلی  اســتاد 

کــه از ســال ۱۳۶۴شمســی تــا ســال ۱۳۸۵ ادامــه داشــته است.ایشــان از ســال ۱۳۷۰  خســروپناه بــه شــمار می آیــد 

ــه فعالیــت پژوهشــی فــردی و جمعــی اشــتغال ورزیــده و مدیریت هــای پژوهشــی  ــار تحصیــل ب کن شمســی در 

ــرد و کلان داشــته اســت. اســتاد خســروپناه در ســال ۱۳۷۵ شمســی توســط آیــت الله مدرســیان در 
ُ

و اجرایــی خ

گرفــت و از ســال ۱۳۹۴ بــه رتبــه اســتاد تمامــی دســت  دروس فقــه و اصــول، اجــازه اجتهــاد و اجــازه نقــل حدیــث 

یافــت و اینــک از چندیــن اســتاد مشــهورفقه و اصــول حــوزه علمیــه قــم، اجــازه اجتهــاد  دارنــد.

مقدمه

ع( قیــام کــرد و قیــام خونیــن او دنیایــی را تــکان داد و بــا یــک  حضــرت امــام حســین )

نهضــت خونیــن، حقیقتــی را بــه دنیــا تعلیــم داد کــه دشــمن هــر انــدازه ای قــوی و 

نیرومنــد باشــد می تــوان بــا فــداکاری از راه مظلومیــت او را از جــای بــر کنــد. حرکت امام 

ع( در مقابل یزید برای ابقای هویت و ماهیت مســلمین بود. حضرت برای  حســین)

مصلحــت جامعــه قیــام کــرد و او همیشــه نفــع عمومــی را بــر منافــع شــخصی ترجیــح 

ع( قیــام نمی کــرد، اگــر در برابــر دشــمن کینــه تــوز خــود قــد  مــی داد. اگــر امــام حســین )

بــر نمی افراشــت، اگــر او در ســخت تریــن حــوادث روزگار اســتقامت نمی کــرد امــروز از 

ع(  اســام نامی نبود و از هویت و امت مســلمین نشــانی پدیدار نمی گشــت.  حســین )

بــا قیــام خونیــن خــود انقابــی بــر پــا ســاخت. هنــوز خون گلویش خشــک نشــده بــود که 

علــم هــای انقــاب علیــه یزیــد و بنــی امیه بلند شــد. هنوز ســر او را با اســرای او نزد یزید 

نرســانیده بودنــد کــه پرچــم مخالفــت و خــون بهایــی بــه اهتــزاز در آمــد و کار بــه جایــی 

رســید کــه یزیــد در خانــه خــود امان نداشــت و هــدف تیر مامت حتی نزدیــکان خود و 

ع( زندگانــی جاودانــی را بــرای خــود  حتــی زن و بچــه خــود واقــع شــد. حضــرت حســین )

و امنیــت و ســامت و ســعادت را بــرای مســلمین تضمیــن فرمــود. نشــریه تخصصــی 

خــردورزی بــا هــدف تبییــن ماهیــت قیــام حســین بــن علــی )علیه الســام( گفتگویــی 

را با حجت الاســام و المســلمین دکتر عبدالحســین خســروپناه مجتهد و فیلســوف 

علــوم انســانی و مــدرس خــارج فقــه نظــام ولایی و سیاســی، انجــام داده اســت، در ادامه 

متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی:  به عنــوان نخســتین ســؤال، قیــام امــام حســین )علیه الســام( را بــه جهــت  	

مبناشناســی تبییــن بفرمایید.

ع( ســخنان  دربــاره مبانــی، چرایــی، ماهیــت، آثــار و دســتاوردهای قیــام امــام حســین )

فراوانــی گفتــه و نوشــته شــده اســت، بنــده هــم در ســال های گذشــته بحث هــای 

ع( در تمدن ســازی اســامی  مفصلــی را تحــت عنــوان نقــش قیــام امــام حســین )

داشــتم کــه قصــد دارم در ایــن فرصــت کوتــاه همیــن بحــث را بــه  اختصــار توضیــح 

ع( انجــام شــود، در  دهــم. گرچــه زمینه هــای مختلفــی باعــث شــد قیــام امــام حســین )

آن زمــان حکومــت فاســق و فاجــری بــر روی کار آمــد و بــر منبــر پیامبــر )ص( نشســت 
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ــا  ــا، از کرب ــرای کرب ــه اس ــد ک ــث ش ــام باع قی

ــد و  ــرت کنن ــام هج ــه ش ــه ب ــه و از کوف ــه کوف ب

ایــن مســیر پیــام آور عاشــورا بــود و ســخنان 

ینــب و ســکینه  ع(، حضــرت ز امــام ســجاد )

)س( و ســخنان دیگــر بزرگــواران آن قــدر مؤثــر 

کــه باعــث شــد اعتراضــات بعضــی از  بــود 

اصحــاب پیامبــر و بــزرگان اســام در آن زمــان 

عرقــم،  بــن  یــد  ز اعتراضــات  شــود.  آشــکار 

عنــص ابــن مالــک، عبــدالله بــن عفیــف و 

باعــث  دیگــر  شــخصیت های  از  بســیاری 

انجــام  سیســتان  در  قیــام  اولیــن  کــه  شــد 

شــود کــه تقریبــاً چهــل روز بعــد از شــهادت 

مــردم سیســتان مطلــع  ع(   ( امــام حســین 

شــدند، بــا اینکــه منطقــه سیســتان تــا کربــا و 

یــادی داشــت، منطقــه  کوفــه و شــام فاصلــه ز

سیســتان آن زمــان بخش هایــی از افغانســتان 

بخشــی  و  ایــران  بلوچســتان  و  سیســتان  و 

برمی گرفــت،  در  را  پاکســتان  بلوچســتان  از 

خــب مــردم وقتــی مطلــع شــدند، قیــام کردنــد 

و  اخــراج  را  بنی امیــه  حکومــت  نماینــده  و 

ع(  شــروع بــه عــزاداری بــرای امــام حســین )

کــه متأســفانه  کردنــد، ایــن اولیــن قیــام بــود 

از  بعــد  نــام می برنــد،  یــخ  تار در  آن  از  کمتــر 

آن، اتفاقــی بــود کــه بــرای مــردم مدینــه افتــاد و 

ــد  ــاد و بع ــاق افت ــن اتف ــام توابی ــال ۶4 قی در س

آن قیــام مختــار کــه توانســتند حکومتــی در 

کوفــه تشــکیل دهنــد و چنــد ســال حکومــت 

قیام هــا  و  اعتراضــات  همین طــور  و  کننــد 

باعــث شــد حکومــت بنی امیــه و بنــی مــروان 

ســقوط کنــد. ایــن حکومــت کــه ســقوط کــرد، 

حکومــت بنی عبــاس ســرکار آمــد؛ ولــی مــردم 

بــا شــعار »یــا لثــارات الحســین« قیــام کردنــد؛ 

وقتــی کــه حکومــت بنی عبــاس هــم مســیر 

و خــود را خلیفــه پیامبــر )ص( معرفــی کــرد در مــأ عــام فســاد و فســق انجــام مــی داد و 

ع(: »و علی الاســام  آن قــدر ماهیــت اســام تغییــر پیــدا کــرد کــه به تعبیر امــام حســین )

والســام«، چیــزی دیگــر از اســام باقــی نمانــده بــود و مــردم به راحتــی گرفتــار گنــاه و 

معصیت شــده بودند، آوازخوانان و رقاصان و مطربان را هرســال وارد مدینه می کردند، 

ــن  ــای ای ــه تماش ــد و ب ــا می رفتن ــتقبال این ه ــه اس ــه ب ــردم مدین ــری از م ــت کثی جمعی

ــان و رقاصــان می پرداختنــد، مدینة النبــی کــه شــهر حافظــان و مفســران قــرآن و  مطرب

شهر اصحاب پیغمبر و شهر جهاد، معرفت و اجتهاد و معارف نبوی بود، به چنین 

وضعیتی تبدیل شــد و همه این ها دســتاورد حاکمان نالایقی بود که متأســفانه مســیر 

اهل بیــت )علیهــم الســام( و مســیر پیامبــر )ص( را کنــار زدنــد.

خــردورزی:  ایــن نــوع از مواجــه و مقابلــه بــا گزاره هــای دینــی تــا چه انــدازه ای توانســت  	

مبانــی دینــی را در اذهــان عمومــی کم رنــگ کنــد؟

بعــد از وفــات پیامبــر )ص( طولــی نکشــید کــه شــعار »حســبنا کتــاب الله« مطــرح شــد 

و ســنت پیغمبــر و تدویــن حدیــث تعطیــل شــد و آرام آرام تفســیر بــه رأی و احــکام 

مقابــل نصــوص قــرآن و در واقــع اجتهــاد در مقابــل نــص، جایگزیــن ســنت نبــوی قــرار 

گرفــت و حتــی تفســیرهای نادرســت از قــرآن انجــام می گرفت؛ چــون از خاندان پیغمبر 

فاصلــه گرفتــه و اهل بیــت را کنــار زده بودنــد و ایــن زمینه هــا فراهــم شــد تــا نوبــت رســید 

بیــر ســیف الاســام خوانــده می شــد، درحالــی  بیــر کــه ز بــه اصحابــی مثــل طلحــه و ز

کــه مقابــل امیرالمؤمنیــن »علیــه الســام« شمشــیر کشــید و بــر روی کســی کــه در منــزل 

ع( زندگــی و از خافــت علــی و ولایــت او دفــاع می کــرد، شمشــیر کشــید،  علــی )

به دســت  و حکومــت  قــدرت  آن  از  پــس  بودنــد.  انگشت شــمار  و  انــدک  عمارهــا 

یــه افتــاد و او بــا اهــداف شــیطانی و تفکــرات ابوســفیانی اش توانســت کامــاً  معاو

اســام را تغییــر دهــد، به گونــه ای کــه دیگــر تفکــر اســامی و شــیعی از بیــن رفتــه بــود، 

ع(می فرماینــد: »آن قــدر شــیعیان غریــب و مظلــوم بودنــد کــه دســت وپای  امــام باقــر )

آن هــا را قطــع می کردنــد و هرکســی نــام فرزنــدش را علــی یــا فاطمــه می گذاشــت، جــرم 

ــه  ــر ســرش خــراب می کردنــد.« تفکــر اســام نــاب ب محســوب می شــد و خانــه اش را ب

حاشــیه رفــت و تفکــر شــیعی منــزوی شــد و انحــراف سراســر جهــان اســام را فراگرفــت 

ع( نقش  و مدینةالنبــی بــه مطــرب خانــه تبدیــل شــد و در آن مرحله قیام امام حســین )

ع( گرچــه بــرای امــر بــه  معــروف و نهــی  از منکــر و  خــود را ایفــا کــرد. قیــام امــام حســین )

ع( »اصــاح فــی امــت جــدی« بــود؛ ولــی غیــر  احیــای اســام و بــه تعبیــر امــام حســین )

از ایــن اصاحــی کــه صــورت گرفــت، زمینــه تمدن ســازی را هــم فراهــم کــرد، چگونــه؟ 

ع( در ســال ۶۱ قمــری انجــام گرفــت، گرچــه به ظاهــر  وقتی کــه قیــام امــام حســین )

ع( بــه شــهادت رســیدند و قیامــش بــه شکســت انجامیــد؛ امــا ایــن  امــام حســین )
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درســت را انتخــاب نکردنــد، بازهــم همیــن 

قیام هــا ادامــه پیــدا کــرد تــا قیــام ابــن طباطبــا 

در اواخــر قــرن دوم اتفــاق افتــاد، ایــن قیام های 

شــیعی باعــث شــد کــه وقتــی مأمــون عباســی 

از  بعــد  و  نشســت  حکومــت  منصــب  بــر 

پنــج ســال حکومــت امیــن را منقــرض کــرد 

و خــودش بــه قــدرت رســید و بــرای اینکــه 

گرفتــار قیام هــای شــیعیان نشــود، امــام رضــا 

)علیــه الســام( را از مدینــه بــه مــرو آورد؛ چــون 

ــه  ــد ک ــرل کن ــا را کنت ــن قیام ه ــت ای می خواس

ع( بــه مــرو و ذکــر نــام امــام  آمــدن امــام رضــا )

کــه  امــام رضــا  و توصیه هــای  ع(  حســین )

کنیــد  یــه  گر می فرمودنــد: »اگــر می خواهیــد 

بــر جــدم حســین بــن  علــی گریــه کنیــد«، ایــن 

ع( در سراســر  پیــام عاشــورایی امــام رضــا )

بــا  گســترش یافــت و حضــور ایشــان  ایــران 

ع(، باعــث  نــام کربــا و بــا نــام امــام حســین )

ــد. ــران ش ــیع در ای ــترش تش گس

خــردورزی:  پــس از ایجــاد مــوج اعتراضــات  	

باعــث  عواملــی  چــه  مردمــی،  گســترده 

شــد؟ اســامی  تمــدن  شــکل گیری 

کنــار نهــر  کربــا ایشــان در  پــس از ســفر امــام صــادق )علیه الســام( از مدینــه بــه 

علقمــه حــوزه علمیــه ای تشــکیل دادنــد، البتــه به جــز مدرســه هایی کــه امیرالمؤمنیــن 

و امــام حســن و بقیــه اهل بیــت )علیهــم الســام( داشــتند، اولیــن حــوزه علمیــه را 

ع( در کربــا به نــام حســین بــن علــی راه انــدازی کــرد و بعدهــا ایــن حــوزه  امــام صــادق)

علمیــه گســترش پیــدا کــرد و در قــرن دوم در بغــداد، قــم، نیشــابور و در مناطق مختلف 

شــکل گرفــت. همان طــور کــه قبــاً گفتــه شــد، اوضــاع شــیعیان و مســلمانان به گونه ای 

ع( فرمــود: »اگــر کســی نــام پســرش را علــی و نــام دختــرش را فاطمــه  بــود کــه امــام باقــر )

می نهــاد خانــه اش را بــر ســرش خــراب می کردنــد و دســت وپایش را بــر عکــس قطــع 

می کردنــد.« و در زمــان حجــاج بــن یوســف ثقفــی ملعــون اگــر می فهمیدنــد کــه کســی 

محب امیرالمؤمنین اســت و نه شــیعه امیرالمؤمنین، او را در یک دیوار خاکســتر قرار 

یختنــد تــا زنده به گــور شــود، این گونــه جنایــت می کردنــد کــه  می دادنــد و ماســه می ر

ع(، اعتراض ها،  نامــی از شــیعه باقــی نمانــد و شــیعه نابود شــود کــه قیام امــام حســین )

ع( کــه  قیام هــا و تشــکیل حــوزه علمیــه و مخصوصــاً درس امــام باقــر و امــام صــادق )

گســترش پیــدا کــرد، زمینــه ای فراهــم شــد تــا اولیــن حکومــت شــیعی به نــام حکومــت 

آل بویــه شــکل پیــدا کنــد و آغــاز تمــدن اســامی هــم در حکومــت آل بویــه اســت، 

بســترهای ایــن حکومــت از قبــل انجــام شــد و علمــا و بــزرگان جهــان شــیعه کــه شــاید 

ــا شــیعه اثنی عشــری بودنــد، محــل بحــث اســت؛ امــا در اینکــه  یدیــه ی آن هــا شــیعه ز

حکومــت شــیعی بــود، جــای تردیــد نیســت، علمــا و بــزرگان شــیعه آمدنــد و حکومــت 

ــا یــک وحــدت و همدلــی و  ــد و ب ــد و علمــای اهل ســنت را جمــع کردن تشــکیل دادن

یــک انســجام اســامی، تمــدن اســامی را ایجــاد کردنــد
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در قــرن دوازدهــم قمــری ســید محمدحســین 

عقیلــی خراســانی شــیرازی از اطبــای بــزرگ 

جهــان اســام کــه از علمــای شــیعه اســت و 

کتــاب خاصه الحکمــه، معالجــات، مخزن 

کتــاب قرابادیــن  یــه داروهــای مفــرده و  الادو

را نوشــته  کــه در داروهــای مرکــب اســت  را 

و بیــن ابن ســینا و جنــاب عقیلــی بزرگانــی 

یــم کــه  مثــل خواجه نصیرالدیــن طوســی را دار

یاضیــات، هیــأت، طــب و در فقــه یــک  در ر

شــخصیت جامــع و یــک عالــم بــزرگ شــیعه 

ــزرگ ایشــان  در دهــه هفتــم اســت و شــاگرد ب

قطب الدیــن شــیرازی کــه شــرحی بــر قانــون 

ــام »تحفــه ی ســعدیه« کــه  بوعلــی نوشــته به ن

ایشــان هــم از علمــای شــیعه اســت، البتــه 

در ایــن میــان علمــای اهل ســنت هــم بودنــد 

مثــل  داشــتند،  نقــش  تمدن ســازی  در  کــه 

میــرزا شــریف جرجانــی کــه طبیــب، حکیــم، 

فیلســوف و متکلــم و عالــم بزرگــی بــود، قبــل از 

خواجه نصیرالدیــن طوســی، شــیخ اشــراق که 

از بزرگان شیعه است و بعد از آن شیخ بهایی 

بودنــد کــه چــه تأثیراتــی در تمــدن اســامی و 

در دوره صفویــه داشــتند کــه تمــام این هــا از 

ع( اســت.  بــرکات آثــار قیــام امــام حســین )

افــول  یــک  دهــم  قــرن  تــا  ششــم  قــرن  از 

تمدنــی داشــتیم. در ایــن دوره دو نفــر افــول 

تمــدن ایــران را احیــا کردنــد، در قــرن هفتــم 

شــاگردانش  و  طوســی  خواجه نصیرالدیــن 

همین طــور  و  شــیرازی  قطب الدیــن  مثــل 

جنــاب شــیخ بهایــی کــه در زمان شــاه عباس 

صفوی بودند که ایشــان هم تمدن اســامی را 

احیــا کردنــد، شــخصیت های دیگــری چــون 

ــیخ  ــدرا، ش ــکی، ماص ــاد و میرفندرس میردام

رجبعلــی تبریــزی و خیلــی از بــزرگان دیگــر که 

 ایــن تمــدن ادامــه پیــدا کــرد و بوعلــی ســینا، خوارزمی هــا، فارابی هــا آمدنــد و علــوم 

یاضیــات، علم هیــأت که طبیعیات  مختلفــی رشــد پیــدا کــرد، ازجملــه طبیعیــات، ر

آن زمــان هــم علــم فیزیــک و کیمیــا و هــم علــم شــیمی به معنــای امــروزی بــود و البتــه 

طبیعتــاً تفاوت هایــی بیــن کیمیــای قدیــم و شــیمی جدیــد وجــود داشــت، حتــی 

فیزیــک اختــر و علــم هیــأت، علــم نجــوم که با علــم هیأت تفاوت داشــت و کاربســت 

علــم هیــأت در فعالیت هــای زمینــی را علــم نجــوم می گفتنــد، همــه این هــا گســترش 

پیــدا کــرد، فلســفه و علــم کام گســترش پیدا کرد، متفکــران، متکلمان، فاســفه، عرفا، 

یاضی دانــان، عالمــان علــم طــب نیــز بــه ایــن صــورت گســترش پیــدا  طبیعی دانــان و ر

ــه حضــور مرحــوم شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد،  ــد و در همیــن حکومــت آل بوی کردن

مرحــوم کلینــی کــه بــا حضورشــان حوزه علمیــه ری و حوزه علمیــه قم را رونق و توســعه 

دادنــد کــه البتــه حــوزه علمیــه قــم از زمــان زکریا ابــن آدم رونق داشــت و بعــد از آن مرحوم 

، همچنیــن حــوزه  ، حــوزه قــم را رونــق دادنــد و مرحــوم صــدوق پســر صــدوق پــدر و پســر

علمیــه شــهر ری را تقویــت کردنــد.

ایــن تمــدن علمــی و فرهنگــی و حتــی رونــق حــوزه معمــاری و هنــر و همــه این هــا از 

ع( بــود؛ لــذا به صراحــت می تــوان ایــن ادعــا را داشــت کــه  بــرکات قیــام امــام حســین )

قیــام امــام حســین، عــاوه بــر اصــاح در امــت جــد ایشــان، مــردم را بیــدار و مســلمانان 

گاه کــرد، هوشــیار شــدند و خطــا و انحــراف را تشــخیص دادنــد و همچنیــن دیــن  را آ

ــا قیامــش جلــوی انحرافــات، تحریف هــا  ع( ب ــد و امــام حســین ) اســام را احیــا کردن

و احادیــث جعلــی را گرفتنــد و می بینیــد کــه اهل ســنت در قــرن ســوم و چهــارم بــه 

ــرن  ــر ق ــه در اواخ ــز ک ــن عبدالعزی ــر ب ــد و عم ــر )ص( پرداختن ــث پیامب ــن احادی تدوی

اول اجــازه ی ثبــت و تدویــن حدیــث را داد و جلــوی منــع حدیــث را گرفــت همــه از 

ع( بــود، پــس هــم اصــاح در اســام اتفاق افتاد و هم شــیعه  بــرکات قیــام امــام حســین )

احیــا شــد؛ چــون شــیعه واقعــاً نابــود شــده بــود و چیــزی از آن نمانــده بــود و بــا قیام هــای 

متعــددی کــه شــد اصــاح اســام و احیــای تشــیع و تمــدن اســامی پدیــد آمــد و تقریبــاً 

یــای رازی اســت کــه هــر دو  یــن، طــب ابن ســینا و زکر بزرگ تریــن طبیــب دوره آغاز

شــیعه بودنــد؛ امــا اســماعیلی نســبت بــه زکریــای رازی بــا شــیعه میانه خوبی نداشــتند 

و او را بــه کفــر متهــم می کردنــد؛ ولــی زکریــای رازی نه تنهــا مســلمان، بلکــه شــیعه بــود. 

	 
بــا  و  اســت  )ع(  حســین  امــام  دوســتداران  از  یکــى  طیــب  پهلــوان  شــهید 

اینکــه در دوره نهضــت ملــى شــدن نفــت طــرف دار رژیــم بــود؛ ولــى بعــد از آن 

به خاطرعشــقى کــه بــه امــام حســین )ع( داشــت او را به شــخصیتى به نــام امام 

ــید . ــهادت رس ــه ش ــم ب ــن راه ه ــد زد و در ای ــه« پیون ــة الله علی ــى »رحم خمین
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متأســفانه در این دویســت ســال اخیر مجدد 

جهــان اســام گرفتــار یــک افــول تمــدن شــد و 

یخــی  آنچــه باعــث شــد کــه ایــن انحطــاط تار

تمدنــی از بیــن بــرود و تمــدن نویــن اســامی 

شــود،  گذاشــته  نمایــش  بــه  شــروع  و  آغــاز 

انقــاب اســامی ایــران اســت که قیــام انقاب 

اســامی ایــران بــا نــام سیدالشــهداء حضــرت 

حســین بــن علــی بــود. شــهدایی کــه مــا در 

داشــتیم،  انقــاب  از  قبــل  و  انقــاب  دوران 

ع( به شــهادت رســیدند  همه به نام حســین )

ع( بودنــد. و عاشــق امــام حســین)

شــهید پهلــوان طیــب یکــی از دوســتداران 

ــا اینکــه در دوره  ع( اســت و ب امــام حســین )

یــم  نهضــت ملــی شــدن نفــت طــرف دار رژ

بــود؛ ولــی بعــد از آن به خاطرعشــقی کــه بــه 

ع( داشــت او را به شــخصیتی  امام حســین )

به نــام امــام خمینــی )رحمــة الله علیــه( پیونــد 

و  رســید  شــهادت  بــه  هــم  راه  ایــن  در  و  زد 

آخریــن وصیــت او ایــن بــود کــه بــه امــام عرض 

کنیــد کــه مــرا نــزد حســین بــن علــی شــفاعت 

کــه در  کننــد. تمــام قیام هــا و حرکت هایــی 

جهــان اتفــاق می افتــد در بیــن مســلمانان و 

ــی  ــن عل ــین ب ــام حس ــلمان به ن ــی غیرمس حت

اســت. گانــدی شــخصی اســت کــه طــرف دار 

سرســخت انگلیســی ها بــود؛ ولــی وقتــی بــا 

حســین بــن علــی آشــنا شــد قیامــش را علیــه 

انگلیســی ها آغــاز کــرد و بــا کمــک ابــو الــکام 

در  کــه  بــود  اهل ســنت  عالــم  یــک  کــه  آزاد 

مقابــل انگلیــس ایســتاد؛ ولــی بــه عشــق امــام 

ع( توانستند ســال ۱۹۴۷ انگلیسی  حســین )

را از هندوســتان بــزرگ اخــراج کننــد. خاصــه 

و  محصــول  هــم  ایــران  اســامی  انقــاب 

و  اســت  ع(  امــام حســین ) قیــام  دســتاورد 

ــع  ــهدای مداف ــی و ش ــگ تحمیل ــاب و در دوران جن ــا در دوران انق ــهدای م ــام ش تم

یــم، همــه بــه عشــق امــام حســین  حــرم و شــهدایی کــه به عنــوان مدافعــان ســامت دار

ع( شــهید شــدند و تمــام حــرکات جهــادی کــه جوانــان و مــردم در مناطــق محــروم و  (

ــه عشــق امــام حســین و  ــد انجــام می دهنــد، همــه ب ــه کمــک دارن مناطقــی کــه نیــاز ب

ع( اســت، شــهید فخــری زاده کــه از دانشــمندان هســته ای و مدیــر  قیــام امــام حســین)

ــت در  ــر مقاوم ــه رهب ــلیمانی ک ــم س ــاج قاس ــهید ح ــود، ش ــته ای ب ــوزه هس ــد ح توانمن

جهــان بین الملــل بــود، شــهید طهرانــی مقــدم کــه توانســت ایــران را که در حوزه موشــک 

یــر صفــر بــود، بــه یــک قــدرت بــزرگ موشــکی تبدیل کند، شــهدای هســته ای ما کــه در  ز

حــوزه هســته ای تــاش کردنــد و توانســتند فرمول هــای علمــی را کشــف کننــد و دانــش 

هســته ای را پیــش ببرنــد و در راه خــدا بــه شــهادت برســند و بــزرگان علمــی مــا کــه در 

حــوزه نانوتکنولــوژی و یــا در حــوزه ماهــواره تــاش می کننــد، همــه آن هــا انســان هایی 

ــام  ــام ام ــد، قی ــام می دهن ــا را انج ــن تاش ه ــین ابن علی ای ــق حس ــا عش ــه ب ــتند ک هس

ع( حرارتــی بــود کــه ایــن حــرارت، هیچــگاه به ســردی نمی انجامــد و اگر مقام  حســین )

معظــم رهبــری )مدظله العالــی( از تمــدن نویــن اســامی ســخن می گویــد، ایــن تمــدن 

ــام  ــه قی ــا اینک ــن ب ــین ابن علی، بنابرای ــام حس ــز به ن ــرد ج ــکل نمی گی ــامی ش ــن اس نوی

امــام حســین عوامــل و زمینه هایــی داشــت و خطبه هــای امــام هــم هــدف و علــت 

قیــام را بیــان می کنــد؛ امــا یــک دســتاورد بزرگــی هم داشــت و آن دســتاورد ایجــاد تمدن 

ــت. ــر اس ــامی در دوره معاص ــن اس ــدن نوی ــای تم ــته و احی ــامی در آن دوره گذش اس

پــس مــردم عزیــز مــا و مــردم جهــان، همــه گروه هــای اهل ســنت حتــی گروه هایــی کــه 

ــامی  ــدن اس ــیر تم ــان در مس ــد جهادش ــر می خواهن ــد اگ ــادی دارن ــای جه حرکت ه

نتیجــه بدهــد و نــه در مســیر انحطــاط حرکت هــای داعشــی کــه البتــه خودشــان 

می گوینــد حرکت هــای جهــادی؛ ولــی قطعــاً ایــن حرکت هــای انحطاطــی اســت؛ 

چــون اســام را یــک چهــره خشــن و غیرانســانی و بی منطقــی جلــوه می دهنــد، نــه 

نیــت علــم، دانــش، انســانیت و اخــاق، اگــر مجموعه هــای اهل ســنت  چهــره عقا

بخواهنــد کــه در حرکت هــای جهــادی موفــق شــوند، بایــد بــه نــام حســین ابن علی قیام 

کننــد و جهادشــان استکبارســتیزی باشــد و اگــر قــرار باشــد بــا آمریکایی هــا قــرارداد و 

احــد و پیمــان ببندنــد و در چارچــوب فکــری آن هــا حرکــت کننــد، دقیقــاً مثــل همــان 

بایــی می شــود کــه بــر ســر مصری هــا آمــد، ســر ایــن حرکت هــای جهــادی هــم خواهند 

آورد، داعشــی ها، اخوانی هــا تســلیم آمریــکا شــدند و چــه باهــا کــه سرشــان آمــد، قیــام 

پذیر شــدند؛  اخوان المســلمین در مصر به نام حســین ابن علی بود؛ ولی بعد اســتکبار

ــیر  ــرد و از مس ــدا ک ــر پی پذیری تغیی ــتکبار ــه اس ــا ب ــتیزی آن ه ــیر استکبارس ــی مس یعن

حســین ابن علی فاصلــه گرفتنــد، شــاخص و معیــار تمــدن اســامی در جهــان اســام 

اســت.* حســین ابن علی 
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نقش محوری فرهنگ در 
قیام حضرت سیدالشهداء

گفت‌وگوبا
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین‌دکتر

حمید‌پارسانیا
استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسى مواجهه فرهنگى حسین بن على با مشرکین

معرفی نامه   |
حجــت الاســلام و المســلمین دکتــر حمیــد پارســانیا در ســال ۱۳۳۷ 

گردیــد. وی تحصیــلات حــوزوی  در شــهر مقــدس مشــهد متولــد 

از  را  اصــول  و  فقــه  کــرد.  طــی  حــوزه  عالــی  ج  مــدار تــا  را  خــود 

محضــر حضــرات آیــات عظــام میــرزا هاشــم آملــی، فاضــل لنکرانــی، 

آملــی بهــره بــرد. همچنیــن عرفــان  وحیــد خراســانی و جــوادی 

ــز از محضــر حضــرات آیــات جــوادی آملــی و حســن  و فلســفه را نی

آموخــت. پارســانیا، ضمــن اینکــه یکــی از برجســتگان  آملــی  زاده 

حکمــت،  در  آملــی  جــوادی  الله  آیــت  حضــرت  فکــری  مکتــب 

عرفــان نظــری و فقــه اســت، یکــی از نخســتین دانشــجویان رشــته 

مــی  نیــز  تهــران  دانشــگاه  در  انقــلاب  از  پــس  شناســی  جامعــه 

ثــار عمــده آیــت الله جــوادی، از جملــه رحیــق  باشــد. بســیاری از آ

مختــوم )شــرح حکمــت متعالیــه در 10 جلــد(؛ عیــن نضــاخ )در 

آینــه معرفــت، شــناخت شناســی در قــرآن  3 جلــد(، شــریعت در 

و ... توســط وی تنظیــم و تدویــن یافتــه اســت. از ســویی دیگــر، 

کار عملــی درس  کــه در آغــاز بــه عنــوان  رســاله »نمــاد و اســطوره« 

جامعــه شناســی ارتباطــات نــگارش یافتــه بــود، بعدهــا بــا مقدمــه 

اســت. گردیــده  منتشــر  و  طبــع  جــوادی  الله  آیــت  قلــم  بــه  ای 
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امــام  قیــام  چرایــی  و  فلســفه  شــناخت 

ع( نقــش تعییــن کننــده ای در بقــای  حســین)

یــرا پاســخ بــه ایــن چرایــی  نهضــت کربــا دارد؛ ز

اســت که حرکت مردم را در طول تاریخ شــکل 

ع( را به عنــوان سرمشــق  داده و امــام حســین)

ظالمــان  ظلــم  علیــه  مردمــی  حرکت هــای 

به ویــژه علیــه حکومت هــای دینــی طاغوتــی 

کــه مدعــی مشــروعیت دینــی  کــرده  تبدیــل 

بودند و برای خودشان حریم و دژی از ساحت 

بنابرایــن  بودنــد.  ســاخته  دینــی  قداســت 

می توانــد  قیــام  چرایــی  و  فلســفه  شــناخت 

به بقــا، اســتمرار و تــداوم قیــام حســینی کمــک 

کنــد. نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف 

ــی  ــورا و بررس ــۀ عاش ــت حادث ــناخت عظم ش

ابعــاد اندیشــه ای آن گفتگویــی را بــا حجــت 

الاســام و المســلمین اســتاد حمیــد پارســانیا، 

اســتاد حوزه و دانشــگاه و عضو شــورای عالی 

انقــاب فرهنگــی انجــام داده اســت، در ادامــه 

ــردد. ــم می گ ــو تقدی ــن گفتگ ــن ای مت

خــردورزی:  به عنــوان طــرح بحــث ابتدایــی،  	

پیشــینه و ابعــاد  تاریخــی مســئله عاشــورا را 

تبییــن بفرماییــد.

حادثــۀ عاشــورا لحاظ هــای مختلــف یــک 

ــۀ عظیــم اســت و برحســب عظمتــش،  حادث

ابعــاد متعــددی دارد کــه نمی شــود نســبت بــه 

ــاً هــر جمــع و  ــود و قاعدت ایــن ابعــاد بی توجــه ب

گروهــی از منظــر متناســب بــا خــودش بــا ایــن 

ایــن  حادثــۀ عظیــم مواجــه می شــود، مــا در 

ــه پیشــینه و ابعــاد  تاریخــی  جلســه نگاهــی ب

این مســأله داریم. از رحلت پیامبر تا شــهادت 

امــام حســین علیه الســام یــا از ظهــور اســام تــا 

ــۀ عاشــورا، حضــور ســه نســل را شــاهد هســتیم کــه نقــش ایفــا می کننــد: حادث

نسل اول، از بعثت تا رحلت

  نســل اول، نســلی اســت که اســام به برکت حضور آن؛ یعنی پیامبر صلوات الله علیه 

بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد و نســلی اســت کــه مــورد خطــاب اســام اســت و در تعامــل 

ــد کــه مؤمنیــن هســتند و جمعــی در  ــا اســام قــرار می گیرنــد، جمعــی ایمــان می آورن ب

مقابــل آن قــرار می گیرنــد. آغــاز ایــن دوره ی ۲۳ ســاله، بعثــت اســت و پایــان آن، رحلــت 

نبی اکــرم )ص( کــه ۱۳ ســال در مکــه و ۱۰ ســال در مدینــه طــی شــد. این نســل با حیات 

نبی اکــرم هم زمــان اســت.

نسل دوم، رحلت نبی تا شهادت ولی 

 نســل دوم نســلی اســت کــه از ارتحــال نبی اکــرم تــا شــهادت امیرالمؤمنیــن ادامــه دارد؛ 

یــت آن قــرار می گیــرد. یعنــی نســلی کــه حضــرت علــی علیه الســام در محور

نسل سوم، نسل نوادگان نبی

 نســل ســوم بــا امــام حســن علیه الســام و امــام حســین علیه الســام کــه نــوادگان پیامبــر 

ــا امیرالمؤمنیــن، فاصلــۀ یــک نســل اســت.  هســتند، آغــاز می شــود. فاصلــۀ پیامبــر ب

ع( کمتــر از ۴۰ ســال دارد کــه پیامبــر از دنیــا مــی رود و بعــد هــم فاصلــۀ  حضــرت علــی )

شــهادت مــولا تــا قیــام عاشــورا. 

 

نسل در مقابل نسل

در مقابــل ایــن ســه نســل، ســه نســل قــرار دارنــد: نســل اول ابوســفیان اســت کــه کامــاً 

در نقطــۀ مقابــل پیامبــر اســت و در تمــام دوران ۱۳ ســال، فرماندهــی مقابلــه و مواجــه بــا 

، فرزنــدش معاویــه اســت کــه در جنــگ و ســتیز  نبی اکــرم را دارد و نســل دوم به دنبــال او

ع( در جنــگ  بــا امیرالمؤمنیــن قــرار می گیــرد. عمــده دوران خافــت حضــرت علــی )

بــا کســانی اســت کــه خروجــی آن هــا بــه نفــع معاویــه تمــام می شــود و بعــد بــه حاکمیــت 

ع( را بــه  بنی امیــه می رســد ونســل ســوم، یزیــد نــوۀ ابوســفیان اســت کــه امــام حســین )

شــهادت می رســاند. نســل اول بــرای ظهــور و حضــور کلمــۀ توحیــد در جهــان بشــری 

یــخ اســت، نقطــۀ عطفــی  و شــبه جزیره بــا یــک جهت گیــری کــه متوجــه بشــریت و تار

یــخ بشــری ایجــاد می کنــد کــه اگــر شــبه جزیره را قبــل از بعثــت و بعــد  در فرهنــگ و تار

از رحلــت نبی اکــرم بررســی کنیــم، می بینیــم کــه بعــد از ظهــور اســام در جغرافیــای 

در  اســت،  شــده  ایجــاد  تحولاتــی  و  تفاوت هــا  چــه  جهــان،  سیاســی  و  فرهنگــی 

کــه حــوزۀ تجــارت آن هاســت و  شــبه جزیره یــک »رحلــة الشــتاء والصیف«1اســت 
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نصــرت و فتــح الهــی می آیــد: »إِذَا جَــاءَ نَصْــرُ 

ــونَ فِــی دِیــنِ 
ُ
ــاسَ یَدْخُل ــتَ النَّ یْ

َ
رَأ فَتْــحُ وَ

ْ
الِله وَال

کــه قــدرت و در حاشــیۀ  فْوَاجًا.«2وقتــی 
َ
أ الِله 

آن ایمــان شــکل می گیــرد، ســپس ایمــان در 

ســطح فرهنــگ مســلط می شــود و گروه هــای 

مختلــف شــبه جزیره اظهــار ایمــان می کننــد، 

به مــوازات اســتقرار کلمــۀ توحیــد و ارزش هــای 

دینی و اســامی در حوزۀ فرهنگ، در حاشــیۀ 

شــکل  هــم  دیگــری  جریــان   ، کفــر جریــان 

می گیــرد کــه جریــان نفــاق نــام دارد. وقتــی کــه 

نبی اکــرم در ســال هشــتم، پــس از ورود به مکه، 

آن را فتــح می کننــد، کفــار تســلیم می شــوند.

اســام  شــما  کــه  اســت  ایــن  قــرآن  تعبیــر   

آوردیــد؛ ولــی ایمــان درون قلــب شــما راه پیــدا 

نکــرده اســت و هــدف اجتماعــی اســام ایــن 

اســت کــه توحیــد در ســطح فرهنــگ اســتقرار 

پیدا کند و دارای قدرت شــود و تســلط شــرک 

بــر حــوزۀ فرهنــگ تمــام شــود و دســت آن از 

قلمــرو قــدرت و ســامان بخشــیدن به نظــام 

دیــن  شــود.  کوتــاه  مــردم  زندگــی  و  یســت  ز

چیــزی نیســت کــه بتــوان بــر دیگــری تحمیــل 

کــرد؛ امــا می تــوان از آن در عرصــۀ فرهنــگ، 

محافظــت کــرد تــا دیگــران، کفــر و ارزش هــای 

خــود را به عنــوان یــک امــر مســلط در جامعــه 

قــرار دهنــد؛ امــا فتــح و پیــروزی اســام ایــن کار 

را کــرد، البتــه درجــه ای کــه کلمــه توحیــد پیــدا 

کــرد، بــر اثــر ایمــان و پذیــرش، تاش، کوشــش، 

اخــاص و ایثــار مؤمنــان بــود و دســت جریــان 

ــر حــوزۀ فرهنــگ حــذف شــد  کفــر از غلبــه ب

و تســلیم شــد، به گونــه ای کــه مثــاً ابوســفیان 

اعتبــار فرهنگــی خــود را از دســت داد؛ یعنــی 

یکــی از جاهایــی کــه خانــۀ امــن شــد و پیامبــر 

همــه را عفــو کــرد و هرکســی کــه پرچــم کفــر 

یک ســری روابــط، مناســبات قبیلــه ای، عصبیت هــا و همچنیــن شــرکی وجــود دارد 

کــه ایــن قبایــل تعــدد و تکثــر زمینــی خــود را این گونــه نســبت آســمانی می دهنــد و قصد 

ــه  ــتند ک ــی می پرس ــل بت های ــن قبای ــدام از ای ــد، هرک ــد دهن ــم پیون ــام عال ــا نظ ــد ب دارن

فرهنــگ جاهلــی اســت. ایــن منطقــه، میانــۀ ایــران و روم اســت، پیامبــر )ص( بــا کلمــۀ 

توحیــد، تحولــی ایجــاد می کنــد کــه ایــن فرهنــگ و آرمان هــای جدیــد اجتماعــی بــرای 

قســط و عدالــت در همــۀ ســطوح اســت، از جملــه ظلمــی کــه بــه انســان وارد می شــود، 

قبــل از اینکــه متوجــه زن، مــرد، کــودک و این گونــه مــوارد باشــد و انســانیت انســان و 

هــدف آفرینــش و غــرض از خلقــت را موردتوجــه قــرار می دهــد.

خــردورزی:  نــوع مواجهــه دســتگاه ولایــت بــا نســلی کــه در مقابــل پیامبــر قــرار گرفتنــد  	

چگونــه بــود؟ 

متــن حقیقــت عالــم در قلب نبی اکرم می جوشــد و پیامبر با این حقیقت ارتبــاط دارد 

و مأمــور بــه ابــاغ آن می شــود کــه ایــن رســالت نبی اکــرم اســت. از غــار حــرا و جبل النــور 

، دعوت به ســوی خداوند  فــرود می آیــد و شــروع بــه دعــوت انســان ها می کنــد و این انــذار

و بــرای خداونــد بــودن، ایــن کلمــۀ توحیــد و نصــب نویــن را کــه در مقابــل عصبیتــی کــه 

یخی که بینشان وجود داشته  نَصَب جاهلی و دنیوی را بر مدار خون و ستیزهای تار

را بــا نصب نامــه جدیــدی کــه نســبت انســان بــا خداونــد و خافــت انســان و دعــوت 

به ســوی ایــن حقیقــت اســت، جایگزیــن می کنــد. ایــن فرهنــگ جدیــد می آیــد و همــۀ 

مناســبات و روابــط اجتماعــی در ذیــل ارزش هــا و آرمان هــای جدید بازســازی می شــود 

اعتقــادات  و  می آورنــد  ایمــان  آن  پابه پــای  عــده ای  می کنــد،  پیــدا  تغییروتحــول  و 

متحــول می شــود و عــده ای چهارچــوب رفتــاری نظــام ســابق را حفــظ می کننــد. ۱۳ 

ســال مقاومــت و مبــارزه بــرای اینکــه کلمــۀ وحــدت در همــان نقطــۀ اول خامــوش شــود 

و ایــن جریــان باعــث می شــود تــا مؤمنیــن بــه مدینــه هجــرت کننــد و جامعــۀ کوچکــی 

را متناســب بــا ایــن اهــداف و ارزش هــا و ایــن پیــام الهــی شــکل دهنــد. بــا آمــدن 

ــدی ایجــاد می شــود کــه شــامل مؤمنــان و کفــار هســتند، در  اســام، گروه بنــدی جدی

گروه بندی هــای قبلــی کــه در شــبه جزیره وجــود داشــت و جنگ هــای چنــد دهــه ای 

، کفــر یــک   قبیلــه ای یــا قومــی بودنــد؛ امــا درحــال حاضــر
ً
را شــکل مــی داد، معمــولا

امــت واحــد و جنــگ احزابــی اســت کــه شــکل می گیــرد و ایمــان وحــدت بیــن احــزاب 

ــان،  ــل ایم ــت و اه ــد اس ــوان جدی ــک عن ــان، ی ــد و مؤمن ــت می بخش ــف را هوی مختل

واقعیــت اجتماعــی پیــدا می کننــد.

اصحــاب صُفّــه کســانی هســتند کــه در مســیر هــدف، ایثــار می کننــد و همــه ی هســتی 

خودشــان را در طبــق اخــاص و درجهــت ایــن اهــداف، آرمــان و ارزش هــا می گذارنــد؛ 

کفــر انجــام می دهــد،  کــه  امــا در مدینــه به رغــم همــۀ مخالفت هــا و مقابله هایــی 
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در دســت او بــود و قــوت اســام را می دیــد، 

کــه دیــد مؤمنــان چگونــه بــه پیامبــر  زمانــی 

تبــرک می جوینــد و ایمــان می آورنــد، تعبیــر 

ســلطنتی اســت؛ یعنــی نــگاه بنی امیــه کــه در 

کانــون فرهنــگ کفــر و قبیلــه و عصبیــت قــرار 

داشــت، اســام را با  عنوان توحید به رســمیت 

می دانســت،  خــود  رقیــب  و  نمی شــناخت 

به عنــوان مزاحمــی کــه قــدرت او را می گیــرد و 

ایــن را در چارچــوب ارزش هــای خــود تحلیــل 

می کــرد. ایــن تحلیل ابوســفیان نســبت به این 

مســأله اســت. بعــد کــه جنــگ هــوازن رخ داد 

و مســلمانان شکســت ابتدایــی خوردنــد، در 

همــان حــال، ابوســفیان می خندیــد کــه دیگــر 

ایــن مســأله تمــام شــد؛ ولی اســام غالب شــد 

ــاق  ــام نف ــه ن ــری ب ــان دیگ ــوازات آن جری و به م

شــکل گرفــت و بعــد از رحلــت پیامبــر حــدود 

یــک ســال بــود کــه اســام در شــبه جزیره بســط 

پیــدا کــرده و درســت اســت کــه مردم به اســام 

کلمــۀ  بــه  و  تسلیم شــدند  آوردنــد،  ایمــان 

توحیــد ائتــاف پیــدا کردنــد؛ امــا وضعیــت فرهنگــی مــردم به رغــم جایــگاه و قــدرت 

و اقتــداری کــه کلمــۀ توحیــد پیــدا کــرده بــود کــه در ســورۀ توبــه گروه هــای متعــددی از 

اهــل نفــاق می بینیــم کــه عــده ای از آن هــا حتــی در جنــگ تبــوک آمدنــد و از دور بــه 

تماشــا نشســتند و خبرهــا را شــنیدند، برخــی از آیــات بــه کســانی اشــاره دارد کــه نقشــۀ 

قتــل پیامبــر را می کشــند؛ امــا پیــروزی بــه کمــک اســام آمــده اســت و کفر دیگــر قدرت 

ــدارد و اســام تــاش می کنــد کــه کلمــۀ توحیــد در حــوزۀ فرهنــگ،  و اقتــدار خــود را ن

مســتقر شــود و به عنــوان یــک ارزش، حریــم و آســیب نبینــد.

 منافقین در نزد خداوند و به لحاظ حقیقت فردی، از کفار هم بدتر هستند و در اسفل 

درجــات دوزخ قــرار دارنــد؛ امــا همیــن کــه حریــم فرهنــگ دینــی را نگــه مــی دارد، امتیازاتــی 

را از اســام می گیرنــد، منافــق به لحــاظ کامــی، ارتبــاط بــا خداونــد، حقیقــت وجــود و 

حقیقــت عالــم جایگاهــی دارد؛ ولــی تــا زمانــی که حریم اســام را در قلمرو فرهنگ حفظ 

کند و در زندگی شخصی و خصوصی خویش کار خود را انجام  دهد و شاید تجسس 

ــز نداننــد؛ امــا چــون ظاهــر را نگه داشــته اســت، از نظــر اجتماعــی  در کار او را هــم جای

جایگاهی دارد که این جریان در میان منافقین کســانی هســتند که پوشــش می بینند؛ 

امــا به دنبــال بازگشــت هســتند.

 ابوســفیان متوجــه شــد کــه زمینــه مســاعد اســت، باتوجه بــه حوادثــی که بعــد از رحلت 

پیامبــر به وجــود آمــد و رقابت هایــی کــه بیشــتر زمینــه شــخصی افــراد بود تــا اینکه قالب 

رقابت هــای قبیلــه ای و عصبیت هــای پیشــین را داشــته باشــد و مســیری را کــه پیامبــر 

بــرای جامعــه اســامی ترســیم کــرد، چیــزی کــه مــورد خدشــه قــرار گرفت، مســألۀ امامت 
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بازگردانــد، منتهــا ابوســفیان و بنی امیــه بیــکار 

نبودنــد و از خطاهایــی کــه در مناســبات و 

روابــط افــراد شــکل گرفــت، اســتفاده می کردند 

ــا آن ســاختار پیشــین قــدرت را بازگرداننــد؛  ت

در  کــه  مفاهیمــی  پوشــش  ذیــل  در  امــا 

حــوزۀ فرهنــگ بــر آن هــا ســنگینی می کــرد، 

مفاهیــم  ایــن  می خواســتند  درصورتی کــه 

و ارزش هــا را از حــوزۀ فرهنــگ و نمادهــای 

اجتماعــی حــذف کننــد.

 هنگامــی کــه خلیفــۀ ســوم از میــان بنی امیــه 

بــه قــدرت رســید، فرصــت بســیار مناســبی 

کــرد،  ایجــاد  بنی امیــه  و  ابوســفیان  بــرای  را 

را  ســوم  خلیفــۀ  بنی امیــه  درحالی کــه 

مســلخ  بــه  خــود  قــدرت  خدمــت  در  هــم 

کــه  آوردنــد  به وجــود  را  حوادثــی  و  بردنــد 

نارضایتی هایــی را ایجــاد کــرد. ایــن درحالــی 

ــی  ــه را خال ــت خلیف ــم پش ــه ه ــه معاوی ــود ک ب

کــرد، بــرای اینکــه فکــر می کــرد نفر بعــدی خود 

او اســت کــه بــه قــدرت می نشــیند، درصورتــی 

کــه مــولا امیرالمؤمنیــن ایــن خطــر را به خوبــی 

تشــخیص مــی داد و مانــع از ایــن بــود کــه ایــن 

شــجرۀ خبیثــه، ارتجــاع و بازگشــت علنــی بــه 

حــوزۀ کفــر را بتوانــد محقــق کنــد.

خــردورزی:  نســلی کــه در مقابــل دســتگاه  	

ولایت بودند چگونه توانســتند در حکومت 

اســام نفــوذ کننــد و تشــکیاتی را در ذیــل 

اســام بــرای خــود ایجــاد نماینــد؟

قــدرت  بــه  دوم،  نســل  مقاومــت  نتیجــۀ   

رســیدن فرزنــد ابوســفیان، معاویــه شــد. البتــه 

در دوران خلیفــۀ ســوم زمینــه آمــاده بــود، در آن 

زمان ابوســفیان نابینا شــده بود و در مجلســی 

نشســته بــود و گفــت آیا از غیر بنی امیه کســی 

ع( می باشــد که او قصد داشــت مدینه را در شــبه جزیره  و ولایت علی بن ابی طالب )

و در حضــور ســلطۀ فرهنــگ اســامی، گرفتــار یــک درگیــری داخلــی کنــد کــه اگــر ایــن 

حادثــه رخ مــی داد، ایــن فرصــت به وجــود می آمــد کــه منافقیــن برگردنــد و ارزش هایــی را 

کــه مســتقر شــده و رســمیت پیــدا کــرده اســت را حــذف کننــد و به کفــر بازگردند. 

یرکــی مشــرکانه ای کــه داشــت، ایــن مســأله را تشــخیص داد، او نزد  ابوســفیان به خاطــر ز

ع( آمــد و گفــت کــه یــا ابالحســن، آیــا شــما راضــی هســتید  مــولا امیرالمؤمنیــن علــی )

کــه از پســت ترین و پایین تریــن بیت هــای قریــش کســی بیایــد و خلیفــه شــود و قــدرت 

لی اســت کــه عصبیــت از آن می بــارد و  را به دســت بگیــرد، درحالی کــه ایــن اســتدلا

برابــر  ل دینــی نســبت بــه مســأله نیســت، بلکــه می خواهــد مــولا مقاومتــی را در اســتدلا

یــان و حادثــه ای کــه رخ داده اســت، بــروز دهــد و در ادامــه گفــت کــه مــا در  ایــن جر

خدمــت تــو هســتیم یــا علــی؛ چــون فهمیــد کــه یــک درگیــری در مدینــه کافــی اســت 

تــا ایــن مــردم بــه کفــر بازگردنــد، چــرا کــه از وقایــع و اتهاماتــی کــه در دوران خلیفــه اول؛ 

یعنــی بعــد از ارتحــال پیامبــر بــه عــده ای زده می شــد، ایــن بــود کــه این هــا می خواهنــد 

مرتــد شــوند و اگــر هــم واقعــاً آن هــا مرتــد نمی شــدند، زمینــه ارتــداد این چنیــن بــود کــه بــا 

ایــن اتهــام برخی هــا را در تقابــل آن هــا قــرار دهــد، شــما به صــورت دیگــری می بینیــد کــه 

مــولای متقیــان، تــاش بســیاری می کنــد تــا مســألۀ امامــت، خافــت و مســألۀ عدالــت 

و امــور دیگــر محقــق شــود و تــا جایــی کــه توانســت مقاومــت کــرد؛ امــا وقتــی کــه محقــق 

ی خود باقــی بماند و مقاومــت برای  نشــد تــاش کــرد تــا اســام و کلمــۀ توحیــد در اعتا

هدفــی کــه در ذیــل مفهــوم و مفاهیــم اصلــی اســام، قابــل تحقق اســت باعث می شــود 

تــا یــاد اســام از حــوزۀ فرهنــگ حــذف شــود. 

وقتــی کــه امیــر مؤمنــان بعد از گفت وگو بــا حضرت فاطمه زهرا ســام الله علیها از منزل 

بیــرون آمــد، از مأذنــه صــدای اذان بلنــد شــد، مــولا برگشــت و عبارتــی را بیــان کــرد کــه اگر 

مــن اقــدام نکنــم دیگــر از مأذنــه هــم صدایــی نخواهــد آمد و این ســخن حضرت نشــان 

می دهــد کــه بــه چــه دلیل مولا خار در چشــم و اســتخوان در گلو دارد و نه تنها ســکوت 

می کنــد، بلکــه همراهــی می کنــد بــرای اینکــه شــخصی مثــل ابوســفیان می توانــد 

به ســرعت، مناســبات و روابــط و ارزش هــای قبیلــه ای را از بیــن ببــرد و کفــر را به جامعه 

	 
هدف اجتماعى اســلام این اســت که توحید در ســطح فرهنگ اســتقرار پیدا 

کنــد و دارای قــدرت شــود و تســلط شــرک بــر حــوزۀ فرهنگ تمام شــود و دســت 

آن از قلمــرو قــدرت و ســامان بخشــیدن به نظــام زیســت و زندگــى مــردم کوتــاه 

شــود. دیــن چیــزی نیســت کــه بتــوان بــر دیگــری تحمیــل کــرد؛ امــا مى تــوان از 

آن در عرصــۀ فرهنــگ، محافظــت کــرد تــا دیگــران، کفــر و ارزش هــای خــود را 

به عنــوان یــک امــر مســلط در جامعــه قــرار دهنــد؛ امــا فتــح و پیــروزی اســلام 

ــرد. ــن کار را ک ای
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. گفــت کــه امروز  اینجــا هســت؟ گفتنــد: خیــر

خافــت چــون گــوی در دســتان شماســت، 

دست به دســت  خودتــان  رابیــن  گــوی  ایــن 

کنیــد. هــدف آن هــا قــدرت و ســلطه بــود؛ امــا 

بایــد ایــن کار را ذیــل عنــوان خافــت رســول 

خــدا انجــام می دادنــد. پــس از 25 ســال کــه 

ع( حــدود ۵ ســال به خافت  امیرالمؤمنیــن )

گرفــت، در  قــرار  رســید و در مســند قــدرت 

مفاهیــم  و  ارزش هــا  کــرد  ســعی  مــدت  آن 

اســامی و توحیــد را در حــوزۀ فرهنــگ مســتقر 

کنــد. او قــرآن ناطــق بــود و ســعی می کــرد بــا 

تمام تحریفاتی که قبل از او رخ داده بود تقابل 

کنــد و آن هــا را بــه مســیر خــود بازگردانــد، تعبیر 

امیرالمؤمنین در عبارتی که به مالک دارد این 

اســت کــه یــا مالک، اشــرار منافقینی هســتند 

به صــورت  را  آن  کــه در ذیــل پوشــش دیــن، 

پوســتین وارونــه درآوردنــد. تحریفاتــی کــه رخ 

مــی داد، باعــث می شــد کــه اســام از عرصــۀ 

فرهنــگ حــذف شــود و آنچــه کــه غیــر اســام 

اســت بــه اســم اســام قــرار بگیــرد، پــس آنچــه 

کــه کفــر بــود و آن ارزش هایــی که غیر از اســام 

بــود، بــا غلبــۀ فرهنــگ اســام در ذیــل پوشــش 

مفاهیــم اســامی بایــد رخ مــی داد و امتــداد 

یــج  ایــن غلبــه موجــب می شــد تــا بــاز به تدر

ــه اســم اســام آنچــه  ایــن مفاهیــم بازگــردد و ب

کــه در عصبیــت و مناســبات عــرب وجــود 

داشــت و به عنــوان ســلطنت می دیدنــد، بــر 

فرهنــگ جامعــه مســلط شــود.

یــه در کوفــه وارد   بعــد از اینکــه جنــاب معاو

لسّــامُ 
َ
»أ گفــت:  او  بــه  عمروعــاص  شــد، 

تــو  بــر  پادشــاه  ای  مَلِــک؛ 
ْ
ال هَــا  أیُّ یــکَ 

َ
عَل

ســام.« امــا ایــن پادشــاه کــه به دنبــال قــدرت 

خــود بــود، به عنــوان خلیفــۀ رســول الله بــود؛ 

یعنــی هنــوز قــرآن و کلمــۀ توحیــد وجــود دارد، مغیــره کــه در جلســه ای درکنــار معاویــه 

حضــور داشــت، هنــگام بازگشــت بــه منــزل بــه فرزنــد خــود از معاویــه شــکوه و شــکایت 

کــرد کــه ایــن آدم اصــاً دیــن نــدارد ، بــه معاویــه گفتــم حــال کــه بــه قــدرت رســیده ای، بــا 

فرزنــدان رســول خــدا و بــا بنی هاشــم از ســر قــدرت، درگیــری نداشــته باش، چرا بــه آن ها 

فشــار مــی آوری، مقــداری بــا آن هــا ماطفــت کــن، موقــع اذان شــد، معاویــه آنجــا اظهــار 

کــرد کــه هنــوز از ایــن مأذنــه نــام رســول الله در کنــار نــام خــدا می آیــد و قــدرت مــا بایــد در 

ذیــل نــام آن هــا باشــد. معاویــه اصــل اســام را هــم به عنــوان رقابــت قبیلــه ای می دیــد و 

اصــاً بــاور نمی کــرد حقیقتــی به نــام توحیــد وجــود داشــته باشــد و ایــن مســأله بــرای او 

ســخت و دشــوار بــود. آن هــا نتوانســتند قــرآن و توحیــد را از عرصــۀ فرهنــگ کــه آخریــن 

ســنگر بــرای حضــور اســام و نتیجــۀ تاش هــای نبی اکــرم و مؤمنیــن صــدر اســام بــود، 

حــذف کنــد.

در قبــال آن مدینــه، مدینــه ای به وجــود آمــد کــه مبتنی بر توحید، حاکمیــت روح القدس 

و عقــل معرفــت اســت و در قبــال او یــک مدینــه را بــا عنوان مدینۀ مُمَوهه نام گذاشــتند؛ 

یعنــی مدینــه ای کــه منافقــان بر آن هســتند؛ چــون فرهنگ آن، فرهنــگ دینی اســت و در 

ذیــل پوشــش مفاهیــم دینــی، قــدرت خــود را حفــظ می کننــد. آب می بندنــد، نســبت بــه 

مســأله تنویــه دارنــد، تقلــب می کننــد و در ایــن مدینه مُمَوهه عده ی دیگری نیز هســتند 

کــه بــه او گاهــی مدینــۀ فاســقه می گویــد، کســانی در آن هســتند کــه سســت ایمان انــد، 

ایمــان دارنــد؛ ولــی زندگــی دنیــا و منافعــش باعــث می شــود کــه همراهــی نکننــد. ایــن 

یــک مدینــه اســت، منتهــا اگــر ایــن تقلــب و تحریفــی کــه در مدینــه مُمَوهه اســت، بماند 

مدینــۀ دیگــری به وجــود می آیــد به عنــوان مدینــۀ ضالــه، جامعــه ای کــه ایــن تحریفــات را 

بــاور می کنــد و خــودش یــک فرهنــگ می شــود و ایــن فرهنــگ وارونــه به اســم آن حقیقت 

می مانــد، شــبیه مدینــۀ فاضلــه اســت؛ امــا مدینــۀ فاضلــه نیســت، فقــط نامــش مدینــۀ 

فاضلــه اســت؛ امــا کســانی کــه دارند ایــن مدینــه را ادامه می دهند، مؤسســین آن تحریف 

نیســتند، آن ها کاری را که معاویه و نســل او تأســیس کردند و به ســمت مستقر شــدن آن 

می رونــد، بــاور دارنــد.

نســل ســوم، نســلی اســت کــه در برابــر اســتقرار ایــن مســأله؛ یعنــی در قبــال مدینــۀ ضاله 

مقاومــت می کنــد و به افشــاگری نســبت به ایــن مســأله می پــردازد. نســل پــس از معاویــه، 

ع( اســت  ع(، ایــن امــام حســین ) یزیــد اســت کــه بعــد از امیرالمؤمنیــن و امــام حســن )

کــه در ایــن صحنــه وارد می شــود.

 یزیــدی آمــده کــه قصــد دارد مظاهــر دینی و کلمۀ توحید را حذف کند و علناً مفاهیم 

و معانــی مشــرکانه ای کــه وجــود دارد را اغــراض می کنــد و نظام ســلطنت خود را مســتقر 

کــرده اســت و بــا ایــن تحریفــات، حریــم و مــرزی باقــی نمی گــذارد، بلکــه این تحریــف در 

ع( بــرای افشــای ایــن مســأله و  فرهنــگ مســتقر می شــود، اینجاســت کــه امــام حســین )
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نســل دوم و ســوم مستقر می شــد و در نسل اول 

شــکل می گرفــت؛ یعنــی چیــزی کــه در ســورۀ 

کــه مســتقر  توبــه از آن می بینیــد؛ آن نفاقــی 

می شــود، بــرای ایــن ایمانیــان و بــرای آینــده کــه 

ایــن ســؤال را به وجــود آورده کــه حقیقــت دیــن 

کــدام اســت؟ آیــا ایــن خانــدان رســول خــدا 

هســتند کــه بــه اســارت گرفتــه شــده اند و ایــن 

اســارت و مظلومیــت اهل بیــت ایــن پیــام را 

ــت  ــه مظلومی ــور ک ــاند، همان ط ــخ رس ی ــه تار ب

حضــرت زهــرا )س( در حــد خــود ایــن کار را 

می کــرد، مظلومیــت حســین، منزلــت و شــأنی 

کــه در نــزد رســول خــدا داشــت و روایاتــی کــه 

در وصــف آن هــا آمــده کــه به عنــوان خــروج از 

دیــن رســول خــدا معرفــی می شــود و ایــن ســؤال 

به وجــود می آیــد کــه واقعــاً دیــن رســول خــدا 

چیســت؟ و بعــداً مقاومتــی در برابــر بنی امیــه 

انجام نشــد، مگر اینکه در رأس این مقاومت، 

نــام حســین بود؛ یعنــی به ســرعت، این جامعه 

بــه قلیــان درآمــد و از اســتقرار فرهنــگ نفــاق 

به عنــوان حقیقــت اســام مانــع شــد، در طــی 

ســه نســل می بینیــد کــه درســت اســت کــه 

نظــام عصبیــت و روابــط قبیلــه ای دومرتبــه 

بــه قــدرت بازگشــت؛ امــا اصــل اســام و کلمــۀ 

توحیــد همچنــان در علو بــود، چنانکه مقابله 

بــا ایــن بایــد در ذیــل همیــن نــام انجــام می شــد 

ع(  و ایــن نــام خامــوش نشــد و امــام حســین )

یــخ  نــور خــدا بــود و نــور خداســت کــه در تار

می درخشــد و ســفینۀ نجــات اســت کــه آینده 

ایــن  اینکــه  تــا  را مشــخص می کنــد،  یــخ  تار

نــور تمــام شــود و ایــن حقیقــت بتوانــد مســتقر 

شــود.*

پی نوشت
، آیات 1و2. 1. سورۀ مبارکۀ قریش، آیه 2.                         2. سورۀ مبارکۀ نصر

بــرای گرفتــن یــاد و نــام حقیقــت و بــرای گرفتــن مشــروعیت بنی امیــه، بــا همــۀ هســتی 

ــام  ــی از اس ــر نام ــود، دیگ ــلط می ش ــد مس ــل یزی ــی مث ــه کس ــی ک ــد. وقت ــش می آی خوی

ــم  ــم  ک ــه ک ــه ک ــت و بنی امی ــام خاف ــروعیت نظ ــورا مش ــۀ عاش ــد و حادث ــی نمی مان باق

در فرهنــگ مســتقر می شــد را هــدف می گیــرد، اگرچــه اصــل اســام نیــاز داشــت کــه 

ســکوت و همراهــی شــود و ایــن کار تــا جایــی کــه لازم بــود، انجــام داده می شــد.

ع( در برابــر خلیفــه ای قــرار می گیــرد کــه حتــی ظواهــری را کــه معاویــه  امــام حســین )

رعایــت می کــرد، رعایــت نمی کنــد و علنــاً همــۀ نمادهــای دینــی را پایمــال می کنــد، 

ضمــن اینکــه اســتقرار نظــام بنی امیــه کــم  کــم به عنــوان حقیقــت اســام باقــی می مانــد 

و آن مدینــل مُمَوهــه کــه همــان مدینــۀ نفــاق اســت، به عنــوان یــک ضالــت مســتمر در 

تاریــخ وجــود دارد و فرقــی بیــن یزیــد و معاویــه و ابوســفیان نیســت. ایــن مســأله را علــی بــن 

ابی طالــب در صفیــن بیــان کــرد، بــه پرچمــی اشــاره کــرد کــه ذیــل آن کســانی هســتند کــه 

مــا در جنــگ بــدر و جنگ هــای قبــل بــا آن هــا بودیــم و قــرآن را بــر نیــزه کردنــد، همان هایــی 

کــه در مقــارن قــرآن ایســتاده بودنــد و اکنــون بــه اســم قــرآن در مقابــل آن ایســتاده اند، ایــن 

ع( و اســارت خانــدان  مســأله در یزیــد هــم وجــود دارد، بعــد از شــهادت امــام حســین )

رســول خــدا، در حالــت مســتی همــان چیــزی را کــه ابوســفیان می گفــت، بــه زبــان آورد، 

ابوســفیان هنگامــی کــه در مدینــه بــود، بــر ســر قبــر حمــزه، عمــوی پیامبــر آمــد و لگــد بــه 

قبــر زد، دقیقــاً همــان موقعــی کــه خلیفــۀ ســوم بــه خافت رســیده بــود گفت کــه برخیزید 

و ببینیــد قــدرت دســت کیســت، او احســاس کــرد کــه انتقــام گرفتــه اســت. منطــق یزیــد 

همــان منطــق ابوســفیان بــود کــه اســام را به عنــوان رقابــت بنی هاشــم بــا بنی امیــه می دید 

و دعــوا را بــر ســر قدرت هــای ایــن عالــم می دانســت و همــۀ این هــا را بــازی می خوانــد و 

اینکــه خبــری از وحــی نبــوده اســت و ایــن امــر یــک رقابــت اســت کــه فرهنگــی را به وجــود 

آورده و ایــن فرهنــگ را به نــام دیــن مســتقر کرده انــد، همان طــور کــه علــی بــن ابی طالــب 

بــرای مانــدن نــام دیــن ســکوت می کنــد، امــام حســین بــرای مانــدن نــام و حقیقــت دیــن و 

مســتقر نشــدن آنچــه غیــر از دیــن بــه اســم دیــن اســت، بــا همــۀ هســتی و خانــوادۀ خــود و 

یــخ نشــان داد کــه این عمل امام حســین بود  بــا فرزنــدان رســول خــدا بــه جنــگ مــی رود. تار

کــه مانــع از مشــروعیت بخشــیدن بــه حادثــه ای شــد کــه در ســدۀ اول اتفــاق می افتــاد و در 

	 
پــس از 25 ســال کــه امیرالمؤمنیــن )ع( حــدود ۵ ســال بــه خلافــت رســید و در 

مســند قــدرت قــرار گرفــت، در آن مــدت ســعى کــرد ارزش هــا و مفاهیــم اســلامى 

و توحیــد را در حــوزۀ فرهنــگ مســتقر کنــد. او قــرآن ناطــق بود و ســعى مى کرد با 

تمــام تحریفاتــى کــه قبــل از او رخ داده بــود تقابــل کنــد و آن هــا را بــه مســیر خــود 

بازگردانــد، تعبیــر امیرالمؤمنیــن در عبارتــى کــه بــه مالــک دارد ایــن اســت کــه یــا 

ــه در ذیــل پوشــش دیــن، آن را به صــورت  مالــک، اشــرار منافقینــى هســتند ک

پوســتین وارونــه درآوردنــد.
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معرفی نامه   |
اســتاد احمدحســین شــریفی، در ســال 1349 در شهرســتان نهاونــد متولــد شــد. پــس از طــی تحصیــلات دوران ابتدایــی و راهنمایــی، در ســال 1364 وارد حــوزه علمیــه شهرســتان نهاونــد 

 شــش ســال متوالــی در درس  خــارج آیــات عظــام نــوری همدانــی، جــوادی 
ً
و در ســال 1365 وارد حــوزه علمیــه قــم شــد. در کنــار تحصیــلات حــوزوی تــا مقطــع »خــارج« و شــرکت حــدودا

آملــی، مــکارم شــیرازی، جعفــر ســبحانی، وحیــد خراســانی و بهره گیــری از درس هــای فلســفه آیــت الله مصبــاح یــزدی و آیــت الله انصــاری شــیرازی، از ســال 1371 وارد مؤسســه در راه حــق 

)مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی( شــده و پس از طی دوران عمومی )مقطع کارشناســی(، از ســال 1376 مقطع کارشناســی ارشــد رشــته دین شناســی )فلســفه دین( را آغاز کرد 

و مــدرك تحصیلــی خــود را در ایــن رشــته در ســال 1380 دریافــت کــرد. در ســال 1381 وارد مقطــع دکتــری رشــته فلســفه تطبیقــی شــد و در ســال 1385 از رســاله دکتری خــود با عنوان »معیار 

کنــون بــه عنــوان اســتاد تمــام گروه فلســفه در مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی )ره( مشــغول خدمت هســتند. ثبوتــی صــدق قضایــا« دفــاع کــرد. ایشــان هــم ا

اســتاد شــریفی در کنــار تدریــس مباحــث کلامــی و فلســفی، اخلاقــی )فلســفه اخــلاق(، فقهــی و سیاســی در حــوزه و دانشــگاه و ارائــه ســخنرانی های علمــی در برخی از دانشــگاه های کشــور 

و همچنیــن برخــی از مســؤولیت های علمــی - اجرایــی، از ســال 1372 بــه تحقیــق و پژوهــش در زمینــه فلســفه، معرفت شناســی، کلام، اخلاق، مســائل فرهنگی و اجتماعی، فلســفه دین، 

کنــون مقــالات و کتاب هــای متعــددی در حوزه هــای یادشــده به جامعه علمی و فرهنگی کشــور تقدیم کرده  اســت. فلســفه اخــلاق، و فلســفه علــوم انســانی اســلامی مشــغول بــوده  و تا

درآمدی بر
عرفان عاشورایی
و عرفان حسینی

بُعد گریه و حزن عاشورایی

گفت‌وگوبا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین
‌‌احمدحسین‌شریفی دکتر

عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
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مقدمه 

ظرفیتــی  ع(،  علــی) حســین بن  و  عاشــورا 

بی نظیــر بــرای انسان ســازی، جامعه ســازی 

و تمدن ســازی اســت. ایــن نیــروی بی نظیــر 

اســام،  یــخ  تار از  مختلفــی  برهه هــای  در 

را نشــان داده  از خــود  کوچکــی  گوشــه های 

از  قبــل  دهــه  دو  حــدود  فی المثــل،  اســت. 

بعــد  احیــای  اســامی،  انقــاب  پیــروزی 

عاشــورا  ظلم ســتیزانه  و  حماســی  انقابــی، 

اســام  بی نظیــر  انقــاب  پیــروزی  موجــب 

شــد. در دوران کنونــی لازم اســت ابعــاد دیگــر 

قیــام حســینی از جملــه بعــد عدالت خواهــی 

)حکومــت  حکومت ســازی  بعــد  آن، 

و  انسان ســازی  بعــد  دینــی(،  و  اســامی 

جامعه ســازی آن را احیــا و ترویــج نمــود. در 

ایــن میــان، نــگاه عرفانــی و معنــوی بــه حادثــه 

عاشــورایی  مقــام  والا  شــهدای  و  عاشــورا 

می توانــد یــک نهضــت معنــوی عظیــم پدیــد 

امــام  ابعــاد عرفانــی و معنــوی زندگــی  آورد. 

، اگر بیشتر از  حسین و سخنان عاشورایی او

ابعاد سیاســی و مبارزاتی آن حضرت نباشــد 

کمتــر نیســت. ایــن لایه از قیام حســینی و این 

بعــد از شــخصیت امــام حســین و شــهدای 

باقــی  دســت نخورده  و  بکــر  هنــوز  کربــا 

کــرد. نشــریه  مانــده اســت. بایــد آن را احیــا 

تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ابعــاد 

مختلف عرفان عاشــورایی و عرفان حسینی 

گفتگویــی را بــا حجــت الاســام والمســلمین 

ــر احمدحســین شــریفی، عضــو هیــأت  دکت

علمــی و معــاون پژوهشــی مؤسســه آموزشــی 

و پژوهشــی امــام خمینــی )ره(، انجــام داده 

گفتگــو تقدیــم  اســت، در ادامــه متــن ایــن 

می گــردد.

خــردورزی:  به عنــوان نخســتین ســؤال، ماهیــت عرفــان عاشــورایی و عرفــان حســینی را  	

به عنــوان یکــی از ظرفیت هــای قیــام سید الشــهداء تبییــن بفرماییــد.

بســم الله الرحمــن الرحیــم، در ابتــدا بایــد دو نکتــه را عــرض کنــم؛ نکتــه اول اینکــه 

ع( ظرفیت هــای مختلفــی دارد و امــروزه هــم ابعــاد  واقعــه ی عاشــورا و قیــام اباعبــدالله )

مختلفــی از ایــن قیــام بررســی شــده اســت، چــه دوســت، چــه دشــمن، چــه موافــق و 

چــه مخالــف بــه ایــن حادثــه نگاه کــرده و مطالعاتــی انجام داده اند و هرکســی برداشــت 

یخ تشــیع خیلی پربســامد اســت؛  خاصی را از آن عرضه کرده اســت. دو دید که در تار

یــک حادثــه عاشــورا اســت بُعــد غــم،  یکــی تقویــت، ترویــج و برجسته ســازی بُعــد تراژ

انــدوه و گریــه اســت کــه ایــن بُعــد در جــای خــود کارکردهــای مثبــت داشــته اســت و 

کیــد اهل بیت )علیهم  الســام( هــم بوده  بســیار مفیــد بــوده و هســت، ایــن بُعــد مــورد تأ

ع( و عزاداری و اقامه عزا بر ایشــان  و روایات فراوانی در فضیلت گریه برای اباعبدالله )

یــه بــر اباعبــدالله را روشــن می کنــد  وارد شــده اســت و ایــن روایــات تمامــاً ارزش ویــژه گر

و طبیعتــاً در فرهنــگ شــیعی ایــن فضــا هــم برجســته بــوده و از نــگاه جامعه شناســی 

اقلیــت هــم جــای بحــث دارد، به نظــر بنــده شــیعه راهبــرد خوبــی را برگرفتــه کــه بعــد از 

یــک پیــام عاشــورا را برجســته کــرده  شــهادت اباعبــدالله گریــه، حــزن، انــدوه و ابعــاد تراژ

ــم و  ــا ظل ــارزه ب ــه حق طلبــی، عدالت گســتری و مب و عواطــف خــود را دائمــاً نســبت ب

ظالمــان زنــده نگــه داشــته اســت، البتــه ایــن بعــد ظرفیــت تحریــف و اســتعدادی برای 

یــخ  یــادی در طــول تار انحــراف و کج اندیشــی و کــج روی هــم دارد و متأســفانه عــدۀ ز

ــر ایــن  وجــود داشــتند کــه از ایــن مســأله ســوء اســتفاده کردنــد و بیــش از انــدازه لازم، ب

کیــد کردنــد و درحــال حاضــر هــم از برنامه هــای تهاجــم فرهنگــی علیــه قیــام  بعــد تأ

ع( همین موضوع اســت. در برخی از اســنادی که از اتاق های فکر و مراکز  اباعبدالله)

یــادی دارنــد کــه ایــن بعــد از قیــام اباعبــدالله  اســتراتژی غربــی منتشــر می شــود، توصیــه ز

ــه هــر قیمتــی، در  ــم ب ــد، آن ه ــته باش ــدوه داش ــزن و ان یــت و ح برجســته شــود و محور

نتیجــه پیــام اباعبــدالله و حماســه حســینی و فرهنــگ عاشــورایی کمتــر منتقــل شــود. 

یــخ تشــیع  یــادی داشــته و در تار بــه  هرحــال ایــن یــک بعــد اســت کــه برجســتگی های ز

کتاب هــای بســیار در ایــن مــورد نوشــته شــده اســت و تــا جایــی کــه مــن تحقیــق کــردم، 

مطالعــات انــدک بنــده نشــان می دهــد کــه تقریبــاً تــا شــش دهــه قبــل اکثــر کتاب هایــی 

کــه دربــاره واقعــه عاشــورا نوشــته شــده ناظــر بــر همیــن بُعــد؛ یعنــی گریــه، حــزن و انــدوه 

بــوده اســت و کمتــر کتابــی بعــد حماســی، عدالت گرایــی، آزادی خواهــی و بعــد قیــام 

اباعبــدالله را برجســته کــرده اســت و البتــه ایــن موضــوع در ضمــن ســخنان اباعبــدالله 

یخــی آمــده به وفــور یافــت  یخــی و مســائلی کــه در کتاب هــای اصیــل تار و حــوادث تار

می شــود؛ امــا محــور قــرار نگرفتــه اســت.

ــا هفــت دهــه قبــل، بُعــد دیگــری از قیــام اباعبــدالله برجســته شــد آن هــم بعــد  شــش ی
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مــن  و  اســت  برعکــس  کامــاً  ایــن موضــوع 

ایــن موضــوع را مســتند بــه ســخنان اباعبــدالله 

و مســتندات قیــام عــرض می کنــم کــه قیــام 

اباعبــدالله بهتریــن ظرفیــت بــرای فردســازی و 

جامعه پــردازی و تمدن ســازی اســت، آن هــم 

تمــدن حســینی و تمــدن اســامی. زمانــی کــه 

اباعبــدالله در مدینــه رؤســای قبایــل را جمــع 

و فلســفه قیــام و عــدم ســکوت خــود را بیــان 

کــرد و فرمــود کــه بــا یزیــد بیعــت نمی کنــد و 

ســاکت هــم نمی مانــد و در آن لحظــه فرمــود 

خــودت  خداونــدا  و  می کنیــم  قیــام  مــا  کــه 

ــا و  ــن مخالفت ه ــا از ای ــدف م ــه ه ــی ک می دان

مقاومت هــا در برابــر یزیــد و حکومــت بنی امیه 

ایــن اســت کــه چارچوب هــای دیــن و ضوابــط 

دیــن کــه اجــرا و اقامــه نشــده اند را اقامــه کنیــم 

و مــا می خواهیــم کاری کنیــم کــه انســان های 

مظلــوم و پابرهنــگان و ســتمدیدگان عالــم در 

امنیــت باشــند، ایــن قیــام فقــط قبیلــه ای و 

قومــی نیســت و حتــی اســامی هــم نیســت بــه 

ایــن معنــا کــه بگوییــم فقــط بــرای مســلمانان 

، امــام حســین ایــن قیــام اســامی را  باشــد خیــر

بــا نــگاه جهانــی کــه اســام دیــن جهانــی و دین 

می فرمایــد  و  می کنــد  بیــان  اســت،  جامعــه 

کــه می خواهــم بنــدگان مظلــوم تــو در امــان 

باشــند و حــدود معطــل شــده تــو اقامــه شــود و 

ایــن جمــات اباعبــدالله نــگاه تمدنــی و نــگاه 

جهانــی قیــام را نشــان می دهــد. ایــن یکــی از 

ابعــاد واقعــه عاشــورا و قیــام اباعبــدالله بــود و 

بایــد بدانیــم کــه این قیام ابعــاد متعــددی دارد و 

فقــط بعــد تراژیــک و غــم و انــدوه و گریــه و زاری 

و فقــط بعــد عاطفــه و احســاس نیســت، بلکه 

بعــد حماســه، قیــام و آزادی خواهــی اســت و 

افــزون بــر این هــا بعــد فردســازی، انسان ســازی، 

، حماسه و شور تقویت  حماسی، قیام، مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با ظالم و ستمگر

شــد، اولیــن کســی کــه ایــن بعــد را مطرح کــرد مرحوم آیت الله ســید ابوالقاســم کاشــانی بود 

کــه روز عاشــورا دســته جات ســینه زنی وارد منــزل ایشــان شــدند و ایشــان یــک ســخنرانی 

حماســی فوق العــاده ای در ایــن زمینــه داشــتند کــه در کتاب هــا، مجموعــه گفتارهــا، 

مصاحبه هــا و ســخنرانی های ایشــان چــاپ شــده اســت کــه خطــاب بــه مــردم گفتنــد 

یابیــد؛ چــون درحــال حاضــر وضعیــت مــا از زمــان امــام  کــه یزیــد و شــمر ایــن زمــان را در

ع( بدتــر اســت. آن زمــان کفــار بــه مســلمین بــاج  و خــراج می دادنــد؛ امــا امــروزه  حســین )

ــر  ــد و مــا قــدرت تســلط ب ــاج  و خــراج می دهنــد، نفــت مــا را می برن ــه کفــار ب مســلمین ب

یــم، ایشــان در سخنرانی شــان مــردم را تحریــک  معــادن و امکانــات مــادی خودمــان را ندار

کردنــد، البتــه مــردم در آن زمــان گــوش ندادنــد و خیلــی آرام منــزل ایشــان را تــرک کردنــد و 

تأثیــری نگرفتنــد؛ ولــی ایــن نــگاه بــه قیــام اباعبــدالله شــروع شــد و از عاشــورای ســال ۴۲ و 

در ســخنرانی حضــرت امــام )رحمــه الله علیــه( بــه اوج خــود رســید و آغــاز نهضــت بــزرگ 

اســامی ملــت ایــران شــد و شــاگردان امــام مثــل شــهید مطهــری و دیگــران ایــن بُعــد قیــام 

اباعبــدالله را مطــرح و برجســته کردنــد کــه بــرکات فراوانــی هــم بــرای عالــم تشــیع داشــت، 

پیــروزی انقــاب اســامی و پیــروزی کــم نظیــر مــا در جنــگ تحمیلــی کــه در قــرن اخیــر 

علیــه یــک کشــور نــو و یــک حکومــت نوپــا شــکل  گرفتــه بــود، آن هــم توســط ده هــا کشــور 

و بــا محوریــت عــراق و صــدام؛ ولــی پیــروزی جمهــوری اســامی در ایــن نبــرد، محصــول 

ورود نــگاه حســینی بــه جبهه هــای جنــگ و همچنین شــکل گیری جریــان مقاومــت در 

یمن، لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان، نیجریه و در کشورهای آفریقایی و هر کجای 

، ظلــم و اســتبداد محصــول نــگاه عاشــورایی و  ، جریــان مقاومــت علیــه اســتکبار دیگــر

فهــم عمیــق لبیــک یــا حســین و شــعارهای اباعبــدالله اســت کــه در ایــن 7 - 6 دهه اخیر 

شــکل  گرفتــه اســت. بــه اعتقــاد بنــده ظرفیت واقعــه عاشــورا فقــط در این دولایه نیســت و 

ی  واقعه عاشــورا و قیام اباعبدالله تجســم عینی تمام اســام اســت، معنای »حُسَــیْنٌ مِنِّ

نَا مِنْ حُسَــیْنٍ« که از وجود مقدس پیامبر اســام )صلی الله علیه و آله و ســلم( درباره 
َ
وَ أ

اباعبــدالله وارد شــده همیــن اســت، حقیقــت ایــن جملــه کــه »أنــا مِــن حســین«؛ یعنــی 

پیــام مــن و رســالت و نبــوت مــن وابســته بــه قیــام اباعبــدالله اســت و حســین وارث انبیــا 

و وارث نــوح و آدم و وارث رســالت اســت و ایــن وراثــت اباعبــدالله خــود را در قیــام عاشــورا 

نشــان داد و لــذا قیــام عاشــورا بــه انــدازه جامعیــت اســام و جهانــی بودن نگاه اســام قابل 

 مطالعــه اســت و ابعــاد مختلفــی دارد، برخــاف برخــی از نگاه های نادرســتی که بعضی 

روشــنفکران دارنــد و معتقدنــد که نهضت عاشــورا بــه درد قیــام و براندازی یک حکومت 

می خــورد؛ امــا بــه درد حکمرانــی و جامعه ســازی نمی خــورد و نمی تــوان بــا آن جامعــه 

و سیاســت های خارجــه و روابــط بین المللــی را اداره کــرد و نمی تــوان از ایــن مخــزن و 

معــدن اســتفاده کــرد و تنهــا یــک موتــور محرکــه برانــدازی اســت؛ امــا بنــده معتقــدم کــه 
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جامعه ســازی و اداره جامعــه بــر اســاس عــدل 

را داراســت. در تمــام نامه هایــی کــه مــردم کوفــه 

بــه اباعبــدالله نوشــتند و اباعبدالله در پاســخ به 

آن هــا مقولــه عــدل و عدالت گســتری و مبــارزه 

بــا ظلــم، چــه ظلــم فــردی و خانوادگــی، چــه 

ظلــم شــهروندی و اجتماعــی و یــا سیاســی را 

برجســته نشــان دادنــد. 

ــوز هــم جــای  به نظــر بنــده واقعــه عاشــورا هن

تأمــل دارد، هنــوز هــم ظرفیــت کشــف نشــده و 

یــا بالفعــل نشــده ای در ســخنان اباعبــدالله در 

حــوادث عاشــورا هســت کــه جــای تحلیــل و 

بررســی دارد. 

عــرض  شــما  خدمــت  کــه  دیگــری  نکتــه 

می کنــم، مقولــه گرایــش بشــر جدیــد بــه عرفــان 

ــی  ــن علم ــواهد و قرائ ــت و ش ــت اس و معنوی

فــراوان نشــان می دهــد کــه در 5 یــا 6 دهــه اخیــر 

بشــر به ســمت معنویت، عرفان، ماورا و عالم 

تمایــات  یعنــی  اســت؛  آورده  روی  قــدس 

فــروش  اســت،  شــده  یــاد  ز حــوزه  ایــن  در 

معنــوی  فیلم هــای  عرفانــی،  کتاب هــای 

و  موضــوع  ایــن  در  انیمیشــن های  دینــی  و 

طــرح هــزاران فرقــه معنــوی بــا عنــوان عرفــان و 

یــادی دارنــد و  معنویــت در دنیــا کــه به صــورت قارچ گونــه رشــد می کننــد و طــرف داران ز

یــت ســینگر  افــرادی را جــذب خــود می کننــد. یکــی از محققــان آمریکایــی به نــام مارگار

کــه کتابــی بــه نــام »فرقه هــا در میــان مــا« دارد کــه در ایــن کتــاب کــه حاصــل مطالعــات 

۳۰ ســاله ایشــان اســت، می فرماینــد: »در ایــالات متحــده آمریــکا نزدیــک بــه پنــج هــزار 

پــا و کشــورهای دیگــر هــم ضمیمــه ایــن آمــار شــود  دیــن جدیــد وجــود دارد کــه اگــر ارو

حــدس می زنیــم نزدیــک بــه هفــت هــزار دیــن جدیــد و معنویــت نوظهــور شــکل  گرفتــه 

اســت«، ایــن نشــان می دهــد کــه بــرای معنویت هــا مشــتری و خواســته و تقاضــا وجــود 

دارد کــه بــا ایــن روش می خواهنــد بــه ایــن تقاضــا پاســخ دهنــد یــا بــه اعتقاد مــا با نمایش 

ســراب می خواهنــد تشــنگی ها را برطــرف کننــد، ایــن اتفــاق نمی افتد و برطرف شــدنی 

نیســت، در ایــران هــم همین گونــه اســت، ده هــا فرقــه نوظهــور معنــوی فعــال هســتند و 

هــزاران کتــاب در همیــن ۳۰ ســال اخیــر نوشــته و منتشــر شــده اســت.

مــا در تحقیقــی کــه درمــورد معــاد انجــام می دادیــم، متوجــه شــدیم کــه در مقولــه معــاد 

و انــکار معــاد در ســطوح مختلــف ســنی چــه کــودکان و نوجوانــان و چــه بزرگســالان، 

انیمیشــن ها، داســتان ها و کتاب هــای تخصصــی علمــی بــا هــزار عنــوان وجــود دارد 

کــه منکــر معــاد هســتند. جالــب اینجاســت کــه در کشــور مــا این هــا بــا مجــوز وزارت 

ارشــاد چــاپ شــده اســت.

در ســال ۱۳۸۹ در یــک گــردآوری و تحقیــق میدانــی معلــوم شــد ۴۹۰۰ عنــوان کتــاب از 

فرقه هــای نوظهــور بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده اســت کــه مشــتری هــم دارد. در ســال 

یــر ارشــاد وقــت اعــام کــرد کــه پرفروش تریــن کتــاب در جمهــوری اســامی یکــی  ۷۹ وز

از کتاب هــای عرفان هــای نوظهــور اســت، حتــی بعضــی از ایــن کتاب هــا تــا چــاپ بــالا 

را دیــده ام؛ یعنــی کتاب هــای متعــددی چــاپ می شــود، پــس مشــخص اســت کــه 

گرایشــی وجــود دارد کــه می تــوان پیرامــون ایــن موضــوع صحبــت کــرد.
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مِلــک  »از  فرمــود:  ســپس  و  کــرد  نخواهــی 

و  و ولایــت خداونــد خــارج شــو  و ســرزمین 

هــر گناهــی کــه دوســت داری انجــام بــده و 

رزق خــدا را نخــور و هــر گناهــی کــه دوســت 

داشــتی انجــام بــده«؛ ایــن یعنــی توحیــد را 

بایــد تقویــت کــرد و نــگاه توحیــدی بــه عالــم و 

بــه ملــک و ملکــوت داشــته باشــیم، آن موقــع 

زندگــی ســامان پیــدا می کنــد و نه تنهــا گناهی 

ــه  انجــام نمی دهــی، بلکــه فکــر گنــاه را هــم ب

ذهنــت راه نمی دهــی.

وضعیت های مرزی

موضــوع  مــن  به نظــر  کــه  دیگــری  مســأله   

فیلســوفان  کــه  اســت  برجســته ای 

ــی  ــن حالت ــد: »بهتری ــیال می گوین اگزیستانس

که می توان هویت و حقیقت یک شخص را 

فهمیــد Border situations یــا وضعیت هــای 

مــرزی اســت«، در اینجــا بهترین موقعیتی که 

می شــود تفکــر و ســبک زندگــی فــرد را فهمیــد 

بــر  و اینکــه ایده آل هــای او چیســت و چــه 

ذهــن و ضمیــر او حاکــم اســت، تنهــا در ایــن 

شــرایط می تــوان ایــن موضــوع را فهمیــد، اگرنــه 

در شــرایط عادی ممکن اســت حجاب های 

اجتماعــی، حجاب هــای موقعیتــی و امثــال 

این ها بر رفتار انســان افکنده شــود و واقعیت 

وجــود انســان نمایــان نشــود؛ امــا در شــرایط 

می شــود.  نمایــان  مــرزی  وضعیت هــای  و 

ایــن وضعیت هــای مــرزی چیســت؟ مثــاً 

در  می دهــد،  رخ  هولناکــی  حادثــه  ی  یــک 

اینجــا بایــد دیــد عکس العمــل فــرد چیســت، 

آنجــا مشــخص می شــود کــه ایــن فــرد نــگاه 

توحیدی داشــته و یا مشــرکانه به هســتی نگاه 

ــی  ــبک زندگ ــه س ــه چ ــت و اینک ــرده اس می ک

عــرض بنــده ایــن اســت کــه بــا تحلیلــی کــه روی ایــن عرفان هــا و معنویت هــای نوظهور 

داشــتم، اغلــب این هــا معنویــت ســکولار و معنویــت لیبــرال اســت؛ یعنــی همــان 

یســم و لیبرالیســم و در قالــب معنویــت و عرفــان و دیــن کــه علیــه دیــن اقــدام  سکولار

می کنــد؛ امــا راه خنثی ســازی و مبــارزه بــا ایــن موضــوع چیســت؟ بــه اعتقــاد بنــده 

احیــای بعــد معنــوی و عرفانــی عاشــورا کــه انســانی ترین، جامع تریــن و فطری تریــن 

عرفــان در عاشــورا وجــود دارد و در ســخنان اباعبــدالله و در حــرکات و ســکنات یــاران 

عبــدالله در روزهــای منتهــی قیــام و در روز عاشــورا وجــود دارد، راه مبــارزه بــا این موضوع 

، ایــن بعــد را  اســت. مــا اگــر بتوانیــم بــه زبــان علمــی، دقیــق و محققانــه و بــه زبــان روز

برجســته و مطــرح کنیــم، آن موقــع بســیاری از افــرادی کــه احســاس می کننــد می تواننــد 

تشــنگی خــود را در معنویت هــای نوظهــور رفــع کننــد، حتمــاً به ســمت ایــن معــدن 

ل معنویــت اســامی و معنویت عاشــورایی  معنویــت و عرفــان و چشــمه جوشــان و زلا

خواهنــد آمــد. بنــده ایــن بعــد مؤثــر در فردســازی؛ یعنــی معنویــت حســینی و عاشــورا 

کــه یــک معنویــت جامــع و عرفــان همه جانبه نگــر کــه و فقــط عرفــان مربــوط بــه دل و 

مربــوط بــه باطــن نیســت، بلکــه نمــود بیرونــی نیــز دارد را  عیــن سیاســت و قیــام، ظهور و 

نیــت و عیــن خدمــت بــه خلــق می دانــم. عقا

خــردورزی:   مقدمــات بســیار خــوب و دقیقــی را بیــان فرمودیــد بــا توجه به توضیحات  	

شــما مؤلفه هــای عرفانــی قیــام عاشــورا چه ظرفیت هایــی برای انســان مــدرن دارد؟

اولیــن مؤلفــه و بــه اعتقــاد بنــده برجســته ترین مؤلفــه عرفــان حســینی، مســأله توحیــد 

اســت یــا همــان توحیــد محــوری در قیــام اباعبــدالله اســت.

در اینجــا بــه دو جریــان اشــاره می کنیــم تا مســأله توحید برای ما روشــن شــود؛ اول اینکه 

فــردی محضــر اباعبــدالله آمــد و گفــت کــه مــن فــردی گناه آلــود هســتم و هنگامــی کــه 

زمینــه گنــاه باشــد، قــدرت پــا پــس کشــیدن نــدارم و اراده ای در برابــر گنــاه و مقاومــت 

در برابــر گنــاه نــدارم، راهــی بــرای رهایــی و دارویــی بــرای درمــان بیمــاری ام از شــما 

می خواهــم، حضــرت فرمودنــد: »مشــکل شــما در نــگاه توحیــدی شماســت کــه نــگاه 

توحیــدی شــما قــوی نیســت و بایــد ایــن نــگاه را تقویــت کنیــد« و چــاره ای بــرای ایــن 

ــگاه هــر گناهــی کــه  ــو را نبینــد، آن ــد ت ــاه کــن کــه خداون ــد: »جایــی گن مشــکل فرمودن

«؛ یعنــی اگــر خداونــد را ناظــر بــر اعمالــت بدانــی گنــاه  دوســت داری، مرتکــب شــو

	 
مورخیــن اهل ســنت نوشــته اند کــه در لحظــات آخــر حیــات اباعبــدالله کــه در 

گــودال قتلــگاه افتــاده بــود، چهــره ای بشــاش و نورانــى داشــتند و چقــدر ایــن 

کــى از رضایــت تمــام بــوده، گویــا بــه مســئولیت حقیقــى خــودش  چهــره حا

ــر زبــان مــى آورد  عمــل کــرده و بــه هــدف خــود رســیده اســت و جملاتــى کــه ب

ــت. ــوع اس ــن موض ــان از همی نش



9595
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

گو
ت و

گف

حقیقــی بــر او حاکــم بــوده و بــرکات وجــودی 

آن چیســت، مثــاً در هنــگام بــروز زلزلــه و یــا 

ســیل ناگهانــی و اینکــه آیــا فــرد فقــط به دنبــال 

ــه  فکــر نجــات  ــا ب نجــات خــودش اســت و ی

دیگــران هــم هســت.

ــه از  ــود ک ــخصی ب ــژاد ش ــرج ن ــوم ف ــتاد مرح اس

ابتدایی تریــن  از  و  گذشــتگی می کــرد  خــود 

رفاهــی کــه یــک محقــق، یــک اســتاد و یــک 

دارد  برجســته  غیــر  و  برجســته  پژوهشــگر 

محــروم بــود، مثــاً همیــن کــه وســیله نقلیــه 

مناســبی داشــته باشــد، در اینجــا اخــاص 

واقعــی فــرد نمایــان می شــود کــه پس انــدازی 

کــه بــرای خریــد وســیله نقلیــه داشــته را هــم 

هزینــه چــاپ کتــاب می کنــد تــا فکــر و ایــده 

نظــر  از  جامعــه  و  کنــد  منتقــل  جامعــه  بــه 

فرهنگــی واکســینه شــود و همچنیــن زندگــی 

خــود را وقــف نقــاط محــروم جامعــه می کنــد. 

این طــور نیســت کــه بگویــد کار مــن پژوهــش 

و چرخیــدن در لابــه لای کتاب هــا و مباحــث 

بنیادیــن اســت و لازم نیســت کــه به سیســتان 

ــروم و در مناطــق محــروم قــم و  و بلوچســتان ب

در جاهــای دیگــر خدمت رســانی کنــم، پــس 

مشــخص می شــود کــه وضعیت هــای مــرزی؛ 

یعنــی اینکــه شــخص از ابتدایی ترین مســائل 

دیگــران  بــه  اینکــه  بــرای  می گــذرد  رفاهــی 

خدمــت کنــد، ایــن به معنــای واقعــی؛ یعنــی 

روحیــه خدمــت و روحیــه دیگــر خواهــی.

خیلــی  کــه  مــرزی  وضعیت هــای  از  یکــی 

هیــچ  بــدون  و  یــاکاری  ر بــدون  و  خــوب 

می دهــد،  نشــان  را  فــرد  واقعیــت  حجابــی 

وضعیــت مــرزی مــرگ اســت؛ یعنــی کســی 

بدانــد کــه دیگــر تمــام اســت و مــرگ نزدیــک او 

اســت. الفاظــی در ایــن زمــان از زبانــش خــارج 

می شــود و حرکاتــی کــه دارد واقعیــت فــرد، وجــود فــرد و نگاهــش را نمایــان می کنــد. 

مورخیــن اهل ســنت نوشــته اند کــه در لحظــات آخــر حیــات اباعبــدالله کــه در گــودال 

قتلــگاه افتــاده بــود، چهــره ای بشــاش و نورانــی داشــتند و چقــدر ایــن چهــره حاکــی از 

رضایــت تمــام بــوده، گویــا بــه مســئولیت حقیقــی خــودش عمــل کــرده و بــه هــدف خود 

تــی کــه بــر زبــان مــی آورد نشــان از همیــن موضــوع اســت: »الهــی  رســیده اســت و جما

ــه  ــاکَ« رضایــت و مقــام رضــا »و تســلیماً لمــرک« مقــام تســلیم و »مُطیعــاً بِ ــاً بِرضِِ رضِ

أمــرکِ«1  مقــام اطاعــت؛ یعنــی رضایــت، تســلیم، عبودیــت و اطاعــت حضــرت حــق؛ 

یعنــی توحیــد به معنــای حقیقــی کلمــه در وجــود اباعبــدالله کــه در آن وضعیت هــای 

ــه  ــگاه توحیــدی و ناجــی اســت و نگاهــی اســت کــه ب ــان می شــود، ایــن ن مــرزی نمای

حیــات و وجــود انســان معنــا می بخشــد و الا انســان بــا حیوانــات دیگر تفاوتــی نخواهد 

داشــت و آنچــه کــه انســان را انســان می کنــد، ایــن نــگاه توحیــدی اســت کــه یکــی از 

مؤلفه هــای عرفــان عاشــورایی و عرفــان حســینی اســت کــه مــا هــم بایــد در زندگی مــان 

تقویــت و خودمــان را بــه ایــن نــگاه تجهیــز کنیــم.

ــه آن موضع گیــری می کننــد،  ــاً همــه عرفان هایــی نوظهــور علی مؤلفــه دیگــر کــه تقریب

مؤلفــه شــریعت محــوری اســت و براســاس تفکــر انبیــا و مخصوصــاً تفکــر اســامی و 

آموزه هــای اســامی اســت کــه هیــچ راهــی بــرای رســیدن بــه حضــرت حــق و دســتیابی 

بــه مقــام قــرب الهــی و وصــول بــه ملکــوت به جــز عمــل بــه دســتورات خداونــد وجــود 

بِعونــي  کُنتُــم تُحِبّــونَ الَله فَاتَّ نــدارد. خداونــد در آیــه ای از قــرآن می فرمایــد: »قُــل إِن 

یُحبِبکُــمُ الُله«2 یــا رســول الله بــه مــردم بگو که اگر حقیقتاً عاشــق خــدا و محبت به خدا 

هســتید و اگــر محــب حقیقــت هســتید و می خواهیــد بــه ســعادت، کمــال، حقیقت 

و معنویــت برســید، راه آن تبعیــت از عوامــل خداونــد و شــریعت و عمــل بــه دســتورات 

الهــی اســت، نتیجــه ای هــم کــه می دهــد فوق العــاده اســت و مــا معشــوق خــدا و 

محبــوب خــدا می شــویم. خــب ایــن یــک تفکــر عرفــان و معنویــت اســامی اســت کــه 

در حیــات اباعبــدالله و در جمــات ایشــان کامــاً نمــود دارد کــه می فرماینــد هــدف من 

« می باشــد. مُنْکَــر
ْ
مَعْــروف وَاَنْهــی عَــنِ ال

ْ
یــدُ اَن اَمُــرَ بال از قیــام »اُر
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جهان شناســی لذت بخــش و یــک نــوع نــگاه 

صلــح کلــی بــه عالــم؛ یعنــی اینکــه همــه عالم 

را خــوب ببینیــم و بــدی در ایــن عالــم نبینیم، 

می تــوان بــه هــر پدیــده ای حداقــل دو نــگاه 

داشــت: یــک نــگاه مــرگ آور و یــک نــگاه یــأس 

یــا یــک نگاه امیدکــش و یک نــگاه امیدوارانه، 

محــرک و نیروبخــش.

ــا شــاخه های پــر از   یــک گل را تصــور کنیــد ب

ــم،  ــگاه می کنی ــن گل ن ــه ای ــه ب ــی ک ، زمان ــار خ

ــوان گفــت کــه چــه دنیــای بــدی، حتــی  می ت

گل هــم  بــرای به دســت  آوردن یــک شــاخه 

بــا ایــن  همــه خــار مواجــه می شــویم و در ایــن 

در  می کنیــم،  برجســته  را  خارهــا  حالــت 

حالــت دیگــری می توانیــم نــگاه ایجابــی بــه 

ــای  ــه دنی ــه چ ــم ک ــیم و بگویی ــته باش آن داش

قشــنگی حتــی شــاخه های پرخــار هــم گل 

دارنــد، خــب در ایــن حالــت قطعــاً نــگاه دوم 

بهتــر و محــرک اســت و در عرفــان عاشــورایی 

هــم نــگاه دوم حاکــم اســت.

ینــب )س(، قهرمان  حماســه ای از حضرت ز

کربــا خدمــت شــما عــرض  کنــم کــه عصــر 

روز عاشــورا و در بیــن شــهیدان، هنگامــی 

کــه در گــودال قتلــگاه آمدنــد و بــا جنــازه بــرادر 

روبــرو شــدند، متوجــه بودنــد کــه چــه فاجعــۀ 

عظیمــی رخ  داده اســت؛ امــا دســت ها را بــه 

ــا،  ــرد و گفــت: »اللهــم تقبــل من ــالا ب آســمان ب

». خداونــدا ایــن قربانــی را از مــا بپذیــر

روز دوازدهم و زمانی که وارد قصر عبیدالله ابن 

یــاد شــدند و هنگامــی کــه عبیــدالله حضرت  ز

زینــب را شــناخت و بــا طعنــه بــه ایشــان گفت 

کــه کار خــدا را ببیــن کــه چــه بایــی بــر ســر 

ــرادرت آورده اســت، حضــرت فرمــود کــه اول  ب

اینکه از خود ســلب مســئولیت نکنید و یک 

خــردورزی:  آیــا ابعــاد مختلــف قیام سید الشــهداء را می توان منفک از یکدیگر بحث  	

و بررســی کــرد؟

از جملــه اهــداف قیــام عاشــورا اقامــه و عمــل بــه دو دســتورالعمل دینــی یــا به اصطــاح 

دو مورد از فروع دین، امر به معروف و نهی  از منکر اســت که عمل به دو دســتورالعمل 

شــرعی و فقهــی باعــث می شــود اباعبــدالله قیــام و جــان خــود را فــدا کند.

ایــن معنویــت و قیــام، یــک قیــام شــریعت پایــه و شــریعت محــور اســت و نمی توانیــم 

خــارج از فقــه، ایــن قیــام را معنــا کنیــم، مــن در ایــن مــورد، ســه واقعــه را عــرض می کنــم؛ 

ینب کبری متوجه  در عصــر روز تاســوعا زمانــی کــه صــدای همهمه و شــیهه می آمــد، ز

شــد کــه ســپاه عمــر ســعد قصــد حملــه دارد و به دنبــال اباعبــدالله گشــتند و ایشــان را 

صــدا زدنــد و فرمودنــد: »ببینیــد چــه صحنــه ای رخ داده و ســپاه قصــد حملــه دارد« 

کــه اباعبــدالله فرمــود: »بــه بــرادرم عبــاس بگوییــد بیایــد« و ســپس بــه حضــرت عبــاس 

فرمودند که برو با ســپاه عمر ســعد صحبت کن و اگر امشــب را به تو مهلت می دهند 

، و فرمــود اگــر دلیــل آن را پرســیدند، بگــو کــه خــدا می دانــد کــه من  از آن هــا مهلــت بگیــر

نمــاز و تــاوت قــرآن را دوســت دارم و می خواهــم امشــب را بــه عبــادت بگذرانــم؛ ایــن 

یعنــی شــریعت و دســتورالعمل های دینــی و عشــقی کــه بــه این هــا مــی ورزد، پــس آن 

شــب را برای نماز و راز و نیاز با خدا و برای اســتغفار و گفت وگو و عشــق ورزی با خدا 

مهلــت خواســتند.

، ســجده، رکــوع و  در شــب عاشــورا هــم مورخیــن گفته انــد کــه تمــام اصحــاب بــه نمــاز

راز و نیــاز پرداختنــد، به گونــه ای کــه انــگار از کنــار کنــدوی زنبــور عســل می گــذری و بــا 

زمزمــه ای کــه داشــتند بــا حــق بــه راز و نیــاز پرداختنــد.

مســأله ســوم اینکــه ظهــر عاشــورا موقعــی کــه ابوثمامــه صائــدی بــه حضــرت عــرض کرد 

کــه آقاجــان وقــت نمــاز ظهــر اســت و در آن هیاهــوی نبــرد و زمانــی کــه برخــی از یــاران 

امــام بــه شــهادت رســیده بودنــد، اباعبــدالله او را دعــا کــرد و فرمــود خیلــی خوشــحالم از 

ایــن تذکــری کــه داشــتید و مــا را بــه یــاد نمــاز انداختیــد، خداونــد شــما را از نمازگــزاران و 

ذاکــران قــرار دهــد و بعــد از آن نمــاز ظهــر عاشــورا را بــه جماعــت برگــزار کردنــد، حضرت 

اباعبــدالله بــر ایــن معتقــد بودنــد کــه راهــی به جــز نمــاز بــرای وصــول بــه حضــرت حــق 

و قــرب الهــی وجــود نــدارد و راهــی به جــز ایــن نیســت کــه اگــر بــود بــر آن توصیــه و قطعــاً 

بــدون نمــاز و روزه و  بــدون شــریعت و معنویــت،  عمــل می شــد، بنابرایــن عرفــان 

دســتورالعمل های دینــی، یــک ســراب و یــک انحــراف محــض اســت و این هــا نه تنهــا 

انســان را بــه معنویــت نمی رســاند، بلکــه بــه جهنــم نزدیــک می کنــد.

نگاه ایجابی به جهان

مؤلفــه دیگــر عرفــان حســینی و عاشــورایی، نــگاه ایجابــی بــه جهــان اســت، یــک نــوع 
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انحــراف دینــی و فکــری را ترویــج ندهید، شــما 

ظلــم کردیــد و مرتکب قتل و جنایت شــده اید 

و باید پاســخگو باشــید. مطمئن باشید که ما 

برنــده شــدیم و بدانیــد کــه حســین پیــروز شــده 

ــروزی  ــه پی ــد ک ــد دی ــا زود خواهی ــر ی ــت، دی اس

از آن کیســت، ســعی کنیــد ظواهــر قضیــه را 

نــگاه نکنیــد، و همچنیــن فرمودنــد: »مــا رأیــتُ 

ــدم  ــچ ندی ــی هی ــر از زیبای ــن غی ، م ــاً  جمی
ّ

الا

و هــر چــه بــود زیبــا بــود.« ایــن نــگاه اســت کــه 

حرکت بخــش قیــام اســت و عاشــورا را جهانی 

می کند و عرفان حسینی را ابدی، نیروبخش، 

انسان ســاز و جامعه ســاز می کنــد. مــا در ابعــاد 

یــم، تقویــت  مختلــف بــه ایــن نــگاه نیــاز دار

امیدواری هــا و نگاه هــای ایجابی بــه پدیده ها، 

البتــه بــه این معنا نیســت که ظلــم و بدی هــا را 

ع( اساســاً با ظلم  هرگــز نبینیــم، امام حســین )

مبــارزه کردنــد و در مقابــل بدی هــا ایســتادگی 

نمودنــد.

آخریــن نکته ای که از عرفان عاشــورا خدمت 

خدمــت  مســأله  می کنــم،  عــرض  شــما 

اســامی، عرفانــی  اســت، عرفــان  بــه خلــق 

غارنشــینان  و  گوشــه گیران  و  خان قاهــی 

نیســت، کســی نمی توانــد به عنــوان مدعــی 

عرفان اسامی باشد؛ ولی در گوشه ی عزلتی 

بنشــیند و بــا هیچ کــس کار نداشــته باشــد، 

ایــن عرفــان اســامی نیســت، پیامبــر )ص(، 

امیرالمؤمنیــن »علیــه الســام« و هیچ کــدام از 

ائمــه این گونــه نبودنــد و همچنیــن اباعبــدالله 

کــه نمــود ایــن شــخصیت را در دعــای عرفــه 

ــرض  ــورا ع ــه عاش ــه از حادث ــخنانی ک و در س

کردیــم، می تــوان دیــد؛ چــون ایشــان در مقابــل 

ظلــم ســکوت نکردنــد و افــزون بــر ایــن، عرفــان 

خلــق  بــه  خدمــت  عرفــان  یــک  اســامی 

اســت، نــه فقــط بــه مؤمنیــن و مســلمین، بلکــه عرفــان خدمــت بــه تمــام خلــق اســت، 

ایــن نــوع نــگاه در اباعبــدالله و عرفــان عاشــورایی برجســته اســت کــه مــن دو نمونــه را 

یــادی از قبیلــه بنی اســد آمدنــد  عــرض می کنــم؛ در روز دوازدهــم و زمانــی کــه تعــداد ز

و خواســتند جنازه هــا را دفــن  کننــد، وقتــی کــه جنــازه اباعبــدالله را شناســایی کردنــد 

ین العابدیــن »علیــه  ــه امــام ز و مشــخص شــد ایــن جنــازه مطهــر اباعبــدالله اســت، ب

الســام« فرمودنــد کــه آقــا اثــر ایــن زخــم کهنــه روی دوش اباعبــدالله چیســت؟ حضــرت 

فرمودنــد: ایــن اثــر بــار و حملــی اســت کــه اباعبــدالله روی دوش خــود می گذاشــت و در 

مدینــه بــه در خانــه بیــوه زنــان، یتیمــان و مســکینان آذوقــه می رســاند، ایشــان این گونه به 

خلــق خدمــت می کردنــد.

 نکتــه دیگــر اینکــه فــردی آمــد بیــش اباعبــدالله و گفــت کــه مــن معتقــدم کــه کار خیــر 

ــان  ــد از خوب ــراد پارســا و متقــی انجــام داد و بای ــرای شایســتگان و اف ــد ب و خــوب را بای

دســتگیری کــرد و بــدان را رهــا کــرد و معتقــد بــود کــه کار خــوب، زمانــی کــه به غیــراز 

اهلــش داده شــود، ضایــع شــده و از بیــن رفتــه اســت، امــام فرمودنــد کــه این گونــه نیســت 

، در کار خیــر بــاران کــه  و ایــن نــگاه نادرســت اســت، تــو مثــل بــاران بــاش و بــر همــه ببــار

می بــارد بــر خــوب و بــد یکســان می بــارد، افــراد را از یک دیگــر تفکیــک نکــن، بلکــه بــه 

خلــق و بــه آفریده هــای خــدا خدمــت کــن، ایــن عرفــان حســینی اســت.

در روایــات دیگــری نیــز می فرماینــد: »محبوب تریــن انســان ها نــزد خداونــد، نافع تریــن 

بــرای خلــق خداســت«، عرفــان اباعبــدالله این گونــه بــود و ایــن قیــام را هــم بــرای در امــان  

مانــدن مظلومــان و بــرای اقامــه عــدل در جهــان برپــا کردنــد. ایــن چهــار مؤلفــه اجمالــی 

از عرفــان عاشــورایی و عرفــان حســینی کــه مــن معتقــدم اگــر ایــن چهــار مؤلفــه برجســته 

و تبییــن شــود هــم یــک پاســخ علمــی اســت و هــم یــک ارائــه الگــوی عینــی - عملــی و 

حرکت بخــش در مقابــل ایــن عرفان هــای نوظهــور و معنویت هــای تــازه و دروغیــن و 

عرفان هــای ســکولار و لیبــرال اســت کــه رســانه ها و مراکــز غربــی بــه آن دامــن می زننــد و 

جــوان و خانــواده مــا را به ســمت آن هــا و به ســمت لیبرالیســم و سکولاریســم و تفکــرات 

الحادی بکشــاند؛ اما به نام دین و معنویت، معنویت اصیل، معنویت ناب و اســامی 

در عاشــورا و در اباعبــدالله حســین و یارانــش بــرای مــا قابــل دســتیابی و نمایــان اســت.*

پی نوشت
، ص 364 و مقتل الحسین مقرم، ص 753 ذکر شده است.                                  2. سوره آل عمران، آیه ۳۱.  1. این عبارت در قمقام زخار

	 
ــا  ــى ی ــتورالعمل دین ــه دو دس ــل ب ــه و عم ــورا اقام ــام عاش ــداف قی ــه اه از جمل

به اصطــلاح دو مــورد از فــروع دیــن، امــر بــه معــروف و نهــى  از منکــر اســت کــه 

عمــل بــه دو دســتورالعمل شــرعى و فقهــى باعــث مى شــود اباعبــدالله قیــام و 

ــد. ــدا کن ــود را ف ــان خ ج
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تبیین ویژگی های شناختی معرفتی
قیام سید الشهداء

گفت  و گو با حجت  الاسام و ا لمسلمین عاء ا لد ین ا سکند ر ی
ا ستا د حو زه و د ا نشگا ه

درآمدی‌بر‌شناخت‌ابعاد‌نامحدود‌انسان
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معرفی نامه   |
حجت الاســلام و المســلمین عــلاء الدیــن اســکندری از 

ایشــان در  اســتاد صفایــی حائــری می باشــد.  گردان  شــا

ــد  ــرورش بودن ــوزش و پ ــی آم ــات فارس ــم ادبی ــته معل گذش

آمــوزش  حائــری  صفایــی  اســتاد  بــا  آشــنایی  از  پــس  و 

کتابــی را بــا عنــوان  کردنــد، ایشــان  دروس حــوزوی را آغــاز 

»اندیشــه های پنهــان: رویکرد سیســتمی بــه حیات معنوی 

ثــار  کتــاب را بــا توجــه بــه آ انســان« نگاشــته اند. ایشــان ایــن 

کــه  و تفکــرات اســتاد خــود نوشــته اســت تــا نظــام و ترکیبــی 

ــاب،  کت ــن  ــد. ای ــرح نمای ــود دارد را مط ــتاد وج ــار اس ث در آ

آموزه هــای دینــی و اعتقــادی اســت.  مجموع هایــی از 

کتــاب تفســیری از زندگــی ارایــه شــده و پــس  در ابتــدای 

از آن انــواع دیــن ماننــد دیــن ارثــی، دیــن ســنتی )دیــن 

اصیــل  دیــن  و  )عاطفــی(  احساســی  دیــن  دســتوری(، 

گی هــای دیــن اصیــل را آزادی، تفکــر،  معرفــی شــده و ویژ

شــناخت، احســاس، عقیــده، احــکام و دســتورالعمل های 

کــرده اســت. روش هــای شــناخت دیــن،  دینــی عنــوان 

انســان،  نامحــدود  ابعــاد  درک  معرفــت،  گی هــای  ویژ

جهان شناســی و شــناخت نظام منــدی و هدفــداری آن، 

ک هــای رشــد و فهــم توحیــد، ضــرورت وحــی و نبــوت،  ملا

ــزوم ولایــت در اســتمرار نبــوت و اهمیــت و صعوبــت آن  ل

ــتار  ــن نوش ــر در ای ــده دیگ ــرح ش ــایل مط ــن مس از مهمتری

اســت.

مقدمه

ــناخته  ــتی را ش ــه هس ــانی ک گاه، انس ــان آ انس

و نقــش انســان را شــناخته و جهــت حرکــت 

هســتی و انســان را شــناخته، بــه ایــن عقیــده 

مــی  رســد کــه: در ایــن کاروان متحرك هســتی، 

رکــود کمتــر از عقب گــرد نیســت و عقب گــرد 

جــز »تنهایــی« نیســت و »تنهایــی«، در کویــر 

هســتی، جــز مــرگ نیســت. و بــه ایــن عقیــده 

و  گــردد  بــارور  بایــد  انســان  کــه  رســد  مــی  

شــکل خــود را انتخــاب کنــد و جهــت بگیــرد 

، جــز حــق  و در درون او و در جامعــه  ى او

گاه،  ع(، انســانی آ حاکمــی نمانــد. حســین )

انســانی معتقــد، انســانی راه رفتــه اســت. او 

بــا طاغوتــی روبروســت کــه خلــق را بــراى خــود 

می  خواهــد و آن هــا را پــل خویــش می شــمارد و از آن هــا بیشــترین بهره هــا را طلبــکار 

اســت. نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ویژگی هــای شــناختی معرفتــی 

قیــام سید الشــهداء گفتگویــی را بــا حجت الاســام و المســلمین اســتاد عــاء الدیــن 

اســکندری از شــاگردان اســتاد صفایــی حائــری انجام داده اســت، متــن این گفتگو در 

ادامــه تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: حضرتعالــی در آثــار خــود یــک تقســیم بندی خاصــی را بــرای دیــن بیــان  	

می داریــد و نســبت بــه آن تقســیم بندی گزاره هــای دینــی را تبییــن می فرماییــد، با توجه 

بــه ایــن مبنــا جایــگاه رشــد و تعالی معنوی انســان را ناظر به قیام سید الشــهداء ترســیم 

بفرمایید.

یــم: دیــن ارثــی - ســنتی، دیــن احساســی - عاطفــی و  مــا ســه نــوع تفکیــک دینــی دار

دیــن اصیــل .درواقــع ســه نــوع تلقــی از دیــن وجــود دارد؛ دیــن ارثــی ســنتی کــه بــه تعبیــر 

دیگــر دســتوری - عادتــی نیــز می گوینــد، بــا احــکام و بایدهــا و نبایدهــا و عمــل شــروع 

یشــه عمل اســت که  یشــه ای نــدارد، منظــور زمینه و ر می شــود و ایــن نــوع دیــن زمینــه و ر

زمینــه عمــل هــم شــناخت اســت.

 انســان ســه ظــرف وجــودی دارد: اول ظــرف ذهــن کــه حــوزه شناخت هاســت و بــه آن 

بُعــد ادراکــی گفتــه می شــود، دوم ظــرف دل و قلــب کــه حــوزه احســاس و بُعــد عاطفــی 

انســان اســت و ســوم ظــرف اعضــا و جــوارح کــه حــوزه اعمــال، رفتــار و گفتــار اســت و 

ایــن قســمت بُعــد اراده و عمــل انســان را تشــکیل می دهــد، پــس انســان ســه بُعــد دارد: 

بُعــد ادراکــی، بعــد عاطفــی و بُعــد ارادی و عملــی. انســان موجــودی اســت کــه مرکــب 

از اســتعدادهایی اســت کــه آزادی و اختیــار را در انســان به وجــود آورده اســت، بنابرایــن 

انســان بــرای عملــش ناچــار اســت از ایــن ســه حــوزه اســتفاده کنــد. اگــر یکــی از ایــن 

ــل در  ــت و عم ــده اس ــلب ش ــان س ــار و آزادی انس ــع اختی ــود، درواق ــکار ش ــا بی حوزه ه

چنیــن حــوزه ای هیــچ معنایــی نخواهد داشــت. به تعبیر اســتاد صفایی1 کــه فرمودند: 

»عمــل، میــوه درخــت معرفــت و محبــت اســت، خیلی ســاده به اعمــال و رفتــار روزمره 

خــود نــگاه کــن، عملــی را کــه انجــام می دهــی، نشــانه عاقــه تــو بــوده اســت«.

ــر روایــت کــه  ــه تعبی ــا همــان عشــق و احســاس اســت و ب ــه منشــأ عمــل ی  پــس عاق

ــن النــاس2ِ.« قلــب مرکــز و  ــةِ المــامِ مِ
َ
ــن الجَسَــدِ بمَنزلِ ــةَ القلــبِ مِ

َ
می فرمایــد: »إنَّ مَنزلِ

منبــع احســاس، عشــق و نفــرت اســت و منبــع تمــام اعمــال، رفتــار و گفتــاری کــه از 

اعضــا و جــوارح انســان ســر می زنــد. ایــن روایــت می گویــد کــه قلــب، فرمانــده اعضــا و 

جوارح اســت و این کاماً طبیعی اســت و تمام اعمال، رفتار و گفتار انســان براســاس 

عاقــه و احســاس اســت. خــب ایــن عاقــه، عشــق و نفــرت منشــأ شــناختی دارد 

کــه ایــن شــناخت از حــوزه ذهــن در مــا ایجــاد می شــود و ایــن شــناخت مــا را بــه عمــل 
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کــه یــک قــدرت ماورایــی بســازد تــا بــه  بــود 

روح خــود آرامــش بدهــد،  پــس منشــأ دیــن را 

یکــی جهــل درنظــر گرفتنــد، دو تــرس و ســوم 

ناکامــی؛ مثــل نیچــه کــه می گویــد دین نتیجه 

ناکامــی بشــر اســت و بشــر تــا در دوره کودکــی 

اســت، عاجــز و ناتــوان و فقیــر اســت و انتظــار 

برســد،  حجتــی  بــه  روزی  تــا  کــه  می کشــد 

زمانــی کــه بــزرگ شــد تــازه می خواهــد بــه نوایــی 

دســت پیــدا کنــد کــه پیــر می شــود و می بینــد 

ی  کــه نــاکام از دنیــا مــی رود. بــاز هم برای تســا

روح خــود، خــدا و بهشــتی می ســازد کــه در آن 

بهشــت کامــروا شــود؛ پس دین زاییــده ناکامی 

بشــر اســت و این هــا همــه براســاس توهمــات 

ــوع  ــا دو ن ــون آن ه ــت؛ چ ــر اس ــات بش و تخی

ــنتی  ــی - س ــی و ارث ــی - عاطف ــن احساس دی

و آســیبی کــه جامعه هــای دینــی گرفتــارش 

هســتند را دیده انــد.

دیــن ســوم کــه همــان دیــن اصیلــی اســت کــه 

اســتاد صفایــی فرمودنــد: »مــن در ســن ۱۳ 

ســالگی چنــد صدبــار قــرآن و نهج الباغــه را 

ــه بــودن  ــا بتوانــم چــه بــودن و چگون خوانــدم ت

خــودم را حــل کنــم.«

 بحثی عمیق و  	
ً
خــردورزی: ایــن مســئله واقعا

دقیقی اســت، مادامی که شــناخت درســتی 

نســبت بــه »چــه بــودن و چگونــه بــودن« 

ــان  ــای انس ــام حرکت ه ــود، تم ــل نش حاص

آیــا شــما بــرای  بــه نوعــی عبــث هســتند. 

کاشــت ذهنــی پاســخ ایــن مســئله در ذهــن 

عمــوم مــردم جامعــه راهبــرد یــا راهــکاری مــد 

نظــر داریــد؟

یک بــار در جلســه حلقــه صالحیــن بودیــم، 

شــخصی کــه درصــدد گرفتــن مــدرک دکتــری 

می رســاند، عملــی کــه از حــوزه ذهــن و قلــب عبــور کــرده باشــد. ایــن یــک عمل طبیعی 

بــرای انســان اســت؛ امــا در دیــن  ارثــی - ســنتی، عمــل براســاس تلقین هــا، تحمیل هــا، 

یشــۀ عمــل، عشــق  عادت هــا و القائــات انجــام می گیــرد. زمینــۀ عمــل، شــناخت و ر

برگرفتــه از شــناخت اســت. بنابرایــن مکتبــی کــه از حــوزه عمــل آغــاز می شــود، یــک 

مکتــب انســانی نیســت و ابتــدا بایــد حــوزه ذهــن بــه کار بیفتــد و تقویــت شــود؛ چــون 

تربیــت ذهــن بــر تربیــت قلــب مقــدم اســت، پــس از آن قلــب تربیــت شــود تــا اعضــا و 

جــوارح بتواننــد کار طبیعــی خودشــان را انجــام دهنــد.

خردورزی:  در این مکتب انسانی که بیان داشتید زمینه و ریشه عمل چیست؟ 	

 کســانی کــه بــا تفکــر اســتاد صفایــی آشــنا هســتند، می داننــد زمانــی کــه بحــث زمینــه 

یشــه عمــل، عشــق برگرفتــه از  یشــه می شــود، زمینــه عمــل؛ یعنــی شــناخت و ر و ر

شــناخت اســت نــه هــر عشــقی.

 دیــن احساســی - عاطفــی یــک احســاس صِــرف اســت. احســاس صــرف؛ یعنــی 

یــک  شــور کــه منشــأ آن شــناخت نیســت و از ظــرف ذهــن و حــوزه شــناخت و بُعــد 

کمــک نگرفتــه اســت، بلکــه براســاس تلقین هــا، تحمیل هــا و عادت هــا  ادراکــی 

اســت، بنابرایــن مکتبــی کــه از حــوزه عمــل آغــاز می شــود بــا حرکــت اختیــاری انســان 

هماهنــگ نیســت، در نتیجــه مکتــب انســانی نیســت و مکاتبــی هــم کــه از حوزه شــور 

و عشــق و احســاس آغــاز می شــوند هــم مکاتــب انســانی نیســتند. مکتبــی انســانی و با 

فطرت انســان هماهنگ اســت که از حوزه شــناخت آغاز می شــود و نیاز اصلی ما به 

خداونــد، پیامبــران و اهل بیــت )علیهــم الســام( در همیــن حــوزه می باشــد کــه معلــم 

مــا هســتند و حــوزه ذهــن مــا را تربیــت می کننــد. زمانــی کــه حــوزه ذهــن تربیــت شــد، 

حــوزه قلــب هــم تربیــت می شــود ســپس بــه حــوزه اعمــال می رســد، پــس از آن دو نــوع 

تلقــی از دیــن؛ یکــی دیــن ارثــی - ســنتی و دیگــری دین احساســی - عاطفی کــه درواقع 

دیــن نیســتند و به عنــوان دینــی هســتند کــه به اصطــاح متفکریــن جهــان می گوینــد 

ایــن دیــن افیــون ملت هــا و پــل پیروزی دنیاپرســتان و اســتثمارگران اســت؛ چــون زمانی 

 ، یکــی اســت کــه می تــوان آن را به اصطــاح اســتثمار یشــه نــدارد، در تار کــه زمینــه، ر

اســتحمار و اســتعمارش کــرد. ایــن نکتــه را بدانیــم کــه تمــام کتبی که علیه دین نوشــته 

 شــده و نویســندگان و متفکرینــی کــه دیــن را نقــد کرده انــد درواقــع همیــن دیــن ارثــی - 

ســنتی و احساســی - عاطفــی بــوده اســت؛ یعنــی دینــی کــه زمینــه، شــناخت و عشــقِ 

برگرفتــه از شــناخت نداشــته و براســاس تخیــات اســت. عــده ای ایــن دو نــوع دیــن را 

یشــه ای  دیده انــد و براســاس توهــم و تخیلشــان آن را تبییــن می کننــد و چــون زمینــه و ر

نــدارد، می گوینــد کــه ایــن دیــن برگرفتــه از جهــل و یــا تــرس انســان اســت.

ی روح خــود ناچــار   از آنجــا کــه ایــن دنیــا پــر از حــوادث و بــا اســت، انســان بــرای تســا
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بــود، خطــاب بــه بنــده گفــت کــه بشــر خودش 

می توانــد بــا عقــل خــودش مســائل را حــل کنــد 

و ســپس مثلــث مازلــو را بــرای مــن ترســیم کــرد 

کــه قاعــده آن نیازهــای فیزیولــوژی آب و غــذا 

و خــوراک اســت، پــس از آن امنیــت و احتــرام 

و در رأس مثلــث شــکوفایی اســتعدادها و 

شــناخت و علــم، مــن در پاســخ بــه ایشــان 

کــه ایشــان  گفتــم شــخصی را می شــناختم 

آوردم  کــه بــه وحــی روی  گفتنــد مــن روزی 

ضــرورتِ بــودن بــا قــرآن و وحــی را از قلــب و 

نفــس کشــیدن بیشــتر احســاس کــردم؛ چــون 

می دیــدم بــدون قلــب می توانــم چنــد ثانیــه 

زنــده باشــم؛ ولــی بــدون وحــی حتــی چنــد 

ثانیــه هــم نمی شــود؛ چــون بودنــم و بــرای چــه 

بــودن و هــدف و چگونــه بــودن مــن هنــوز حل 

نشــده، نیاز انســان قبل از اینکه نفس بکشــد 

و قلبــش کار کنــد ایــن اســت کــه بایــد روشــن 

شــود کــه در ایــن عالــم بــودن بهتــر اســت یــا 

نبــودن؛ چــون حیــات انســان مهــم اســت.

 شــاید بــرای شــما ســؤال پیــش بیایــد کــه ایــن 

چــه ربطــی بــه عاشــورا و امــام حســین دارد؟ 

ــم؛ چــون حیــات، ارزش  ــد بگوی در پاســخ بای

و شــخصیت انســان بــه انتخــاب او بســتگی 

دارد و انســانی که به مرحله انتخاب نرســیده، 

انســان نیســت، بلکه بــه تعبیر روایــات »میتُ 

الاحیــاء« اســت. 

اولین انتخاب انســان در این عالم چیســت؟ 

آیــا اینکــه من چگونه آب بخــورم، چگونه غذا 

بخــورم و چگونــه لبــاس بپوشــم، در حــوزه 

انتخــاب  اولیــن  آیــا  اســت؟  بــودن  چگونــه 

ــاه،  ــی ام را رف ــدف زندگ ــن ه ــه م ــت ک ــن اس ای

امنیــت، عدالــت و تکامــل عرفان هــای شــرق 

ــو هنــوز بودنــت را حــل  ــرا ت ی ــه؛ ز ــرار دهــم؟ ن ق

نکــرده ای، خداونــد، انبیــا، اهل بیــت و امــام حســین آمده انــد تــا ایــن مســأله را بــرای 

بشــر حــل کننــد و تاکنــون هیــچ مکتبــی نتوانســته آن را حــل کنــد. ثمــره و میــوه ی علــم 

، اگزیستانسیالیســم اســت کــه مســأله بــودن را حل نشــدنی می دانــد. مــا دو ســؤال  بشــر

یــم: 1( چــرا جهــان به جــای اینکــه نباشــد، هســت؟ می گوینــد  بنیــادی و اساســی دار

دنیایــی کــه پــر از بــا و این همــه تفــاوت و تبعیــض در خلقــت، درد و رنــج در انســان و 

ظلــم و ســتم در جامعــه بشــری اســت، بودنــش بــه چــه درد می خــورد و می گوینــد هیــچ 

کســی هــم نمی توانــد آن را حــل کنــد. 2( چــرا جهــان به جــای اینکــه این گونــه نباشــد، 

ــم و  ــج در انســان، ظل ــه اســت؟ یعنــی تفــاوت و تبعیــض در خلقــت، درد و رن این گون

ســتم در جامعــه بشــری. نیــاز مــا بــه امــام حســین ایــن اســت کــه ایــن مســأله را بــرای مــا 

حــل کنــد؛ چــون تــا مســألۀ بــودن انســان حــل نشــود و انتخــاب نباشــد، هــدف معنایــی 

ــد و  ــه بزنی ــدون پای ــقفی ب ــد س ید و می خواهی ــاز ــاختمانی می س ــه س ــل اینک ــدارد؛ مث ن

ســقف در هواســت، پــس تــا زمانــی کــه بــودن مــا حــل نشــده اســت، بحــث انصــاف را 

مطــرح کنیــم. همــان بحــث اگزیستانسیالیســم بــرای حــل ارزش هــا و اخــاق می گویــد 

یم.  یــم یــک ارزش بســاز کــه بــودن رجحــان نــدارد و جهــان گــزاف اســت؛ ولــی مــا ناچار

حــال ســؤال ایــن اســت کــه آن ارزش و اخــاق چیســت؟ اینکــه مــا آنچــه را کــه بــرای 

خودمــان می پســندیم بــرای بقیــه هــم بپســندیم، اصــل انصــاف را مطــرح می کنــد.

خردورزی:  جایگاه و تعریف انسان در نظام مسائلی که طرح فرمودید کجاست؟ 	

یــر ســؤال اســت، انســان بــودن معنایــی  اســتاد صفایــی می فرمایــد: »وقتــی اصــل بــودن ز

نمی دهــد، انســانیت داشــتن معنایــی ندارد کــه این ها حرف های روشــنفکرانه اســت« 

مثــل اینکــه در دیــن ارثــی - ســنتی و احساســی - عاطفــی بگوییــم نمــاز خوب اســت، 
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براســاس خوشــایندها. پــس مــا بــرای انتخاب 

ع( نیــاز  بــه خداونــد، پیغمبــر و امــام حســین )

یــم. دار

 ســه مســأله حیات انســان به انتخاب است، 

اول انتخــابِ بــودن و نبــودن، اگــر نبــودن بهتــر 

بــود راه هــای مختلفــی مطــرح می کننــد مثــل 

آلبــر کامو در رمان ســیزیف می گویــد: »در برابر 

ایــن پوچــی بایــد بی تفاوت و ســنگی باشــیم و 

در رمــان طاعــون می گویــد کــه بایــد در مقابــل 

پوچــی عصیــان کنیــم.«

خیــام می گویــد: »در مقابــل این پوچــی باید در 

غنیمــت باشــیم«؛ ولــی کافــکا در رمــان مســخ 

می گویــد: »بهتریــن راه، انتحــار اســت، وقتــی 

اصــل هســتی پــوچ اســت و اصــل بــودن پــوچ، 

ســختی و رنــج اســت، پــس بایــد همــان ابتــدا 

خودمــان را خــاص کنیــم« یــا بــه تعبیر اســتاد 

انتحــار  همــان  پوچــی  فرزنــد  هــم  صفایــی 

اینکــه حیاتمــان  بــرای  مــا  بنابرایــن  اســت، 

ک نشــده  یــم و مســخ و هــا را به دســت آور

یــم، بــه  باشــیم نیــازی بــه یــک نــور و مربــی دار

معلمــی کــه مــا را در نــور قــرار دهــد کــه ایــن نــور 

یابــی و تفکــر  همــان شــناخت ها و روش ارز

رْضِ «؛3یعنــی 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال اســت. »الَلهُّ نُــورُ السَّ

همیــن علــم، نــور اســت و مــا نیــاز بــه نــور 

یــم، نبایــد در نورهــای توهمــی و تخیلــی  دار

یکــی  تار در  مــا  کــه  زمانــی  چــون  بگردیــم؛ 

انتخــاب معنایــی  ایــن  انتخــاب می کنیــم 

نــدارد.

خداونــد بــه پیامبــر )صلــی الله علیــه و آلــه( 

یْــكَ لِتُخْــرجَِ 
َ
نَــاهُ إِل

ْ
نْزَل

َ
می گویــد: »الــر کِتَــابٌ أ

ــورِ «4 و یــا بــه  ــی النُّ
َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل

ُ
ــاسَ مِــنَ الظّ النَّ

حضــرت موســی )علیــه الســام( می فرماینــد: 

.5» ــورِ ــی النُّ
َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل

ّ
خْــرجِْ قَوْمَــكَ مِــنَ الظُ

َ
»أ

روزه خــوب اســت و خدمــت بــه خلــق خــوب اســت؛ ولــی ایــن مســأله در هواســت و 

روشــنفکرانی کــه می گوینــد مــا بــدون دیــن و خداونــد براســاس اصــل انصــاف زندگــی 

یم، ایــن هــم معنایــی نمی دهــد  خودمــان را حــل می کنیــم و اخــاق و ارزش می ســاز

ــا زمانــی  ــد و ت ــای نمی ده ــدف معن ــودن و ه ــه ب ــرای چ ــود، ب ــل نش ــان ح ــودن انس ــا ب ت

کــه هــدف شــکل نگیــرد چگونــه بــودن و چگونــه مــردن بــرای رســیدن بــه هــدف معنــا 

ــرای حــل ایــن ســه مســأله  نمی دهــد، نیــاز مــا بــه خداونــد، پیامبــران و امــام حســین ب

اســت؛ حیات انســان به انتخاب اســت و بشــر ســه انتخاب هم بیشــتر ندارد،  کســی 

ک شــده اســت. کــه انتخــاب نکــرده اســت، مــرده و مســت و هــا

کل ایــن جهــان، پدیده هــا و مخلوقــات را می تــوان بــه چهــار دســته کلــی تقســیم کــرد: 

1( جمــادات 2( نباتــات 3( حیوانــات 4( انســان. جمــاد، نبــات و حیــوان براســاس 

ک شــدن و مســخ  تعبیر اســتاد صفایی، پدیده های مجبور هســتند که در این ها ها

شــدن معنایــی نــدارد و ماهیتشــان همــان اســت؛ امــا ماهیــت انســان به دســت اوســت 

کــه بایــد ماهیــت و حیــات خــود را به دســت بیــاورد. انســان درمــورد حیاتــش بایــد ببیند 

ک شــدن و مســخ شــدن  ک شــده اســت کــه پدیــده هــا ایــن پدیــده آزاد، مســخ و یــا هــا

بــه چیســت؛ یعنــی انتخــاب نکنــد و انتخابــی نداشــته باشــد، همیــن کــه مــا انتخــاب 

نکرده ایــم؛ یعنــی مرده ایــم و مســخ شــده ایم. در جایــی می فرماینــد مــن خــودم لباســم را 

انتخــاب می کنــم، اینکــه چــه بخــورم و چــه بپوشــم؛ امــا بایــد بدانــد کــه هنــوز بودنــش را 

انتخــاب نکــرده اســت. 

یابــی، شــناخت، ســنجش و مقایســه داشــته  انتخــاب یــک فرآینــد اســت، مــا بایــد ارز

ــه  ــه در جامع ــیب هایی ک ــی از آس ــودن! یک ــا نب ــت ی ــر اس ــودن بهت ــم ب ــا ببینی ــیم ت باش

دینــی و غیردینــی و مخصوصــاً دینــی گرفتــار هســتند، خلــق خوشــی و خوبــی اســت 

کــه انســان تــا قبــل از بلــوغ به صــورت غریــزی و براســاس خوشــایندها زندگــی می کنــد، 

بــه تعبیــر اســتاد صفایــی کــه می فرماینــد: »تــو قبــل از ســن بلــوغ از آنچــه بــه چشــمت 

خــوش آمــد، می گویــی ایــن خــوب اســت، درواقــع ایــن خــوب نیســت ایــن خــوش 

اســت؛ امــا وقتــی ســن بلــوغ گذشــت متوجــه می شــویم کــه ایــن نیســت.« خوشــایندها 

محکوم انــد و براســاس خوشــایندها انتخــاب کــردن یــک انتخــاب نیســت، چــرا؟ 

چــون خوشــایندهای مــا محکــوم ژنتیــک و محیــط ماســت، زمانی می توانیــم انتخاب 

، شــناخت، ســنجش و مقایســه باشــد نــه  یابــی، تفکــر کنیــم کــه انتخــاب براســاس ارز

	 
تمــام کتبــى کــه علیــه دیــن نوشــته  شــده و نویســندگان و متفکرینــى کــه دیــن را 

نقــد کرده انــد درواقــع همیــن دیــن ارثــى - ســنتى و احساســى - عاطفــى بــوده 

اســت؛ یعنــى دینــى کــه زمینــه، شــناخت و عشــقِ برگرفتــه از شــناخت نداشــته و 

براســاس تخیــلات اســت.
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ــور  ــور بــه چــه درد مــا می خــورد؟ اصــل ن ایــن ن

یکی هــا  تار انســان در  کــه  ایــن اســت  بــرای 

در  انتخــاب  و  کنــد  انتخــاب  نمی توانــد 

نــدارد و وقتــی انتخــاب  ظلمــت، معنایــی 

ک  معنــا نداشــت، ایــن انســان مســخ و هــا

شــده اســت. کار دیــن اصیــل ایــن اســت کــه 

اول فکــر را آزاد می کنــد و ســپس بــه مــا تعلیــم 

، مطالعــه و حکمــت و تفکــر می دهــد  تدبــر

کــه چگونــه تدبــر و تفکــر کنیــم تا به شــناخت 

برســیم، و پــس از اینکــه به شــناخت رســیدیم 

ــه انتخــاب می رســیم، مــا یــک بشــر  ــه مرحل ب

. کســی کــه  یــم یــک انســان و یــک آدم بشــر دار

ــه انتخــاب نرســد، انســان نیســت و  ــه مرحل ب

یــک زندگی حیوانی محــض دارد و به صورت 

غریــزی زندگــی می کنــد، پــس هنگامــی کــه به 

انتخــاب رســید، می توانــد جهــات  مرحلــه 

نامحــدود پیــدا کند و آدم می شــود و نفخ روح 

ــرد. نفــخ روح الهــی  الهــی در آن شــکل می گی

در همــه شــکل نمی گیــرد، شــاید انســانی از دنیــا بــرود؛ ولــی نفــس الهــی درون او شــکل 

نگرفتــه باشــد و ایــن اشــتباه اســت کــه می گوینــد نفــخ روح در جنیــن اســت، طبــق آیــه 

ونَ مَــنْ حَــادَّ الَله،6 شــما 
ّ

خِــرِ یُــوَادُ
ْ

یَــوْمِ الآ
ْ
 تَجِــدُ قَوْمًــا یُؤْمِنُــونَ بِــالَلهِّ وَال

َ
قــرآن کــه می گویــد: »لا

نمی توانیــد قومــی پیــدا کنیــد کــه دوســتی و ایمــان بــه خداونــد و رســول داشــته باشــند؛ 

ولــی بــا کســانی دوســتی کننــد کــه بــا خــدا در جنــگ هســتند«؛ چــون این هــا بــه مرحلــه 

انتخــاب رســیده اند و دوســتی بــا الله را برگزیده انــد و معیــد الهــی می شــوند، درواقــع 

نفــخ روح الهــی در آن هــا شــکل  گرفتــه اســت و بــه حیــات الهــی خــود دســت یافته انــد، 

چــون انســان بــدون انتخــاب، مــرده اســت، بــا ایــن اســتجابت می توانــد دارای حیــات 

شــود، پــس مــا بــرای اینکــه بــه حیــات انســانی کــه همــان انتخــاب اســت، برســیم، اول 

انتخــابِ بــودن یــا نبــودن کــه اگــر نبــودن بهتــر بــود انتحــار و اگــر بــودن بهتــر بــود آن را 

برمی گزینیــم. مــا زمانــی می توانیــم بگوییــم بــودن بهتــر اســت که خودمــان، اســتعدادها، 

نیازهایمان و هســتی را بشناســیم، اینکه آیا هســتی در خارج از ذهن وجود دارد یا نه؟ 

آیــا ایــن جهــان، هدفمنــد خلــق شــده اســت یــا نــه؟ اجــل دارد یــا نــه؟ مرحلــه  بــه  مرحلــه 

اســت؟ آیــا ایــن جهــان، دنیــا و آخــرت دارد یــا نــه؟ آیــا نظــام و قانونــی بــر آن حاکــم اســت 

یبــا؟  یبــا خلــق شــده اســت؟ و آیــا باهــا زشــت هســتند یــا ز یــا نــه؟ آیــا ز

خردورزی:  با توجه به شــدائد و ســختی هایی که در مســیر زندگی انســان وجود دارد  	

آیــا می تــوان انتظــار داشــت مبانــی دینــی و عقانــی هــر انســانی بــر اســاس گزاره هایــی 
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نــه براســاس تحمیل هــا و تلقین هــا. هــدف 

چگونــه  حــالا  شــد،  مشــخص  کــه  خــوب 

بــودن و یــا ســبک زندگــی مشــخص می شــود. 

کــه  می گویــد  اگزیستانسیالیســت  امــروز 

بــودن حل شــدنی نیســت، حتــی الهیــون و 

موحدیــن هــم ایــن موضــوع را تأییــد می کننــد؛ 

پیغمبــر  خداونــد،  کــه  می بینیــم  مــا  ولــی 

یباتریــن  و امــام حســین ایــن مســأله را بــه ز

کرده انــد و خداونــد  وجــه و بــا بینــات حــل 

رسَــلنا 
َ
أ قَــد 

َ
»ل قــرآن می فرمایــد:  از  آیــه ای  در 

الکِتــابَ  مَعَهُــمُ  نزَلنــا 
َ
وَأ نــاتِ  بِالبَیِّ نا 

َ
رُسُــل

یعنــی  بینــات؛  آیــه  ایــن  در  وَالمیــزانَ.«7 

کتــاب؛   ، روشــنگر و  روشــن  حقیقت هــای 

یعنــی دســتوراتی کــه بــا اســتعداد، فطــرت و 

قوانیــن هســتی هماهنــگ اســت و میــزان؛ بــر 

ســر چنــد راهی هــای هــدف مکتــب و عمــل 

بایــد میــزان داشــته باشــیم، اســتاد صفایــی 

میــزان،  »بــدون  می فرماینــد:  بــاره  ایــن  در 

اتفاقــی نمی افتــد.« شــما تمــام مکاتــب را هــم 

ــت،  ــر اس ــک بهت ــدام ی ــی ک ــی، نمی دان بخوان

ــاً  ــد، اتفاق ــو باش ــت ت ــزان در دس ــد می ــس بای پ

کســی کــه میــزان دســتش نیســت مثــل آدمــی 

کــه انــدازه پایــش را نمی دانــد و مــی رود کفــش 

بخــرد و هــزاران  کفــش وجــود دارد و حیــرت او 

بیشــتر می شــود، من که میزان دســتم نیســت 

بــا  می شــوم،  عالــم  در  مکاتــب  بــازار  وارد  و 

کــدام میــزان بایــد این هــا را تشــخیص دهم که 

کــدام خــوب اســت وکدام خیر اســت. هدف 

روشــن می شــود، ســپس  بینــات  بــا  خــوب 

یســتن، اینجاســت  ســبک زندگــی و چگونــه ز

کــه تــازه احــکام معنــا پیــدا می کنــد. مــا دیــن را 

وارونــه شــروع می کنیــم؛ یعنــی از احــکام شــروع 

می کنیــم، طبیعــی اســت کــه در ایــن حالــت 

کــه بیــان داشــتید تنظیــم شــود؟

خداونــد می خواهــد باتوجــه  بــه هــدف خلقت که عبودیت، انتخاب و ســلوک اســت، 

یــر پــای مــا را داغ  کنــد تــا ســلوک راحــت شــود. بــه تعبیــر اســتاد صفایــی کــه  بــا باهــا ز

می فرماینــد: »بــا عــزم رفتــن کــه همــان عبودیــت و حرکــت اســت و انســانی کــه مانــده، 

ــدارد، می فهمیــم مــرده  مــرده اســت.« هماننــد درختــی کــه وقتــی می بینیــم حرکتــی ن

اســت، پــس انســانی کــه حرکــت را آغــاز کــرد، بــرای اینکــه ایــن حرکــت شــکل بگیــرد 

یــر پــا را داغ می کننــد، زنجیرهــا را  و ســرعت پیــدا کنــد، ایــن باهــا لازم اســت؛ چــون ز

پــاره می کننــد، بت هــای درون تــو را می شــکنند تــا بــروی، پــس اینجاســت کــه خــودت 

یــم ابتــدا  این هــا را حــل کنیــم تــا اول بــه خــود  طالــب بــا می شــوی، بنابرایــن مــا نیــاز دار

انتخــاب و ســپس بــه انتخــاب درســت برســیم. 

 من تا زمانی که شناختی نسبت به حاکم هستی و نقش انسان در طبیعت نداشته 

باشــم، نمی توانــم بگویــم بــودن بهتــر اســت یــا نبــودن، و زمانــی کــه ایــن شــناخت ها را 

به دســت آوردم و متوجــه شــدم کــه بــودن بهتــر اســت، آنــگاه ســؤال پیش می آیــد که من 

چــه هدفــی را در ایــن بــودن انتخــاب کنــم و چــه هدفــی خــوب اســت آیــا رفــاه، امنیــت، 

عدالــت، تکامــل و عرفــان هــدف مــن اســت یــا نــه بالاتــر از آن رشــد، حرکــت و رفتــن را 

هــدف قــرار دهــم.

یم. اســتاد صفایــی در  مــا در قــرآن، روایــات، کتــاب و ســنت هدفــی بــه اســم تکامــل ندار

ایــن مــورد می فرماینــد: »بعــد از تکامــل، مــا بــر ســر دوراهــی خســر  و کفر هســتم«. 

ــت،  ــم نیس ــادش مه ی ــم و ز ــه ک ــتعداد ک ــا اس ــری ب ــه تعبی ــتند، ب ــدن هس ــان ها مع انس

ولــی ترکیــب استعدادهایشــان یکــی اســت، چهــار مرحلــه وجــود دارد: 1(کشــف 2( 

اســتخراج 3( شــکل دادن 4( جهــت دادن. مثــاً مــا ســنگ آهــن کوهــی را شناســایی 

می کنیــم، ســنگ را اســتخراج می کنیــم و در ذوب آهــن قــرار می دهیــم و آهــن خالــص 

، ماشــین  کــرده و پــس از مونتــاژ اســتخراج می کنیــم و بعــد از آن بــه قطعــه تبدیــل 

یــا هواپیمایــی را تولیــد می کنیــم؛ امــا مســأله ایــن اســت کــه از ایــن هواپیمــا بــرای 

یــزی روی ســر انســان و یــا بــرای تعالــی اســتفاده می کنیــم، در اینجــا عبودیــت  بمب ر

همــان جهــت عالــی اســت. عبودیــت؛ یعنــی جهــت عالــی بــه اســتعدادهای شــکل  

گرفتــه انســان، بنابرایــن کــدام هــدف خیــر اســت و کــدام هــدف خــوب اســت؛ ولــی 

	 
خوشــایندها محکوم اند و براســاس خوشــایندها انتخاب کردن یک انتخاب 

نیســت، چــرا؟ چــون خوشــایندهای مــا محکــوم ژنتیــک و محیــط ماســت، 

زمانــى مى توانیــم انتخــاب کنیــم کــه انتخــاب براســاس ارزیابی، تفکر، شــناخت، 

ســنجش و مقایســه باشــد نــه براســاس خوشــایندها. پــس مــا برای انتخــاب به 

خداونــد، پیغمبــر و امــام حســین )ع( نیــاز داریــم.
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نــه نیــازی بــه خداســت نــه بــه پیغمبــر و امــام 

حســین. هــدف خلقــت عبودیــت اســت و 

عبودیــت؛ یعنــی حرکــت و حیات. کســی که 

مانــده؛ یعنــی مــرده. حیــات؛ یعنی چیــزی که 

حرکــت دارد، روح بــا رفتــن و حرکــت داشــتن 

اســتفاده می شــود، بایــد حرکت کرد و انســانی 

کــه قصــد حرکــت دارد، بــرای حرکــت نیــاز 

ــه  ــد ک ــه می گوین ــت ک ــن اس ــت، ای ــا اس ــه ب ب

شــدیدترین مــردم در ابتــا و با انبیا هســتند؛ 

چــون حرکــت آن هــا ســریع تر از همــه اســت، 

در نتیجــه هرچــه انســان نمونه تــر باشــد، باهــا 

بیشــتر خواهــد بــود، حافــظ می گویــد: »مــا کــه 

دادیــم دل و دیــده بــه طوفــان بــا گــو بیــا ســیل 

». غــم و خانــه ز بنیــاد ببــر

ــادت در  	 ــت و عب ــاوت عبودی ــردورزی: تف خ

چیســت؟

اســت.  متفــاوت  عبــادت  بــا  عبودیــت   

عبودیــت؛ یعنــی هــر لحظــه طبــق امــر حــق 

باشــیم و حیات انســان به تبعیت از امر حق 

اســت. شــیطان عبــادت دارد؛ ولــی عبودیــت 

کــن؛ ولــی  گفتنــد ســجده  بــه او  کــه  نــدارد 

ســجده نکــرد، پــس مــا بایــد بیــن عبــادت و 

یــم، حیــات انســان به  عبودیــت تفــاوت بگذار

عبودیــت اســت نــه بــه عبــادت، پــس عبادتی 

کــه از امــر حــق برخــوردار باشــد، هــم عبــادت 

و  و هــم عبودیــت و همــان حرکــت  اســت 

حیــات در رشــد اســت. 

فــرق  عبودیــت  و  عبــادت  بیــن  مــا  پــس 

کــه خداونــد نیــازی نــه  یــم، بدانیــم  می گذار

بــه عبــادت مــا دارد و نــه بــه عبودیــت مــا؛ امــا 

عبودیــت به معنــای حرکــت داشــتن، رشــد و 

حیــات اســت.برای همیــن  بیــن عبــادت و 

یــم. عبودیــت و بیــن ســبیل و صــراط فــرق می گذار

بعضــی فکــر می کننــد کــه به انــدازه نفــوس، ســبیل وجــود دارد یــا اینکــه به انــدازه نفس ها 

و آدم هــا مکتــب و هــدف وجــود دارد؛ ولی این چنین نیســت.

مثاً درنظر بگیرید که وقت نماز ظهر اســت و پدرتان دارو می خواهد و باید به او دارو 

بدهید و یک نفر هم  داخل حوض افتاده و در حال خفه شــدن اســت.

 

ایــن ســه را بررســی می کنیــم؛ نمازخوانــدن، احســان بــه پــدر و مــادر و نجــات آن 

شــخص ســبیل هســتند؛ ولــی شــما می بینیــد کــه شــخص درحــال خفــه شــدن 

ــراط  ــد از ص ــبیل بای ــه س ــم ک ــا می گویی ــد، در اینج ــاز کنی ــه نم ــما اقام ــی ش ــت؛ ول اس

عبــور کنــد، صــراط بــه تعبیــر اســتاد صفایــی؛ یعنــی نیــت، ســنت، اهمیــت پــس 

محــرک بایــد خــدا باشــد، ســنت؛ یعنــی کاری کــه انجــام می دهــی بایــد الهــی باشــد. 

، دارو دادن بــه پــدر و نجــات شــخص، همگــی از ســنت الهــی اســت و در آخــر  نمــاز

اهمیــت  دادن. اگــر شــخص را نجــات ندهیــم و نمــاز بخوانیــم، هــم احســان بــه پــدر 

از بیــن مــی رود و هــم شــخص خفــه می شــود؛ ولــی اگــر در خانــه بودیــم و مشــکلی 

یــد، ســبیل  نبــود، ســبیل آن زمــان نمــاز اســت؛ ولــی زمانــی کــه در ایــن شــرایط قــرار دار

.  نجــات دادن آن شــخص از داخــل حــوض اســت و بعــد از آن دارو دادن بــه پــدر

اهمیــت.  و  ســنت  نیــت،  اســت:  یکــی  صــراط  ولــی  اســت؛  متفــاوت  ســبیل 

یــم؛  دار مســتقیم  صــراط  یــک  تنهــا  یــم،  ندار مســتقیم  صراط هــای  درواقــع  مــا 

هــم  دهیــد  نجــات  را  شــخص  آن  اگــر  کــه  شــرایطی  بــه  برمی گــردد  ســبیل  ولــی 

بیــن  یــم  بگذار فــرق  بایــد  هــم  مــا  اهمیــت.  هــم  و  ســنت  هــم  داشــتی،  نیــت 

نیایــد.* پیــش  شــبهات  ایــن  کــه  ســبیل  و  صــراط  هــم  و  عبودیــت  و   عبــادت 

پی نوشت
1 . علی صفائی حائری،  معروف به عین صاد ، مجتهد، فقیه، عارف و اندیشمند شیعه.

2.  روایتی از امام صادق )علیه السام(.
، آیه 35.  3. سوره نور

4. سوره ابراهیم، آیه 5.
5. همان، آیه 1.

6. سوره مجادله، آیه 22.
7. سوره حدید، آیه 25.

	 
کم هســتى و نقش انســان در طبیعت   من تا زمانى که شــناختى نســبت به حا

نداشــته باشــم، نمى توانــم بگویــم بــودن بهتــر اســت یا نبــودن، و زمانــى که این 

ــگاه  ــت، آن ــر اس ــودن بهت ــه ب ــدم ک ــه ش ــت آوردم و متوج ــناخت ها را به دس ش

ســؤال پیــش مى آیــد کــه مــن چــه هدفــى را در ایــن بــودن انتخــاب کنــم و چــه 

هدفــى خــوب اســت آیــا رفــاه، امنیــت، عدالــت، تکامــل و عرفــان هــدف مــن 

اســت یــا نــه بالاتــر از آن رشــد، حرکــت و رفتــن را هــدف قــرار دهــم.
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معناشناسی غم در سوگواری عاشورا
پاسخ به شبهه »عاشورا، علت افسردگى جامعه ایرانى«

سید محمد تقی موسوی کراماتی
 دکتری علوم قرآن و حدیث 
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نظیر پیوند عاطفی که شیعه با عاشورا بسته 

اســت در هیــچ دیــن و آییــن و مکتبــی، بــا هــر 

مــرام و اندیشــه و مســلکی یافــت نمی  شــود. 

یــخ  چــه رنج هــا و چــه دردهــای  در گــذر تار

ــن  ــرم ای ــه ج ــه  ب ــی ک ــا و جانکاه ــت فرس طاق

عــرض ارادت، شــیعه بــه جــان خریده اســت؛ 

ــرای  ــاره تــن ب امــا لحظــه ای از آن، کــه حکــم پ

او دارد، روی برنتافتــه اســت. در متــن زندگــی 

زنــده،  حضــوری  عاشــورا  شــیعه،  مؤمنانــه 

فعال و باشکوه دارد و به آن فراتر از انجام یک 

منســک دینــی به عنــوان جزئــی از هویتــش 

دردمندانــه چنــدی  کــه  می  نگــرد. درحالــی 

آن   بــر  نوپدیــد  نگاه هــای  از  برخــی  اســت 

هســتند تــا ســوگواری عاشــورا را نــه به صــورت 

ســخت که در گذشــته بر شــیعه رفته اســت، 

بلکــه به صــورت نــرم از جامعــه ایرانــی براننــد. 

آنــان بــر ایــن پنــدار نــاروا هســتند کــه ســوگواری 

ــی را از حیــث اخاقــی  عاشــورا، جامعــه ایران

و روحــی و رفتــاری بــه افســردگی دچــار کــرده 

اســت. در ادامــه بــه چنــد مــورد از ایــن اظهــار 

نظرهــا اشــاره می  شــود:

جامعه ما از حیث کارکردی و زبانی، جامعه 

کــه همــواره بــر  ســوگواری اســت، پارادایمــی 

یــخ مــا و به ویــژه در طــول دهه هــای اخیر در  تار

جامعــه ایرانــی غالــب شــده، پارادایــم عاشــورا 

یــخ  اســت؛ بدیــن معنــا کــه گویــی در طــول تار

قربانیــان  شــیعه،  و  مســلمان  به عنــوان  مــا 

بــه  یزیدانــی  کــه همــواره  مظلومــی هســتیم 

مــا ظلــم کــرده و می کننــد، بنابرایــن در یــک 

ــراد بیشــتر  ، ذهــن اف جامعــه همیشــه ســوگوار
یــه و غــم می شــود.1 معطــوف بــه گر

ایــن  قرن هــا  بلکــه  و  فــراوان  ســال های 

اســت.2  نداشــته  آوری  اشــک  و  حــزن   ، تأثــر چــون  حاصلــی  بزرگداشــت 

 ایــن نوشــتار بــا نظــری خــوش بینانــه بــه ایــن تحلیل  هــا، آن هــا را معلــول فهــم غلــط و 

برداشــت نــاروا از مفهــوم غــم می پنــدارد، از ایــن رو نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر 

بتــوان به درســتی از حیــث معنایــی، ابهــام از کاربردهــای زبانــی زدود، بنابــر معنــای 

عامــی کــه بــا خــود دارد و مشــخصاً مصادیــق گوناگــون آن بــا تعین  هــای ویــژه  ای کــه از 

رفتارهــا، ارزش  هــا و فرهنگ  هــا می آفرینــد، بیــان شــود دیگــر زمینــه  ای از معنای غــم، در 

یکــی نمی  مانــد تــا کســی در تشــخیص معنــا و مصــداق آن بــه خطــا رود. تار

واقعیت افسردگی در جوامع غربی

آنچــه توجــه بــه آن مهــم اســت، نــگاه خــود تحقیرانــه  ای اســت کــه ســوگمندانه ســایه  ای 

ســنگین بــر ذهــن برخــی از دگراندیشــان افکنــده و تحلیل  هایشــان را دچــار  ناموزونــی، 

بی نظمــی و دوگانگــی ســاخته اســت؛ یعنــی مبتــا شــدن بــه یــک بیمــاری از نــوع نــگاه 

نزدیــک بینــی و دوربینــی، آنچنــان کــه نزدیــک را دور می بیننــد و دور را نزدیــک، از 

یــک اتفــاق در ایــران بحــران می  ســازند؛ امــا ابَربحران  هــای جامعــه غربــی را نمی  بیننــد. 

بیمــاریِ »چــون غــرض آمــد هنــر پوشــیده شــد« حــال آنکــه واقعیت  هــای موجــود، 

آشــکارا نشــان می دهد که روح و روان جامعه ادکلن  زده غربی در بحرانی ترین روزهای 

ســیاه افســردگی دســت و پــا می زنــد، آن هــم به رغــم داشــتن فراوانــی آخریــن آزادی هــای 

مــادی و شــادی های افســار پــاره کــرده  ای کــه عــده ای ســودای آن را در ســر می  پروراننــد؛ 

ــه اســت.  ــام انداخت امــا آمــار سر  ســام  آور بزه  کاری  هایشــان، تشــت رسوایی شــان را از ب

دگراندیشــان آنجــا را چــه می  کننــد؟ شــاید هــم بــه زعمشــان چــون آنجا عاشــورا نیســت، 

، بــه نظرشــان جنتلمنانــه بیایــد! ایــن نــوع رفتارهــای جنون  آمیــز

در ادامــه تنهــا بــه ارائــه یــک گــزارش بســنده می  شــود و تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان 

از ایــن مجمــل:

بنابر اخبار رســیده از ســازمان بهداشــت جهانی، افســرده ترین کشــور در جهان ایالات 

متحــده آمریــکا اســت. در آمریــکا از هــر ده جــوان آمریکایــی، یــک نفــر دوره افســردگی 
حــاد را تجربــه کــرده اســت. 3

معنا شناسی غم

کــه  گــذاری انســانی  اند؛4 چــرا  شــادی و غــم، بنفســه و بذاتــه فاقــد هــر نــوع ارزش  

ارزشــمندی آن بــا عطــف بــه آنچــه در حرکــت انســان بــه او می  بخشــد، تعییــن می  گــردد 

و بنابــر آنچــه بــه آن تعلــق می  گیــرد بــه حســن یــا قبــح متصــف می شــود.5 بررســی وجــه 

تســمیه غــم نیــز درخــور توجــه اســت؛ چــرا کــه خــود، حامــل هــر دو معنــا اســت، بنابــر 

کارکــردی کــه از آن در یــک زمینــه عملــی پدید آید؛ ارزشــش تغییر می  کند. غــم از غمام 
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برخــی  کــه  روســت  ایــن  از  برنمی  داشــت؛ 

شــادی  ها بانــی غم انــد و برخــی از شــادی  ها 

ناپذیــر  تخلــف  واقعیــت  ایــن  و  غــم  فرزنــد 

زندگــی زمینیــان اســت؛ آری، شــادی از حیث 

وجــودی، ذاتــاً محتــاج وجــود غــم اســت و ایــن 

ــه فقــط مــادر  غــم اســت کــه در حــق شــادی ن

بلکــه مــادری می  کنــد، نــه تنهــا علــت محدثــه 

بلکــه علــت مبقیــه آن هــم هســت، نــه تنهــا 

در حدوثــش کــه در بقایــش هــم بــه آن محتــاج 

اســت. انســان را ناخلــف می کنــد آن شــادی 

کــه در فطــرت آن روحــی از غــم انســانی جــاری 

نباشــد و فاجعــه بــه بــار مــی  آورد آن شــادی کــه 

در آغــوش غــم بــزرگ نگردد. ارزشــمندی غم نه 

بــا غــم شــناخته می  شــود و نــه بــا شــادی، بلکــه 

بایســتی قــدر آن را در حرکــت تعالــی بخــش 

ــتیز  ــم در س ــن غ ــن رو ای ــت. از ای ــانی جس انس

اســت با آن غم و شــادی که از اصالت انســانی 

خالی  اند و ســر در تنهایی فرو برده و گوشــه  ای 

کــز کــرده و بــی اراده و بی آینــده، خــود را تســلیم 

حوادث کرده اســت و نمی آســاید با آن شــادی 

کــه انســانیت ســرش نمی  شــود و برنمی  تابــد 

کــه فقــط در فکــر خــود اســت و  آن شــادی 

نمی  ســازد بــا آن شــادی کــه غــم را نمی  فهمــد.

ویژگی  های غم تعالی بخش 

جهــان حــزن تعالی  بخــش از دنیــای درونــی 

فــرد فراتــر اســت و بیــرون از خویشــتن را جــدا 

ــرا خــود و از  ــا ف ــگارد و از خــود ت از خــود نمی  ان

درون تــا بــرون، دائــم درحــال آمــد و شــد اســت، 

بــه همیــن دلیل نســبت به حــوادث تلخی که 

فراتــر از خویشــتن او رخ می  دهــد، آرامشــش را 

موجــی از طوفــان برمــی  دارد و بــه احساســی 

پــاک از یــک دردمنــدی متعالــی می رســد و 

به معنــای ابــر مشــتق شــده اســت و ابــر نیــز چــون نــور آفتــاب را می  پوشــاند و فضــای بــاز 

آســمان را می  بنــدد بــر آن چنیــن نــام گذاشــته  اند. حــال اگــر ایــن لفظ در معنــای مانعی 

در برابــر تابــش نــور آفتــاب ســر بــرآورد، معنایــی مذموم از آن متبــادر می  شــود و در پی آن 

اگر غم نیز به معنای ظهور مانعی در پهنه قلب آدمی در برابر نور علم و اندیشه باشد 

در همیــن خــط از معنــای مذمــوم ظاهــر می  شــود؛ امــا اگــر ابــر به معنــای زمینــه  ای بــرای 

بــارش لطیــف بــاران و تلطیــف هــوا و لطافــت زمیــن اطــاق گــردد در معنایــی ممــدوح 

جلــوه می  کنــد و بــه تبــع آن اگــر ظهورش در دل موجب رویش انگیزه و شــکوفایی امید 

باشــد، معنــای آن کامــاً تحســین برانگیــز می  گــردد.6 بنابرایــن شــادی و غــم به نحــو 

مطلــق قابلیــت ارزش گــذاری ندارنــد و می  توانــد هر دو از جهتــی مذموم و از دگــر روی، 

ممــدوح گردنــد. بــرای نمونــه در روایتــی غــم را در شــمار اخــاق ســوء آورده  انــد:
کَسَل.« 7

ْ
عَجْزِ وَ ال

ْ
حَزَنِ وَ ال

ْ
هَمِّ وَ ال

ْ
عُوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
 »الل

 آنچــه در ایــن روایــت قابــل توجــه اســت ذکــر غــم و ناتوانــی و تنبلــی در کنــار هم اســت و 

آغــاز ایــن فرآینــد گویــا بــه ترتیــب از غــم شــروع می  شــود و در پــی آن سلســله ویژگی  هــای 

ــه از آن  ــی ک ــن غم ــد. بنابرای ــد می کن ــانی را کُن ــت انس ــه حرک ــد ک ــد می  آی ــی پدی اخاق

کاســتی و سســتی برآیــد، به نوعــی یــک رذیلــت اخاقــی اســت.

دربــاره شــادی نیــز چنیــن قاعــده  ای جــاری اســت، آنجــا کــه شــادی، اخــاق انســانی را 

تبــاه کنــد و پوزخنــد و قهقــه  اش نظم و ســامت روابط اجتماعی را ناســامان و پریشــان 

ســازد در واحــد معنایــی مذمــوم و زشــت  رویی جــای می  گیــرد، آنچنــان کــه در کام 

بــاری تعالــی، شــادی از نــوع مســتکبرانه قــارون به شــدت تقبیــح می  شــود:

 
ُ
تَنُــوأ

َ
کُنُــوزِ مــا إِنَّ مَفاتِحَــهُ ل

ْ
یْهِــمْ وَ آتَیْنــاهُ مِــنَ ال

َ
»إِنَّ قــارُونَ کانَ مِــنْ قَــوْمِ مُوســی  فَبَغــی  عَل

فَرحِیــنَ.«8 
ْ
ــهُ قَوْمُــهُ لا تَفْــرَحْ إِنَّ الَله لا یُحِــبُّ ال

َ
 ل

َ
ةِ إِذْ قــال قُــوَّ

ْ
ولِــي ال

ُ
عُصْبَــةِ أ

ْ
بِال

بنابرایــن روشــنفکران تــا زمانــی کــه همــه گونه    هــای غــم را در نوعــی واحــد می  نهنــد، بــه 

معرفــت راســتینی از ایــن معنــا در فرهنــگ عاشــورا واصــل نمی  شــوند. آنچــه آنــان را در 

ایــن بــاره ســخت بــه خطــا انداختــه دوگانه  ســازی موهومــی اســت کــه از غم و شــادی در 

ذهنشــان بافته  اند. بنابر آنچه گفته شــد، روشــن می  شــود که این طیف از روشــنفکران 

غــم را در ســوگواری عاشــورا  بــدون درنظــر گرفتــن متعلــق آن معنــا کرده  انــد.

رابطه غم و شادی

آنچــه در ادامــه شایســته اســت بــدان توجــه بیشــتری داشــت، بررســی رابطــه، نســبت و 

پیونــدی اســت کــه گاهــی میــان شــادی و غــم پدیــد می  آیــد.

، نســبت میــان شــادی و غــم به صــورت مطلــق،  در مناســبات حاکــم بــر هســتی بشــر

رابطــه  ای ســلبی نیســت تــا لازمــه وجــود یکــی، عــدم آن یکــی باشــد؛ بلکــه میــان ایــن دو 

بعضــاً پیونــدی وجــودی برقــرار اســت، طــوری کــه اگــر غمــی نمی  بــود شــادی ســر از عــدم 
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گاه بیدارشــده  اش، احساســی نــاب  در خــودآ

از یــک مســئولیت  پذیری فعــال می  یابــد و در 

نهایــت در عالی تریــن تصمیم هــای انســانی، 

از خــود گذشــتن را برمی گزینــد:

حسرت و زاری که در بیماری است

وقت بیماری همه بیداری است

پس بدان این اصل را ای اصل جو

هر که را دردست او بردست بو

، پر دردتر هر که او بیدارتر
، رخ زردتر  9 گاه تر هر که او آ

اگر این حزن فعال، پویا، جوشــنده و ســازنده 

محبــوس  و  محــدود  و  بازافتــد  حرکــت  از 

و  راکــد  منفعــل،  درون گــرا،  و  بمانــد  فــرد  در 

خامــوش گــردد، در محیــط سربســته درون بــه 

خودخواهــی تــن دهــد، عاقبــت یــا از حــرص و 

، افســردگی می  گیــرد یــا از یــأس و تــرس روانی  آز

می  شــود.

غم تعالی بخش و حیات انسانی

ــده  ــانی دربردارن ــات انس ــه  ای از حی ــر عرص ه

یــک غــم پیش برنــده و تعالی  بخــش اســت کــه بــدون آن حرکــت آدمــی از تکامــل و 

صیــرورت و آدمیــت درمی  مانــد. در عرصــه خانــواده، روابــط اجتماعــی، عشــق و عرفان 

غمــی نهفتــه اســت کــه اســاس حرکــت ســازنده هرکــدام از ایــن عرصه  هــای انســانی را 

بــه فرجامــی نیــک می  رســاند.

غم تعالی بخش و روابط اجتماعی

در صورتــی روابــط ســالم اجتماعــی در گســتره جامعه انســانی مســتقر و پایــدار می  ماند 

که غم انسانی در همه اعضای آن جریان مستمری داشته باشد. در روابط اجتماعی 

ل آن  هــرگاه کــه ایــن جریــان، رنجــور و نحیــف و ضعیــف گردیــد، بــه ســرعت آثار اختــا

در کاســتی  ها، کمبودهــا و فاصله  هــا میــان طبقــات اجتماعــی بــا رفتارهایــی خــارج از 

مــدار تعــادل انســانی، خود را نشــان خواهــد داد.

 حضــور معنــادار ایــن غــم و حــزن در روابــط اجتماعــی را می  تــوان در وجــود ایــن چنــد 

بیــت مشــهور یافــت کــه در حافظــه هــر ایرانــی نقشــی بــه غایــت مانــدگار گرفتــه اســت:

    بنی  آدم اعضای یکدیگرند                                                       که در آفرینش ز یک گوهرند

    چو عضوی به درد آورد روزگار                                                          دگر عضوها را نماند قرار

    تو کز محنت دیگران بی  غمی                                                    نشاید که نامت نهند آدمی10 

شــعری کــه آمــد فراتــر از هــر فرهنگــی و آدابــی روایتگــر یــک گرایــش ثابت انســانی اســت 

کــه زندگــی بــدون آن غــم، افســردگی می  گیــرد.

ایــن غــم در رفتــار دینــی به شــکل بســیار مطلوبــی بــه آن فراخوانده شــده اســت؛ آنچنان 

کــه امیرالمؤمنیــن حضــرت علــی )علیــه الســام( وقتــی در برابــر صحنــه  ای دل خــراش 
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الســام(  )علیــه  صــادق  امــام  الســلوک.«14 

ــنْ شِــعَارِ  حُزْنُ مِ
ْ
نیــز چنیــن فرمــوده اســت:»ال

عَارفِِیــن.«15 و اگــر حــزن از صفحــه دل عارفی 
ْ
ال

ســاعتی نهــان شــود هــر آینــه بــه اســتغاثه روی 

آرد:

عَارفِِیــنَ 
ْ
ال ــوبِ 

ُ
قُل عَــنْ  حُــزْنُ 

ْ
ال حُجِــبَ  ــوْ 

َ
»ل

سْــتَغَاثُوا.«16
َ

لا سَــاعَةً 

امــام  الموحدیــن  مولــی  عارفــان  مــولای 

علــی نیــز در خطبــه پارســایان حــزن را یکــی 

اســت:  آورده  به شــمار  آنــان  اوصــاف  از 

کام  ایــن  شــرح  محزونــه.«17در  »قلوبهــم 

در  پیوســته  آن هــا  »آری،   : آورده انــد  چنیــن 

برابــر مسئولیت هایشــان نگراننــد و از ایــن نظر 

بــر دل آن هــا اندوهــی ســایه افکنــده، مبــادا در 

گرفتــن حــق مظلومــی کوتاهــی کــرده باشــند یا 

انــدک ظلمــی از آن هــا ســر زده باشــد یــا بــه غیر 
باشــند.«18 اندیشــیده  خــدا 

و در بیــان ویژگــی مؤمنــان نیــز بــا قیــد طولانــی 

»طویــل  می کنــد:  یــاد  آن  از  حــزن  بــودن 

غمــه«19؛ امــا آنچــه در ادامــه ایــن کام شــایان 

توجــه اســت و از رخ ایــن معنــا پــرده ای دیگــر 

کنــار می  نهــد عبــارت »بعیــدٌ همــه« اســت؛ 

یعنــی از ایــن غــم، همــت بلنــد برمی  خیــزد 

و قیــام، حرکــت و صیــرورت را رقــم می  زنــد. 

شــاید از ایــن رو باشــد کــه رســول خــدا بــه ابــوذر 

ــی 
َ
 عَل

َ
بَــاذَرٍّ مَــا عُبِــدَ الُله عَــزَّ وَ جَــلّ

َ
فرمــود: »یَــا أ

حُــزْن.« 20
ْ
مِثْــلِ طُــولِ ال

و  آیــت الله مصبــاح دربــاره جایــگاه خــوف 

حــزن و نقــش آن در اجتناب از گناه و بازتاب 

آن در آموزه  هــای روایــی اهــل بیــت بــا عطــف 

بــر ســازندگی نقــش ایــن  بــه همیــن نکتــه، 

انگیزه هــای  ایجــاد  و  دو در حرکت بخشــی 

کیــد می  کنــد که غنیمت  اســتوار در انســان تأ

ــر زنــی بی  پنــاه ســتم رفتــه اســت، قــرار می گیــرد؛ بــا ســوز و گــداز ســخن از غمــی  کــه ب

می  گویــد کــه پاسداشــت آن ســزاوار اســت حتــی اگــر بــه مــرگ بیانجامــد: 

»به من خبر رســیده که مردى از لشــکر شــام به خانه زنی مســلمان و زنی غیر مســلمان 

کــه در پنــاه حکومــت اســام بــوده وارد شــده، و خلخــال و دســتبند و گــردن بنــد و 

ــاع، جــز  ــراى دف ــی کــه هیــچ وســیله اى ب ــرده، درحال ــه غــارت ب گوشــواره هاى آن هــا را ب

گریــه و التمــاس کــردن، نداشــته اند. لشــکریان شــام بــا غنیمــت فــراوان رفتنــد، بــدون 

یختــه شــود، اگــر براى  اینکــه حتــی یــك نفــر آنــان، زخمــی بــردارد، و یــا قطــره خونــی از او ر

ى تأســف بمیــرد، مامــت نخواهــد شــد، و از نظــر من  ایــن حادثــه تلــخ، مســلمانی از رو
ســزاوار اســت!« 11

گرســنه بــر زمیــن نمی  نهــد و اشــک تهیدســتی جــاری  گرســنه  ای ســر  بــاری دگــر 

نمی  شــود و مظلومــی، بی  پنــاه نمی  گــردد، اگــر چنیــن غمــی در جهــان درونــی شــهریاران 

و حکمرانــان و آدمیــان روشــن گــردد. راه و رســم ایــن غــم انســانی بــا ایــن بیــان از ســخن 

یباتــر آشــکار گردیــده اســت:  امــام علــی در صورتــی ز

ى می پرورانــم، تــا در روز قیامــت کــه هراســناك ترین   »مــن نفــس خــود را بــا پرهیــزکار

روزهاســت در امــان و در لغزشــگاه هاى آن ثابــت قــدم باشــم. مــن اگــر می خواســتم، 

می توانســتم از عســل پــاك، و از مغــز گنــدم، و بافته هــاى ابریشــم، بــراى خــود غــذا و 

لبــاس فراهــم آورم؛ امــا هیهــات کــه هــواى نفــس بر من چیره گــردد، و حــرص و طمع مرا 

« یــا »یمامــه« کســی باشــد  وا دارد کــه طعام هــاى لذیــذ برگزینــم، درحالــی کــه در »حجــاز

کــه بــه قــرص نانــی نرســد و یــا هرگــز شــکمی ســیر نخــورد، یا مــن ســیر بخوابــم و پیرامونم 

شــکم هایی کــه از گرســنگی بــه پشــت چســبیده، و جگرهــاى ســوخته وجــود داشــته 

باشــد، یــا چنــان باشــم کــه شــاعر گفــت: »ایــن درد تــو را بــس کــه شــب را بــا شــکم ســیر 
بخوابــی و در اطــراف تــو شــکم هایی گرســنه و بــه پشــت چســبیده باشــند.« 12

 غم تعالی بخش و سلوک عرفانی

در عشــق و عرفــان نیــز بــر پایــه همیــن اصــل اســت کــه حــزن را یــک مرحلــه از ســلوکی 

می  داننــد کــه ســالک را تــا منــزل مقصــود بدرقــه می  کنــد13: »الحــزن مــن اوصــاف اهــل 

	 
در صورتى روابط ســالم اجتماعى در گســتره جامعه انســانى مســتقر و پایدار 

آن جریــان مســتمری داشــته  کــه غــم انســانى در همــه اعضــای  مى  مانــد 

باشــد. در روابــط اجتماعــى هــرگاه کــه ایــن جریــان، رنجــور و نحیــف و ضعیــف 

کمبودهــا و فاصله  هــا  کاســتى  ها،  آثــار اختــلال آن در  گردیــد، بــه ســرعت 

میــان طبقــات اجتماعــى بــا رفتارهایــی خــارج از مــدار تعــادل انســانى، خــود 

را نشــان خواهــد داد.
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شــمردن وقــت و دوری گزیــدن از امــور لغــو و 

بیهــوده از نتایــج اســتقرار آن دو در جــان آدمی 
به شــمار مــی  رود. 21

 با عطف به چنین تأثیر ژرفی از حزن در روح 

کــه در وادی عرفــان، مســأله  ســالک اســت 

و عمــل  بیــان  ویــژه  ای در  از جایــگاه  حــزن 

عارفــان برخــوردار گردیــده اســت.

کــه  اســت  در شــمار عارفانــی  یــه  ادو رابعــه 

از او بســیار گفته  انــد او در ایــن بــاره چنیــن 

کــه  نیســت  آن  از  مــن  »انــدوه  می گویــد: 

کــه  اســت  آن  از  مــن  انــدوه  اندوهگینــم، 
2 2 » . هگین نیســتم و ند ا

و بشــر بــن حــارث گویــد قلــب بی  حــزن فــرو 

ســاکنی  اگــر  کــه  خانــه  ای  بســان  یــزد،  می  ر

نداشــت ویــران گــردد: »القلــب إذا لــم یکــن 

ــن  ــم یک ــدار إذا ل ــا أن ال ــرب، کم ــزن خ ــه ح فی
فیهــا ســاکن تخــرب.« 23

واصــان  ســالکان،  از  کــه  چمــران  شــهید 

حقیقــی و صــادق و راســتین کــوی عشــق و 

عرفــان الهــی اســت چــه نیکــو از این کیمیای 

هســتی از عمــق وجــود ســخن گفتــه اســت 

کــه اشــک را  تــو را شــکر می کنــم  : »خدایــا 

آفریــدی کــه عصــاره حیــات انســان اســت، 

در  یــا  می  ســوزم  عشــق  آتــش  در  کــه  آنــگاه 

یبایــی  یــا در شــوق ز شــدت درد می  گــدازم 

پــای  و  ســر  و  می  شــوم  آب  عرفانــی  ذوق  و 

وجــودم روح می  شــود، لطــف می  شــود، عشــق 

وجــود  عصــاره  و  می  شــود  ســوز  می  شــود، 

به عنــوان  و  می  شــود  آب  اشــک  به صــورت 

یباتریــن محصــول حیــات کــه وجهــی بــه  ز

عشــق و ذوق دارد و وجهی دیگر به غم و درد 

بــر دامــان وجــود فــرو می  چکــد. اگــر خــدای 

بــزرگ از مــن ســندی بطلبــد، قلبــم را ارائــه 

خواهــم داد و اگــر محصــول عمــرم را بطلبــد اشــک را تقدیــم خواهــم.« 24

غم عاشورایی 

عاشــورا جامــع همــه غم  هایــی اســت کــه انســان را بــه باثبات تریــن شــادی  های هســتی 

متصــل می  کنــد. موجــی اســت کــه حتــی در نهایــت یــک ســاحت، آرام نمی  گیــرد. 

عقل و قلب را، عشــق و عرفان را، سیاســت و جامعه را به جوشــش در می  آورد و بیدار 

ــه رســالت، عدالــت، تکامــل و عــزت می  رســاند. ایــن  می  کنــد و حرکــت می  دهــد و ب

همــه از آن روســت کــه حزن  هــای عاشــورا در حرکــت اســت، حرکتــی جهت  منــد و 

گاهانــه، مســئولانه، مؤمنانــه و مجدانــه و عارفانه اســت. بدین ســان در یک  هدفمنــد، آ

ســاز و کار روزانــه، روابــط اجتماعــی را بــا ایجــاد سیســتم تولــی و تبــری ایمــن می ســازد و 

رفتارهــای اجتماعــی را بــا روش مســئولانه، در قالــب مشــخص امــر بــه معــروف و نهــی 

از منکــر تزکیــه می کنــد و قلب هــا را  بــا گوهــری از اشــک در ســوگ بهتریــن اولیــای خــدا 

یباتریــن  یافــت ز و همــدل شــدن بــا او در یــک فرهنــگ پیشــرو و ممتــاز الهــی، آمــاده در

ارزش هــای انســانی می  کنــد، آنچنــان کــه عامــه جعفــری چنیــن می گویــد: »حرکــت 

ــر روی قطــره اشــکی  ــدارد. ایــن کشــتی ب ــا ن ی ــه در کشــتی نجــات آدمیــان احتیاجــی ب

از اعمــاق دل  کــه  یختــه می  شــود، می  گــذرد. اشــکی  بــرای حســین ر کــه  مقــدس 

برمی  آیــد و جــان را می  شــوراند و آنــگاه رهســپار پیشــگاه اقــدس خداونــدی می  شــود.«25 

و بــه همیــن جــا ختــم نمی  شــود، وقتــی در پرتو جهاد فی ســبیل الله مرگ را بــرای آخرین 

ســیر ســالک الــی الله، »احلــی مــن العســل« می  کند و این چنین می  شــود کــه این حزن، 

قائــم اســت و قیامــت می  کند و خاســتگاه باشــکوه ترین خیزش  های قهرمانانــه در برابر 

ستم  پیشــگان جهانخــوار می  شــود، آری ایــن حــزن، احــدی را بــه مانــدن نمی  خوانــد تــا 

نشســتن عــادت ســوگوارانش شــود، بلکــه هــر آینــه بــه رفتــن فرامی  خوانــد تــا هیــچ  وقــت 
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را  شــخصی  غم هــای  و  دردهــا  کــه  کــردی 

فرامــوش کــردم. تــو مــرا بــا زجر و شــکنجه همه 

یــخ آشــنا کــردی، از  محرومیــن و مظلومیــن تار

ایــن راه تــو علــی را بــه مــن شناســاندی، تــو مــرا 

بــا حســین آشــنا کــردی، تــو دردهــا و غم هــای 

ــخ  ی ــا تار ــرا ب ــو م ــتی، ت ــم گذاش ــر دل ــب را ب ین ز

یــخ فرامــوش  درآمیختــی و مــن خــود را در تار

کــردم، بــا ازلیــت و ابدیــت یکــی شــدم و از این 

نعمــت بــزرگ تــو را شــکر می کنــم...؛ امــا ای 

خــدای بــزرگ یــک چیــز بیــش از همــه چیــز 

بــه مــن ارزانــی داشــتی کــه نمی توانــم شــکرش 

کنــم و آن درد و غــم بــود.«28*
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ــون عالی تریــن حزن  هــای انســانی اســت  ــاری عاشــورا کان ــر نشــود. ب ــرای رســیدن دی ب

یــرا  کــه در بــزم ارغوانــی آن، ســریع ترین اتصــال بــه منبــع ســرور هســتی رقــم می  خــورد؛ ز

یک  تریــن صورت هــای  ــر تار ــام انســانی در براب ــه از قی ایــن حــزن در نورانی  تریــن صحن

اهریمنــی دلیرانــه برخاســته اســت. بــا وجود چنین عناصر حیاتب خش و حرکت ســاز 

و شــورانگیز و بیداد ســتیز و بیدارگرانه در گســتره فرهنگ گلگون عاشــورا اســت که در 

ع(، ایــن قابلیــت دائمــی نهادینــه گردیــده  کــه بزرگ ترین و  کُنــه ســوگواری امــام حســین )

یــخ روشــن نگــه  نورانی  تریــن جنبش هــای انسان ســازانه را در ســیاه ترین شــب های تار

دارد. از ایــن رو امــام خمینــی )رحمــه الله علیــه(، رهبــر بزرگ تریــن نهضــت آزادی بخش 

عصــر حاضــر بــا صــدای بلنــد، همــگان را بــه ضیافــت چنیــن اشــک نجات بخــش و 

آه ســرخ و نالــۀ جهــان افــروز و فغــان روشــنگرانه فرامی  خوانــد: »ایــن مطلبــی کــه الان القــا 

کرده انــد بــه جوان هــاى مــا کــه تــا کــی، گریــه و تــا کــی، روضــه و این هــا!؟ بیاییــد تظاهــر 

کنیــم. این هــا نمی فهمنــد روضــه چیســت؛ و ایــن اســاس ]را[ کــی تــا حــالا نگــه داشــته 

اســت، ایــن را نمی فهمنــد، و نمی شــود هــم بهشــان بفهمانیــم. این هــا نمی فهمنــد کــه 

ایــن روضــه و ایــن گریــه آدم ســاز اســت؛ انســان درســت می کنــد. ایــن مجالــس روضــه، 

ایــن مجالــس عــزاى سیدالشــهدا ایــن، آن تبلیغــات بــر ضــد ظلــم، ایــن تبلیــغ بــر ضــد 
طاغــوت اســت.« 26

ــی، همان هــا رمــز پیــروزی ماســت. در سرتاســر کشــور  »همــان ســینه زنی، نوحــه  خوان
مجلــس روضــه باشــد، همــه روضــه بخواننــد، همــه گریــه کننــد.« 27

ــران را تکــرار می  کنــد؛ امــا  یخــی اســت کــه فرهنــگ والای ای عاشــورا آن خــط ســرخ تار

یــخ بــرای موزه هــا عتیقــه نمــی  آورد، بلکــه مدرســه می  ســازد  یــرا از تار تکــراری نمی  کنــد؛ ز

تــا اســتعدادهای مانــده در راه را بــه منــزل برســاند. شــهید چمــران کــه یکــی از هــزاران 

یــخ شــکوهمند  تربیــت یافتــه و دســت پــرورده ایــن مکتــب انسان ســاز در طــول تار

ــگ  ــاز در فرهن ــان ممت ــک انس ــای ی ــن از ویژگی ه ــی روش ــا وجوه ــه ب ــت ک ــورا اس عاش

عاشــورا بــا علمــش، عرفانــش، هنــرش، ذوقــش و جهــادش بالیــده اســت، ایــن چنیــن 

ــا! در غــم و درد شــخصی می  ســوختم  اتصالــش را بــه حقیقــت بیــان می  کنــد: »خدای

تــو آنچنــان در دردهــا و غم هــای زجردیــدگان و محرومــان و دل  شکســتگان غرقــم 

	 
عاشــورا جامــع همــه غم  هایــی اســت کــه انســان را بــه باثبات ترین شــادی  های 

کــه حتــى در نهایــت یــک ســاحت،  هســتى متصــل مى  کنــد. موجــى اســت 

آرام نمى  گیــرد. عقــل و قلــب را، عشــق و عرفــان را، سیاســت و جامعــه را بــه 

جوشــش در مــى  آورد و بیــدار مى  کنــد و حرکــت مى  دهــد و بــه رســالت، عدالــت، 

تکامــل و عــزت مى  رســاند. ایــن همــه از آن روســت کــه حزن  هــای عاشــورا در 

گاهانــه، مســئولانه، مؤمنانــه  حرکــت اســت، حرکتــى جهت  منــد و هدفمنــد، آ

و مجدانــه و عارفانــه اســت. 
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انســان هنــوز هــم کــه هنــوز اســت، موجــودی 

ناشــناخته اســت. ابعــاد مختلــف وجــودی، 

را ســخت نمــوده اســت.  انســان  شــناخت 

ســاحت های وجــودی انســان در یک تقســیم 

کلــی بــه دو قســمت مــادی )جســم و بــدن( 

می شــود.  تقســیم  )معنــوی(  غیرمــادی  و 

اینکــه انســان دارای ســاحت مــادی و بــدن 

اســت.  واضــح  و  بدیهــی  امــری  اســت، 

شــناخت،  نظــر  از  ســاحت  ســخت ترین 

ــه ادلــۀ عقلــی کــه در جــای  ســاحت غیرمــادی و معنــوی انســان می باشــد. باتوجــه  ب

خــودش به صــورت مفصــل بیــان  شــده اســت، شــخصیت و هویــت و »مــنِ« انســان، 

ــد کــه »مــن«  ــه هــر انســانی بالوجــدان می یاب ــه بُعــد غیرمــادی و مجــردِ اوســت.1 البت ب

او غیــر از »بــدن« اوســت و هویــت اصلــی او همــان »مــن« اســت؛ در نتیجــه کمــال و 

تکامــل اصلــی انســان بــه مربــوط بــه کمــال و تکامــل همیــن ســاحت اســت کــه تمــام 

ــل  ــا تکام ــرارداد و ب ــی ق ــن هدف ــتای چنی ــد در راس ــی را بای ــادی و بدن ــای م ــوا و ابزاره ق

معنــوی انســان هماهنــگ کــرد. از مهم تریــن ادلــه بــرای نیــاز انســان بــه دین الهــی، توجه 

ــه چیســتی و چگونگــی تکامــل معنــوی انســان اســت و اینکــه انســان در ایــن دنیــا  ب

چگونــه ابزارهــای بدنــی و مــادی و دنیــوی را باکمــال معنــوی اش هماهنــگ و متعــادل 

یــرا عقــل، تجربــه و دانش هــای عــادی بشــر در فهمیــدن چنیــن امــوری بســیار  کنــد؛ ز

راجــل و ناقــص اســت؛ پــس حکمــت الهــی اقتضــا می کنــد کــه انســان تحــت هدایــت 

الهــی؛ یعنــی همــان دیــن الهــی قــرار بگیــرد. هــدف اصلــی و نهایــی دیــن الهــی، تکامــل 

صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا
بازنمایی‌نقش‌قیام‌سید‌الشهداء‌در‌پیشرفت‌معنوی‌انسان

سید محمد فاطمی
طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری مدرسی معارف 
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ولــی انســان ها از یــک  طــرف ناقــص هســتند 

را  رســیدن  کمــال  بــه  اســتعداد  طرفــی  از  و 

دارنــد. بــر اســاس قاعــدۀ واضــح عقلــی کــه 

»فاقــد شــی نمی توانــد همــان شــی را بــه خــود 

عطــا کنــد«، انســان نمی توانــد خــودش، خــود 

کمــالات مفقــود را بــه خــود بدهــد، در نتیجــه 

صِــرف بیــان و ارائــۀ طریــق، بــرای رســیدن بــه 

کمــال بــرای انســان ها کافــی نیســت. ایمــان 

و عمــل صالــح، فعــل اختیــاری جوانحــی و 

ــان،  ــل انس ــون فع ــت؛ چ ــان اس ــی انس جوارح

ناقــص و فاقــد کمــال اســت، دهنــدۀ کمــال 

ــرای چنیــن انســانی  و علــت فاعلــی کمــال ب

نمی باشــد. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت 

انســان هیــچ نقشــی در  ایمــان و عمــل  کــه 

تکامــل او ندارنــد، بلکــه در صــدد مقــام بیــان 

جایــگاه وجــودی این هــا می باشــیم. ایــن امــور 

بــه اصطــاح فلســفی جنبــۀ اِعــدادی دارنــد و 

علت حقیقی نیستند. مبنای عقلی و نقلی 

بَــی الُله 
َ
دیگــری هــم در اینجــا می باشــد کــه »أ

ــه  ــه  ب ــبَاب«5. باتوج سْ
َ
 بِأ

َّ
ــیَاءَ إِلا شْ

َ ْ
ــرِيَ ال نْ یُجْ

َ
أ

تمــام ایــن مقدمــات، معلــوم می شــود هدایت 

به معنــای ایصــال بــه مطلوب اســت که منجر 

بــه تکامــل حقیقــی انســان می شــود و نیــاز بــه 

واســطه ای الهــی دارد کــه ایــن واســطۀ حــق 

در عــرف قــرآن »امــام« نامیــده شــده اســت. 

چنیــن شــخصی قاعدتــاً معصــوم و کســی 

ــه نهایــت کمــال انســانی رســیده  اســت کــه ب

و دارای تمــام مراتــب کمــال انســانی اســت. 

همان طــور کــه خداونــد فرمــود: »اَفَمَــنْ یَهْــدي 

نْ 
َ
 أ

َّ
ي إِلا ــنْ لا یَهِــدِّ مَّ

َ
بَــعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَــقُّ أ

َ
حَــقِّ أ

ْ
ــی ال

َ
إِل

یُهْــدى«6 یکــی از نتایــج ایــن اســت که مســألۀ 

ــریت  ــخ بش ی امامــت در همــۀ دوران هــای تار

مطــرح بــوده اســت و هیــچ گاه زمیــن خالــی از 

ســاحت معنــوی و هویــت اصیــل انســانی اســت کــه دیــن، تمــام شــئون زندگــی دنیایی 

ــه  ــه  ب ــد. باتوج ــرار می ده ــتا ق ــن راس ــی را در ای ــردی و اجتماع ــای ف ــان در عرصه ه انس

ایــن مســأله، انســان گرایی واقعــی در ســایۀ دیــن الهــی معنــا پیــدا می کنــد و هرچــه غیــر 

از آن اســت، توهــم و دروغــی بیــش نبــوده و نیســت. فرهنــگ غالــب انســان در چنــد 

ــزوا کشــیدن دیــن در تمــام  ــه ان ، تحــت عنــوان اومانیســم و انســان گرایی و ب قــرن اخیــر

عرصه هــا، توجــه هرچــه بیشــتر بــه مادیــات بــوده و ســعی کــرده کــه تمــام امــور دنیایــی 

خــودش را در رســیدن بــه رفــاه مــادی و لــذات جســمانی و بدنــی بــه کار بگیــرد. حــال که 

انســان بــه ایــن حــد از مادی گرایــی، احســاس خســتگی و فرســودگی رســیده، نیــاز بــه 

معنویــت تحــت عناویــن مختلــف دوبــاره رونق گرفته اســت که البته باتوجه  بــه دوری 

نیــت، دردی کــه دوا  چنیــن جنبش هــا، گرایش هــا و مکتب هایــی از دیــن الهــی و عقا

نمی کنــد هیــچ، بلکــه خــود دردی مضاعــف می باشــد.

حــال بایــد دیــد کمــال واقعــی انســان درچیســت؟ کمــال در مقابــل نقــص، نوعــی امــر 

وجــودی اســت کــه در موجودهــای ناقص، هرآنچه موجب افزایش وجودی، متناســب 

بــا وجــود چیــزی شــود، کمــال آن چیــز اســت. درمــورد انســان هــم هرآنچــه ســاحت 

معنــوی و مجــرد انســان را به نوعــی وســعت دهــد، موجــب کمــال انســان می باشــد. از 

طرفــی دیــن الهــی مــورد نظــر خداوند، دین اســام اســت کــه کمال مطلق بــوده و کمالی 

بالاتــر از آن محــال اســت و از طــرف دیگــر به خاطــر داشــتن ســاحت مجــرد انســانی، 

یرا  کمال واقعی در قرب و نزدیک تر شــدن هرچه بیشــتر به خداوند متعال می باشــد؛ ز

قــرب و نزدیــک شــدن در اینجــا، مــادی و مکانــی نیســت. حــال بایــد دیــد معنویــت و 

کمــال موردنظــر ازنــگاه تفصیلــی  چیســت و چگونــه حاصــل می شــود؟ مطلــب دیگــر 

اینکــه به عنــوان اصــل موضــوع، در ایــن نوشــتار به صــورت مصداقــی از دیــن اســام و 

منابــع اصیــل آن؛ یعنــی قــرآن و روایــات معصومیــن )علیهم الســام( اســتفاده می گــردد.

امامت و معنویت انسان

 مهم تریــن عنصــر مطــرح در دیــن الهــی اســام در رســاندن انســان بــه قــرب الهــی، 

مســألۀ امامــت می باشــد.2 امامــت در لغــت به معنــای رهبری و پیشــوایی می باشــد که 

می توانــد رهبــری باطــل باشــد یــا رهبــری بــه حــق3 درمــورد امامــت به حــق در انســان ها 

دو گونــه بحــث می شــود؛ یکــی مباحثــی عمومــی نســبت بــه امامــت و دیگــر مســائل 

مربــوط بــه مصادیــق امــام از مســائل عمومــی یکــی ایــن اســت کــه امامــت از منظــر قــرآن 

مقــام و مرتبــه ای خــاص می باشــد کــه بــه جعــل الهــی واقــع می شــود و شــأنش هدایــت 

اســت.4 هدایــت نیــز به معنــای راهنمایــی اســت کــه ازنظــر مصداقــی بــه دو صــورت، 

محقــق می شــود؛ یکــی به صــورت ارائــۀ طریــق و دیگــری ایصــال بــه مطلــوب. بیــان دین 

ــۀ طریــق می باشــد؛  ــوع هدایــت به معنــای ارائ ــرای انســان ها از ن الهــی از طــرف انبیــا ب
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ــیخ  ــی ش ــود. در روایت ــد ب ــوده و نخواه ــام نب ام

 اثْنَانِ 
َّ

رْضِ إِلا
َ ْ
مْ یَکُنْ فِــی ال

َ
وْ ل

َ
کلینــی فرمــود: »ل

حَدَهُمَــا.«7 از دیگــر نتایج اینکه 
َ
مَــامُ أ ِ

ْ
ــکَانَ ال

َ
ل

امــام شــخصیتی اســت کــه به نحــوی خــاص 

در نفــس و ســاحت اصیــل انســان تصرفاتــی 

و  انســان می شــود  کــه موجــب تکامــل  دارد 

بــه تعبیــر روایــت، قلــوب انســان های مؤمــن را 

نورانــی می کنــد.8  بــه بیــان دیگر »امــام«؛ یعنی 

بــرای  ســبحان،  حــق  جانــب  از  کــه  کســی 

پیشــروی صــراط ولایــت، اختیــار شــده و زمــام 

هدایــت معنــوی را در دســت گرفتــه اســت. 

انــوار ولایتــی کــه بــه قلــوب بنــدگان می تابــد، از 

کانــون نــوری کــه نــزد اوســت، تابیــده می شــوند 

و موهبت هــای معنــوی متفرقــه، جوی هایــی 

ــزد  ــی کــه ن ــای بیکران ی ــه در ــل ب هســتند متص

وی می باشــد.9  خاصــه اینکــه امــام قافلــه 

ســالار کاروان انســانیت اســت کــه از راه باطــن 

به ســوی خــدا ســیر می کند.10حــال باتوجــه 

راحــت  ســؤال  ایــن  جــواب   ، امــور ایــن   بــه 

بــه  امامــت در اســام  کــه  به دســت می آیــد 

چــه اشــخاصی داده شــده و مقــام امامــت در 

اســام از آن چه کســانی اســت. پیامبر اســام 

یــۀ معصــوم ابراهیم  )ص( کــه افضــل اولاد و ذر

قطعــاً  می باشــد،11   )علیه الســام(  خلیــل 

عــاوه بــر منصــب نبــوت و رســالت، امــام 

ع( و  هــم می باشــند. بعــد از ایشــان نیــز علــی )

اولاد معصومــش وارث و حامل چنین مقامی 

هســتند.

امــام حســین )ع( و صعــود معنــوی انســان در 

زیــارت عاشــورا

ــران تابنــاک آســمان ولایــت و امامــت،  از اخت

کــه  هســتند  )علیه الســام(  حســین  امــام 

درمــورد او فرمودنــد: »حســن و حســین هــر دو امام انــد چــه قیــام کننــد، چــه نکننــد.«12 

در وصــف او ســخن گفتــن، کار انبیــا و اولیاســت نــه کار امثــال مــن. امــام حســین 

کســی اســت کــه از آدم تــا خاتــم )علیهم الســام( همــۀ انبیــا و رســولان بــه او و فضائــل و 

مخصوصــاً مصائــب او توجــه و توســل نمــوده و عــزاداری و گریــه کرده اند.13همان طــور 

کــه گفتــه شــد مهم تریــن شــأن امــام در نســبت بــا انســان ها هدایــت معنــوی و باطنــی 

آن هــا می باشــد و از ایــن  جهــت حضــور و غیبــت، حیــات و ممــات امــام تفاوتــی 

یارت هــای ائمــه )علیهم الســام(  حاصــل نمی کنــد.14 از دلایــل اصلــی ایــن مطلــب، ز

اســت کــه زائــر بــا امــام زنــده بــه حیــات واقعــی صحبــت می کنــد، همان طــور کــه 

حْیــاءٌ 
َ
مْواتــاً بَــلْ أ

َ
ــوا فــی سَــبیلِ الِله أ

ُ
ذیــنَ قُتِل

َّ
خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »وَ لا تَحْسَــبَنَّ ال

یــارات وارده  ، ز هِــمْ یُرْزَقُــون.«15 از راه هــای ارتبــاط بــا امــام و اســتفادۀ معنــوی از او بِّ عِنْــدَ رَ

درمــورد ایشــان می باشــد کــه از منابــع اصیــل و مهــم امام شناســی هســتند، البتــه ایــن 

 جهــت در مباحــث امام شناســی، خیلــی مــورد توجــه واقــع نشــده اســت. ازجملــه 

یارت های ائمه می توان بیان کرد، مســائلی بســیار عمیق  نــکات مهمــی کــه در برخــی ز

درمــورد انسان شناســی اســت کــه ازجملــۀ ایــن مســائل، توجــه بــه ظرفیت هــای وجودی 

ــهورترین  ــن و مش ــورا از مهم تری ــارت عاش ی ــد. ز ــان می باش ــوی انس ــیر معن ــب س و مرات

یارت هــا اســت کــه حــاوی نــکات بســیار مهمــی در ایــن زمینــه اســت. محــور ایــن  ز

یــارت، توجــه بــه مقــام عالــی و متعالــی امــام حســین در ســیر و صعــود معنــوی انســان  ز

در عوالــم عالــی هســتی اســت کــه در ایــن یادداشــت بــه برخــی از آن هــا اشــاراتی خواهد 

شــد.

کسب آبرو نزد الله

حُسَــیْنِ 
ْ
نِــي عِنْــدَكَ وَجِیهــاً بِال

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
یــارت آمــده اســت: »الل در فــرازی از ایــن ز
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می کنــد کــه محبــت بــه امــام حســین قــرب 

را  بــه خــدا و رســول و اهل بیــت  و نزدیکــی 

انســان  قلــب  نتیجــه  در  مــی آورد؛  به همــراه 

ظــرف وجــودی نســبت بــه ایشــان می شــود. 

به معنــای  نــه  ایشــان  بــرای  وجــودی  ظــرف 

احاطــۀ وجــودی نســبت بــه آن هــا اســت کــه 

خصوصیــات  مصداقــی،  هــر  در  ظرفیــت 

خــاص خــودش را دارد، ماننــد روایتی معروف 

کــه  )علیه الســام(  علــی  امیرالمؤمنیــن  از 

یختــن چیــزى در آن  فرمودنــد: »هــر ظرفــی بــا ر

پــر می شــود جــز ظــرف دانــش کــه هرچــه در 
آن جای دهــی، وســعتش بیشــتر می شــود.«20 

در اینجــا هــم قلــب انســان بــا محبــت بــه امــام 

حســین، بــه خــدا و اولیایــش نزدیــک می شــود 

کــه لازمــۀ ایــن نزدیکــی و قــرب، همــان وســعت 

وجــودی اســت؛ چــون ایــن نزدیــک شــدن، 

ســیر تکاملــی و صعــودی به ســوی مراتــب 

مراتــب  در  هرچــه  و  اســت  هســتی  عالــی 

هســتی ســیر صعــودی حاصــل شــود، انســان 

وجــودی  وســعت  باطنــی،  و  قلبــی  نظــر  از 

پیــدا می کنــد. از آثــار ایــن ســیر ایــن اســت 

کــه ســیر الــی الله اســت و چــون »لله الاســماء 

الحســنی«، در نتیجــه اســامی الهــی در وجــود 

انســان ظهــور پیــدا می کنــد. در روایــات هــم 

بیــان  شــده کــه »نحــن الاســماء الحســنی«21. 

خِــرَة« کلمــۀ »وجیــه«؛ یعنــی آبرومنــد و کســی کــه بزرگــوار 
ْ

ــا وَ الآ نْیَ
ُ

ــاَمُ فِــی الدّ ــهِ السَّ یْ
َ
عَل

ــزد  یشــۀ ایــن کلمــه کــه از »وجــه« می باشــد، کســی ن ــه ر و عالی مقــام اســت. باتوجــه  ب

خداونــد »وجیــه« اســت کــه تمــام وجــودش متوجــه خــدا باشــد، همان طــور کــه در 

ــاسَ  تــي فَطَــرَ النَّ
َّ
یــنِ حَنیفــاً فِطْــرَتَ الِله ال قِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ

َ
آیــه ای از قــرآن می فرمایــد: »فَأ

یْهــا«16 مــراد از اقامــه وجــه بــرای دیــن، روی آوردن به ســوی دیــن و توجــه بــدان بــدون 
َ
عَل

غفلــت از آن اســت، ماننــد کســی کــه به ســوی چیــزی روی مــی آورد و همــه حــواس و 

توجهــش را معطــوف بــدان می کنــد، به طــوری  کــه دیگــر بــه هیــچ طــرف، نــه راســت و نــه 

چــپ رو برنمی گردانــد.17 چنیــن دینــی، مطابــق بــا فطــرت انســانی و ســاختار وجــودی 

اوســت کــه بــر اســاس روایــات، فطــرت انســان، توحیــدی و ولایــی اســت و براســاس آن 

سرشــته شــده اســت.18 بــا توجــه بــا ایــن مطالــب کســی کــه تمــام توجهــش بــه دیــن الهی 

باشــد، براســاس فطرتــش عمــل نمــوده اســت. در نتیجــه توحیــد و ولایــت در وجــودش 

ــف  ــا عط ــورا ب ــارت عاش ی ــال در ز ــردد. ح ــه« می گ ــد »وجی ــزد خداون ــد و ن ــور می یاب ظه

توجــه  بــه امــام حســین، چنیــن مقــام معنــوی را از خداونــد مســألت می نماییــم؛ یعنــی 

ایشــان واســطه در شــکوفا شــدن و بالفعــل شــدن فطــرت توحیــدی انســان شــوند.

محبت به امام حسین، موجب نزدیک شدن به خداوند و اهل بیت )ع(

ــی الِله 
َ
بُ إِل تَقَــرَّ

َ
بَــا عَبْــدِ الِله إِنِّــي أ

َ
یــارت عاشــورا آمــده اســت کــه »یَــا أ در یکــی از فرازهــای ز

یْــكَ بِمُوَالاتِــكَ«.19 
َ
حَسَــنِ وَ إِل

ْ
ــی ال

َ
ــی فَاطِمَــةَ وَ إِل

َ
مُؤْمِنِیــنَ وَ إِل

ْ
مِیــرِ ال

َ
ــی أ

َ
ــی رَسُــولِهِ وَ إِل

َ
وَ إِل

محبــت امــری واقعــی، درونــی و جوانحــی اســت کــه دو جنبــه ی مُحــبّ و محبــوب 

دارد. محبــت نســبت وجــودی بیــن ایــن دو طرف می باشــد؛ نســبتی که قائــم به طرفین 

اســت و بــدون یکــی از آن هــا محقــق نمی شــود کــه درنتیجــه در ظــرف نســبت، دو 

طــرف نســبت موجــود باشــند. توجــه بــه ایــن مطلــب مهــم مقتضــی ایــن نکتــه اســت 

کــه انســان بایــد امیــال و مخصوصــاً محبــت درونــی و قلبــی اش را مواظبــت نمایــد کــه 

بــه هــر چیــزی تعلــق نیابــد؛ چــون موجــب تعلــق قلــب و حقیقــت انســان بــه آن شــیء  

یــارت عاشــورا بیــان  می گــردد و قلــب انســان ظــرف آن می شــود. حــال در ایــن فــراز از ز
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ت
ش

ددا
یا

کــه ایــن عــروج معنــوی بــا  می تــوان فهمیــد 

ع(، انســان  مــوالات و محبــت امــام حســین )

البتــه  می رســاند.  اهل بیــت  مقامــات  بــه  را 

ناگفتــه نمانــد کــه محبــت به چیــزی بــا نفرت 

کــه به نحــوی بــا آن  و تبــری از همــۀ امــوری 

در  اســت؛  مــازم  دارد،  ضدیــت  محبــوب 

نتیجــه محبــت بــه امــام حســین، مــازم تبری 

از دشــمنان و دشــمنی های بــا اوســت کــه در 

ــراوان اســت. ــوۀ ایــن امــر ف ــارت عاشــورا جل ی ز

معیت انسان با اهل بیت در دنیا و آخرت

 
ُ

سْــال
َ
یــارت عاشوراســت کــه »فَأ از فرازهــای ز

مَعْرفَِــةِ  وَ  بِمَعْرفَِتِکُــمْ  کْرَمَنِــي 
َ
أ ــذِي 

َّ
ال الَله 

نْ 
َ
عْدَائِکُــمْ أ

َ
بَــرَاءَةَ مِــنْ أ

ْ
زَقَنِــي ال وْلِیَائِکُــمْ وَ رَ

َ
أ

نْ 
َ
أ وَ  خِــرَةِ 

ْ
الآ وَ  نْیَــا 

ُ
الدّ فِــي  مَعَکُــمْ  نِــي 

َ
یَجْعَل

ــا وَ  نْیَ
ُ

ــدَمَ صِــدْقٍ فِــي الدّ ــمْ قَ ــتَ لِــي عِنْدَکُ یُثَبِّ

خِــرَة« معرفــت بــه اهل بیــت و اولیای ایشــان 
ْ

الآ

و دوری و تبــری از دشمنانشــان، زمینه ســاز 

ائمــه معصــوم  بــا  انســانی  همراهــی چنیــن 

در دنیــا و آخــرت اســت. هرچنــد در اینجــا 

همراهــی و معیــت اخــروی مدنظــر اســت. 

متعالــی  مقام هــای  آخــرت  در  اهل بیــت 

معنــوی گوناگونــی دارنــد. از بــاب نمونــه اینکه 

درحالــی  کــه همــۀ خایــق در زمینــی مســطح 

در عرصــۀ عظمــای محشــر جمــع می شــوند و 

ظلمــت شــدیدی همــه را فرا می گیــرد، گروهی 

وارد عرصــه می شــوند کــه نــوری پیشــاپیش 

آنــان می باشــد کــه صحــرای ظلمانــی قیامــت 

را روشــن می کنــد. بقیــه گمــان می کننــد کــه 

ئکــه می باشــند  ایشــان انبیــا، شــهدا یــا ما

کــه نــدا می آیــد چنیــن نیســت و هنگامی کــه 

از خودشــان می پرســند، جــواب می دهنــد: 

دٍ رَسُــولِ الِله  ةُ مُحَمَّ یَّ ــونَ نَحْنُ ذُرِّ یُّ وِ
َ
عَل

ْ
»نَحْــنُ ال

ــونَ... مُطْمَئِنُّ
ْ
مِنُــونَ ال

ْ
مَخْصُوصُــونَ بِکَرَامَــةِ الِله نَحْــنُ الآ

ْ
دُ عَلِــيٍّ وَلِــيِّ الِله نَحْــنُ ال

َ
وْلا

َ
نَحْــنُ أ

الحدیــث«22 کــه ظهــور در ایــن دارد کــه ایشــان اولاد معصــوم علــی می باشــند یــا مثــاً 

منبرهایــی نورانــی در صحــرای محشــر بــرای ایشــان قــرار دارد ماننــد منبــر امیرالمؤمنین 

کــه در یمیــن عــرش کنــار منبــر پیامبــر و بالاتــر از منبــر همــۀ اوصیــای انبیــا قــرار داده 

 شــده اســت23یا مقــام حــوض کوثــر کــه از ایشــان اســت و تنها محبیــن و شــیعیان از آن 

می نوشــند.24 یــا در مقــام صــراط کــه تنهــا مجــوز عبــور از آن قبــول ولایــت ایشــان اســت و 
ــد.25 ــور ولایــت می توان ــا ن ــه  ســامت عبــور کنــد، ب هرکــس بخواهــد از ایــن صــراط ب

ــرای  ــت در صح ــروی اهل بی ــوی - اخ ــات معن ــی از مقام ــش کوچک ــه بخ ــا هم این ه

قیامــت می باشــد. در بهشــت نیــز ایشــان درجــات معنــوی و نعمت هــای مخصــوص 

بــه خــود دارنــد کــه شــیعیان و محبیــن هــم از آن هــا بی نصیــب نیســتند، ماننــد درخت 

یشــه و اصــل آن، در خانــه و جایــگاه بهشــتی  طوبــی کــه خداونــد آن را کاشــته26 و ر

پیامبــر و علــی اســت؛ چــون خانــۀ ایشــان در بهشــت یکــی اســت و شــاخه هایش در 

یــر ســایه های آن می باشــند.27 از مراتــب  خانــۀ دیگــر بهشــتیان می باشــد و بقیــه در ز

عالــی بهشــت، جنــت عــدن و فــردوس اعلــی می باشــد کــه بهشــت عــدن براســاس 

روایــات، اشــرف مراتــب بهشــت و نزدیک تریــن مقــام بــه عــرش الرحمــن اســت. آنجــا را 

منــزل حضــرت محمــد و ائمــه اثنــی عشــر دانســته اند28  و بــرای اســتفادۀ بقیــه از ایــن 

جایــگاه نیــز شــروطی قــرار داده  شــده کــه مهم تریــن آن، تولــی علــی و اولاد علــی اســت.29 

فــردوس اعلــی هــم براســاس برخــی روایــات، بالاتریــن درجــۀ بهشــت اســت کــه مســکن 

ــم از  ــیعیان ه ــا و ش ــر انبی ــت.30 دیگ ــده اس ــان  ش ــم بی ــه ه ــرا و ائم ــه زه ــر و فاطم پیامب

ایــن مقــام بهره هایــی دارنــد و می تواننــد در آنجــا مســکن گزیننــد.31 خاصــه اینکــه در 

یــارت کننــده به صــورت مطلــق  یــارت عاشــورا باتوجــه  بــه  ظاهــر متــن آن، شــخص ز ز

درخواســت معیــت بــا اهل بیــت در مقام هــای معنــوی - اخــروی ایشــان را می نمایــد 

یــارت بیــان گردیده  کــه ایــن نشــان از ظرفیــت صعــود معنــوی انســان اســت کــه در ایــن ز

اســت.

مقام محمود

مَقَــامَ 
ْ
غَنِــي ال ِ

ّ
نْ یُبَل

َ
هُ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
یــارت عاشــورا از خــدا چنیــن درخواســت می شــود کــه: »أ در ز

	 
کســى نــزد خداونــد »وجیــه« اســت کــه تمــام وجــودش متوجــه خــدا باشــد، 

 
ً
یــنِ حَنیفــا قِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ

َ
أ

َ
کــه در آیــه ای از قــرآن مى فرمایــد: »ف همان طــور 

یْهــا«  مــراد از اقامــه وجــه بــرای دیــن، روی آوردن 
َ

ــاسَ عَل
َ
طَــرَ النّ

َ
تــي ف

َّ
فِطْــرَتَ الِله ال

به ســوی دیــن و توجــه بــدان بــدون غفلت از آن اســت، مانند کســى که به ســوی 

چیــزی روی مــى آورد و همــه حــواس و توجهــش را معطــوف بــدان مى کنــد.
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ت
وی

معن
 و 

ین
د

بســزایی دررســیدن بــه مقــام محمــود دارد.

 صعود نهایی در سجده

بــه  زائــر  شــخص  عاشــورا،  یــارت  ز آخــر  در 

ــمَّ  هُ
َّ
ــد: »الل ــدا می گوی ــی رود و در ابت ــجده م س

ــی مُصَابِهِــمْ 
َ
ــاکِرِینَ عَل َ

حَمْــدُ حَمْــدَ الشّ
ْ
ــكَ ال

َ
ل

تِــي« چنانچــه  یَّ زِ رَ عَظِیــمِ  ــی 
َ
عَل لِلهَِّ  حَمْــدُ 

ْ
ال

قبــاً گفتــه شــد، حمــد به معنــای ســتایش 

یبــا اســت. در ایــن  ــر فعــل اختیــاری ز و ثنــا ب

فــراز چنیــن ستایشــی را منحصــراً بــرای ذات 

مقــدس الهــی می کنــد و متعلــق ایــن حمــد و 

ســتایش، دو چیــز بیــان می شــود؛ یکــی آنچــه 

بر حســین و یارانش وارد شــده و اصابت کرده 

یّتــی«؛ یعنــی  اســت و دیگــری بــر »عظیــم رز

ســوگ و مصیبــت ســختی کــه بــرای ماســت. 

ظاهــر صــدر و ذیــل ایــن »حمــد« و متعلقــش 

یبــا  نوعــی تضــاد دارد. از طرفــی حمــد بــه امــر ز

ــق  ــی متعل و جمیــل تعلــق می گیــرد و از طرف

روز  جانــکاه  حــوادث  آن  اینجــا  در  حمــد 

عاشــورا و ســوگ و مصیبــت ســخت اســت. 

نــگاه  اوج  اینجــا،  در  توجــه  درخــور  نکتــه 

یارت  توحیــدی بــه عالــم اســت کــه شــخص ز

یــارت عاشــورا در ســجدۀ آخــر بــه  کننــده بــا ز

، شــخص  ایــن مقــام می رســد. در ایــن منظــر

مصیبــت و ســختی را مصیبــت و ســختی و 

ســوگ می بینــد؛ ولــی در افقــی بالاتــر تمــام این 

حــوادث را در چهارچــوب فعــل الهــی می یابد 

قَــه«41 و خــدا 
َ
 شَــیٍ خَل

َ
کــه »الــذی احسَــنَ کُلّ

یبایش می ســتاید.  را بــر ایــن افعال اختیاری ز

درواقــع بایــد گفت قیام و عاشــورای حســینی 

یــرا  همــه اش ظهــور و تجلــی توحیــد اســت؛ ز

محــورش خلیفــه و حجــت الهــی اســت و در 

جای جــای آن واقعــه، حجــت الهــی حضــور 

کُــمْ عِنْــدَ الله« پــس اول اینکــه مقــام و جایگاهــی به نــام مقــام محمــود 
َ
مَحْمُــودَ ل

ْ
ال

در هســتی می باشــد و دوم، ایــن مقــام از آن محمــد و آل محمــد »صلــی الله علیهــم 

یــارت عاشــورا بــه مــدد امــام حســین درخواســت رســیدن  اجمعیــن« اســت و ســوم، در ز

بــه چنیــن مقامــی شــده اســت. در قــرآن خبــر از چنیــن مقامــی داده  شــده اســت:  »وَ 

ــكَ مَقامــاً مَحْمُــودا«32 کــه کلمــۀ  بُّ نْ یَبْعَثَــكَ رَ
َ
ــكَ عَســی  أ

َ
ــةً ل

َ
ــدْ بِــهِ نافِل یْــلِ فَتَهَجَّ

َّ
مِــنَ الل

یشــۀ »حمــد« اســت. حمــد به معنــای ســتایش و مــدح نســبت به چیزی  »محمــود« از ر
یبایــی دارد.33 اســت کــه کمــال و ز

»محمــود« اســم مفعــول اســت؛ یعنــی مقامــی کــه مــورد حمــد و ثنــا واقــع  شــده اســت. 

ــه کار  یبایــی. از طرفــی حمــد ب در نتیجــه ایــن مقــام، مقامــی اســت دارای کمــال و ز

ق،  کــه از ایــن اطــا رفتــه درمــورد ایــن مقــام به صــورت مطلــق بیــان  شــده اســت 

اســتفاده می شــود کــه چنیــن مقامــی هیــچ نحــوه نقصــی نــدارد و حتــی هــر کمــال 

یبایــی از آنجــا نشــأت می گیرد.34درمــواردی دیگــر نیــز در قــرآن، حمــد مطلــق  و ز

ــتایش  ــد و س ــر حم ــی ه ــدُ لله«؛ یعن ــد: »الحم ــه می فرمای ــا ک ــت؛ آنج ــده اس ــان  ش بی

مخصــوص مقــام »الله« اســت؛ چــرا کــه تنهــا اوســت کــه خالــق هــر چیــزی اســت35  و 

یــده بــا حُســن  یــد36  و هرآنچــه را هــم کــه آفر هــر چیــزی را بــا قــدرت و اختیــار خــود آفر

یــده، به نحــوی  کــه خلقــت و حُســن، از آن هــم منفــک نمی شــوند.37  یبایــی آفر و ز

از جهــت اســم هــم کــه »لله الاســماء الحســنی«؛ پــس »الله« هــم از جهــت فعــل و 

ــل  ســتایش به نحــو مطلــق اســت،38 در نتیجــه »الله«  ــا و قاب یب هــم از جهــت اســم ز

محمــود مطلــق اســت. از کنــار هــم گذاشــتن آن آیــه درمــورد مقــام محمــود و ایــن 

آیــات کــه مطلــق حمــد را بــرای »الله« می دانــد، می تــوان دوگونــه برداشــت کــرد؛ یکــی 

اینکــه مقــام محمــود همــان مقــام »الله« اســت کــه در ظهــور ابتدایــی چنیــن به نظــر 

می رســد و یــا اینکــه »المقــام المحمــود مقــام متوســط بینــه ســبحانه و بیــن الحمد«39 

اســت. در هرصــورت مقامــی بــس عالــی در عالــم هســتی اســت کــه چنیــن مقامــی 

یــارت عاشــورا از خداونــد مســألت دارد و قطعــاً دســت یافتنی اســت،  را انســان در ز

وگرنــه درخواســتش لغــو بــود. در روایــت درمــورد ایــن مقــام محمــود اســت کــه: »َ طُوبَــی 

 
ٌ

مَقَــامِ حَــظّ
ْ
ــهُ فِــي ذَلِــكَ ال

َ
ــمْ یَکُــنْ ل

َ
یْــلٌ لِمَــنْ ل  وَ وَ

ٌ
مَقَــامِ حَــظّ

ْ
ــهُ فِــي ذَلِــكَ ال

َ
لِمَــنْ کَانَ ل

 نَصِیــب «40 باتوجــه  بــه آیــه ای از ســورۀ اســرا، نمــاز شــب و شــب  زنــده داری تأثیــر 
َ

وَ لا

	 
قلــب انســان بــا محبــت بــه امــام حســین، بــه خــدا و اولیایــش نزدیــک مى شــود 

کــه لازمــۀ ایــن نزدیکــى و قــرب، همــان وســعت وجــودی اســت؛ چــون ایــن 

نزدیــک شــدن، ســیر تکاملــى و صعــودی به ســوی مراتــب عالــى هســتى اســت 

و هرچــه در مراتــب هســتى ســیر صعــودی حاصــل شــود، انســان از نظــر قلبى و 

باطنــى، وســعت وجــودی پیــدا مى کنــد. 
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ت
ش

ددا
یا

ــا جایــی کــه براســاس برخــی نقل هــا در  دارد ت

آن ســاعت های آخــر بــه اوج توحیــد می رســد 

مَــکَانِ عَظِیــمَ 
ْ
هُــمَّ مُتَعَالِــيَ ال

َّ
و می فرمایــد: »الل

ئِقِ  خَاَ
ْ
مِحَالِ غَنِیّــاً عَنِ ال

ْ
جَبَرُوتِ شَــدِیدَ ال

ْ
ال

یــبُ  ــی مَــا تَشَــاءُ قَرِ
َ
یَــاءِ قَــادِرٌ عَل کِبْرِ

ْ
یــضَ ال عَرِ

عْمَــةِ حَسَــنُ  وَعْــدِ سَــابِقُ النِّ
ْ
حْمَــةِ صَــادِقُ ال الرَّ

قْــتَ 
َ
یــبٌ إِذَا دُعِیــتَ مُحِیــطٌ بِمَــا خَل بَــاَءِ قَرِ

ْ
ال

ــا  ــی مَ
َ
ــادِرٌ عَل ــكَ قَ یْ

َ
ــابَ إِل ــنْ تَ ــةِ لِمَ وْبَ ــلُ التَّ قَابِ

بْتَ وَ شَــکُورٌ إِذَا شُــکِرْتَ 
َ
رَدْتَ وَ مُدْركٌِ مَا طَل

َ
أ

رْغَــبُ 
َ
ــوكَ مُحْتَاجــاً وَ أ دْعُ

َ
ــرْتَ أ ــورٌ إِذَا ذُکِ وَ ذَکُ

یْكَ 
َ
بْکِي إِل

َ
یْــكَ خَائِفــاً وَ أ

َ
فْــزَعُ إِل

َ
یْــكَ فَقِیــراً وَ أ

َ
إِل

یْكَ 
َ
لُ عَل

َ
تَوَکّ

َ
سْتَعِینُ بِكَ ضَعِیفاً وَ أ

َ
مَکْرُوباً وَ أ

هُمْ  حَــقِ  فَإِنَّ
ْ
کَافِیــاً احْکُــمْ  بَیْنَنــا وَ بَیْــنَ قَوْمِنــا بِال

ونَــا وَ نَحْــنُ 
ُ
ونَــا وَ خَدَعُونَــا وَ غَــدَرُوا بِنَــا وَ قَتَل غَرُّ

ــدِ بْــنِ عَبْــدِ  ــدُ حَبِیبِــكَ مُحَمَّ
ْ
ــكَ وَ وُل عِتْــرَةُ نَبِیِّ

ی 
َ
ةِ وَ ائْتَمَنْتَهُ عَل

َ
ــذِي اصْطَفَیْتَــهُ بِالرّسَِــال

َّ
الِله ال

مْرنَِــا فَرَجــاً وَ مَخْرَجــاً 
َ
نَــا مِــنْ أ

َ
وَحْیِــكَ فَاجْعَــلْ ل

ایــن  بــر  احِمِیــنَ.«42  الرَّ رْحَــمَ 
َ
أ یَــا  بِرَحْمَتِــكَ 

اســاس، ایــن جملــۀ معــروف کــه از حضــرت 

ینــب »ســام الله علیهــا« نقــل  شــده کــه وقتــی  ز

یــاد به ایشــان گفــت: »کار خدا را نســبت  ابــن ز

دیــدى؟«  چگونــه  اهــل  بیتــت  و  بــرادر  بــه 

باتوجــه  بــه   43» جمیــا  
ّ

الا »مارأیــت  فرمــود: 

یــارت عاشــورا ایــن  عبــارت ابتدایــی ســجدۀ ز

جملــۀ منقــول از ایشــان درســت اســت؛ چــون 

یــاد از فعــل الهــی بــود و فعــل الهــی  ســؤال ابــن ز

براســاس آیــۀ قــرآن، سرتاســر حســن و جمــال 

اســت.

جمع بندی

عوالــم  به ســوی  صعــود  و  توجــه  معنویــت؛ 

مــاورای مــاده اســت. مــاده و طبیعت به  هیچ  

وجــه آرامــش قلبــی بــه بشــر عطــا نمی کنــد؛ 

چــرا کــه هــم عالــم مــاده، عالــم محدودیــت و تزاحــم اســت و هــم هویــت اصلــی انســان 

ــر از تمــام عالــم مــاده  غیرمــادی و مجــرد اســت. ظرفیــت وجــودی انســان بســیار بالات

یــارت عاشــورا به خوبــی واضــح اســت و تنهــا واســطه بــرای ســیر در  می باشــد کــه در ز

ایــن عوالــم معنــوی، »مقــام امــام« اســت.*
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24. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، تهران، مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة الرشاد السامی، 1410 ق.
، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق. ، بحار الانوار 25. مجلسی، محمدباقر

26. مفید، محمد بن نعمان، الامالی، قم، کنگره شیخ مفید، 1413 ق.

پی نوشت
1. حسن زادۀ آملی، حسن، الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقه.

2. در اینجــا لازم بــه ذکــر اســت کــه امــام فقــط دارای جنبۀ معنوی نیســت؛ بلکه براســاس اعتقاد شــیعه، امــام دارای دو 
کید بر  ؛ یعنــی مرجعیــت علمــی دینــی و حاکمیتی و مدیریــت جامعه اســت؛ ولــی در این نوشــتار تأ شــأن مهــم دیگــر

جنبــۀ هدایــت معنــوی امام می باشــد.
3. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 215.
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وَاحِــدٌ وَ بَیْتِــي وَ بَیْــتَ عَلِــيٍّ وَاحِــدٌ وَ دَرَجَتِــي وَ دَرَجَــةَ عَلِــيٍّ 
 ، وَاحِــدٌ وَ سَــتْرِي وَ سَــتْرَ عَلِــيٍّ وَاحِــدٌ« شــعیری، جامــع الاخبــار
ص 174؛ البتــه روایــات بــه ایــن مضمــون کــه خانــه هــر دو یکی 
.ک: کوفی، فرات بن ابراهیم، تفســیر فرات  اســت زیاد اســت ر
ــرآن، ج 3،  ــیر الق ــی تفس ــان ف ــی، البره ــی، 210-209؛ بحران کوف

ص 256 و ص 260.
28. العیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر العیاشــی، ج 2، 
ص 254؛ الصــدوق، محمــد بــن علــی، مــن لایحضــره الفقیــه، 
ج 1، ص 296؛ همــان، کمــال  الدیــن و تمــام النعمــه، ج 1، ص 
296؛ الکلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، ج 1، ص 532.
، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات فــی فضائــل  29. صفــار
کوفــی،  ج 1، ص 52-48؛  آل محمــد »صلــی الله علیهــم«، 
فــرات بــن ابراهیــم، تفســیر فــرات کوفــی، ص 467؛ الکلینــی، 

محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، ج 2، ص 200.
30. اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمــه فــی معرفــه الائمــه 
 ، »علیهــم  الســام«، ج 1، ص 103؛ طبــری، محمــد بــن جریــر
دلائــل الامامــه، ص 132؛ طوســی، محمــد بــن الحســن، الامالی، 

، ج 25، ص 5. ، بحــار الانــوار 219؛ مجلســی، محمــد باقــر
31. طبــری آملــی، محمــد بــن ابــی القاســم، بشــاره المصطفــی 
 ، ــر ــن جری ــد ب ــری، محم ــی، ج 2، ص 50؛ طب ــیعه المرتض لش
 ، ، بحــار الانــوار دلائــل الامامــه، ص 132؛ مجلســی، محمدباقــر

ص 40. ج 65، 
32. سوره مبارکه اسراء، آیه 79.

33. راغــب اصفهانــی، مفــردات الفــاظ القــرآن، ج 1، ص 256؛ 
طریحــی، مجمــع البحریــن، ج 3، ص 39.

34. طباطبایــی، ســید محمــد حســین، المیــزان فــی تفســیر 
القــرآن، ج 13، ص 176؛ ایشــان در رســالۀ انســان بعــد الدنیــا در 
ایــن مــورد فرموده انــد: »و هــو کام مطلــق لم یعترضــه في کامه 
ســبحانه تقیید، فهو مقام محمود بکلّ حمد من کلّ حامد، 
قتضــاء الحمــد، ذلــك  فهــو مقــام فیــه کلّ جمــال و کمــال لا
فــکلّ جمــال و کمــال مترشّــح مــن هنــاك « همــان، الانســان و 

العقیــده، ص 167.
، آیه 62. 35. »الله خالق کلی شی«، سوره مبارکه زمر

«، سوره مبارکه بقره، آیه 284. 36. »انَّ الله علی کل شیٍ قدیرٌ
قَــه«، ســوره مبارکــه ســجده، 

َ
ــذی اَحسَــنَ کل شــیٍ خَل

َّ
37. »ال
آیــه 7.

38. طباطبایــی، ســید محمــد حســین، المیــزان فــی تفســیر 
ج 1، ص 18-19. القــرآن، 

39. همان، الانسان و العقیده، ص 167.
40. الصــدوق، محمــد بــن علــی، التوحیــد، ص 261. پیشــنهاد 
می شــود بــه اصــل روایت مراجعه شــود و همــۀ آن مطالعه گردد 

کــه نکاتــی بس عمیــق و جالب درمــورد این مقــام دارد.
41. سوره مبارکه سجده، آیه 7.

، ج 98، ص 348. ، بحار الانوار 42. مجلسی، محمدباقر
43. ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، اللهــوف علــی قتلــی 
الطفــوف، ص 160؛ ابــن نمــای حلــی، جعفــر بــن محمــد، مثیر 

.90 ص  الاحــزان، 

4.  سوره مبارکه سجده، آیه 24؛ سوره مبارکه انبیا، آیه 73.
5. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 183؛ مبنای عقلی در اینجا قاعدۀ الواحد می باشد.

.ک: طباطبایــی، ســید محمــد حســین، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج 8، ص 58- 6. ســوره مبارکــه یونــس، آیــه 35؛ ر
ج 1، ص 267-275. 56؛ 

7. الکلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، ج 1، ص 180؛ البتــه روایــات در ایــن زمینــه فــراوان اســت کــه زمیــن هیچ وقــت 
 وَ فِیهَا إِمَامٌ یُهْتَدَى 

َّ
 قَبَضَ آدَمَ إِلا

ُ
رْضاً مُنْذ

َ
: وَ الِله مَا تَرَكَ الُله أ

َ
 قَال

َ
بِي جَعْفَرٍ قَال

َ
خالی از امام نمی شــود از باب نمونه عَنْ أ

ی عِبَادِهِ. همــان ص 179.
َ
ةٍ لِلهَِّ عَل رْضُ بِغَیْــرِ إِمَامٍ حُجَّ

َ ْ
 تَبْقَی ال

َ
ــی عِبَــادِهِ وَ لا

َ
تُــهُ عَل ــی الِله وَ هُــوَ حُجَّ

َ
بِــهِ إِل

نــا 
ْ
نْزَل

َ
ــذِي أ

َّ
ــورِ ال - فَآمِنُــوا بِــالِله وَ رَسُــولِهِ وَ النُّ

َ
بَــا جَعْفَــرٍ عَــنْ قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَ جَــلّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
کَابُلِــيِّ قَــال

ْ
بِــي خَالِــدٍ ال

َ
8 . عَــنْ أ

 وَ هُــمْ وَ الِله نُــورُ 
َ

نْــزَل
َ
ــذِي أ

َّ
قِیَامَــةِ وَ هُــمْ وَ الِله نُــورُ الِله ال

ْ
ــی یَــوْمِ ال

َ
ــدٍ إِل ــةُ مِــنْ آلِ مُحَمَّ ئِمَّ

َ ْ
ــورُ وَ الِله- ال بَــا خَالِــدٍ النُّ

َ
 یَــا أ

َ
»2« فَقَــال

هَارِ وَ 
مُضِیئَةِ بِالنَّ

ْ
ــمْسِ ال نْوَرُ مِنَ الشَّ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
ــوبِ ال

ُ
مَــامِ فِــي قُل ِ

ْ
نُــورُ ال

َ
بَــا خَالِــدٍ ل

َ
رْضِ وَ الِله یَــا أ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ فِــي ال الِله فِــي السَّ

وبُهُــم " همــان، ج 1، ص 194.
ُ
ــنْ یَشَــاءُ فَتُظْلِــمُ قُل  نُورَهُــمْ عَمَّ

َ
مُؤْمِنِیــنَ وَ یَحْجُــبُ الُله عَــزَّ وَ جَــلّ

ْ
ــوبَ ال

ُ
رُونَ قُل هُــمْ وَ الِله یُنَــوِّ

9. طاطبایــی، ســید محمــد حســین، شــیعه، ص 168؛ منظــور از ولایــت در کام ایشــان ایــن اســت »ولایــت واقعیتــی 
اســت کــه در نتیجــه عمــل بــه فرآورده هــاى نبــوت و نوامیــس خدایــی در انســان بــه وجــود می آیــد...« همــان ص 167، 

ایــن همــان تکامــل معنــوی انســان اســت کــه در ایــن یادداشــت مطــرح شــده اســت..
10. همان، شیعه در اسام، ص 163.

11. سوره مبارکه بقره، آیه 124.
12. حرعاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداه، ج 2، ص 154 و ص 165؛ ج 4، ص 9-34.

، ج 44، ص 223، باب 30 إخبار الله تعالی أنبیاءه و نبینا ص بشهادته . ، بحار الانوار .ک، مجلسی، محمد باقر 13. ر
ى  ى معارف و راهنمایی ظاهرى مردم نیســت و امام چنان که وظیفه راهنمایی صور 14. وظیفه امام تنها بیان صور
مــردم را بــه عهــده دارد هم چنــان ولایــت و رهبــرى باطنــی اعمال را نیز بر عهده دارد و اوســت که حیات معنوى مــردم را 
تنظیم می کند و حقایق اعمال را به ســوى خداوند ســوق می دهد. بدیهی اســت که حضور وغیبت جســمانی امام 
در ایــن بــاب تأثیــرى نــدارد و امــام از راه باطــن بــه نفــوس و ارواح مــردم اشــراف و اتصــال دارد، اگرچــه از چشــم جســمانی 
ایشــان مســتور اســت " طباطبایی، ســید محمد حســین، شــیعه در اســام، ص 198؛ البته ایشــان این مطلب درمورد 
کــش در مــورد حیــات و ممــات هم صــدق می کند شــبهه بــه غیبــت امــام زمــان »علیه الســام« بیــان کرده انــد؛ ولــی ما

15. سوره مبارکه آل عمران، آیه 169.
16. سوره روم، آیه 40.

17. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 178.
18. برقــی، احمــد بــن محمــد، المحاســن، ج 1، ص 241، الکلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، ج 1، ص 419؛ ج 

.12-13 ص   ،2
یــارت عاشــورا »مــوالات« و »ولایــت« از طــرف زائــر نســبت بــه امام حســین بیان  شــده اســت  19. در تعــدادی از فرازهــای ز
کــه بــه قرینــۀ مقابلــه بــا عــداوت و تبــری می تــوان می تــوان فهمیــد کــه منظــور از ولایــت در اینجــا نوعــی محبــت و اظهــار 

ارادت قلبــی می باشــد؛ البتــه محبتــی اســت کــه بــه تبعیــت و پیــروی می انجامــد.
20. نهج الباغه، حکمت 205.

21. العیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج 2، ص 42؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 144.
22. فتــال نیشــابوری، محمــد بــن احمــد، روضــه الواعظیــن و تبصــره المتعظیــن، ج 2، ص 272؛ مجلســی، محمــد 
، ج 7، ص 100؛ البتــه در برخــی روایــات تنهــا عبــارت »نحــن العلویــون« بــرای شــیعیان علــی علیــه  ، بحــار الانــوار باقــر
الســام آمــده اســت )مفیــد، محمــد بــن نعمــان، الامالــی، ص 273( کــه بــا روایــت مذکــور متفــاوت اســت چــون 

ــام دارد. ــه علیهم الس ــور در ائم ــه اش ظه ادام
ــر الدرجــات فــی فضائــل آل محمــد »صلــی الله علیهــم«، ج 1، ص 415-414؛  ، محمــد بــن حســن، بصائ 23. صفــار
الصــدوق، محمــد بــن علــی، علــل الشــرایع، ج 1، ص 164؛ العیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر العیاشــی، ج 2، ص 

، ج 8، ص 51. ، بحــار الانــوار 109؛ مجلســی، محمدباقــر
، ج 8، ص 27-17؛  ، بحــار الانــوار 24. کوفــی، فــرات بــن ابراهیــم، تفســیر فــرات کوفــی، ص 609؛ مجلســی، محمــد باقــر
الکلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، ج 8، ص 230؛ بحرانــی، سیدهاشــم، البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج 5، ص 211.

، ج 8، ص 69؛ ج  ، بحــار الانــوار 25. کوفــی، فــرات بــن ابراهیــم، تفســیر فــرات کوفــی، ص 287؛ مجلســی، محمدباقــر
ج 39، ص 203. 27، ص 116؛ 

، ج 8، ص 118 و ص 143. ، بحار الانوار 26. مجلسی، محمدباقر
نَّ دَارِي وَ دَارَ عَلِــيٍّ وَاحِــدٌ وَ حُجْرَتِــي وَ حُجْــرَةَ عَلِــيٍّ وَاحِــدٌ وَ قَصْــرِي وَ قَصْــرَ عَلِــيٍّ 

َ
27. در روایــت تصریــح  شــده کــه »أ
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عشق، ارادت و دلدادگی در مکتب حسین بن علی )ع(
معرفى کتاب رحمت واسعه سیدالشهداء در  اشارات حضرت آیت الله بهجت)رحمةالله(
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اثــر اســت کــه بــه پاســخ های ایــن عالــم بــزرگ 

بــه برخــی از ســوالات و شــباهاتی کــه در ایــن 

ســال ها نســبت بــه واقعــه عاشــورا و قیــام امــام 

اختصــاص  می شــود،  مطــرح  ع(  حســین)

یافتــه اســت.  

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

ع( و  یــه[ در مصائــب اهــل بیــت) گر »بــکا ]

ع(، شــاید از آن  بــه خصــوص سیدالشــهدا)

آن  از  افضــل  کــه  باشــد  مســتحباتی  قبیــل 

نیســت؛ یعنــی افضــل از آن در مســتحبات 

گریه از ترس  نیســت. »بُکاء مِن خَشــیَهِ الله« )

خداونــد( هــم همین طــور اســت کــه شــاید 

افضــل از آن نباشــد. 

ــر دوش همــه اســت،  ... یــک واجــب بزرگــی ب

عمــل،  بــا  مادحیــن  و  تعلیــم  بــا  معلمیــن 

اهــل  محبــت  از  کــه  بفهماننــد  این هــا  بــه 

ع( نبایــد دســت برداشــت، همــه چیــز  بیــت)

تــوی محبــت اســت. اگــر مــا خــدا را دوســت 

را  دوســتانش  بــود  ممکــن  آیــا  می داشــتیم، 

ــا چنیــن چیــزی  دوســت نداشــته باشــیم؟ آی

می شــود کــه کســی دوســت خــدا باشــد، امــا 

دوســت  نباشــد؟  خــدا  دوســتان  دوســت 

نباشــد؟  دارد،  دوســت  خــدا  کــه  اعمالــی 

دوســت اعمالی که خدا دشــمن دارد، باشد؟ 

کســی  قهــراً  می شــود؟!  چیــزی  چنیــن  آیــا 

ــابُ الِله«؛ نــه وصیتــی  کــه گفتــه: »حَســبُنَا کِتَ

اســت و نــه هیــچ چیــز دیگــری لازم اســت، 

دروغ واضــح و آشــکار اســت؛ مثــل اینکــه در 

ــی  ــاب اله ــت. کت ــب اس ــالا ش ــد ح روز بگوی

کــه پُــر اســت از »کونــو مــع الصادقیــن« )همراه 

راســتگویان باشــید( کتــاب الهــی متقیــن و 

ــا  ــرار داده اســت. آی فاســقین را در دو صــف ق

کــرد؟!«* تفکیــک  می شــود 

ع( در مقابــل  عظمــت واقعــۀ عاشــورا و نمایــش بی نظیــر فضائــل الهــیِ اهل بیــت )

، موجــب شــد کــه ایــن رویــداد عظیــم از جهــات گوناگــون از  دشــمنان خــدا و رســول او

ئکــۀ  دیگــر رویدادهــای بــزرگ عالــم متمایــز شــود؛ مصیبتــی کــه پیــش از وقوعــش، ما

ع(  ع( در ســوگ آن نشســتند و پــس از وقــوع آن نیــز ائمــۀ هــدی) الهــی و انبیــا و اوصیــا )

پــا کردنــد. پیــروان  بــه یــادآوری ایــن مصیبــت عظمــی پرداختنــد و مجالــس عــزا بر

ع( نیــز در طــول قرن هــای گذشــته، همــواره به امامــان خویش اقتدا  مکتــب اهل بیــت )

ــان عظمــت مقــام و مصائــب حضــرت  ــه بی ــه مناســبت های گوناگــون ب ــد و ب کرده ان

ع( و یــاران و اهل بیتــش - کــه از مهم تریــن شــعائر دیــن اســت  -  اباعبدالله الحســین )

ی آن، فداکاری هــا کرده انــد. همــت گماشــته، در راه اعتــا

در ایــن میــان، ایــن عشــق و ارادت و دلدادگــی و توجــه بــه برپایی این شــعار بزرگ دینی، 

در حضــرت آیت الله العظمــی بهجــت )قدس ســره( نمــود بــارزی داشــت؛ تاآنجاکــه بــه 

هر مناســبتی به ذکر فضائل و مصائب سیدالشــهدا )علیه الســام( و یاران شــهیدش 

می پرداخــت. در عمــل نیــز همــواره بــه برگــزاری مراســم عــزای آن حضــرت اهتمــام 

ویــژه ای داشــت و روضــه هفتگــی ایشــان، ســالیان متمــادی بــدون وقفــه ادامــه یافــت.

ــر  ــا در نظ ــره( ب ــت )قدس س ــی بهج ــرت آیت الله العظم ــار حض ــر آث ــم و نش ــز تنظی مرک

یت موضــوع حضرت  گرفتــن اهمیــت ویــژه ایــن موضــوع، بــر آن شــد کــه کتابی بــا محور

ع( و واقعــه عظیــم عاشــورا، برگرفتــه از گفتــار و ســیره آن عالــم  اباعبدالله الحســین )

ــا پشت سرگذاشــتن مراحــل  عــارف منتشــر ســازد. ایــن کتــاب پــس از تــاش فــروان، ب

گوناگــونِ گــردآوری و تنظیــم، بــا عنــوان »رحمــت واســعه« بــه مرحلــه نشــر رســید. ایــن 

کتــاب در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت:

گــذرا  کوتــاه از ســیره و روش آن عالــم ربانــی: در ایــن بخــش بــه شــرحی  1. روایتــی 

و  بــه ســاحت مقــدس معصومیــن  عــارف  آن عالــم  و ســر ســپردگی  از دلدادگــی 

اســت. شــده  پرداختــه  ع(  اباعبدالله الحســین)

2. گزیــده ای از بیانــات حضــرت آیت الله العظمــی بهجــت: ایــن بخــش کــه قســمت 

عمــده کتــاب را تشــکیل می دهــد، در 9 فصــل گــردآوری شــده اســت.

گزیــده ای از پرســش ها و پاســخ هایی از  3. پرســش ها و پاســخ ها: در ایــن بخــش، 

حضــرت آیــت الله بهجــت ، جمــع آوری شــده اســت.

ع(، اشــاراتی در بــاب خصایــص اصحــاب  اشــاراتی در بــاب محبــت اهــل بیــت)

ع(،  ع(، اشــاراتی در بــاب خبائــث و شــقاوت دشــمنان سیدالشــهدا) سیدالشــهدا)

و  فضائــل  بــاب  در  اشــاراتی  عاشــورا،  عبرت هــای  و  درس هــا  بــاب  در  اشــاراتی 

ع( و اهــل بیــت آن حضــرت، اشــاراتی در بــاب مجلــس عــزای  کرامــات سیدالشــهدا)

ع( و بایســته های منابــر حســینی از جملــه مهم تریــن ســرفصل های این  سیدالشــهدا)

کتــاب اســت. بخــش »پرســش و پاســخ« نیــز یکــی از بخش هــای منحصربــه فــرد ایــن 
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نشســت ویژه برنامــه عاشــورا بــا حضــور جناب 

آقــای دکتــر ســید حســن اســامی، پژوهشــگر 

در   99 شــهریورماه  چهــارم  در  دیــن  فلســفۀ 

برنامــه ســوره برگــزار شــد کــه در ایــن ویژه برنامــه 

دربــاره ابعــاد کامــی و تاریخــی کتــاب شــهید 

جاویــد بــه گفت وگــو پرداختــه شــد.

در ابتــدا مجــری برنامــه گفت، باتوجه به اینکه 

ــم  ــد می دانی ــهید جاوی ــاب ش ــن کت ــا در مت م

و  شــهرت  و  مطرح شــدن  در  عنصــر  ســه 

کتــاب نقــش ویــژه دارد  مســأله انگیزی ایــن 

کــه خــود نویســنده هــم در کتــاب بــه بعضــی 

مداخلــه  اول  اســت:  کــرده  اشــاره  آن هــا  از 

ســاواک، دوم فضــای انقابــی زمــان نوشــتن و 

انتشــار ایــن کتــاب و ســوم شــخصیت ویــژه و 

خــاص آقــای صالحــی نجف آبــادی، اگــر این 

یــم و بــه ایــن توجــه  ســه عنصــر را کنــار بگذار

کنیــم کــه کتــاب را بــرای مخاطــب خــاص 

یخــی،  در نظــر بگیریــم، آیــا از نظــر کامــی و تار

یــخ کام و شــیعه بــرای محققیــن دارد  کتــاب شــهید جاویــد ایــده و حــرف نویــی در تار

؟ یــا خیــر

دکتر اســامی در ابتدای  صحبت هایشــان ضمن عرض ســام و تشــکر بابت فرصتی 

که در اختیار ایشــان قرار داده شــد، ایام شــهادت سیدالشــهداء را به همۀ آزادگان عالم 

تســلیت و تعزیــت فرمودنــد و در ادامــه پاســخ خــود را این گونــه بیــان کردنــد کــه: بــه ایــن 

! ســؤال بــه دو صــورت می تــوان جــواب داد: یکــی بلــه و دیگــری خیر

بلــه، بــه ایــن معنــا کــه درســت برخــاف دیدگاهــی کــه مرحــوم حمیــد عنایــت مطــرح 

می کنــد و ادعــا می کنــد کــه دیــدگاه صالحی نجف آبادی دربارۀ شــهید جاویــد ادعای 

بســیار جدیدی در تشــیع اســت؛ اما یک دیدگاه بســیار قدیمی اســت و حداقل تا قرن 

پنجــم عمــدۀ بــزرگان شــیعه و متکلمــان شــیعه مثــل شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی هــم 

ایــن دیــدگاه را داشــتند و از قــرن هفتــم بــه بعــد می تــوان دیــد کــه کســانی ماننــد ســید بــن 

طاووس عنصر شــهادت طلبی را برجســته می کنند و آرام آرام آن دیدگاه کنار می رود؛ 

لــذا بــه ایــن معنــا دیــدگاه شــهید جاویــد، یــک دیــدگاه بســیار ســنتی و قدیمــی اســت 

و خیــر بــه ایــن معنــا کــه؛ چــون یــک دیــدگاه متــروک را احیــا می کنــد، دیــدگاه جدیــدی 

ــده می شــود و  ــد دی اســت، البتــه درواقــع جنبــۀ جدیــدی در کار کتــاب شــهید جاوی

ــدت  ــاب به ش ــن کت ــان در ای ــه ایش ــود ک ــن ب ــد، ای ــن از آن گرفتن ــه معاصری ــکالی ک اش

از منابــع اهل ســنت اســتفاده می کننــد کــه در آن زمــان به نوعــی نقــص به حســاب 

می آمــد، هرچنــد ایــن یــک نقطــۀ قــوت اســت کــه بتوانیــم دیدگاه هــای متفــاوت را در 

ابعاد کلامی و تاریخی کتاب شهید جاوید
بررسی نقاط قوت و ضعف کتاب شهید جاوید 

‌برنامه‌تلویزیونی‌سوره گزارشی‌از
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مســأله وجــود داشــت؛ یعنــی منتقــدان واقعــاً 

ایــن اشــکالات را بــه ایــدۀ حکومت خواهــی 

اگــر شــما بگوییــد  کــه  کــرده بودنــد  مطــرح 

بلکــه  نکــرد،  خــروج  شــهادت  بــرای  امــام 

بــرای حکومــت خــروج کــرد، ایــن اشــکالات 

صالحــی  مرحــوم  خــود  یــا  می شــود  وارد 

نجف آبــادی باقــدرت ذهنــی خــودش این هــا 

بــه  پاســخ  و در حقیقــت  مــی زد  را حــدس 

اشــکال مقــدر مــی داد؟

صحبــت  تأییــد  در  اســامی  دکتــر  آقــای 

ــخ  ــان پاس ــه، ایش ــه: بل ــد ک ــان کردن ــری بی مج

کــه  بــه اشــکال مقــدر مــی داد؛ ولــی بعدهــا 

کتــاب را منتشــر کــرد ایــن اشــکالات برجســته 

یــخ دان نیســتم و بیشــتر  شــد، مــن درواقــع تار

این کتاب را از منظر روش شناســی و اخاق 

پژوهــش دنبــال کــردم و ســعی کــردم بحــث 

یــک را دنبــال کنــم و نشــان دهــم کــه  کلونوژ

ایــن مســأله چگونــه و درچــه بســتری شــکل 

می آیــد،  پدیــد  ابعــادی  درچــه  و  می گیــرد 

مــا در جامعــه ای زندگــی کردیــم کــه خیلــی 

یخــی نیســتیم، در ایــن بــاب  اهــل دقــت تار

می کننــد  نقــل  داســتانی  شــریعتی  مرحــوم 

کــه ایشــان اقبــال را به عنــوان یــک متفکــر و 

ــه جامعــۀ  ــه ایرانیــان و ب به معنــای شــریعتی ب

علمــی معرفــی کــرد کــه مخالفــان شــریعتی 

گفتنــد: ایــن اقبالــی کــه شــریعتی می گویــد 

کــرده  بــه امــام صــادق علیه الســام توهیــن 

ــگفت زده  ــن ش ــد: م ــریعتی می گوی ــت. ش اس

اســت  اهل بیــت  شــیفتۀ  اقبــال،  کــه  بــودم 

پــس  می دانــد.  علــی  آل  وامــدار  را  خــود  و 

ع( توهیــن می کنــد  چگونــه بــه امــام صــادق )

کــه می گوینــد مــن در لابــه لای اشــکال ایشــان 

گشــتم و دیدم آن جایی از داســتان که حملۀ 

ایــن زمینــه تحلیــل کنیــم.

مجــری: آقــای صالحــی نجف آبــادی دیدگاه هــای اهل ســنت را بــرای تأییــد یا رد شــدن 

صحبت خودشــان اســتفاده می کنند؟

آقــای دکتــر اســامی در پاســخ بیــان کردنــد کــه: بــه نظــر بنــده عمدتــاً توجــه بــه منابــع 

اهل ســنت مهــم اســت، نــه دیدگاهــی کــه آن هــا در ایــن زمینــه داشــتند؛ ولــی می دانیــد 

ــود کــه به معنــای فرامذهبــی؛ یعنــی تمــام  کــه به هرحــال قیــام سیدالشــهداء قیامــی ب

مســلمانان را در ایــن قضیــه درگیــر کــرد، البتــه به جــز یک ســری آدم هــای خــاص، همــۀ 

مســلمانان عاقــه و توجــه خاصــی به قیام سیدالشــهداء داشــتند، تا جایــی که قاضی 

عبدالجبــار منتظــری می گویــد: در اهمیــت امربه معــروف همــان بــس کــه نــوادۀ رســول 

خــدا بــرای احیــای آن دســت بــه شــهادت زدنــد و شــهید شــدند.

پــس از صحبت هــای دکتــر اســامی، مجــری برنامــه در ادامــه ســؤالی مطــرح کردنــد، 

همان طــور کــه می دانیــم کتــاب شــهید جاویــد دو نقطــۀ مرکــزی و محــوری دارد، یکــی 

بحــث کامــی اســت کــه آقــای صالحــی نجف آبــادی پیــش می گیــرد و یکــی بحــث 

یخــی کــه دربــارۀ هــدف و فلســفۀ قیــام امــام حســین علیه الســام کنــکاش می کنــد،  تار

یخــی مســأله اســت یــا در وجــه کامــی آن؟ اهمیــت ایــن کتــاب در بخــش تار

ــک  ــا دو روی ی ــرم این ه ــد: به نظ ــان کردن ــؤال بی ــن س ــخ ای ــامی در پاس ــر اس ــای دکت آق

ســکه هســتند؛ یعنــی مرحــوم صالحــی، دو بحــث را دنبــال نمی کننــد، بلکــه ایشــان 

یــک دیــدگاه را پیــش می کشــد و بــا ایــن مقدمــه شــروع می کند که دیــدگاه رایــج و کاملی 

هــم هســت کــه امــام برخاســت و قیــام کــرد تــا شــهید شــود؛ امــا ایشــان معتقدنــد کــه 

ــا حکومــت تشــکیل دهــد، گرچــه  ایــن درســت نیســت کــه بگوییــم امــام قیــام کــرد ت

به دلایلــی کــه بــه تفســیر هــم بحــث می کنیــم، موفق نشــد؛ ولی هنگامــی که ایــن دیدگاه 

یخــی بافاصلــه دو نکتــه کامــی مطــرح می شــود، یکــی  را مطــرح می کنــد در بحــث تار

ــا امــام واقعــاً نمی دانســت کــه کشــته می شــود و  اینکــه بــا علــم امــام چــه بایــد کــرد و آی

اگــر می دانســت کشــته می شــود، پــس تشــکیل حکومــت بــرای او معنایــی نداشــت و 

اگــر نمی دانســت کــه کشــته می شــود پــس علــم امــام چــه می شــود؟ در ایــن بــاره روایتــی 

نقــل کردنــد کــه بســیار هــم رایــج اســت کــه سیدالشــهداء در خــواب دیدنــد کــه پیامبــر 

اکــرم صلــی الله علیــه و آلــه بــه ایشــان فرمودنــد: خداونــد می خواهــد تــو را کشــته ببینــد. 

یــم کــه دیــدگاه صالحــی نجف آبــادی در باب شــهید جاوید  مــا روایتــی ازاین دســت دار

ایــن دو موضــوع را پدیــد مــی آورد و کوشــش بعــدی صالحــی نجف آبــادی پاســخ بــه این 

ســؤال می باشــد.

مجــری: ایــن دو معضــل را خــود مرحــوم صالحــی نجف آبــادی درک می کردنــد کــه بــا 

ایــدۀ ایشــان پیــش خواهــد آمــد یــا هنگامی که ایشــان کتاب را می نوشــت، ادبیــات این 
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نیروهــای بیگانــه بــه هندوســتان و تســخیر 

ــلمان  ــر مس ــه دو نف ــد، ب ــرح می کن ــد را مط هن

ایــن  در  امــا  می کنــد.  اشــاره  خودفروختــه 

کــه در قــرن هجدهــم  قضیــه دو شــخصی 

زندگــی می کننــد و از قضــا اســم یکــی جعفــر 

کنــار  را  این هــا  کــه  صــادق  دیگــری  و  بــوده 

هــم گذاشــتند و چنیــن اســتنباطی کردنــد و 

 ســکوت کــرده و کســی هم 
ً
جامعــۀ مــا معمــولا

توجــه نکــره اســت. دربــاره ی کتــاب شــهید 

جاویــد هــم دقیقــاً همیــن اتفــاق رخ داد، بــا 

ــث  ــود و بح ــرده ب ــی ک ــان پیش بین ــه ایش اینک

علــم امــام را به صــورت جــدی مطــرح و دفــاع 

هــم می کنــد، یکــی از اشــکالات اساســی کــه 

مطــرح شــد و خیلی هــا دربــارۀ آن صحبــت 

کردنــد ایــن بــود کــه ایشــان منکــر علــم امــام 

 کســی کــه خــود 
ً
اســت، درصورتــی کــه اصــولا

را شــیعه می دانــد نمی توانــد علــم امــام را منکــر 

شــود؛ چــون کســی کــه بــه امــام معتقــد اســت 

و اعتقــاد دارد کــه امــام ویژگی ها و علمــی دارد 

و آشــکارترین ویژگــی پــس از عصمــت، علــم 

اســت و نه تنهــا علــم، بلکــه اعلمیــت امــام 

را هــم مطــرح و ســعی می کــرد، پاســخ دهــد. 

ایــن ماجــرا تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه 

از مرحــوم طباطبایــی ســؤال می کننــد کــه نظــر 

شــما دربــارۀ علــم امــام چیســت و ایشــان طــی 

ــه تفســیر در ماجــرا توضیــح  چهــار صفحــه ب

می دهنــد.

مجــری در ادامــه ســخنان کارشــناس برنامــه 

بیان کرد، در مطالب و تعابیری که در کتاب 

ــات و پیشــگویی هایی  ــد و روای شــهید جاوی

کــه در کتــاب آقــای صالحــی نجف آبــادی 

را  شــهادت  مــکان  بــه  علــم  و  دارد  وجــود 

ع( در  ایشــان می پذیرنــد کــه حضــرت علــی )

بازگشــت از ســفری، زمیــن کربــا را نشــان می دهــد و می گویــد اینجــا جایــی اســت کــه 

یختــه می شــود و ایــن را مســلمان می دانــد، آیــا مبنــای روشــی وجــود  خــون فرزنــدان مــا ر

دارد کــه مــا علــم بــه مــکان را بپذیریــم و علــم بــه زمــان را نپذیریــم؟ آیــا بــرای امــام بیــن 

؟ ل کامــی وجــود دارد یــا خیــر مــکان و زمــان تفاوتــی از نظــر اســتدلا

آقــای دکتــر اســامی پاســخ را این گونــه بیــان می کننــد کــه: ظاهــراً تفاوتــی وجــود نــدارد؛ 

ولــی باتوجه بــه اشــاراتی کــه حضــرت امیــر و پیامبــر اکــرم داشــتند، این چنیــن علمــی 

یــم ایــن اســت کــه یکــی از  وجــود دارد؛ امــا مشــکلی کــه مــا در بحــث علــم امــام دار

ــه  ــود ک ــن ب ــد ای ــان می کردن ــان بی ــه ایش ــهداء ب ــام سیدالش ــان قی ــه مخالف ــکالاتی ک اش

ــد ایــن کار را انجــام ندهیــد و  ایــن القــای نفــس در تهلکــه اســت و قــرآن هــم می فرمای

کــت نرســانید؛ ولــی کاری کــه سیدالشــهداء  یــد و بــه ها خودتــان را بــه کشــتن نینداز

انجــام دادنــد، نشــان می دهــد ایــن یــک نــوع خودکشــی اســت و ایــن کار خطــا بــود و از 

قدیــم ایــن اشــکال بــوده اســت، فــرض کنیــد هم ابــن خلــدون و هــم ابوبکرابن عربی این 

موضــوع را بــه قیــام سیدالشــهداء اشــکال می کننــد و بعضــی از ایــن اشــکالات ناظــر بــه 
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عاشــورا بــا سیدالشــهداء جلســه داشــتند، 

فقط در این میان شمر که از سمت عبیدالله 

ــا ایــن موضــوع ســفت  ــود و ب ــاد آمــده ب ی ــن ز اب

و ســخت برخــورد کــرد؛ امــا عمــر به گونــه ای 

ــو  ــه ت ــت ک ــه او گف ــه شــمر ب دل دل می کــرد ک

دســت دســت می کنــی و نامــه ای بــه عمــر 

نوشــت و گفــت کــه حــال کــه او در چنگال ما 

اســت، رهایــش نکنیــد؛ چــون سیدالشــهداء 

می گفتنــد اجــازه دهیــد مــن از اینجــا بــروم 

و برگــردم و بعــداً راجــع بــه بیعــت صحبــت 

کنیــم؛ چــون مــن اینجــا بیعــت نمی کنــم و 

آمــده  کوتــاه  یــاد هــم  ز ابــن  حتــی عبیــدالله 

کــه الان بهتریــن  بــود؛ ولــی شــمر می گفــت 

فرصــت و یــک فرصــت طایــی اســت و اگــر 

کوتــاه بیاییــم، دیگــر هیچ وقــت ایــن فرصــت 

یــم؛ لــذا نامــه ای بــه عمــر  را به دســت نمی آور

فرســتاد و در آن نوشــت کــه تــو را فرســتادم تــا 

اینکــه  نــه  دهــی،  انجــام  می گوییــم،  آنچــه 

بجــای مــا تصمیــم بگیــری، یــا انجــام بــده یــا 

همــه چیــز را بــه شــمر واگــذار کــن.

ناپدیــد  کــم  کــم  کــه  اســت  یخــی  تار ایــن 

می شــود و روایتــی اســت کــه باقــی می مانــد 

و آن هــم ایــن اســت کــه یــا امــام حســین قصــد 

قیام داشــت و یا می خواســت که شــهید شود 

و ایــن دوگانه هــا را مــا ســاختیم؛ امــا واقعیــت 

قضاوت هــای  از  یکــی  لــذا  نبــود؛  این طــور 

ایــن  جاویــد  شــهید  در  صالحــی  مرحــوم 

یــن  اســت کــه می گویــد: مرحلــه حرکــت آغاز

بــه چهــار دســته  آن  پایــان  و  سیدالشــهداء 

تقســیم می شــود؛ در مرحلــه نخســت امتنــاع 

یخ  از بیعــت اســت کــه این مســلم اســت و تار

ایــن را می پذیــرد کــه امــام بیعــت نکنــد و بــا هــر 

معیــار اخاقــی و شــرعی بســنجیم، ایــن کار 

ایــن اســت کــه قیــام ایشــان نســنجیده و بــا در نظــر نگرفتــن شــرایط بعــد از آن بود، ســید 

مرتضــی در ایــن بــاب تصریــح می کنــد کــه ببینیــد مجموعــۀ عوامــل و شــرایط، گویــای 

آن بــود کــه اگــر سیدالشــهداء دســت بــه حرکتــی بــر ضــد یزیــد بزنــد، موفــق می شــود و بــه 

ذهــن کســی خطــور نمی کــرد کــه کوفیــان پیمان شــکنی کننــد.

مجری: یعنی امام می دانست یا توجه نداشت و یا در محاسباتش نگنجانده بود؟

آقــای اســامی در ادامــه پاســخ می دهــد: اتفاق هــای عجیــب و غریبــی رخ داد؛ یعنــی 

یــم، حرکــت سیدالشــهداء القــای نفــس  وقتــی مجموعــۀ عوامــل را کنــار هــم می گذار

بــه تهلکــه نبــود و یــک حرکــت کامــاً حســاب شــده بــود؛ ولــی عوامــل گوناگــون رخ داد 

ــود  ــادی وج ی ــواهد ز ــه ش ــد ک ــاره می کن ــان اش ــاز ایش ــت و ب یخ ــم ر ــز را به ه ــه چی و هم

داشــت کــه امــام بــه لحــاظ نظامــی پیــروز شــود؛ ولــی یــک اتفــاق ناخوشــایند رخ داد و 

یخــت و معــادلات سیاســی را دگرگــون کــرد. همــه چیــز را به هــم ر

مجــری برنامــه در ادامــه ســؤال خــود را این گونــه طــرح کــرد، امــروزه در حقیقت یک ســری 

نقــاط محــوری و بحــث پیرامــون شــهید جاویــد اســت کــه در عبــارات شــیخ مفید هم 

یخی  اشــاراتی داشــتید، آیا شــیخ مفید برای رهایی از آن شــبهۀ کامی، این تفســیر تار

یخ پــژوه بفرماییــد اگــر آن شــبهه کامــی  ؟ و در مقــام یــک تار را ارائــه می دهنــد یــا خیــر

ــخ و  ی ــه دعــوای کام و تار ــم ب ــد؟ و اگــر برگردی نبــود بازهــم ایــن تفســیر را ادامــه می دادن

یخی  نکاتــی کــه وجــود دارد، آیــا ایــن عالــم بزرگــوار از کام شــروع می کردند و به تفســیر تار

یخــی شــروع می کردنــد و بــه کام می رســیدند؟ می رســیدند یــا از تفســیر تار

یخــی کــه  یــم؛ یعنــی تار یــخ مقــدس دار کارشــناس برنامــه بیــان داشــت، مــا یــک تار

یم و  درواقــع در آن دنبــال رخدادهــا نیســتیم، بلکــه خودمــان ایــن رخدادهــا را می ســاز

یــخ واقعــی  یم، می نویســیم در مقابــل آن یــک تار یــا رخدادهــا را آن گونــه کــه دوســت دار

یــخ  یــخ واقعــاً رخ داده اســت، بــرای مثــال در تار یــم کــه می گوینــد چــه چیــزی در تار دار

یــادی رخ داده کــه بیــان آن هــم بــرای عامه مردم دشــوار اســت، ســید مرتضی  جزئیــات ز

ع( می دانســت کــه اگــر کار بــه گفت وگــو بــا  در اینجــا نقــل می کنــد کــه امــام حســین )

یزیــد برســد، اوضــاع بهتــر پیــش مــی رود؛ چــون یزیــد مهربان تــر اســت.

یــخ را هــم نــگاه کنیــم، عمــر تــا شــب عاشــورا بــه گفت وگــو پرداخــت و تــا بامــداد  اگــر تار

	 
 جنبــۀ جدیــدی در کار کتــاب شــهید جاویــد دیــده مى شــود و اشــکالى کــه 

معاصریــن از آن گرفتنــد، ایــن بــود کــه ایشــان در ایــن کتــاب به شــدت از منابــع 

اهل ســنت اســتفاده مى کننــد، در آن زمــان به نوعــى نقــص به حســاب مى آمــد، 

هرچنــد ایــن یــک نقطــۀ قوت اســت کــه بتوانیــم دیدگاه هــای متفــاوت را در این 

زمینــه تحلیــل کنیــم.
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سیدالشــهداء توجیه پذیــر بــوده و برخــاف 

ادعــای برخــی از کســانی کــه مدعــی هســتند 

خیــر  می کــرد،  بیعــت  بایــد  سیدالشــهدا 

این طــور نیســت؛ چــون نقضی صــورت گرفته 

بــود و قــرار نبــود معاویــه بــرای خــود جانشــین 

تعییــن کنــد. ایــن پاســخ بخشــی از علمــای 

اهل ســنت اســت؛ لــذا امــام حســین از بیعت 

ایــن امتنــاع  کــه  کــرد و می دانســت  امتنــاع 

و  او دارد  بــرای  از بیعــت، هزینــه ســنگینی 

پــس از ایــن قضیــه متوجــه شــد کــه کســانی را 

فرســتاده بودند که سیدالشــهداء را ترور کنند 

و آنجــا را ناامــن می دیــد در ایــن شــرایط بــود کــه 

نامه هایــی از کوفــه می رســید و آن هــا حمایت 

خودشــان را از سیدالشــهداء اعــام می کردنــد 

و امــام تصمیــم می گیــرد کــه باتوجه بــه فراهــم 

آوردن امکانــات و شــرایط و فقــط بــرای اینکــه 

اتمــام حجــت صــورت بگیــرد و گرنــه ایشــان 

بداننــد  کــه  بودنــد  بصیــرت  از  حــدی  در 

امــا  اتفاقاتــی رخ دهــد؛  ممکــن اســت چــه 

به هرحــال حجــت تمــام شــده بــود و ایشــان 

مرحلــه  ایــن  بیاینــد.  کوتــاه  نمی توانســتند 

ســوم اقــدام بــرای تشــکیل حکومــت اســت 

ــه  ــت رفت ــکیل حکوم ــان تش ــر ایش ــه به ظاه ک

بــود؛ ولــی می دانســت کــه ایــن حرکــت ممکن 

اســت نافرجــام باشــد و مرحلــه چهــارم مرحله 

کــه جملــه  دوری از خفــت و ذلــت اســت 

حماســی معــروف سیدالشــهداء اســت کــه 

راه ســومی بــرای مــا نگذاشــته بــود یــا بایــد تــن 

بــه ذلــت دهیــم یــا بایــد کشــته شــویم. آرام آرام 

یخــی در ایــن چهــل، پنجــاه ســال  ظرایــف تار

روشــن می شــود و حریفــان حمــات جــدی 

بــه شــهید جاویــد می کننــد و ایشــان مرتــب 

ســعی می کنــد پاســخ دهــد و اینجاســت کــه 

یــخ  مقــداری گرفتــار می شــویم، بــه نظــر مــن بایــد اینجــا ســه چیــز را از  بیــن کام و تار

یــخ و ســوم هــم فرهنــگ عمومــی و عامــۀ مــردم کــه  هــم تفکیــک کــرد: اول کام، دوم تار

فرهنــگ عمومــی مــردم، مســیر و درک خــود را از قیــام سیدالشــهداء و شــهادت ایشــان 

یــخ هــم قطعاتــی دارد کــه بســته بــه ایــن اســت کــه شــما ایــن قطعــات را چگونه  دارد و تار

کنــار همدیگــر قــرار دهیــد و این طــور نیســت کــه حتمــاً قطعــات را کنــار هــم بچینیــم و 

یخــی  حتمــاً یــک روایــت از آن به دســت آیــد فقــط کافــی اســت کــه شــما یــک روایــت تار

را تضعیــف کنیــد و یــک مــورخ را نادیــده بگیریــد و یک مســأله جزئی را برجســته کنید، 

یــخ صرفــاً واقعیــت مســتقل از  یــاد کنــد؛ لــذا تار یــخ را کــم و ز همــه این هــا می توانــد تار

مــا نیســت کــه کافــی اســت مــا ایــن قطعــات را کنــار هــم بچینیــم و پــازل تکمیــل شــود.

ــا ایــن مضمــون بیــان  مجــری پــس از صحبت هــای آقــای اســامی ســؤال دیگــری را ب

کــرد کــه در ادبیــات بعضــی از پژوهشــگران اعتــراض منتقدان به شــهید جاویــد در زمرۀ 

یخــی دســته بندی  کام دســته بندی شــده و شــهید جاویــد را به عنــوان یــک گــزارش تار

یخــی اســت یــا یــک گــزارش  کردنــد؛ ولــی آیــا کتــاب شــهید جاویــد یــک گــزارش تار
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یــا پنــج یــک اندیشــه کامــی داشــتیم و در قرن 

هشــتم متکلمیــن اندیشــۀ دیگــری دارنــد کــه 

آن اندیشــۀ قــرن ســوم اصیل تــر اســت نســبت 

کام می توانیــم  بــه قــرن پنجــم، آیــا در علــم 

چنیــن مازمــه ای را بپذیریــم؟

آقــای دکتــر اســامی در پاســخ گفــت: بــه ایــن 

شــکل صریــح نــه! ولــی بــه نظــر مــن متفــاوت 

اســت، هنگامــی کــه شــیخ صــدوق کــه یــک 

اســت  متعبــد  حدیث گــرای  شــیعی  عالــم 

در یــک مســأله ای بــه یــک بحثــی می رســد 

و بــه آن بحــث نــگاه حداقلــی دارد، بــه نظــر 

کــه به شــدت  آدمــی  ایــن دیــدگاه حداقلــی 

متمایــل روایــت اســت از دیدگاهــی که بعدها 

ــری  ــه توســعه هســتند، برت ــل ب ــان قائ عقل گرای

دارد؛ یعنــی کام نقلــی را بــر کام عقلــی ارجح 

می دانیــم.

مجــری برنامــه ســؤال بعــدی را این گونــه بیــان 

می کنــد کــه ایــن مســأله یــک مســأله فلســفی 

اســت کــه بایــد بصیرت هــا و رشــد فلســفی مــا 

ــار مرحــوم  ــه مــا کمــک کنــد، چنانچــه در آث ب

عامــه می بینیــم و یــا در آثــار آیــت الله جــوادی 

آملــی یــا یــک مســأله نقلــی اســت، رویکــرد 

ــادی یــک رویکــرد  جنــاب صالحــی نجف آب

نقلــی اســت و رویکــرد عامــه طباطبایــی در 

ایــن پاســخ و نقــدی کــه می نویســند، یــک نــوع 

پاســخ فلســفی و عرفانــی اســت، علــم امــام را 

از کــدام مقولــه بایــد بدانیــم؟

آقــای دکتــر در پاســخ و دربــارۀ نــوع علــم امــام 

تبییــن کردنــد کــه: بــه نظــر مــن علــم امــام یــک 

علــم نقلــی اســت؛ یعنــی شــما بــه متــون اولیــه 

مراجعــه کنیــد کــه اشــاره می کند بر دانشــوری 

ــودم کــه  خودشــان و می فرماینــد مــن کســی ب

ــای  ــا جــای پ در دامــن پیامبــر رشــد کــردم و پ

یخــی - کامــی اســت؛ یعنــی مبانــی کامــی جنــاب صالحــی نجف آبــادی چقــدر  تار

ــر اســت؟ در ایــن روایت هــا و برداشــت ها مؤث

آقــای دکتــر اســامی در ادامــه بــه ســؤال مجــری این گونــه پاســخ دادنــد که کتابی هســت 

یــخ چیســت کــه در آنجــا بحــث خوبــی دارد و خیلــی از مورخــان و فیلســوفان  به نــام تار

ــا  یــخ می دانیــم از بامــداد ت یــخ ایــن بحــث را مطــرح می کننــد، مــا چــه چیــزی را تار تار

یــخ بدانیــم و ثبــت  شــامگاه هــزاران اتفــاق رخ می دهــد؛ ولــی اینکــه چــه چیــزی را مــا تار

یــم، برمی گــردد بــه دیــدگاه مــا و ایــن  یــم و بــه میــراث بگذار یخ هــا بنگار کنیــم، در تار

یــخ را از کام جــدا کنیــم  یــادی نیســت کــه مــا تار دیــدگاه مــا همــان کام اســت، چیــز ز

یــم می توانــد شــکل بگیــرد. یــخ متناســب بــا دیــدگاه کامــی کــه مــن و شــما دار خــود تار

مجــری: آیــا اصــاً ایــن امــکان وجــود نــدارد کــه یــک نفــر بــدون مبانــی کامــی یــا مبانــی 

یــخ را روایــت کنــد؟ فلســفه، قضاوتــی راجع بــه آموزه هــای دینــی و الهیاتــی تار

، هرگــز امکان پذیــر نیســت،  دکتــر اســامی در پاســخ بــه ایشــان مطــرح کردنــد: خیــر

اینکــه مــا اشــاره کنیــم کــه ایــن کتــاب یــا حادثــه یــا ایــن اتفــاق مهــم اســت کــه ایــن بــه 

دیــدگاه شــما برمی گــردد و به خصــوص در قضیــۀ قیــام سیدالشــهداء کــه ایــن یــک 

بحــث کامــی بســیار مهــم و تعییــن کننــده اســت و بــه علــم امــام اشــاره کــردم کــه تمــام 

یخ گســتره  عالمــان شــیعه بــه اتفــاق معتقدنــد که امام عالم اســت؛ امــا انگار درطول تار

علــم امــام اســت کــه متفــاوت می شــود و در متــون اولیــۀ کامــی مــا تــا قــرن چهــارم قــرن 

پنجــم هنگامــی کــه می گوینــد امــام عالــم اســت، می گوینــد امــام اعلم النــاس اســت و 

بــه احــکام دیــن اعلــم اســت؛ یعنــی یــک تلقــی حداقلــی از علــم امــام وجــود دارد، امــام 

ــدار  ــم، کســانی پدی ــو می روی ــه شــریعت اســت؛ امــا آرام آرام کــه مــا جل ــرد ب گاه تریــن ف آ

می شــوند و دایــرۀ علــم امــام را گســترش می دهنــد.

مجــری برنامــه در ادامــه، ســؤال دیگــری را مطــرح کردنــد کــه آیــا در علــم کام، اندیشــه ای 

کــه تقــدم داشــته باشــد و نزدیــک باشــد بــه بانیــان و چهره هــای مرکــزی دیــن در شــیعه 

کــه بعــداً توســط  مثــاً امامــان و پیامبــران ایــن لزومــاً ترجیــح دارد بــر اندیشــه های 

، ســه، چهــار  متکلمیــن آمــده اســت یــا نــه؟ چــون بعضــی می گوینــد اگــر مــا در قــرن دو

	 
وقتــى مجموعــۀ عوامــل را کنــار هــم مى گذاریــم، حرکــت سیدالشــهداء القــای 

 حســاب شــده بــود؛ ولــى عوامــل 
ً

نفــس بــه تهلکــه نبــود و یــک حرکــت کامــلا

گــون رخ داد و همــه چیــز را به هــم ریخــت و بــاز ایشــان اشــاره مى کنــد کــه  گونا

شــواهد زیــادی وجــود داشــت کــه امــام بــه لحاظ نظامى پیــروز شــود؛ ولى یک 

اتفــاق ناخوشــایند رخ داد و همــه چیــز را به هــم ریخــت و معــادلات سیاســى را 

دگرگــون کــرد.
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او می گذاشــتم و کســی بــودم کــه ایشــان هــر 

روز بــه مــن چیــزی می آموخــت. از مجمــوع 

ل می کنــد کــه مــن  ــا امــام اســتدلا این هــا گوی

ــرم، پــس علــم امــام یــک  از شــما اعلــم و دانات

بنیــاد نقلــی اســت و ایــن بنیــاد نقلــی بعدهــا 

به دســت عالمــان می افتــد کــه اول آن را ثابــت 

کننــد کــه چــرا امــام اعلــم اســت، بعــد کــم کــم 

در  و  می آیــد  پدیــد  فلســفی  ل های  اســتدلا

حقیقــت از آن متــن بــا بصیرت هــای فلســفی 

و عرفانــی می تواننــد معانــی تــازه کشــف کننــد.

ــن  ــه ای ــا ب ــۀ صحبت ه ــه در ادام ــری برنام مج

نکته اشــاره کرد که اگرچه گفته می شــود خود 

مرحــوم صالحــی نجف آبادی در جســتجوی 

یخــی اســت؛ ولــی خیلــی از ابــزار  یــک کار تار

کامــی بــرای پاســخ دادن بــه بعضــی از نــکات 

اســتفاده می کنــد، هرچقــدر کــه در علــم امــام 

تردیــد می کنــد بــر عصمــت امــام پافشــاری 

ــن  ــا ای ــن را ب ــا مخالفی ــی جاه ــد و خیل می کن

ــده  ل کــه شــما عصمــت امــام را نادی اســتدلا

می گیریــد منکــوب می کنــد، حــال ســؤال پیــش می آیــد کــه آیــا بــه ایــن معنا خود شــهید 

جاویــد خیلــی کامــی نیســت؟

در پاســخ بــه ایــن بحــث، آقــای دکتــر اســامی بیــان داشــتند کــه: بلــه، دقیقــاً همین طور 

اســت، ایشــان فراتــر از ایــن یــک دغدغــۀ کامــی دارد و در همــان مقدمــه اشــاره می کنــد 

ع( قیام کرد تا شــهید شــود و ما عــزاداری  بــه آن روایــت رایــج درمــورد قیام، امام حســین )

او را انجــام دهیــم و او شــفیع مــا شــود و این هــا را نقــد می کنــد؛ یعنــی ایــن شــخص در 

آغــاز یــک دغدغــۀ کامــی دارد و می گویــد مــن می خواهــم ایــن روایــات را نادیــده بگیــرم 

و ابطــال کنــم، در نتیجــه به ســراغ روایــت دیگــری مــی رود و یــک دیــدگاه بدیعــی را احیــا 

می کنــد و پروبــال می دهــد.

یابــی کتــاب شــهید جاویــد  مجــری: ســؤال اینجاســت کــه از منظــر روش شناســی، ارز

چگونــه اســت؟

آقــای دکتــر اســامی در ایــن زمینــه بیان داشــتند: پرداختن بــه این موضوع و زنــده کردن 

دیدگاهی که مدت هاست مغفول مانده، کار ارزنده ای بوده و یک مقدار هم می توان 

 بزرگانــی ماننــد سیدالشــهداء شــخصیت های 
ً
گفــت ایــن نیــاز زمــان بــوده و اصــولا

یخ تفســیرهای گوناگونــی از آن ها ارائه شــده اســت  چندوجهــی هســتند کــه درطــول تار

و هــر زمــان کســانی بنــا بــه مناســبت و یــا نیــاز زمانــه به ســراغ سیدالشــهداء و یــا دیگــر 

پیشــوایان دیــن رفتنــد و از آن هــا اســتفاده کردنــد و جالــب اســت بدانیــد درســت قبل از 

یــم کــه نمایش نامه هایی  شــهید جاویــد مــا نویســندگان معاصر اهل ســنت مصــری دار

درمــورد امــام حســین می نویســند کــه شــاید نیــاز زمانــه ایــن بــوده کــه تصویــر متفاوتــی از 
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روحانــی طلبــه، یــک آدمــی کــه خدادوســت 

 توجــه بــه 
ً
کــه اصــولا بــوده و در آن فضایــی 

مــی رود  به شــمار  نقــص  اهل ســنت  منابــع 

بــه خــودش اجــازه مــی داد مطالعــه و بررســی 

انجــام دهــد، بــه نظــر مــن مرحــوم شــریعتی در 

ایــن زمینــه نکتــۀ خوبــی را عــرض می کنــد و 

به خاطــر  می گویــم  مــن  کــه  آنچــه  می گویــد 

محتــوای ایــن کتــاب نیســت، بلکــه ایشــان با 

محتــوای ایــن کتــاب مخالــف هــم بــود؛ ولــی 

کــه  کتاب هایــی  ایــن  از  می گویــد در یکــی 

اخیراً منتشــر شــده و خیلی هم مشهور شده 

یــادی بــه آن حملــه کردنــد و ارزش  و عــده ی ز

کتــاب بیشــتر بــه همــان حمله هایــی  ایــن 

اســت کــه بــه آن کردنــد و مــن بــه ســهم خــودم 

کــه در میــان انبــوه  آن را تنهــا کتابــی دیــدم 

کتبــی کــه فضــا نوشــتند، تحقیقــی اســت 

کــه اســناد را آورده، مخالفت هــا را طرح نموده 

یــه و تحلیــل کــرده و حتی گســتاخیِ رد  و تجز

و اثبــات داشــته اســت، گســتاخی بــه ایــن 

معنــا کــه نظــر علمــی تــازه ای را ارائــه کنــد و 

تحلیــل و مطالعــه و بررســی داشــته اســت، 

ــی  ــم؛ ول ــن نمی شناس ــندۀ آن را م ــده نویس بن

به عنــوان مــرد علم و تحقیــق جدی و تحلیل 

ل فکــری بــه وی ارادت  و ابتــکار و اســتقا

پوچی گــری،  محیــط  ایــن  در  کــه  مــی ورزم 

تکــرار  و  تقلیــد  و  عوام فریبــی  وراجــی، 

مکــررات چنیــن قلم هایــی بــاارزش هســتند؛ 

امــا متأســفانه یــک اختــاف نظــر علمــی و 

سیاســی بــا وی دارم.

مجــری برنامــه در ادامــۀ بحــث قبل این ســؤال 

ــه نظــر شــما ایــن قــوت کتــاب  را بیــان کــرد: ب

شــهید جاویــد به خاطــر کتاب هــای آن زمــان 

سیدالشــهداء به دســت داده شــود، یــا اباعبــدالله انقابــی حکومت خــواه مطــرح شــود و 

ایــن خیلــی ارزشــمند بــود؛ لــذا در آن زمــان تمام کســانی که خواســتار انقــاب و انقابی 

بــودن به نحــوی کتــاب شــهید جاویــد را می خواندنــد و یــا حداقــل ادعــا می کننــد 

خوانده انــد و کســانی کــه محافظــه کار و مخالف انقــاب بودند، مقــداری از این کتاب 

پرهیــز داشــتند و جالــب اســت کــه حتــی کســانی کــه مخالفیــن کتــاب و درعین حــال 

انقابــی بودنــد، آرام آرام دیدگاهشــان را تعدیــل می کننــد و حتــی آرام آرام دیــدگاه علــم 

امــام به گونــه ای تصویــر می شــود کــه بــا انقابی بودن و قیام سیدالشــهداء ســازگار شــود. 

مــا بایــد دقــت کنیــم کــه در فهــم شــخصیت های بزرگــی ماننــد سیدالشــهداء دچــار 

ع( یــک نمــاد و یــک اســوه اســت؛ یعنــی کســی کــه  تقلیل گرایــی نشــویم، امــام حســین )

الگــوی مــا درطــول زندگــی دینــی اســت، ایــن الگــوی دینــی اگــر بــه یــک چهــرۀ انقابــی 

تبدیــل شــود و تــا زمانــی کــه فضــا، فضــای انقــاب اســت، کارکــرد دارد. یکــی از خطراتــی 

کــه ایــن نــوع نگاه هــا و تاش هــا را تهدیــد می کنــد ایــن اســت کــه مــا بیایــم امام حســین و 

یخی  یخی صــرف؛ چون ما نمی توانیم کار تار قیــام سیدالشــهداء را آن هــم نــه از نظر تار

یخــی صــرف انجــام دهیــم بایــد تمــام  صــرف انجــام دهیــم، اگــر بخواهیــم یــک کار تار

یخــی را بــه یــک نفــر بدهیــم کــه هیــچ تعلــق خاطــری بــه امــام حســین و به  ایــن منابــع تار

تشــیع و قیــام سیدالشــهداء نــدارد و بعــد هــم درمــورد آن هــا تحلیــل کنــد.

یخــی انقاب، جماعت  ســؤال دیگــری کــه مجری برنامه پرســید این بــود که در برهه تار

انقابــی دربــارۀ شــهید جاویــد ذهنــی حــرف می زننــد؛ چــون تــا قبــل از مســأله شــهید 

جاویــد ایــن تصــور در ذهــن مــا بــود کــه ایــن یــک حســین انقابــی حکومت خواهــی کــه 

بــه درد امــروز مــا هــم می خــورد، تصویــر می شــود؛ ولــی وقتــی وارد متــن کتــاب می شــویم 

بعضــی جاهــا یک جــور خاصــی می شــود، مثــاً زمانــی کــه مــا می خواهیــم راجع بــه 

بحــث نتیجــه و هــدف قیــام امــام صحبــت کنیــم، ایشــان وقتــی همــه ی ایده هــا را رد 

می کنــد در ادامــه می گویــد کــه قیــام امــام ســه نتیجــه داشــت کــه اولیــن آن هــا مکتــب 

ســیار اســت کــه اهل بیــت آمــد یــک روضه خانــه ســیار راه انداختنــد، دوم تربــت امــام 

حســین کــه شــفا شــد بــرای همــه و ســوم محبوبیــت امــام. ایــن چگونــه می توانســت 

انــرژی انقابــی انقابیونــی را تغذیــه کنــد کــه این قــدر بــر ایــن کتــاب اصــرار داشــتند؟

آقــای دکتــر اســامی صحبــت خــود را این گونــه شــروع کردنــد کــه: شــما بایــد ایــن کتاب 

را در همــان زمانــی کــه منتشــر شــد ببینیــد در ســال ۴۷ و قبــل از ایــن ســال، ایشــان 

دررابطــه بــا آن صحبــت کــرده بودنــد، زمانــی کــه کتــاب منتشــر می شــود، انــگ ناصبــی 

بــودن بــر ایشــان زده می شــود؛ یعنــی دادگاه تشــکیل داده و گویــی سیدالشــهداء را 

محاکمــه می کنــد کــه چــرا قیــام کــردی و یــا می گوینــد ایشــان منکــر علــم امــام اســت، 

ــا ایــن کتــاب کفــن بپوشــند و  ــرای مقابلــه ب حتــی عــده ای بودنــد کــه می خواســتند ب

حتــی ســاواک هــم آن موقــع بر ایــن جریان دامن مــی زد؛ ولی صالحی نجف آبادی یک 
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ــا  ــۀ کتاب ه ــطح بقی ــان س ــت و در آن زم هس

ســطح نازلــی بودنــد و ایــن کتــاب کار جــدی 

و بالایــی بــود؟

آقــای دکتــر در پاســخ ایــن ســؤال فرمودنــد کــه 

بلــه، دقیقــاً همین طــور اســت. در مقایســه 

بــا بقیــۀ کتاب هــا ایــن کتــاب، یــک کتــاب 

بــا معیارهــای امــروزی  جدیــد اســت؛ ولــی 

کادمیــک. اگــر شــما بســنجید  و یــک نــگاه آ

در فضــای علمــی و دور از غوغــای عمومــی 

یــاد داشــته باشــد. شــاید نقــص جــدی ز

کار  در  کــه  چیزهایــی  از  یکــی  مجــری: 

نــوع  صالحــی نجف آبــادی می بینیــم یــک 

خشــک نگری؛ یعنــی همان قــدر کــه بــر روی 

کیــد می کنــد ایشــان تــاش  عصمــت امــام تأ

وجــوه  آن  از  را  امــام  شــخصیت  می کنــد 

عاطفــی دور کنــد و خیلــی جاهــا این گونــه 

یخــی را رد می کنــد کــه امــام  یــک روایــت تار

و سیاســتش ایــن نیســت، آیــا ایــن نقــد بــه 

اســت؟ وارد  جاویــد  شــهید 

دکتــر اســامی فرمودنــد کــه مــن از ایــن منظــر 

باتوجه بــه  ولــی  نکــردم؛  نــگاه  را  ایشــان  کار 

متکلــم  ایشــان  گفتــم  کــه  نکتــه ای  همــان 

اســت، قضیــه را متکلمانــه می بینــد. درمــورد 

صحنه هایــی کــه از امــام توصیــف می کننــد، 

مثــاً صحنــه ای کــه توصیــف کردنــد کــه امــام 

می توانیــد  برویــد  می خواهیــد  اگــر  فرمودنــد 

ــاع  ــام ارج ــم ام ــه عل ــاره ب ــن دوب ــی ای ــد؛ ول بروی

داده می شــود؛ امــا وقتــی می دانــد کــه کســی 

نمــی رود، خیلــی بی معنــی اســت کــه بگویــد 

یــارت امــام در ایــن  و ایــن صحبــت را بکنــد. ز

ســطح نیســت کــه چنیــن صحبتــی را داشــته 

کــه ممکــن اســت وجــود  باشــند، اشــکالی 

گوناگونــی  لایه هــای  زبــان  از  باشــد  داشــته 

داردف مثــاً زبانــی کــه مــن اســتفاده می کنــم زبــان اطاع رســان و اینفرمتیــو اســت؛ 

یعنــی می خواهــم اطاعــی را بــه شــما منتقــل کنــم، گاهــی زبــان بــه بیــان یــک عاطفــه 

اســت؛ یعنــی می خواهــم احساســی را بــه شــما منتقــل کنــم و گاهــی زبــان در جهــت 

برانگیختــن اســت.

مجــری ســؤالی دربــاره چگونگــی قلــم صالحــی نجف آبــادی مطــرح کردنــد کــه نکتــۀ 

دیگــری کــه دربــاره شــهید جاویــد وجــود دارد کــه بعضــی از منتقدین اشــاره می کنند در 

حــوزۀ اخــاق پژوهــش قلــم که چقدر قلم پژوهشــی اســت، بعضــی از منتقــدان ازگزنده 

بــودن قلــم صالحــی نجف آبــادی خــرده می گیرنــد، حتــی خــود شــما را هــم دیــدم کــه در 

مقالــه معروفتــان بــه همیــن مســأله خــورده گرفته ایــد.

آقای دکتر در پاســخ بیان کردند که واقعیت این اســت که تفســیرها و چشــم اندازهای 

قیــام امــام حســین بــه نظــر مــن مهم ترین اتفاقی اســت کــه در جهان اســام به خصوص 

در جهــان عــرب رخ داد، برجســته کــردن چهــرۀ انقابــی سیدالشــهداء بــود کــه در مصــر 

صــورت گرفــت و پــس از آن بعضــی از کارهایــی کــه در لبنــان و از ســوی مســیحیان 

دربــاره سیدالشــهداء نوشــته شــد کــه همگــی این کارهــا ارزشــمند بود.

یخی را بــا ادله و با  مجــری: خــب در همیــن نــگاه صالحــی نجف آبادی روایت هــای تار

یــم، رد می کنــد؛ یعنــی مثــاً اینکه  مبناهایــی کــه مــا در بحث هــای فقهــی و اصولــی دار

یخــی؛ چــون بــه فــان فرقــه یــا فــان مذهــب پایبنــد اســت، حرفــش  ایــن راوی خبــر تار

حجــت نیســت، ایــن اشــکال بــه خــود صالحــی نجف آبــادی هــم وارد بــوده اســت؟

آقــای دکتــر اســامی در ادامــه بیــان داشــتند کــه: بلــه، ممکــن اســت باشــد، ببینیــد 

یخــی اشــاره می کنــد و  یــخ در تــرازو بــه بحث هــای تار ین کــوب در کتــاب تار مرحــوم زر

یــک نکتــه را می گویــد کــه مــا فرزنــدان زمــان خــود هســتیم و دیــدگاه امــروزی خودمــان را 

یــخ بــاز می تابانیــم کــه صالحــی و شــریعتی هــم ایــن کار را کردنــد و مــا متناســب  بــه تار

یــخ  یــم، ایــن کار را انجــام می دهیــم و یــک نکتــه کــه از تار بــا نیــاز زمــان و دانشــی کــه دار

یخــی خودشــان  یخــی را در بســتر تار یــم ایــن اســت کــه بکوشــیم و مفاهیــم تار می آموز

ببینیــم و بــا مفاهیــم امــروزی دربــارۀ گذشــته قضــاوت نکنیــم.

مجــری به عنــوان آخریــن ســؤال پرســید؛ یعنــی در آن نقطــه ای کــه خواســتۀ زمانی مــان را 

یخی کنــار بیاییــم و از آن عبــور کنیم؟ تحمیــل می کنیــم، بایــد بــا واقعیــت تار

آقــای دکتــر پاســخ خــود را این گونــه بیــان کردنــد کــه اگــر مــا عبــور هــم نکردیــم، بدانیــم 

	 
بایــد دقــت کنیــم در فهــم شــخصیت های بزرگــى ماننــد سیدالشــهداء دچــار 

تقلیل گرایــی نشــویم، امــام حســین )ع( یــک نمــاد و یک اســوه اســت؛ یعنى کســى 

گــر بــه یــک چهــرۀ  کــه الگــوی مــا درطــول زندگــى دینــى اســت، ایــن الگــوی دینــى ا

انقلابــی تبدیــل شــود و تــا زمانــى کــه فضــا، فضــای انقــلاب اســت، کارکــرد دارد.
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و  پارادایــم  و  کننــد  فکــر  تولیــد  بــه  و  کننــد 

سرمشــق جدیــدی را پدیــد آورنــد کــه لازمــۀ 

ایــن کار شــجاعت، دانــش و روش شناســی 

ایــن  از  بخواهــد  کــه  کســی  یعنــی  اســت؛ 

واقعیــت عبــور کنــد، بایــد جــوری باشــد کــه 

هــم دنبالــه رو جامعــه نباشــد و هــم از جامعــه 

و  کار دشــواری اســت  ایــن  کــه  طــرد نشــود 

کار روشــنفکران و کار علمــی و کار عالمــان 

میرزاحســین  کــه  می بینیــم  اســت.  همیــن 

نــوری در لؤلــؤ و مرجــان وقتــی کــه در فرهنــگ 

عمومــی، دروغ گفتــن در مســائل شــرعی جایز 

اســت؛ امــا ایشــان در لؤلــؤ و مرجــان ایــن را رد 

تحریفــات  در  مطهــری  مرحــوم  یــا  می کنــد 

در  می دهــد،  انجــام  را  کار  همیــن  عاشــورا 

ایــن کار مــا نیازمنــد متفکرانــی هســتیم کــه 

بتواننــد اندیشــه را تولیــد کننــد و بــدون اینکــه 

کــه مــا  یــاد شــود  فاصلــۀ آن هــا بــا جامعــه ز

یــد شــاهد آن بودیــم و  در قضیــه شــهید جاو

هنــوز هــم بعــد از 40-50 ســال گاهــی وقت هــا 

بعضــی  بــرای  نجف آبــادی  صالحــی  اســم 

اشــخاص تابــو اســت، ایشــان انســان شــریف 

و اصیلــی بوده انــد، نکاتــی را گفتــه کــه شــما 

و  موافــق  صحبت هایــش  بــا  می توانیــد 

مخالــف باشــید. جایــی شــنیدم کــه مرحــوم 

طباطبایــی می گوینــد کــه در نقــد و انتقــاد مــا 

یــم نــه فــرد بــا فــرد،  جنــگ حــرف بــا حــرف دار

شــما می توانیــد کتــاب را نقــد کنیــد و آن را رد 

کنیــد؛ ولــی حق اینکه نویســنده را نقد کنیم، 

نقــد  نویســنده  بــه  متــن  از  نبایــد  و  یــم  ندار

ــن  ــهداء ای ــام سیدالش ــن قی ــر م ــه نظ ــم. ب بزنی

کــه بیندیشــیم و نظــرورزی  ظرفیــت را دارد 

کنیــم و سرمشــق های تــازه ای بــرای گســترش 

آفــاق فکــری آن قیــام فراهــم کنیــم.*

یــخ  ــا تار یــم؛ یعنــی مــن چــه بخواهــم چــه نخواهــم ذهنــم ب یــخ قــرار دار در کجــای تار

یــخ خاورمیانــه گره خــورده و عجیــن شــده اســت. هنگامــی  پــا و تار یــخ ارو جهــان و تار

یــخ صــدر اســام مــی روم خواه ناخــواه اثــر می گــذارد، پــس بایــد بــه ایــن  کــه به ســراغ تار

پیش فــرض و ایــن دانســته واقــف باشــند و ایــن وقــوف باعــث می شــود کــه مــن از 

یــد می بینیــم. حکم هــای جزمــی بپرهیــزم، دقیقــاً کاری کــه مــا در شــهید جاو

کــه مــن به عنــوان مســلمات کامــی در نظــر می گیــرم، چه بســا  بایــد بدانیــم آنچــه 

زمانــی مثــل مــن بــوده، همیــن بحــث علــم امــام شــیخ مفیــد کســی اســت کــه نمی شــود 

به ســادگی او را نادیــده گرفــت، بــه او اشــکال می کننــد کــه آیــا امــام می دانســت کــه 

کوفیــان پیمان شــکنی می کننــد، پــس ایــن چــه امامــی اســت کــه علــم نــدارد؟ ایشــان 

ــل  ــچ دلی ــت، هی ــا نمی دانس ــت ی ــام می دانس ــه ام ــم ک ــا نمی دانی ــد: م ــواب می دهن ج

عقلــی و ســمی وجــود نــدارد کــه بگویــد امــام حتمــاً می دانســت کــه پیمان شــکنی 

می کننــد یــا نمی کننــد. ایــن چــه کســی اســت کــه در قــرن پنجــم ایــن حــرف را می زنــد؛ 

ــی مــا الان خیلــی راحــت قضــاوت می کنیــم. ول

مســعود دیانــی مجــری برنامــه ســوره در بخــش پایانــی برنامــه از جنــاب دکتــر اســامی 

صالحــی  پــروژۀ  و  جاویــد  شــهید  کتــاب  بــاب  در  دیگــری  نکتــۀ  اگــر  خواســتند 

بفرماییــد. هســت  منتقــدان  و  نجف آبــادی 

دکتــر اســامی بحــث خــود را این گونــه جمع بنــدی کردنــد و در قســمت پایانــی بنــده 

یــک نکتــه را عــرض می کنــم کــه وظیفــۀ متفکــران اهل قلــم و نویســندگان در جامعــه 

برابــر فرهنــگ  چیســت؟ برخــی از متفکــران آن قــدر از جامعــه فاصلــه می گیرنــد کــه در

عمومــی جامعــه و تلقی هــای رایــج قــرار می گیرنــد، طــرد و منکــوب و رانــده می شــوند 

ــاد شــود کــه  ی ــا جامعــه ز کــه ایــن خیلــی بــد اســت یــک متفکــر آن قــدر فاصلــه اش ب

اجتمــاع را تحمــل نکنــد و ایــن می توانــد بــا زبــان مــردم ســخن بگویــد، از آن بدتــر اینکه 

یــک متفکــر دنبالــه رو فرهنــگ عمومــی بشــود و بخشــی از ادبیــات عاشــورایی مــا 

به نظــرم دچــار ایــن پدیــده شــده اســت؛ یعنــی متفکــران به جــای اینکــه فرهنگ ســازی 

	 
کتــاب تاریــخ در تــرازو بــه بحث هــای تاریخــى اشــاره  مرحــوم زرین کــوب در 

مى کنــد و یــک نکتــه را مى گویــد کــه مــا فرزنــدان زمــان خــود هســتیم و دیــدگاه 

امــروزی خودمــان را بــه تاریــخ بــاز مى تابانیــم صالحــى و شــریعتى هــم ایــن کار 

را کردنــد و مــا متناســب بــا نیــاز زمــان و دانشــى کــه داریــم، ایــن کار را انجــام 

کــه بکوشــیم و  کــه از تاریــخ مى آموزیــم ایــن اســت  مى دهیــم و یــک نکتــه 

ــروزی  ــم ام ــا مفاهی ــم و ب ــان ببینی ــى خودش ــتر تاریخ ــى را در بس ــم تاریخ مفاهی

گذشــته قضــاوت نکنیــم. دربــارۀ 
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تمدن و انسان مدرن

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی، دکتر محمد هادی همایون و دکتر سید حسین شهرستانی

	 : ثاری از آ همراه با 
، سید صابر رضایی، علی خلفیان، مسعود ویژه و ملیحه خواجوی سمانه مهرپرور
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بازنمایی پیوند 
اندیشه ای عاشورا

و ظهور
عمق حکمت و حقیقت در پیوند عاشورا و ظهور

گفت‌وگو‌با

دکتر‌محمد‌هادی‌همایون
رئیس‌و‌عضو‌هیأت‌علمی‌دانشکده‌فرهنگ‌و‌ارتباطات

و‌عضو‌هیأت‌امناء‌دانشگاه‌امام‌صادق)ع(

معرفی نامه   |
دکتــر محمــد هــادی همایــون؛ رئیــس و عضــو هیــأت علمــی دانشــکده فرهنــگ و ارتباطــات و از اعضــای هیــأت امنــاء دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســلام متولــد ســال ۱۳۴۲ در شــیراز 

غ التحصیل کارشناســی ارشــد پیوســته معارف اســلامی و تبلیغ و دکتری فرهنگ و ارتباطات از دانشــگاه امام صادق علیه الســلام می باشــند. »تبلیغات؛ یک واژه  می باشــند. ایشــان فار

در دو حــوزه فرهنگــی«، »جهانگــردی بــه عنــوان یــک ارتبــاط میان فرهنگــی«، »گذرگاه هــای تبلیغــات بازرگانــی«، »تبلیغــات بازرگانــی؛ رویکــردی فرهنگــی و ارتباطــی« و »تاریــخ تمــدن و 

ملــک مهــدوی« برخــی از تألیفــات ایشــان می باشــد.

کمیــت  اســتاد همایــون، مقــالات متعــدد علمــی، پژوهشــی در حــوزه فرهنــگ و ارتباطــات، جهانگــردی ، مهدویــت و تمــدن اســلامی و... تألیــف و ارائــه نموده انــد. از جملــه: »غــرب و حا

دیــن: رویکــردی تمدنــی«، »تبییــن رابطــه مطلــوب حکومــت و فرهنــگ در جمهــوری اســلامی ایــران«، »ملــک عظیــم، مهدویــت و تمــدن در قــرآن کریــم«، »در آمــدی بــر آینــده پژوهــی 

گــذار تاریــخ: رویکــردی  فرهنگــی تمــدن انقــلاب اســلامی در پرتــو اندیشــه حــق مــدار مهدویــت«، »نشــانه های ظهــور و تصویــر پــردازی از یــک انتقــال تمدنــی«، »دیــن و تمــدن در 

راهبــردی و تمدنــی بــه مهدویــت« و… »عضویــت در کمیتــه تلفیــق ســند چشــم انــداز توســعه بیســت ســاله«، »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام«، »عضویــت در هیــأت امنــاء و شــورای 

پژوهشــی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات«، »عضــو حقیقــی شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور«، »عضویــت در کارگــروه ویــژه فرهنــگ، ارتباطــات و رســانه، مشــترک میــان وزارت علــوم 

و شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی« و... بخشــی از ســوابق و مســئولیت های ایشــان اســت. همچنیــن »مدیــر مســؤول، ســردبیر و عضــو هیــأت تحریریــه نشــریات متعــدد علمــی، پژوهشــی و 

ترویجــی« از جملــه فصلنامــه  »نامــه پژوهــش فرهنگــی«، »فصلنامــه مدیریــت فــردا«، »فصلنامــه فرهنــگ رضــوی« و... می باشــند.
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وجــود دارد، بعضــی هــم می فرماینــد خــوف 

امــام از قتــل اســت کــه ایــن موضــوع اشــتباه و 

دروغ نیســت. وقتی ما تجربه قتل و شــهادت 

را  ایــن  بایــد  قاعدتــاً  یــم،  دار رو  قبلــی  ائمــه 

کــه اگــر  کنیــم  به عنــوان یــک موضــوع درک 

امــام وارد دوران غیبــت نشــده بودنــد، موضــوع 

بــود؛ مثــاً حکومــت  قتــل موضــوع جــدی 

بنی عبــاس در آن دوره تمــام تاشــش را کــرده 

بــود تــا از تولــد امــام جلوگیــری کنــد.

ــا همــه حقیقــت غیبــت در مــدار موضــوع  آی

قتــل بــوده اســت؟ خــب بحــث ایــن اســت که 

ائمه قبلی به شــهادت رســیدند و اگر قرار  بود 

جلــوی ایــن جریــان گرفتــه  شــود، در موضــوع 

عاشــورا روشــن بــود کــه حــذب شــیطان بنــا 

کوتــاه بیاینــد  یخــی  نــدارد در ایــن تقابــل تار

و کار را بــه قتــل و شــهادت  کشــاندند، پــس 

ــه بعــد وارد غیبــت  چــرا مــا از دوران عاشــورا ب

ــن  ــا آخری ــدی را ت ــهادت های بع ــدیم و ش نش

امــام پذیرفتیــم؟ در فرمایشــات امــام حســن 

کــه  دارد  وجــود  )علیه الســام(  مجتبــی 

می فرماینــد: »همــه مــا ائمــه به دلیــل همیــن 

یســتی کــه در زمــان و زمانــه شــکل می گیــرد،  ز

إلا  می افتــد،  گردنمــان  طاغــوت  از  بیعتــی 

مهــدی مــا زمانــی کــه ظهــور می کنــد، به دلیــل 

همیــن دوران طولانــی غیبــت بیعــت هیــچ 

طاغوتــی در گردنشــان نیســت«. 

چیــزی کــه بیشــتر بیــن مــا مشــهور اســت و 

ــور  ــوزه ظه ــان را در ح  دیدگاه هایم
ً
ــولا ــا معم م

می کنیــم  تنظیــم  آن  اســاس  بــر  غیبــت  و 

ایــن اســت کــه غیبــت بــرای مــا یــک کیفــر 

الهــی اســت و مــا نتوانســتیم جــان اماممــان 

را تضمیــن کنیــم؛ بــه همیــن دلیــل وقتــی کــه 

آن  گنــاه و امثــال  ایــن وضعیــت  مــردم وارد 

مقدمه

پویایــی و پایایــی تمــدن اســامی، مقولــه ای اســت کــه همــه ی نویســندگان، محققــان 

ــایر  ــرآمد س ــد و آن را س ــرود می آورن ــم ف ــر تعظی ــر آن س ــف در براب ــگارانِ منص ــخ ن ی و تار

ــه ی آن را بهتریــن مخلــوق  ــی کــه ســنگ پای ــر می شــمارند؛ تمدن تمدن هــای بشــری ب

خداونــد، وجــود مقــدس رســول اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه وســلم( در ســرزمینی بنیان 

، هیــچ تمدنــی را بــه چشــم خویــش ندیــده بــود. نیــم قــرن از رحلــت  نهــاد کــه پیــش از او

پیامبــر )صلــی الله علیــه و آله وســلم( نگذشــته بود که تمــام ارزش های تمدن اســامی 

یشــه دواند. امام حســین  رخــت بربســت و ارزش هــای جاهلیــت در تــار و پــود جامعــه ر

)علیــه الســام( بــرای بازگردانــدن جامعــه بــه ســوی ارزش هــای متعــال »مدینــه النبــی« 

بایــد قیــام می کــرد. قیــام او بــرای نجــات تمــدن اســامی از انحطــاط بود. شــاخصه های 

: اصــاح ارزش هــا، برخــورد بــا منکــرات و نفــی مشــروعیت یزیــد.  قیــام او عبــارت بــود از

نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف بازنمایــی پیونــد اندیشــه ای عاشــورا و ظهــور و 

بررســی دیدگاه هــای تمدنــی در عاشــورا گفتگویــی را بــا دکتــر محمــد هــادی همایــون؛ 

رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات و از اعضای هیأت امناء 

دانشــگاه امــام صــادق انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: باتشــکر از فرصتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد، به عنوان نخســتین ســؤال  	

رابطــه بیــن جریــان ظهــور و مســأله عاشــورا را تبییــن بفرماییــد.

در رابطــه جریــان ظهــور و مســأله عاشــورا بــرای مــن از خیلــی قبــل مشــخص بــود کــه 

یــک ارتبــاط جــدی وجــود دارد و هرچــه جلوتــر آمده ایــم، بررســی ایــن ارتبــاط بــرای 

مــن بســیار مهم تــر شــد، زمانــی کــه مــا روایــات مربــوط بــه آخرالزمــان را مــرور می کنیــم، 

یکــی از اصلی تریــن مســائلی کــه در آن وجــود دارد مســأله خون خواهــی سیدالشــهداء 

یــارت  یــارات سیدالشــهدا، در جملــه ای از ز )علیه الســام( اســت، از طرفــی هــم در ز

عاشــورا از خداوند می خواهیم که ما را از افرادی قرار  دهد که انتقام خون سیدالشــهدا 

را می گیریــم. جریــان ظهــور و موضــوع عاشــورا به شــدت بــا هــم پیونــد دارنــد و در عمــق 

حکمت و حقیقت این پیوند حتماً موضوعی وجود دارد که فهمش در فهم موضوع 

عاشــورا و هــم در فهــم جریــان ظهــور بــه مــا کمــک بســیاری می کنــد، بنابرایــن ارزشــش 

را دارد یکبــار روی ایــن موضــوع تدبــر کنیــم و ابتــدا از جریــان ظهــور شــروع کنیــم و کمی 

عمیق تــر بــه موضــوع ظهــور بنگریــم، به نحــوی کــه بــه موضــوع عاشــورا نزدیــک شــود و 

یــک تحلیــل قطعــی بــه مــا بدهــد.

یــادی وجــود  ، اندیشــه های ز واقعیــت ایــن اســت کــه درمــورد غیبــت و حقیقــت ظهــور

یــم؟ و چــرا  یــم کــه چــرا مــا غیبــت دار دارد و روایــت و دلایــل متعــددی هــم در ایــن بــاره دار

یــادی  در دوره غیبــت هســتیم؟ واینکــه ظهــور چگونــه اتفــاق می افتــد؟ روایت هــای ز
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می شــوند، خداونــد امامشــان را از آن هــا دور 

می کنــد، از همــه روشــن تر روایتــی اســت کــه 

می فرمایــد: »موضــوع غیبــت ســرّی از اســرار 

تمــام  نشــان می دهــد  ایــن  و  اســت«  الهــی 

چیزهایــی کــه گفتیــم همه حقیقــت ماجرای 

غیبــت نیســت و غیبــت یــک ســرّ و حتــی 

ــی کــه می فرماینــد:  یــک ســنت اســت و زمان

»همــه انبیــای قبلــی هــم غیبــت داشــتند«، 

پــس مــا می فهمیــم کــه ایــن در بین انبیــاء یک 

ســنت اســت و وجــه و حکمتــش هــم همیــن 

اســت کــه درمورد بقیــه بــوده، درواقع حقیقتی 

یــخ ســیر می کنــد و مــا بــا یــک  اســت کــه در تار

موضــوع واحــد بــا نــام غیبــت وجــود مقــدس 

امــام عصــر و بعــد ظهــور آن مواجــه نیســتیم 

و ایــن یــک ســنت اســت کــه درمــورد انبیــای 

کلیــد  بــوده اســت و می توانــد  پیشــین هــم 

کــه  یــخ باشــد  بســیار خوبــی بــرای فهــم تار

اساســاً چــرا این جریــان غیبــت در دوران انبیا 

و بعــد هــم در دوران معاصــر اتفــاق می افتــاد،  

می فرماینــد کــه ایــن وجــه تــا زمــان ظهــور هــم 

کشــف نخواهــد شــد، مثالــش هــم ماجــرای موســی و خضر کــه تا زمــان جدا شــدن این 

دو از هــم وجــه اقدامــات خضــر بــر حضرت موســی مشــخص نشــد؛ یعنی رازی اســت 

کــه تــا زمــان ظهــور آشــکار نمی شــود و ظهــور حــق کــه اتفــاق  افتــاد یکــی از چیزهایــی 

کــه آشــکار می شــود ایــن اســت کــه مــا چــرا در غیبــت بودیــم؛ یعنــی مــا تــا زمــان غیبــت 

ــوده اســت؟ اگــر بخواهیــم  درســت متوجــه نمی شــویم کــه همــه ایــن حقیقــت چــه ب

یخــی و  به دنبــال ایــن وجــه بگردیــم کــه واقعــا حقیقــت غیبــت چیســت، از یــک بُعــد تار

یخــی شــروع می کننــد، دقیقــاً جــوری کــه بنــده وارد مســأله شــدم، آن هــم نحــوه  یــا فرا تار

اتصــال دوران بعــد از ظهــور و قیامــت اســت.

یم  یم این اســت که مــا در زندگی عــادی دار قیامــت واقــع می شــود و تصویــری کــه مــا دار

یــک مرتبــه آســمان و زمیــن به هــم می خــورد؛ ولــی اصــاً ایــن تصویر یک تصویر شــیعی 

و مهــدوی نیســت، مگــر مــا معتقــد نیســتیم کــه قبــل از قیامــت حکومــت امــام زمــان 

شــکل می گیــرد، پــس آن حکومــت کجاســت و در ایــن ماجــرا چه نقشــی دارد، این یک 

اتفاقــی اســت کــه کامــاً خــارج از جریــان ظهــور اســت. همان طــور که آیه ای هســت که 

می گویــد: »در حالــی کــه جنــگ می کننــد، صیحــه ای می آیــد وآن هــا را دربرمی گیــرد.« 

ایــن آیــه بــه ظاهــر بــه قیامــت تفســیر شــده، خــب اگــر مــا بــه حکومت امــام عصر قبــل از 

قیامــت معتقــد هســتیم پــس این جنگ ها چیســت؟ مگر ما به صلــح جهانی اعتقاد 

یــم،  پــس چــرا مــردم درحالــی کــه جنــگ می کننــد جریــان قیامــت اتفــاق می افتــد؟  ندار

قاعدتاً ما باید یک تفسیر و تعبیر دیگری از ظهور و از حکومت بعد از ظهور و نسبت 

واقعــی آن بــا قیامــت داشــته باشــیم، می دانیــم کــه حقیقــت اصلــی در قیامــت تجلــی 

یــخ را متصــل  پیــدا می کنــد و نازلــه آن در رجعــت و در ظهــور اتفــاق می افتــد و اگــر تار
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شــکل می گیــرد کــه مــا بــا چرخه هــای غیبــت 

و ظهــور بایــد مواجــه  باشــیم، در ایــن مســأله 

اگــر مــا درحــال حاضــر در دوران غیبــت بــه 

ســرمی بریم و دوران غیبــت قــرار اســت کــه بــه 

ظهــور منجــر  شــود و ظهــور بــا حکومــت امــام 

زمــان عصــر عــج در سراســر زمیــن برابــر خواهــد  

بــود در مرحلــه انتقــال از آن حکومــت بــه دوران 

رجعــت کــه مرحلــه بالا تــری اســت، غیبــت و 

ظهــور چگونــه شــکل می گیــرد؟

خــردورزی: ارتبــاط بیــن ظهــور و موضــوع  	

می شــود؟ مشــخص  چگونــه  عاشــورا 

ببینیــد در پایــان آن مقطــع؛ یعنــی زمانــی کــه 

بــه رشــد خــودش می رســد، اولیــن اتفاقــی کــه 

می افتــد چیســت؟ اولیــن کســی کــه زمیــن 

ــاز می شــود و در رجعــت برمی گــردد،  برایــش ب

حقیقت وجود مقدس سیدالشــهداء است. 

ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه بیــن ماجــرای 

سیدالشــهدا و داســتان ظهــور یــک ارتبــاط 

به شــدت قــوی وجــود دارد، اولیــن حقیقتــی 

یست در حکومت  که بر اثر رشد ما به  خاطر ز

امــام بــرای مــا روشــن می شــود و ما به آن شــهود 

می کنیــم، حقیقــت سیدالشــهداء اســت کــه 

ــم،  ــی بینی ــن را م ــم ای ی ــم دار ــن الان ه ــا همی م

یــم  ببینیــد انقــاب اســامی ایجــاد شــده و دار

هــم  مــا  شــعار  می رویــم،  ظهــور  به ســمت 

ــزی روی  ــه چی ــالا چ ــت؛ ح ــور اس ــعار ظه ش

کار آمــده درواقــع اربعیــن و عاشــورا و مــا یــک 

حقیقــت دیگــری از اربعیــن و عاشــورا را درک 

می کنیــم، آن هــم حقیقــت اصلی عاشــورا که 

یخ های  پیــروزی بــود و شکســت نبــود و در تار

کــم  کــم  می شــد،  دیــده   شکســت  اولیــه 

کــه  می شــود  دیــده  پیــروزی  آن  رجعــت  در 

یــخ به ویــژه در مقاطــع بعثــت انبیــای  ببینیــم، نازله هــای ضعیف تــری هــم در طــول تار

ــر اســاس روایــات  اولوالعــزم وجــود دارد. مــا در نــگاه ســنتی عقایــدی و کام ایمــان و ب

یــم کــه ۴۰ روز مانــده بــه قیامــت خداونــد حجــت را رفــع می کنــد. تحلیــل مــا ایــن  دار

اســت کــه حجــت رفــع می شــود؛ یعنــی وجــود مقــدس امــام عصــر )عجــل الله تعالــی 

فرجــه الشــریف( بــه شــهادت می رســند و همــه چیــز به هــم می خــورد؛ امــا واقعیــت ایــن 

اســت کــه مــا می دانیــم قیامــت بــر کفــار واقــع می شــود و ایــن معنــای تخریبــی قیامــت 

اســت و اگــر قــرار بــود ایــن معنــای تخریبــی بر همه مومنان پیاده شــود، هیــچ وقت کفار 

در برابــر ایــن تهدیــد انبیــا ســاکت نمی ماندنــد؛ چــرا انبیا همــه کفــار را از جریان قیامتی 

کــه قــرار اســت شــکل بگیــرد، می ترســاندند و کفــار هــم می گفتنــد، اگــر قــرار اســت ایــن 

تخریب هــا شــکل بگیــرد شــما هــم در ایــن تخریــب بــا مــا مشــترک خواهید  بــود؛ امــا چرا 

مؤمنیــن نمی ترســیدند و کفــار می ترســیدند؟ این نشــان می دهــد که مؤمنین حقیقت 

را می فهمیدنــد. درواقــع مثــل ایــن اســت کــه شــما در آســتانه زلزلــه ای ســوار هواپیمــا 

شــدید و صــد متــر بــا زمیــن فاصلــه پیــدا کــرده  باشــد، چــه اتفاقــی می افتــد، درواقــع ایــن 

افــراد؛ یعنــی کســانی کــه پشــت ســر امــام بــالا رفتــن قیامــت را به معنــای تخریبــی درک 

می کننــد ورفــع حاجــت همیــن موضــوع اســت.

خــردورزی: بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه بیــان داشــتید، فلســفه غیبــت امــام عصــر را  	

چگونــه تبییــن می کنیــد؟

ــی از حقیقــت امــام در آن مقطــع آشــکار  ــد حجــت را رفــع می کنــد؛ یعنــی میزان خداون

می شــود، بــرای همیــن می گوینــد چهــل روز مانــده بــه قیامــت ایــن اتفــاق می افتــد. چهــل 

عــدد کمالــی اســت و عــدد تخریــب نمی باشــد. درواقــع در فضــای بی زمانــی ۴۰ روز یــا ۴۰ 

مرحلــه یــا بــه هــر شــکلی کــه تبییــن شــود، امــام در یــک ســوق بســیار بلند و شــامخی قــرار 

می گیــرد کــه مؤمنیــن به دنبــال امــام بــالا می رونــد و دقیقــاً همیشــه تاریــخ همیــن بــوده کــه 

امــام جلــو مــی رود و مؤمنیــن حرکــت امــام را می بیننــد و به دنبــال او می رونــد.

مــا ایــن را در دوران انقــاب هــم مشــاهده  کردیــم کــه چگونــه نایــب امــام جلــو می افتــد 

و مــردم پشــت ســرش می رونــد و رشــد می کننــد وحــالا مــا ایــن را در حــد امــام معصــوم 

می بینیــم، آن  هــم امــام معصومــی کــه قــرار اســت در حــد قیامــت تجــدّی کنــد؛ پــس مــا 

یــم کــه آن چهــل روز دوران غیبــت و ظهــور اســت، ظهــور  در صحنــه غیبــت و ظهــور دار

در کجــا اتفــاق می افتــد در عرصــه قیامــت؛ یعنــی وقتــی مؤمنیــن این گونــه وارد قیامــت 

می شــوند و نــه بــا آن فرآینــد تخریبــی کــه ویژگــی کفــار اســت و اگــر این باشــد، یک فرضیه 

	 
جریــان ظهــور و موضــوع عاشــورا به شــدت بــا هــم پیونــد دارنــد و در عمــق 

 موضوعى وجــود دارد که فهمــش در فهم 
ً
حکمــت و حقیقــت ایــن پیوند حتما

موضــوع عاشــورا و هــم در فهــم جریــان ظهــور بــه مــا کمــک بســیاری مى کنــد.
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می فرماینــد اصحــاب سیدالشــهدا می آینــد، 

اصحــاب یزیــد هــم می آینــد و ایــن همــان 

ینــب )س(  حقیقتــی اســت کــه حضــرت ز

ــد. همــان روز دیدن

، در دوران رجعــت مــا جلــو می رویــم تــا  خیــر

کــه  را ببینیــم. زمانــی  امــام واحــد  حقیقــت 

ــور  مــا معتقــد هســتیم کــه همــه معصومیــن ن

واحــد هســتند و ایــن یــک حقیقتــی اســت 

کــه رتبــه ای از عالــم بایــد ایجــاد  شــود تــا مــا ایــن 

حقیقــت را بــه شــکل واحــد ببینیــم، درواقــع بــا 

ایــن تبییــن تمام ایــن ابهاماتی کــه در حقیقت 

رجعــت وجــود دارد و اینکــه آیــا بالاخــره همــه 

ائمــه بازگشــت می کننــد یــا خیــر و اگــر نوبتــی 

هســت بــا کــدوم نوبــت و امــام آخــری کــه در 

صحنــه قیامــت حکومــت دارنــد تــا قیامــت 

تمــام  و  هســتند  امــام  کــدام  بیفتــد،  اتفــاق 

کــه در احادیــث و روایــات مربــوط  ابهاماتــی 

بــه رجعــت می بینیــم، این گونــه پاســخ داده 

می شــود و حقیقــت آن آشــکار می شــود؛ مثــل 

منشــوری اســت کــه مــا از هــر طــرف کــه نــگاه 

می کنیــم یــک بخشــی از حقیقــت را می گوید. 

از یــک زاویــه کــه نگاه می کنیم، حکومــت امام 

عصــر عج را می بینیم و نزدیک ترین حقیقت 

بــه آن زاویــه وجــود مقــدس سیدالشــهدا اســت 

از  حقیقــت  ایــن  کل  و  می شــود  دیــده  کــه 

هــر طــرف کــه نــگاه می کنیــم امیرالمؤمنیــن 

)علیه الســام( اســت؛ چــون اصــل موضــوع 

ولایــت اســت، پــس درواقــع ما از حکومــت امام 

عصر به فهم حقیقت ماجرای عاشورا و از آن 

بــه بعــد حقیقــت امــام واحــد، بــاز یــک دوران 

یــم پــس مــا بــا یــک چرخــه  غیبــت و ظهــور دار

غیبــت و ظهــور مواجــه هســتیم.

خــردورزی: آیــا ایــن چرخــه بــه فرآینــد زمانــی  	

قبــل از ظهــور هــم قابــل تســری اســت؟

بلــه، اگــر قــرار اســت در کل ایــن ماجــرا حقیقــت امــام و حقیقــت ولایــت بــه چشــم 

مــردم بیایــد، ایــن از قبــل تولــد امیرالمؤمنیــن هــم هــدف اصلــی انبیــا و خلقــت بــوده و 

ایســتگاه های ایــن ماجــرا بعثــت انبیــا اســت. هــر کــدام از انبیــا به ویــژه انبیــای اولوالعزم 

کــه مقاطــع اصلــی ایــن جریــان را شــکل می دهنــد، غیــر از اینکــه بــرای فهــم حقیقــت 

خودشــان در بیــن مــردم زمانــه خودشــان دوران غیبــت و ظهــور داشــتند، درمــورد 

حقیقــت اصلــی  وجــود امیرالمؤمنیــن و حقیقــت کلــی ولایــت هــم یــک بخشــی را بــه 

شــهود درآوردنــد. صفــات انبیــا و صفــات اقــوام موجــود در زمــان انبیــا همگــی جمــع 

ــروز و ظهــور کامــل می رســد و بخشــی از ایــن حقیقــت  ــه ب می شــود و در آخرالزمــان ب

را بــه نمایــش گذاشــتند. ایــن یــک حقیقــت اســت و کــه هرلحظــه بــه شــکلی نشــان 

می دهــد، ایــن حقیقــت کــم  کــم در قالــب دعــوت انبیــا، ظهــور و بــروز پیــدا می کنــد و از 

زمــان بعثــت نبــی اکــرم  و تولــد وجــود مقــدس و معرفــی امیرالمؤمنیــن که از همــان ابتدا 

شــروع شــد و در غدیــر بــه اوج خــود رســید، جدی تــر می شــود. یکــی از ایســتگاه های 

خیلــی مهــم ظهــور در کنــار بعثــت انبیــا، ماجــرای غدیــر اســت. اگــر همــان روز غدیــر 

همــه آن ۷۰ هــزار نفــر کــه در آن صحنــه جمــع شــده بودنــد، حقیقــت امــام را فهمیــده 

بودنــد و بــا امــام بیعــت کــرده  بودنــد، امروز خیلــی جلوتر از ین حدی بودیم که هســتیم، 

نــه اینکــه دوران غیبــت و ظهــور نداشــتیم؛ چــون غیبــت و ظهــور را دائمــاً بایــد تجربــه 

کنیــم؛ امــا متأســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد، البتــه بــرای عــده ای مســلمان ایــن حقیقــت 

درک شــد و بســیاری از مــردم بعــد از پیامبــر اکرم )صلــی الله علیه وآله( با امیرالمؤمنین 

به عنــوان خلیفــه بیعــت نکردنــد؛ یعنــی اینکــه حقیقــت در غیبت بــه ســرمی برد و بعد 

از ۲۵ ســال چــه مقــداری از ایــن حقیقــت عظیــم امامــت روشــن  می شــود؟ در حــد 

خافــت، مــردم بــا امــام در حــد خافــت بیعــت کردنــد و نــه بــا حقیقــت اصلــی امــام. 

بــا شــهادت امیرالمؤمنیــن و صلــح امام حســن مجتبی این حقیقــت دوبــاره در مدینه 

بــه غیبــت مــی رود و مردمــی کــه چشمشــان بــه تخــت خافــت اســت، می گوینــد امــام 

غایــب شــده  اســت.

یــه رســول الله و  در زمــان امــام باقــر )علیه الســام( ایــن حقیقــت کــه معصومیــن ذر

اعلم النــاس و از همــه انســان ها عالم تــر هســتند را مــردم در همیــن حــد می فهمنــد و 

ــد. ــت می مان ــت در غیب ــن حقیق ــی از ای ــش عظیم بخ

انســان ها بایــد عــادت کننــد کــه کــم  کــم چشم هایشــان بــاز شــود و ایــن حقیقت هــا را 

ببیننــد و اینکــه چــه کســی مقدمــات این کار را فراهــم می کند. وجود مقــدس امام رضا 

ــرای خــواص،  ــه ب )علیه الســام( حقیقــت امامــت را به معنــای تبیینــی از امامــت و ن

یارتــی مثــل  بلکــه بــرای عمــوم مــردم آشــکار می ســازد، از آنجاســت کــه زمینــه معرفــی ز

یــارت جامعــه کبیــره بــا آن مفاهیــم بلنــد درمــورد امــام فراهــم می شــود. آیــا مــردم از  ز
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ــن ایــن  ــدن ایــن 72 ت ــد و دلیــل مان شــده  بودن

ــد و  ــده بودن ــود کــه آن هــا حقیقــت امــام را دی ب

ــخ  ی ــه در تار ــت ک ــوری اس ــن ظه ــن بزرگ تری ای

اتفــاق افتــاده اســت.

جریــان  بــا  به شــدت  عاشــورا  همیــن  بــرای 

ظهــور نزدیکــی دارد، درواقــع ظهــوری اســت 

ــه نظــم کشــیده و هماننــد یــک  یــخ را ب کــه تار

یــخ زده شــده  پرچــم اســت کــه در میانــه راه تار

و بــر روی آن نوشــته: »انَ الحُســینُ مصبــاحَ 

الهــدی و ســفینة النجــاه«، هــم انبیــای قبلــی 

خودشــان را بــر اســاس ایــن تنظیــم کردنــد و 

جهت گیری شــان روشــن شــده کــه بایــد بــه 

کــدام ســمت برونــد و هــم معصومیــن بعــدی 

بــه ایــن صحنــه نــگاه کردنــد و خودشــان را بــر 

اســاس آن تنظیــم کردنــد، انقــاب اســامی 

بــا  را  خــودش  شــکل  همیــن  بــه  هــم  مــا 

عاشــورا تنظیم کــرد و بــه جلــو آمــد و هنــوز هــم 

نمونــه  می دهیــم،  انجــام  کــه  حرکت هایــی 

ی آن در ماجرای اربعین است و حرکتی  اعا

یــم  کــه مــا را بــه  کــه به ســمت سیدالشــهدا دار

ظهــور می رســاند، آن هــم ظهــور مطلقــی کــه 

شــب  آن  شــد.  خواهــد  گســترده  یــخ  تار در 

جریــان ظهــور بــرای ۷۲ نفــر اتفــاق افتــاد. حــال 

زمانــی اســت کــه ایــن شــناخت و ایــن ظهــور 

نســبت بــه عموم انســان ها اتفــاق بیفتد؛ البته 

انســان هایی کــه اهــل نجــات باشــند طبیعتــاً 

اگــر در ایــن مســیر قــرار نگیرنــد، ســهم جهنــم 

یــخ بــه این ســمت  می شــوند. حرکــت کلیــه تار

و با محوریت عاشــورا اســت و همه ما همواره 

بــا جریــان عاشــورا به ســمت ظهــور در حرکــت 

هســتیم و ایــن رابطــه خیلــی مهــم و جــدی 

ــن  ــه بی ــت ک ــازی اس ــه و تمدن س ــل توج و قاب

ــت.* ــاده اس ــاق افت ــورا اتف ــور و عاش ظه

لحــاظ ســطح فهــم فرهنگــی و تمدنــی در ایــن حد بودنــد که این حقیقــت را در اوجش 

بفهمنــد یــا نــه؟ در آن زمــان امــام معرفــی شــده؛ ولــی مــا بــه یــک زمــان و دوره تربیتــی نیــاز 

یــم تــا چشــممان بــاز شــود و بتوانیــم امــام را در آن حــد ببینیــم. پــس ماجــرای ظهــور  دار

این گونــه اتفــاق می افتــد نــه اینکــه امــام نیســتند یــا نامرئــی شــدند، بلکــه بــه مــا گفتنــد 

امــام در بیــن شــما وجــود دارد و زندگــی می کنــد و حاکــم بــر همــه خلقــت اســت، منتها 

پــرده جلــوی چشــم ماســت و مــا نمی توانیــم ماجرایــی کــه بــرای ظهــور اتفــاق می افتــد را 

ببینیــم. درواقــع ظهــور بــه ایــن صــورت اســت کــه پرده هــا کنــار مــی رود و آن حقیقتــی 

یــخ بــا باطــل ایجــاد کردنــد کــم کــم از هــم جــدا  کــه جریــان حــزب شــیطان در طــول تار

می شــود و مــا می توانیــم ایــن حقیقــت را ببینیــم.

می خواهیــم موضــوع ظهــور را بــا عاشــورا تطبیق دهیــم. در روز عاشــورا چه اتفاقــی افتاد، 

بعــد از تبییــن بخشــی از حقیقــت امامــت در زمــان امیرالمؤمنیــن و بعــد در زمــان امــام 

حســن مجتبــی، شــرایط بــرای ایجــاد یــک مأموریــت عظیــم فراهــم می شــود کــه از ابتــدا 

یــت  یــت بــزرگ بودنــد و هــر کــدام بــر اســاس ایــن مأمور همــه انبیــا در جریــان ایــن مأمور

تنظیــم شــدند و کاری انجــام داده انــد، آن هــم ایجــاد عاشوراســت. آیــا ایــن بــه ایــن 

معناســت کــه انبیــا از وجــود مقــدس پیامبــر اکــرم و امیرالمؤمنیــن و پــس از ایشــان، امــام 

حســن مجتبــی و سیدالشــهدا می خواســتند کــه ایــن اتفــاق بــه شــکل یک فاجعه  بــا آن 

عظمــت شــکل بگیــرد یــا اینکــه اتفاقــی که همــه انبیا مقدمــات ایــن ماموریت عظیــم را 

یــخ قــرار  گرفتــه اســت و هــر چیــزی کــه قبــل از  فراهم کردنــد و در واقــع ایــن واقعــه محــور تار

یــخ، همــه انبیا  عاشــورا هســت مقدمــات شــکل گیری عاشوراســت. می دانیــم کــه در تار

از طریــق جبرئیــل در جریــان ماجــرای عاشــورا قرار گرفتند و اقداماتی کردند و خودشــان 

را بــا جریــان عاشــورا تنظیــم کردنــد کــه بایــد به ســمتی بروند که ایــن واقعه و هــر چیزی که 

یــخ اســت. ایــن محــور  بعــد از عاشــورا شــکل می گیــرد، اتفــاق بیفتــد و اینجــا محــور تار

ــه گذاشــته شــده  اســت؟ توســط اتفاقــی کــه همــه ایــن مجموعــه به ویــژه وجــود  چگون

مقــدس سیدالشــهداء و اهــل بیــت ایشــان در روز عاشــورا ایجــاد کردنــد؛ امــا حقیقــت 

آن چیســت؟ غیــر از ظاهــر کشــت و کشــتار و فاجعــه بزرگــی کــه در روز عاشــورا رخــداد، 

حقیقــت عظیمــی وجــود دارد کــه در ایــن ســیر تاریخــی، پشــت ایــن ماجــرا بــوده و ایــن 

حقیقــت تــا قیامــت باقــی می مانــد و کم کــم آشــکار می شــود کــه ایــن حقیقــت همــان 

ــرای ۷۲ نفــری کــه در چندیــن مرحلــه خالــص  ظهــور امــام اســت. در شــب عاشــورا ب

	 
یکــى از ایســتگاه های خیلــى مهــم ظهــور در کنــار بعثــت انبیــا، ماجــرای غدیــر 

گــر همــان روز غدیــر همــه آن ۷۰ هــزار نفــر کــه در آن صحنه جمع شــده  اســت. ا

بودنــد، حقیقــت امــام را فهمیــده بودنــد و بــا امــام بیعــت کــرده  بودنــد، امــروز 

خیلــى جلوتــر از یــن حــدی بودیــم کــه هســتیم.
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نقش فرهنگ در رشد 
و تعالی انسان مدرن
بررسی قرائت شایسته از عزاداری امام حسین )ع(

گفت  وگو با
حجت ا لاسام و ا لمسلمین

دکتر ا بو ا لفضل سا جد ی
 استاد کام و فلسفه د ین مؤسسه آمو ز شی

و پژ و هشی ا ما م خمینی )ر ه( 

معرفی نامه   |
حجــت الاســلام و المســلمین دکتــر ابوالفضــل ســاجدی متولــد ۱۳۴۰ش، اصفهــان اســت. ایشــان تحصیــلات حــوزوی خــود را نــزد اســاتیدی همچــون حضــرات آیــات: حســین وحیــد 

خراســانی، محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، میــرزا جــواد تبریــزی و ســید کاظم حائری پیگیری کرد. وی رشــته فلســفه دیــن را در مقطع دکتری در دانشــگاه کونکوردیــای کانادا به اتمام رســاند. 

ســردبیری مجلــه علمــی ترویجــی معرفــت، ســردبیری مجلــه علمــی تخصصی معرفــت کلامی، دانشــیار گروه کلام مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امام خمینی و عضو شــورای سیاســت گذاری 

کنــون  پژوهــش از جملــه فعالیت هــای وی اســت. او عــلاوه بــر تدریــس دروس حــوزوی و دانشــگاهی بــه تدریــس دانشــجویان و طــلاب خارجــی بــه زبــان انگلیســی نیــز مشــغول اســت و تا

چندیــن جلــد کتــاب و مقالــه بــه زبــان فارســی و انگلیســی بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. »بررســی دیــدگاه علامــه طباطبایــی دربــاره رابطــه داده های فلســفی با تعالیــم وحیانــی«، »زبان 

وحــی«، »رویاانــگاری وحــی، نقــدی بــر آرای دکتــر ســروش«، »وحــی و تجربــه دینــی« و »وحی شناســی مســیحی بــا گــذری بــر وحــی قرآنــی« برخــی از ایــن آثــار اســت.



142142
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

رن
مد

ن 
سا

 ان
ن و

مد
ت

ع( بــه درد نمی خــورد. زمانــی  امــام حســین )

ــد  ــم بع ــی دارد و ه ــد بینش ــم بع ــان ه ــه انس ک

گرایشــی، مــا نمی توانیــم بینــش او را جــدا از 

گرایشــش مــورد مطالعــه قــرار دهیــم و حرکــت  

دادن ایــن انســان در صــورت هماهنگــی بیــن 

ذهــن و دل حاصــل خواهــد شــد و عــده ای از 

ــد؛  کیــد دارن ــه تأ روشــنفکرنماها در ایــن نظری

امــا ایــن موضع ســبب تجلیــل از امام حســین 

آثــار  آن  و  نمی کنــد  کفایــت  و  نیســت  ع(  (

مدنظــر را به دنبــال نــدارد و برکاتــی که در ســایه 

عاشــورا تــا بــه امــروز باقــی مانــده، بــا ایــن نــگاه 

تک  بعــدی نبــوده اســت.

، رویکرد شــور محور و احســاس  رویکرد دیگر

ــت  ــن نهض ــی ای ــاد معرفت ــت و ابع ــور اس مح

را نادیــده می گیــرد، ایــن چیــزی نیســت کــه 

بگوییــم اثرگــذار اســت و می توانــد بشــر مــدرن 

رویکــرد  نــوع  ایــن  بلکــه  تعالــی ببخشــد،  را 

هــم وجــود دارد کــه بــر اصالــت اشــک، ماتــم، 

پوشــیدن لبــاس ســیاه و ســینه زدن تکیــه 

می کنــد و توجــه بــه ابعــاد معرفتــی و اهــداف 

ع( نــدارد. ایــن رویکــرد نه تنهــا  امــام حســین )

آن آثــار را نــدارد، بلکــه به عکــس بــرای جامعــه 

مضــر اســت و می توانــد ابــزاری باشــد بــرای 

اخــاق  و  اجتماعــی  تعالــی  از  جلوگیــری 

اســامی و همچنیــن جلوگیــری از حرکــت 

متأســفانه  کــه  اســامی  ابعــاد  به  ســمت 

عــده ای به تبــع تفســیری کــه در مســیحیت 

ــیح  ــرت مس ــد حض ــه می گوین ــت ک ــج اس رای

)علیــه الســام( بــه صلیــب آویخته شــد برای 

ایــن کــه گناهــان مســیحیان پــاک شــود و او 

خــودش را فــدای گناهــان مســیحیان کــرد تــا 

همــگان اهــل بهشــت شــوند.

ایــن رویکــرد کــه برخــی از نویســندگان مــا هــم 

مقدمه

امــام حسین)علیه الســام( از جملــه امامــان معصــوم شــیعه و تجسّــم عینــی اســام و 

از شــخصیت های بــزرگ مکتــب اســت کــه از او به عنــوان مصبــاح هدایــت و کشــتی 

نجــات و علــت تبعیــه دیــن و ســید و ســرور جوانــان بهشــت و امــام مطلــق )چــه قیــام 

کنــد و چــه قعــود( و محبــوب پیامبــر و نمونــه عینــی مکتــب یــاد مــی شــود، امامــی کــه 

ســنّت او یعنــی گفتــار و کــردار و تقریــر او حجتــی اســت در برابــر بشــریت. تــا انتخــاب 

راه او خــود در مســیر ســعادت و تکامــل گام بــردارد. امامــی که الگــوی او پیامبر و علی و 

انبیــاء و خــود الگــوی مســلمانان اســت. نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف نقــش 

فرهنــگ عاشــورا در تعالــی انســان مــدرن گفتگویــی را بــا حجــت الاســام والمســلمین 

دکتر ابوالفضل ســاجدی اســتاد کام و فلســفه دین مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام 

خمینــی )ره( انجــام داده اســت، متــن ایــن گفتگــو در ادامــه تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: به عنــوان نخســتین ســؤال، ماهیــت فرهنگــی قیــام سید الشــهداء تبییــن  	

بفرماییــد. 

دربــاره عاشــورا دســت کم ســه رویکــرد وجــود دارد، اگــر مــا بخواهیــم از نقــش فرهنــگ 

عاشــورا در تعالــی انســان مــدرن ســخن بگوییــم بایــد بدانیــم کــه منظورمــان از فرهنــگ 

عاشــورا کــدام قرائــت از عاشــورا اســت، هــر فهــم و تفســیری و یــا فقــط تفســیری خاص. 

دســت کم در مواجهــه بــا حــوادث عاشــورا ســه رویکــرد می بینیــم کــه برخــی به طــور 

کلــی یــک نــگاه خرافــی بــه این هــا دارنــد و ارزش عــزاداری و برگــزاری ایــن مراســم را 

نفــی می کننــد کــه عــده ی خاصــی هســتند، اگــر یادتــان باشــد مدتــی پیــش از بختیــار 

ویدئویی پخش شــد که در جمع تعدادی از ایرانیان خارج از کشــور عاشــورا را مســخره 

می کردنــد، البتــه گروهــی هســتند کــه مــا بــا این هــا مواجــه هســتیم کــه البتــه بایــد بدانید 

کــه همیــن بررســی نقــش عاشــورا در تعالــی انســان مــدرن، بهتریــن پاســخ بــه این گونــه 

یــخ دارنــد، البتــه  نــه  بــه ایــن صحنــه و قطعــه  از تار کســانی اســت کــه نــگای جاها

همیشــه جهــل منشــأ خطــا اســت و در اینجــا قطعــاً تحقیقاتــی کــه انجام شــده، نشــانه 

ــت. ــا اس ــه رویکرده ــف این گون اوج ضع

کســانی هســتند کــه نــگاه تک  بعــدی بــه عاشــورا دارنــد و آن هــم عاشــورایی کــه مــا از 

آن حمایــت می کنیــم؛ یعنــی قرائتــی اســت کــه همــراه بــا شــور و شــعور اســت؛ یعنــی 

هــم معرفــت، دانــش و فهــم و هــم احســاس و شــور و شــیفتگی و دلباختگــی درون 

ــام محــرم دور  ــد کســانی کــه می گوینــد مــا در ای ــد ایجــاد شــود، عــده ای معتقدن آن بای

ــا ایــن عنــوان کــه مثــاً  هــم می نشــینیم و بحــث و گفت و گــو و ســخنرانی می کنیــم ب

یــاد امــام حســین )علیــه الســام( باشــیم، ایــن رویکــرد، یــک رویکــرد تک بعــدی اســت 

و چــون انســان موجــود تک بعــدی نیســت، رویکــرد تک  بعــدی هــم دربــاره ی قیــام 
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کید دارنــد، اصاً قابل  قبول  متأســفانه بــر آن تأ

نیســت، مثــاً میــرزا محمــد تقــی طباطبایــی 

ــر ایــن  ــا تکیــه ب در کتــاب »اســرار شــهادت« ب

ــته  ــد کش ــرت قص ــه حض ــد ک ــرد می گوی رویک

 شــدن داشــتف بــرای اینکــه مؤمنیــن از اولیــن 

ــا  ــر او گریــه و زاری کننــد ت ــا آخریــن روز ب روز ت

یــده شــوند و کفــاره گناهــان  همــه ی آن هــا آمرز

گریــه  کــه  آن هــا شــود، و هــدف ایــن اســت 

کنیــم و دســتاورد دیگــری هــم نداریم و جالب 

کــه برخــی از روشــنفکران معاصــر از  اســت 

بــا  مقالــه ای  هــم  محمــدی  مجیــد  جملــه 

 » ــکولار ــر س ــورا در عص ــگ عاش ــوان »فرهن عن

نوشــته اســت کــه بر همیــن مــرگ اندوه بــار امام 

کیــد دارد و ایــن را مؤثرتریــن تفســیر  حســین تأ

بــرای دنیــای مــدرن می دانــد؛ یعنــی در دنیــای 

مناســب  و  برمی تابــد  کــه  تفســیری  مــدرن 

ع(  اســت، تفســیر مرگ اندوه بار امام حســین )

اســت؛ یعنــی همــان نگاهی که مســیحیان به 

مســیح داشــتند و می گفتنــد کــه او رفتــه تــا 

مــا از شــریعت آزاد باشــیم و هــر کاری مطابــق 

میلمــان انجــام دهیم و اگــر ایمانی در قلبمان 

داشــته باشــیم کافــی اســت؛ امــا آیــا واقعــاً بــه این معناســت؟ جــای تعجــب دارد که یک 

ــن  ــد و ای ــه می دان ــدرن این گون ــای م ــن دنی ــب را در ای ــیر مناس ــلمان تفس ــنده مس نویس

به معنــای هضــم شــدن مــا در جهــان مــدرن اســت و اگر ایده ای داشــتیم بایــد به گونه ای 

باشــد کــه هیــچ لطمــه ای بــه اندیشــه های الحــادی دنیــای مــدرن نخــورد و می خواهنــد 

دقیقــاً همیــن فرهنــگ در کشــور مــا حاکــم باشــد، مســلمان و حســین دوســت باشــیم 

ولــی به گونــه ای کــه هیچ گونــه اصطکاکــی بــا فرهنــگ دنیــای مــدرن نداشــته باشــد. ایــن 

بهتریــن درس بــرای ماســت و بایــد بفهمیم کســانی که نگاهشــان در ایــام عــزاداری نگاه 

تک بعــدی اســت و کاری بــه ابعــاد اجتماعــی و سیاســی آن ندارنــد و توجهــی بــه ارتباط 

خــود بــا زمــان حاضــر نمی کننــد و بــه پوشــیدن لبــاس مشــکی، عــزاداری و ســینه زدن 

و زنجیــر زدن فاقــد معرفــت اکتفــا می کننــد، بایــد بداننــد کــه ایــن نــوع رویکــرد یــک نــوع 

ع( بــرای خنثــی بــودن در  رویکــرد خنثــی در زمــان ماســت، درحالــی  کــه امــام حســین )

زمــان، شــهید نشــدند و به خاطــر تحــول در زمــان، حرکــت کــرد تــا جهــان را در آن دوران 

متحــول کنــد و آینــدگان هــم بــرای تغییــر جامعــه از او درس بگیرنــد و ایــن رویکــرد 

تک  بعــدی مســتلزم خنثی ســازی ایــن حرکــت اســت. 

ایــن نــوع نــگاه نه تنهــا ضربــه ای بــرای دشــمنان اســام نــدارد، بلکــه ضربــه به خود ماســت 

و مــا را بــه خودمــان مشــغول می کنــد. یک نمونه از نتیجه چنین رویکــردی همان چیزی 

اســت کــه در عاشــورای ۱۳۳۰ قمــری وقتــی کــه ۲۰۰ نفــر از ســپاهیان روس در مکــه و در 

، مرحوم تبریزی را که از رهبران نهضت مشــروطه بود به  دار آویختند  میدان مرکزی تبریز

و در همــان زمــان می بینیــم ۲۰۰۰ نفــر قمــه زن حضــور داشــتند؛ ولــی حاضــر نشــدند 

جلــوی ایــن اعــدام را بگیرنــد و حرفشــان ایــن بــود که این ها تفنــگ دارند و آدم می کشــند. 

خودشــان قبــاً بــا قمــه بــه ســرخود می زدنــد؛ ولــی بــه بهانــه اینکــه آن هــا تفنــگ دارند هیچ 
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یــم و تحریف  کنیــم بایــد ایــن دو را از کار بینداز

کنیــم و چیــزی کــه بــا آن مقابله می کنند دقیقاً 

همــان رویکــرد صحنــه عاشــورا اســت، اگــر مــا 

ایــن رویکــرد؛ یعنــی همــراه کــردن ذهــن و دل 

ع(؛ یعنــی هــم ذهــن مــا امــام  بــا امــام حســین )

را به درســتی بشناســد و هــم دل، ســر و پــا بــه 

او بســپارد و عزاداری هــای پرشــور و شــعور و بــا 

احســاس داشــته باشــیم و ایــن چیــزی اســت 

کــه می توانــد نیــاز انســان مــدرن را بــرآورده کنــد.

ــی،  	 ــای روان ــه هجمه ه ــه ب ــا توج ــردورزی: ب خ

ــای  ــمن در زمینه ه ــدی دش ــی و هیبری اطاعات

مختلف فرهنگی، شــما چــه راهــکاری را برای 

مواجهه و کاشت انگاره های درست فرهنگی 

در اذهــان عمومــی پیشــنهاد می دهیــد؟

امــروزه مشــکل مهــم انســان مــدرن ایــن اســت 

کــه در چنــگال جنــگ نــرم قربانی شــده اســت، 

انســان ها؛  همــه  بلکــه  مســلمانان  فقــط  نــه 

و  باورهــا  مدیریــت  درصــدد  این هــا  یعنــی 

گرایــش  انســان ها به ویــژه کشــورهای اســامی 

هســتند. خودشــان هــم گفتنــد کــه مــا بایــد 

ســبک زندگــی غربــی را بــه کشــورهای اســامی 

توســعه بدهیــم و نــرم نــرم، ذهــن و دلشــان را بــا 

ارزش هــای غربــی و مــادی همــراه و متصــل 

کنیــم و ایــن چیــزی اســت کــه غــرب درصــدد 

رســیدن بــه آن اســت. خطــر جنــگ نــرم؛ یعنــی 

نــرم نــرم،  دل هــا و ذهن هــا مغلــوب دشــمنان 

اســام می شــود و ایــن همــان هدفــی اســت 

کــه دنبــال می کننــد، بارهــا هــم تصریــح کردنــد 

بــه کار  و ابزارهــای فراوانــی هــم در ایــن حــوزه 

ــد؛ چــرا کــه وقتــی کــه ذهــن تســلیم شــد و  بردن

باورهــا تغییــر پیــدا کــرد، دل هــم تغییــر پیــدا 

، متناســب  خواهــد کــرد و خــود بــه  خــود رفتــار

حرکتــی در رابطــه بــا ایــن ماجــرا انجــام ندادنــد، درحالی  که می بینیم امام خمینــی )ره( با 

همیــن رویکرد حســینی توانســت با شــاه مقابلــه کند.

خــردورزی: یــک خوانــش دیگــری در رابطه با مســئله ی فرهنگ در عاشــورا وجــود دارد  	

ــرد  کــه مخاطــب را دعــوت بــه عبــادت و عــزاداری کورکورانــه می کنــد، راهــکار و راهب

شــما بــرای مواجهــه بــا ایــن قرائــت از فرهنــگ عاشــورایی چیســت؟

ایــن تفســیری کــه دشــمنان از آن حمایــت می کننــد، غلــط اســت و جالــب اســت 

کــه انگلســتان بــا ایــن اســتعمار پیــر و کهنــی کــه دارد و ســوابق ســیاهی کــه بــرای مــا در 

یخــش وجــود دارد از ایــن مســأله حمایــت می کنــد، انگلســتانی کــه برایش بریدن ســر  تار

مــرغ در مــأ عــام ممنــوع اســت و جــرم محســوب می شــود. ایــن کشــور از مــردم حمایت 

می کنــد کــه بــه خیابان هــا بیاینــد و قمه زنــی کنند و بر علیــه آن ها فیلم برداری و منتشــر 

شــود و بــا کمــال آرامــش کار خودشــان را انجــام بدهنــد، این هــا بــرای چیســت؟

حمایت انگلســتان از این نوع نگرش؛ یعنی تقویت توطئه های دشــمن و کمک  کردن 

بــه اهــداف دشــمن و قطعــاً نگرشــی اســت کــه مــا نمی پذیریــم و نمی توانــد در اصــاح 

فرهنــگ مــدرن مؤثــر باشــد و چیــزی کــه می پذیریــم و به ســمتش حرکــت می کنیــم، 

همراهی شــور و شــعور در عزاداری های بامعرفت و آمیخته به شــور و احســاس اســت. 

وا  ــرُّ ــمْ یَخِ
َ
ــمْ ل هِ بِّ ــاتِ رَ ــرُوا بِآیَ ــنَ إِذَا ذُکِّ ذِی

َّ
ــد: »وَال ــی می فرمای ــا کام قرآن ــاره ب ــن ب ــام در ای اس

ــا وَعُمْیَانًــا.« اســام عبــادت کورکورانــه را نمی پذیــرد و عبــادت بامعرفــت  یْهَــا صُمًّ
َ
عَل

ــانی  ــان کس ــه عبدالرحم ــد ک ــان« می فرمای ــف »عبدالرحم ــد و در توصی ــا می خواه از م

هســتند کــه چشــم و گــوش بســته بــه ســجده نمی افتنــد؛ یعنــی عباداتشــان، عبــادات با 

معرفــت و عزاداری هایشــان هــم عزاداری هــای بــا معرفتــی اســت. پــس رویکــرد کورکورانــه 

نــه نســبت بــه روز عاشــورا مــورد قبــول اســام و قــرآن نیســت و اســام از چنیــن  و جاها

عــزاداری حمایــت نمی کنــد. خــب ایــن قرائــت مــورد پذیــرش مــا نیســت. پــس مــا از 

ــه دشــمنان اســام اســت.ما  ــی کــه مــورد حمل کــدام قرائــت حمایــت می کنیــم؟ همان

بارهــا شــنیده ایم کــه شــیعیان، امــروزه دشــمنان فراوانــی دارنــد و خودشــان هــم اعتــراف 

کردند. یکی از مقامات ســابق ســازمان اطاعات آمریکا، ســازمان اطاعات جاسوســی 

آمریکا )ســازمان ســیا( می گوید که ســازمان ســیا صدها میلیون دلار برای نابودی تشــیع 

اختصــاص داده و هزینــه کــرده کــه در کتابــی به عنــوان »طــرح تفرقــه و منــزوی کــردن 

دیــن« ایــن مطالــب منتشــر شــده اســت و جالــب اســت کــه مقامات ســیا بــه این نتیجه 

رســیده اند کــه انقــاب اســامی ایــران فقــط واکنــش طبیعــی ایرانی هــا بــه سیاســت های 

شــاه نبــوده اســت، بلکــه عوامــل و واقعیــات دیگــری در پــس این حرکت نهفته اســت که 

این عوامل چند نکته است، یک نکته رهبری سیاسی و مرجعیت دینی است و یک 

ع( اســت و می گوینــد اگــر بخواهیــم بــا شــیعه مبــارزه  نکتــه هــم شــهادت امــام حســین )
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بــا آن حرکــت خواهــد بــود. گرایش هــای غریــزی 

در همــه موجــودات و مخصوصــاً انســان وجــود 

دارد و تقویــت انســان بــه ایــن ســو و حرکــت 

به ســمت گرایش هــای مــادی چیــزی اســت 

کــه انســان ها را بــه ایــن هــدف می لغزانــد. اثــری 

کــه عــزاداری شایســته به دنبــال دارد، مدیریــت 

ــد  ــی می توان ــت؛ یعن ــا و گرایش هاس ــن باوره ای

بدهــد،  تغییــر  را  انســان ها  محبــوب  نظــام 

وقتــی عــزاداری حاصــل می شــود و مــا در ایــن 

عــزاداری شــرکت می کنیــم باعــث می شــود 

کســانی کــه غیر خــدا برایشــان مهم بوده اســت، 

به تدریــج خداونــد بــرای آن هــا اهمیــت پیــدا 

کنــد و کســی کــه پــول را دوســت داشــته اســت، 

ع( را بیشــتر از پــول  به تدریــج امــام حســین )

 دوســت داشــته باشــد و کســی کــه دل بــه امــور 

مــادی دارد، دل بــه خــدا بدهــد و هرقــدر ایــن 

عزاداری هــا بــا شــور و شــعور بیشــتری همــراه 

شــود، ایــن مدیریــت تقویــت خواهــد شــد و 

تقویت این دو؛ یعنی مدیریت شایسته باورها 

و گرایش هــا و ایــن مهم تریــن ســدی اســت کــه 

در  را  اســام  دشــمنان  توطئه هــای  می توانــد 

ایــن دوران خنثــی کنــد. در آن زمــان خداونــد 

ع( اهمیــت والایــی  و دیــن بــرای امــام حســین)

داشــت، حضــرت زینــب )ســام الله علیهــا( 

ع( دســت  بعــد از شــهادت امــام حســین )

زیــر بــدن آن حضــرت می کنــد و او را تــکان 

می دهــد و می گویــد: »اللهــم تقبــل منــا هــذا 

قلیــل القربــان، خدایــا ایــن قربانــی ناچیــز را از مــا 

.«؛ یعنی مهم خواست خداست؛ یعنی  بپذیر

ــی  ــن یعن ــت. ای ــی اس ــر واقع ــور و اکب ــم ام او اه

چــه؟ یعنــی اهمیت دیــن خداوند از جــان امام 

ع(  ع( بیشــتر اســت و امام حســین ) حســین )

وقتی کــه در گــودی قتلــگاه در زمیــن می افتنــد، 

ع(  می گوینــد: »به خــدا قســم! کشــته ای بــه خون آغشــته را بهتر وخوش تــر از امام حســین)

ندیــده بــودم کــه این گونه باخداوند نجوا می کرد: »الهــی رضِاً بِرضِِــاکَ، صَبراً عَلی قَضائِک 

یــا رَبَ لا الــهَ سِــواکَ«؛ یعنــی رضــای تــو بــرای مــن بالاتریــن ارزش را دارد.

 

چــه؟  بــرای  امــا  می گیــرد؛  مهلــت  مناجــات  بــرای  شــب  یــک  ع(  ( حســین  امــام 

کــه مــن دوســت دارم خــدا را یــک شــب بیشــتر عبــادت کنــم؛ یعنــی  می فرماینــد 

خداونــد و عبــادت بــرای خداونــد و مناجــات بــرای حضــرت اهمیــت دارد؛ یعنــی دل 

بــه خداوند بســته اســت و دلبســتگی شــدید به خــدا، بالابــردن جایگاه خــدا در زندگی؛ 

یعنــی چــه؟ یعنــی نظــام اهــم و احــب زندگــی را تغییــر دادنــد و ایــن چیــزی اســت کــه 

یــادی دارد، چیــزی کــه آســتانه تحمــل انســان را بــالا می بــرد و آن چیــزی اســت  بــرکات ز

کــه زمانــی کــه حضــرت علی اصغــر »علیــه الســام« شــهید می شــوند و امــام حســین 

ع( آن صحنه هــای ســخت را می بیننــد و می فرماینــد: »خداونــدا! چیــزی کــه ســبب  (

می شــود ایــن ســختی ها بــرای مــن آســان شــود، ایــن اســت کــه تــو می بینــی.« ایــن تغییــر 

نظــام اهــم و احــب ابعــاد فراوانــی را به دنبــال دارد و آثــارش در ســامت معنــوی انســان 

کیــد دارد کــه  ظاهــر می شــود، ســامت معنــوی کــه اســام به دنبــال آن اســت و بــر آن تأ

انســان مســلمانی کــه در مســیر خــدا حرکــت می کنــد بــرای اینکــه مؤفق شــود بایــد نظام 

گرایشــی و بینشــی اش، در بعــد بینشــی خــدا و اهــم امــور و اکبــر امــور زندگــی او باشــد و 

در بعــد گرایشــی هــم بیشــترین وابســتگی نســبت بــه خداونــد باشــد، چنیــن انســانی در 

مســیر خــدا هــم مقــاوم اســت و آســتانه تحملــش بالاســت و هــم در عرصه هــای فــردی 

و اجتماعــی حضــور فعــال دارد و متحــول کننــده جامعــه به ســمت خواســت خداونــد 

اســت و هــم اخــاق فــردی و اجتماعــی را و هــم عرفــان غیــر منــزوی را و هــم ســامت 

همه جانبــه را به دنبــال دارد و شایســته اســت کــه پــس از عــزاداری ایجــاد می شــود. 

اجمــال ســخن اینکــه قرائــت شایســته ای از عــزاداری، آن قرائتــی اســت کــه مــدار و معیــار 

اهــم و احــب جوامــع اســامی را در مســیر خداونــد تغییــر می دهــد کــه اگــر چنیــن چیــزی 

حاصــل شــود، زندگــی و رفتــار همــه مــا در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی در درون و در 

بعد روانی و در برون در ساحات اجتماعی متحول خواهد شد و این میدانی است که 

ع( بیاموزیم.*  ما باید در آن حرکت کنیم و درســی اســت که ان شــاءالله از امام حســین )

پی نوشت
1.  سوره فرقان، آیه 73.

	 
امــروزه مشــکل مهــم انســان مدرن این اســت کــه در چنگال جنگ نــرم قربانى 

شــده اســت، نــه فقــط مســلمانان بلکــه همــه انســان ها؛ یعنــى این هــا درصــدد 

مدیریــت باورهــا و گرایــش  انســان ها به ویــژه کشــورهای اســلامى هســتند.
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گفت‌وگو‌با
دکتر سید حسین شهرستانی

‌اسلامی ‌پژوهشکده‌فرهنگ‌و‌هنر ‌گروه‌حکمت‌و‌هنر مدیر

بررسی جلوه های آئین فتوت و
جوانمردی در یاران سید الشهداء

فتوت، چهره ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین
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معرفی نامه   |
نویســنده  و  پژوهشــگر  شهرســتانی  حســین  ســید  اســتاد 

کارشناســی ارشــد  حــوزه علــوم اجتماعــی اســت. ایشــان 

ــه  ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــود را در دانش خ

پایــان رســاند و موضــوع پایان نامــه او نســبت بیــن تجــدد 

و یهودیــت بــود. شهرســتانی، پــس از بــه پایــان رســاندن 

مقاطــع تحصیلــی همــکاری خــود را بــا پژوهشــکده فرهنــگ 

گــروه حکمــت  کنــون مدیــر  کــرد و هم ا و هنــر اســلامی آغــاز 

و هنــر پژوهشــکده می باشــد. برقــراری گفتگــوی فعــال میان 

دو ســاحت علوم انســانی و هنر، بازخوانی میراث کلاســیک 

ادب و حکمــت و هنــر در ســنت و تاریــخ ایرانی-اســلامی، 

بررســی نســبت هنــر و فنــون هنــری بــا قلمــرو علــم و فرهنــگ 

و سیاســت و... از جملــه دغدغه هــای ایشــان می باشــد.

مقدمه

خصلت هــای  از  جوانمــردی،  و  مردانگــی 

ارزشــمندی اســت کــه انســان را بــه »اصــول 

و  پیمــان«  و  »تعهــد  »شــرافت«،  انســانی«، 

رعایــت حــال درمانــدگان پایبنــد می ســازد. 

کســی کــه بــه حــق وفــادار بمانــد و از پســتی و 

ــتیبانی  ــان پش ــد، از ضعیف ــزان باش ــتم گری س

گزینــد، و  کنــد، از خیانــت و نیرنــگ دوری 

بــه ظلــم و حقــارت و دنائــت تــن ندهــد، اهــل 

گذشــت و ایثار و فداکاری باشــد، »جوانمرد« 

گفتــه می شــود  بــه جوانمــرد  اســت. »فتــی« 

نشــریه  اســت.  مردانگــی  همــان  فتــوت،  و 

بررســی  هــدف  بــا  خــردورزی  تخصصــی 

جلوه هــای آئیــن فتــوت و جوانمــردی در یاران 

سید الشــهداء گفتگویــی را بــا اســتاد حســین 

هنــر  و  حکمــت  گــروه  مدیــر  شهرســتانی، 

پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی انجــام 

داده اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیم 

می گــردد.

خــردورزی: به عنــوان نخســتین ســؤال مفهــوم  	

فتــوت و جوانمــردی را ناظــر بــه جلوه هــای 

پرتلألــؤ خورشــید عاشــورا تبییــن بفرماییــد.

فرهنــگ عاشــورایی در دامــن خــود زمینــه و بســتری بــرای ظهــور فضیلت هــای بــزرگ 

و جاودانــۀ انســانی فراهــم کــرده و یکــی از ایــن فضیلت هــای جاودانــۀ انســانی فتــوت و 

جوانمــردی اســت کــه مــا در فرهنــگ خــود تحــت ایــن عنــوان یــاد می کنیــم.

 ابتــدا مقدمــه ای دربــارۀ مفهــوم فتــوت و جوانمــردی در فرهنــگ ایرانــی و اســامی، 

به صــورت مختصــر و مجمــل عــرض می کنــم و بعــد از آنجــا بــه موضــع عاشــورا گریــز 

می زنیــم. خــب، بــه تعبیــری می تــوان گفــت کــه فرهنــگ جوانمــردی و آییــن پهلوانــی 

و فتــوت  جوهــره ی هویــت ایرانــی اســامی ماســت، شــاید بتــوان گفــت کــه مهم تریــن 

خصیصــه ی فرهنــگ عمومــی در ایــران فتوت و جوانمــردی به مثابه فضیلت محوری 

فرهنــگ ایرانــی اســامی اســت و ایــن جان مایــه ی هویــت ملــی و هویــت اســامی مــا و 

نقطــه ی پیونــد بیــن هویــت اســامی، شــیعی و ملــی ایرانــی اســت که ایــن خصیصه ی 

یخــی، به عنــوان مهم تریــن خصیصــۀ فرهنگــیِ  فرهنگــی در دوره هــای مختلــف تار

عمومــی ایــران نشــان  داده  شــده اســت.

شاهنامه، شناسنامۀ هویت ملی ایرانیان

یخی کهن آیین پهلوانی و جوانمردی در ایران، شــاهنامۀ فردوســی اســت که   ســند تار

بازمانده ی خدایی نامۀ عصر ساســانی و ســنت اســاطیر و حماسه ســرایی ایران است 

کــه در مرکــز خــود شــخصیت های پهلــوان و جوانمــردی همچــون رســتم، ســیاوش و 

پادشــاهان جوانمــردی مثــل فریــدون، کیخســرو و شــخصیت های دیگــری همچــون 

، گــودرز و گیــو و خاندان هــای پهلوانــی را پــرورش داده و شــاهنامه به عنــوان  اســفندیار

ــران اســت و  ــی در ای شناســنامۀ هویــت ملــی ایرانیــان و حافــظ آییــن و ســنت پهلوان

همان طــور کــه می دانیــم از مهم تریــن ویژگی هــای یــک پهلــوان، جنــگ آوری اســت.

پهلوان و ویژگی های آن

امــروزه می تــوان تفــاوت بیــن قهرمــان و پهلــوان را بیــان کــرد کــه پهلــوان صرفــاً تــن زورمنــد 

نــدارد، بلکــه روان خردمنــد و روح آزاد دارد و اهــل مــروت، اخــاق، مــدارا و دســتگیری 

از مــردم و ضعیفــان اســت و یــک ماهیــت اخاقــی و درواقــع تمثل همۀ فضیلت های 

همــۀ  تمثــل  شــاهنامه  در  زال  مثــل  جهان پهلوانانــی  یــا  و  رســتم  ماســت،  ملــی 

فضیلت هــای ملــی مــا هســتند. حکمــت، شــجاعت، ســخاوت و فضیلت هــای 

دیگــر کــه هــم وجــه علمــی و هــم وجــه نظــری را شــامل می شــوند، به قــول فردوســی 

»ســرمایۀ مــردی و جنــگ از اوســت، خردمنــدی و دانــش و ســنگ از اوســت«1؛ یعنــی 

در کنــار شــجاعت، حکمــت، ســخاوت و دست گشــاده چــه در بــزم و چــه در رزم، 

ایــن فتــوت و پهلوانــی ســر از عرفــان درمــی آورد؛ یعنــی عرفــان اســامی و عرفــان ایرانــی، 
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اســت؛ ولــی ارادت خاصــی بــه امیرالمؤمنیــن 

ــزرگ جوانمــردان دارد.  شــاه مــردان و ب

یــک طــرف هویــت شــیعی و ائمــۀ و طــرف 

دیگــر هویــت ملــی مــا کــه ســند شــاهنامه 

کــه یــک  و ســنت پهلوانــی در ایــران اســت 

یشــه دار اســت و تــا همیــن  ســنت کهــن و ر

امــروز هــم ادامــه دارد کــه در ورزش باســتانی 

و در آییــن پهلوانــی وجــود دارد کــه در فرهنــگ 

ــدس  ــاع مق ــگ و دف ــا و در جن ــی م ــوم مل عم

و  دلیــری  سلحشــوری،  خــود  انقــاب  در  و 

ظلم ناپذیــری را بــروز داد و یــک طــرف هــم 

هویــت صوفیانــه و تصــوف و عرفــان ماســت 

و همــۀ این هــا باهــم در مفهــوم فتــوت و در 

شــخصیت امیرالمؤمنیــن جمــع می شــود، 

به خصــوص کــه ایشــان هــم سرسلســلۀ همــۀ 

عارفان و فتیان و هم امام اول شیعیان است 

و آن هویــت ملــی و دینــی هــم با مفهوم فتوت 

گــرد هــم می آیــد. چنانچــه مولانــا می فرمایــد که 

»شــیرخدا و رســتم دستانم آرزوســت.«4 اینجا 

فتــوت  نماینــده ی  یعنــی  دســتان؛  رســتم 

در فرهنــگ ایرانــی و ســنت پهلوانــی کــه بــا 

اســدالله غالــب، حضــرت امیرالمؤمنیــن کــه 

تمثــل همــۀ هویــت فتــوت در عصــر اســامی 

اســت، هم نشــین می کنــد. در رســائل فتــوت 

آمــده کــه »یــا علــی انــت فتــی هــذه امــه.« ایــن 

ع( از یــک  روایتــی اســت کــه امیرالمؤمنیــن )

گنــاه و ماجرایــی چشم پوشــی می کنــد که این 

چشم پوشــی در ادبیــات عرفانــی و در ادبیات 

فارســی مــا، جامــۀ عیب پوشــیدن و از شــروط 

اصلــی فتــوت ذکــر شــده اســت. در بســیاری 

ــل  ــه در ذی ــده ک ــر ش ــوم ذک ــن مفه ــون، ای از مت

آن ماجــرا حضــرت رســول )صلــی الله علیــه و 

ع( می فرماینــد: »تــو  آلــه( بــه امیرالمؤمنیــن )

یشــه در فتــوت و جوانمــردی دارد. ــی و اســامی کــه ر تصــوف ایران

جوانمردی

عرفــان، مواجهــه ی جوانمردانــه یــا رویارویــی جوانمردانــه بــا حقیقــت روحــی و یــا نوعــی 

یــم کــه همــان صــورت  ســلوک جوانمردانــه در دیــن اســت. مــا یــک ســلوک زاهدانــه دار

یم کــه همه چیزش  شــریعت ظاهــری اســت و یــک ســلوک جوانمردانــه یــا ابراهیمــی دار

ــهُ إِبْرَاهِیــم.«2 جوانمــردان 
َ
 ل

ُ
ــال ــمْ یُقَ کُرُهُ

ْ
ــی یَذ ــمِعْنَا فَتً ــوا سَ

ُ
را قربانــی خــدا می کنــد: »قَال

یــخ، نســب و سلســلۀ خودشــان را بــه حضــرت ابراهیــم رســاندند، بنابرایــن  در طــول تار

عرفــان و تصــوف هــم همــواره در ارتبــاط بــا آییــن جوانمــردی بــوده اســت، به نحــوی  کــه 

یــخ فرهنگــی ایــران بعــد از اســام، فتــوت وجه اجتماعــی و عمومی تصوف  در طــول تار

ــوده اســت؛ یعنــی آن عرفــان اجتماعــی مــردم، توده هــا و اصنــاف  ــران ب و عرفــان در ای

شــهری، آییــن فتــوت و جوانمــردی اســت. فتــوت ظرفیــت عام شــدن گفتــار عرفانی در 

جهــان ایرانــی ـ اســامی بــوده و می دانیــم کــه تصــوف و عرفــان در تاروپــود فرهنــگ ملــی 

یشــۀ شــیعی دارد و  یشــه دارد، مفهــوم فتــوت از  طرفــی ر مــا به خصــوص بعــد از اســام ر

همــۀ جوانمــردان و طبقــات فتــوت در ایران بعد از اســام سررشــته و سرسلســلۀ خود را 

امیرالمؤمنیــن »علیــه الســام« می دانســتند.

شــاهنامۀ فردوســی توســط کســی نوشــته شــده کــه والــی و شــیعۀ امیرالمؤمنیــن اســت 

و افتخــار می کنــد کــه »چنــان دان کــه خــاک پــی حیــدرم« پــس یــک طــرف، هویــت 

، چهــرۀ شــخصیت های عاشــورا  شــیعی بــا چهــره ی امیرالمؤمنیــن و در ســمت دیگــر

نمــاد فتــوت و جوانمــردی هســتند. 

خردورزی:  نمود این فتوت و جوانمردی را در کدام عصر تاریخی می توان بیان کرد؟ 	

یکــی از جلوه هــای فتــوت و جوانمــردی شــیعی رفتــار جوانمردانــه ای اســت کــه بــا 

ــزرگان  ــد؛ یعنــی در عصــر فتوحــات اســامی، برخــی از ب ایرانیــان و عجــم انجــام دادن

اســامی و خلفــا مــرام دیگــری در ارتبــاط بــا ایرانی هــا و عجــم داشــتند؛ اول اینکــه 

عجــم را صاحــب کتــاب دانســتند و آن هــا را اهــل کتــاب قلمــداد کردنــد و دوم، رســم 

جوانمــردی را در امــور رعایــت می کردنــد کــه همــه این هــا موجــب دلبــری ائمــه )علیهــم 

یشــۀ اصلــی تشــیع در ایــران بــود و از طرفــی هــم  الســام( از ایــران شــد کــه درواقــع ر

ایرانیانــی کــه بــه اســام پیوســتند، بیــن عامــه مســلمین به عنــوان شــهروند درجــه دو 

تلقــی می شــدند؛ ولــی درواقــع حلقــه ی نزدیــک بــه ائمــۀ این طــور نبــود. ایرانیــان واجــد 

موقعیــت و مقــام اصیلــی بودنــد و ایــن باعــث می شــد کــه ایرانیــان رســم جوانمــردی را 

ع( ببیننــد، چنانچــه ســعدی می فرمایــد: »جوانمــرد اگــر راســت  در چهره هــای ائمــۀ)

خواهــی ولی ســت، کــرم پیشــۀ شــاه مــردان علی ســت.«3 ســعدی، علی الظاهــر ســنی 
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گو
ت و

گف

جوانمــرد امــت مــن و جوانمــرد ایــن امتــی.« 

 عَلــی و 
ّ
کــه ایــن حدیــث مشــهور »لا فَتــی اِلا

«5 بــه حضــرت جبرائیــل   ذُوالفَقــار
ّ
لا سَــیفَ اِلا

منصــوب اســت و بــا این مفهوم پیونــد خورده 

اســت.

در رســائل جوانمــردی بیــان شــده کــه فتــوت 

و  )ص(  رســول الله  یعنــی  خلــق؛  ســید  از 

ع( که از نســل ســید بود و ابن  امیرالمؤمنین )

ع(  عــم او بــود، ســید در حــق امیرالمؤمنیــن)

مِــنْ  هــارونَ  بِمَنزلــةِ  مِنّــی  »أنــتَ  فرمــود: 

مُوســی«6 محققــان چنیــن فرمودنــد کــه اگــر 

بعــد از حضــرت محمــد ص، پیامبــری بــود، 

یــرا کــه ابــن عــم رســول بــود و  ع( بــود؛ ز علــی )

از نســل خلیــل الله کــه هــم سرسلســلۀ نبــوت 

اســت و هــم سرسلســلۀ فتــوت و هم چنــان 

کــه نبــوت از زمــره ی خلیــل الله بیــرون نــرود کــه 

ــم  ــون خات ــید؛ چ ــی نرس ــه عل ــوت ب ــه نب اگرچ

النبییــن محمــد مصطفــی )ص( بــود؛ امــا 

فتــوت به عنــوان میراثــی بــرای علــی مانــد کــه 

علــی از اولیــای کبــار و آفتاب فتوت بــود که از 

دو درجــه بــرج نبــوت و یــا بــرج ولایــت برمی آیــد 

و اگرچــه علــی نبــی  نبــود؛ امــا ولــی و از اهــل 

، هیچ کــس به  نبــوت بــود و تــا زمــان نفــخ صــور

ــود.  فتــوت علــی نبــوده و نخواهــد ب

حکایتــی از شــیخ ابوحفــص عمــر ســهروردی کــه از مشــایخ صوفــی اســت و در بــاب 

فتــوت آمــده کــه نشــان می دهــد آن چیــزی کــه مــا در تشــیع می گوییــم امیرالمؤمنیــن 

یتــی«  ع( »قــال و مــن ذر بــوده، جــز نبــوت همــۀ آن ولایــت و امامتــی کــه ارث ابراهیــم )

اســت و آن چیــزی کــه جان مایــه نبــوت اســت، نبــوت یــک جنبــۀ ظاهــری اســت؛ ولــی 

جــان و روح نبــوت ولایــت و امامــت اســت کــه همــان فتــوت اســت و درواقــع فتــوت 

ع( بــه ارث رســیده و ایشــان آن را بــرای فرزنــدان و سلســلۀ  اســت کــه بــه امیرالمؤمنیــن )

خــود بجــا گذاشــته اســت.

خــردورزی:  جایــگاه فتــوت را در اجتمــاع، ناظــر بــه عرفــان عاشــورایی چگونــه ترســیم  	

می کنیــد؟

درمــورد ابعــاد فتــوت ایــن نکتــه حائز اهمیت اســت که فتوت وجــه اجتماعی فرهنگ 

عالــی دینــی مــا بــوده اســت؛ یعنــی اینکه کســی می خواســت فراتــر از واجبــات و فراتــر از 

ظاهــر دیــن بــه حقایــق دیــن تمســک کنــد، این وجــه اجتماعی عرفــان شــیعی و عرفان 

اســامی بــوده اســت، نشــانه  اش ایــن اســت کــه وجــه اجتماعــی عرفــان اســامی بــوده و  

طبقــات و اصنــاف مختلــف در ایــران، فتوت مخصوص خودشــان و فتوت نامه های 

مخصــوص خــود را در فرهنــگ ایرانــی اســامی را داشــتند. از فتوت نامــۀ ســقایان و 

بنایــان و حتــی حمــالان کــه بســیار مهــم اســت، به خصــوص بــرای عصــر جدیــد کــه 

یــم، مثــاً در صــدر فتوت نامــۀ حمــالان ایــن آیــۀ قــرآن  مــا مســأله ی اخــاق حرفــه ای دار

نَهَا 
ْ
نْ یَحْمِل

َ
بَیْنَ أ

َ
جِبَــالِ فَأ

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ی السَّ

َ
مَانَــةَ عَل

َ ْ
ــا عَرَضْنَــا ال درج شــده کــه »إِنَّ

نْسَــانُ.«7 ایــن حمــال بــار امانــت الهــی را حمــل می کنــد کــه  ِ
ْ

هَــا ال
َ
شْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَل

َ
وَأ

ــا افتــاده مثــل حمالــی را معنــادار می کنــد و ایــن  ــه ظاهــر پیــش پ چقــدر ایــن شــغل ب

موجــب معنــادار شــدن و عمیــق شــدن زندگــی و اخاقــی شــدن حیــات اجتماعــی و 
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 ان
ن و

مد
ت

یخــی  جهــان و فتــوت را در بســتر یــک درام تار

یخــی، لحظه به لحظــه و  و یــک داســتان تار

قدم به قــدم متجلــی کــرده اســت. انــگار بنــا 

یــخ بــه  بــوده اســت در یــک لحظــه ای از تار

شــکل اســتثنایی و فشــرده، ایــن ارزش هــای 

یــخ  کــه همــۀ این هــا درطــول تار گران قــدری 

گوناگونــی پیــدا  پراکنــده شــده و تمثیــات 

یخــی همــه باهــم  کــرده، در یــک لحظــۀ تار

جمــع شــوند و در یــک پــرده ظاهــر شــوند، 

و  ئــات  ابتا همــۀ  می خوانیــم  مــا  چنانچــه 

همــۀ ماجراهایــی کــه بــرای انبیــا رخ داده بــود، 

بــرای سیدالشــهداء یکجــا پیــش آمــده کــه 

همــۀ جلوه هــای فتــوت اســت. جلوه هــای 

ــرای یــک پیامبــر و یــک  فتــوت کــه هرکــدام ب

ولــی پیش کشــیده شــده اســت، همــه در یک 

ــروز واقعــه ای  ــه پیــش آمــده و ســبب ب صحن

شــده کــه ایــن واقعــه در متــن و در دامنــۀ خود، 

ــروز داده اســت. تمــام ایــن مفاهیــم را ب

و امــا ضــرورت تشــخص و تعین ایــن ارزش ها 

و مفاهیــم عــام و بلنــد همــواره وجــود داشــته؛ 

ع(، ایــن  امــا در شــخصیت امیرالمؤمنیــن )

تشــخص به معنــای تــام کلمــه رخ داده و در 

حســنین کــه وارث میــراث فتــوت و نبــوت 

و ولایــت هســتند و ایــن میراث بــری را مــا در 

به طــور  و  می خوانیــم  هــم  یــارات  ز و  ادعیــه 

عالــم  پهنــۀ  در  ع(  ( حســین  امــام  خــاص 

تقدیــر خاصــی را رقــم زدنــد و همــۀ جلوه هــای 

تعیــن بــه مفهــوم فتــوت و ارزش هــای اصیــل 

یخــی  پیرامــون آن را در یــک درام و داســتان تار

در فشــردگی و خاصگــی بــه منصــۀ ظهــور 

رســاندند و درواقــع صحنــه ای خلــق کردنــد 

گویــی ماجراهــای همــۀ انبیــا،  کــه در آنجــا 

جوانمــردان، اهــل کــرم و ســخا و همــۀ اهــل 

اشــباع حیات روزمره از معنی قدســی اســت  که در طبقات مختلف بروز داشــته که 

عــاوه بــر آن خصایــص مختلــف فتــوت اســت.

 فتــوت شــامل وفــاداری و وفــای بــه عهــد، ظلــم ســتیزی، ذلت ناپذیــری، عزت مــداری و 

در فرهنــگ شــاهنامه آزادی، آزادگــی و آزادمــردی اســت کــه همواره نمــادش در فرهنگ 

مــا ســرو بــوده و همچنیــن مــدارا و تســاهل در جایــی کــه شایســته اســت و رحــم در برابــر 

دشــمن جایــی کــه قــدرت وجــود دارد.

، سخاوت،  بخشــایش و بخشــش، عیب پوشــی، صبر و استقامت و ایســتادگی و ایثار

کــرم، و شــجاعت و دلیــری و بی باکــی، دســتگیری از ضعفــا و حق جویــی و ایســتادن 

بــر ســر حــق، حقیقت خواهــی و صــدق کــه همگــی از اصــول فتــوت اســت کــه اصولی 

عــام و جهانــی هســتند و به عبــارت  دیگــر یــک نوع حنیفیت اســت، مفهوم حنیفیت 

کــه در فهــم دینــی مــا ذات دیــن اســت و جنبــۀ فطــری دیــن اســت.

همــۀ ایــن ویژگی هــا و اوصــاف کــه یک ســری مفهــوم اخاقــی و ارزش متعالــی هســتند 

جنبــۀ انتزاعــی، ذهنــی، ارزشــی و اخاقــی دارنــد و مفاهیــم و ارزش هایــی هســتند کــه 

مــا صرفــاً در قالــب کلمــات بــا آن هــا روبــرو هســتیم و تــا زمانــی کــه دربــاره آن هــا تمثــل، 

تجســم، تعیــن و تشــخص پیــدا نکننــد و در شــخص متبلــور نشــوند، نمی توانیــم آن را 

درک کنیــم و اقتــدا کنیــم.

ولایت و امامت

 مفهــوم امامــت و ولایــت درواقــع تجســم و تشــخص حقایــق اســت؛  یعنــی حقیقــت 

تشــخص پیــدا می کنــد و ولایــت می شــود، چنانچــه منصــوب اســت بــه حضــرت 

رســول کــه اگــر حســن نیکویــی بــود آن کــس فاطمــه بــود، ایــن فتــوت هــم در شــکل تــام 

و تمامــش در امیرالمؤمنیــن و در اولاد امیرالمؤمنیــن و در حســنین )علیهم الســام( 

یــارت  اســت کــه جلــوه ی شــخصیت امیرالمؤمنیــن و وراث ایشــان هســتند کــه در ز

وارث هــم راجــع بــه ارث فتــوت صحبــت می کنیــم کــه یکــی از وجــوه ارث، فتــوت 

اســت و به طــور خــاص، سیدالشــهداء مفهــوم فتــوت و ارزش فتــوت را بیــش از هرکس 

دیگــری در ایــن عالــم، از آدم تــا خاتــم و از خاتــم تــا انتهــای عالــم متجلــی کــرده اســت و 

	 
ایرانــى  آییــن پهلوانــى و فتــوت  جوهــره ی هویــت  فرهنــگ جوانمــردی و 

کــه مهم تریــن خصیصــه ی فرهنــگ  گفــت  اســلامى ماســت، شــاید بتــوان 

عمومــى در ایــران فتــوت و جوانمــردی به مثابــه فضیلــت محــوری فرهنــگ 

ایرانــى اســلامى اســت و ایــن جان مایــه ی هویــت ملــى و هویــت اســلامى مــا 

و نقطــه ی پیونــد بیــن هویــت اســلامى، شــیعى و ملــى ایرانــى اســت کــه ایــن 

خصیصــه ی فرهنگــى در دوره هــای مختلــف تاریخــى، به عنــوان مهم تریــن 

خصیصــۀ فرهنگــىِ عمومــى ایــران نشــان  داده  شــده اســت.
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یــخ پراکنــده شــده  ولایــت و ولا کــه درطــول تار

بــود و هرکــدام در نقطــه ای قــرار گرفتــه بــود، 

یکجــا جمــع شــد و در یــک صحنــه حــادث 

گوهــر  بــروز  موجــب  ئــات  ابتا ایــن  و  شــد 

ابعــاد و همــۀ جوانبــش در  بــا همــۀ  فتــوت 

یــخ عاشــورا شــد، چــون تــا ابتایــی نباشــد،  تار

گوهــر جوانمــردی آشــکار نمی شــود و والاترین 

بالاتریــن  در  ئــات  ابتا اقســام  و  ئــات  ابتا

شــکلش بــرای سیدالشــهداء در یــک صحنه 

پیــش آمــده و ایــن باعــث شــد همــۀ ارزش هــا، 

فضیلت هــا و کرامت هــا درواقــع مجــال ظهور 

ــروز پیــدا کنــد. و ب

خــردورزی: ارتبــاط مبنایــی و معنایــی فتــوت  	

ــه تبییــن  ع( را چگون ــام امــام حســین ) ــا قی ب

می فرماییــد؟

 قلۀ این داســتان و ســرو این بوســتان شخص 

ع( اســت کــه جوانمــرد و آزادۀ  امــام حســین)

و  بــه ذلــت نمی دهــد  تــن  کــه  بــزرگ اســت 

بــا ظلــم  بیعــت  بــروز می دهــد و  آزادگــی را 

از رســم  نمی کنــد و در عصــر ناجوانمــردان 

جوانمــردی پاســداری می کند. یزیــد و معاویه 

ناجوانمــرد هســتند و فراتــر از اینکــه لامذهــب 

و بی دین انــد، ناجوانمــرد و ظالــم هســتند، 

مســأله ظلــم و پــس از او کفــر اســت کــه کفــر 

هــم از ســنخ ظلــم و ناسپاســی و  اقســام ظلــم 

و ناجوانمــردی اســت، ایــن کفــر اســت کــه 

ــا  ــردی را بن ــم ناجوانم ــه، رس ــد ناجوانمردان یزی

می گــذارد و رســم جوانمــردی را از بیــن می بــرد 

و  نیســت  مماشــات  جــای  دیگــر  اینجــا  و 

اســاس داســتان و وجــه جهانی داســتان، فراتر 

از مفهــوم خــاص اســام اســت. درواقــع روح 

اســام اینجاســت، مفهــوم فطــری اســام کــه 

فتــوت اســت اینجاســت کــه امــام حســین قیــام می کنــد تــا رســم فتــوت باقــی بمانــد و 

ارزش هــای بنیادینــی کــه در مفهــوم فتــوت جمــع می کنیــم، باقــی بمانــد و بهــای باقــی 

مانــدن رســم فتــوت، خــون مبــارک سیدالشــهداء و یارانــش می باشــد.

فتــوت همــواره همــراه یــک جماعــت بــوده؛ یعنــی اهــل فتــوت مثــل برخــی از عرفــا، رفتار 

و ســلوک فــردی نداشــتند، فتــوت یــک ســلوک جمعــی و نوعــی اجتمــاع جوانمردانــه 

اســت کــه یکــی از ویژگی هــای مهــم فتــوت اســت، در فتــوت فــرد احســاس مســئولیت 

نســبت بــه دیگــری دارد، ممکــن اســت در بســیاری از ســبقه ها و شــعبه های تصــوف 

یم، که کســی کار به کســی دیگر نــدارد.  ایــن نباشــد؛ یعنــی مــا عرفــان و ســلوک فردی دار

ع( و حســین بــن منصــور حــاج ایــن اســت کــه حــاج ســلوک  فــرق حســین بــن علــی )

فــردی دارد و هیــچ جنبــش اجتماعــی و رســتگاری اجتماعــی در کار نیســت؛ ولــی 

ع( ایــن فتــوت و جوانمــردی مســتلزم نجــات امــت و  درواقــع در ماجــرای امــام حســین )

نجــات جهــان و انســانیت اســت؛ چــون فتوت ضامن بقای انســانیت اســت. بنابراین 

سیدالشــهداء نمی توانــد بــه تنهایــی بــه مســلخ بــرود و یــک تنــه بــا ظلــم مبــارزه کنــد، 

یــون رســم جوانمــردی را به مثابــۀ  یونــی داشــته باشــد کــه ایــن حوار قــرار نیســت او حوار

فرهنگ جمعی تثبیت کنند، اگر این یک ماجرای جمعی نباشــد که در آن خاندان 

و اصحابــش باهــم متحدانــه برپــای آییــن فتــوت ایســتادگی نکننــد، ایــن فتــوت و رســم 

باقــی نمی مانــد؛ چــون ایــن رســم، یــک امــر جمعی و یک میثــاق جمعی اســت، پس در 

آســتانۀ این قله و در پیرامون ســروی که در مرکز این بوســتان قرار دارد، به جز اباعبدالله 

ع( چهره هــای دیگــر و شــخصیت های بــزرگ دیگــری حضــور دارنــد کــه همــۀ این هــا  (

تمثــل فتــوت و جوانمــردی اســت.

خــردورزی:  برخــی از نمونه هــای عینــی شــخصیت های جوانمرد در عاشــورا را ناظر به  	

آییــن فتوت تبییــن بفرمایید.

 در فرهنــگ ملــی مــا حضــرت عباس بن علی »علیه الســام« کاماً نمــاد آیین فتوت و 

جوانمــردی اســت و ایرانیــان به خوبــی ایــن جوانمردی و فتــوت را اخذ کردند و اینکه در 

ع( این طــور مــورد توجــه مــردم اســت، به خاطــر ســابقۀ فرهنگ  ایــران حضــرت عبــاس )

پهلوانــی و فتــوت اســت؛ چون حضرت عباس تمثــل آن هویت جوانمردانه و پهلوانی 

، جوانمــرد، زورمنــد، قدرتمنــد و شــجاع اســت و از  و شــجاعت اســت و از طرفــی دلیــر

ــه  عهــد و  ــای ب طــرف دیگــر ویژگی هــا، ظرافت هــا و لطافت هــای اخاقــی ایشــان، وف

وفاداری به برادر بزرگوارشــان که امام عصر اســت، ویژگی اساســی و محوری اســت که 

در فرهنــگ ملــی ـ ایرانــی و اســامی مــا ایــن ســر پیمان بودن و بر ســر عهــد جان باختن، 

بســیار ســتایش شــده »مــرا عهــدی اســت بــا جانــان کــه تــا جــان در بــدن دارم، هــواداران 

کویــش را چوجــان خویشــتن دارم«8 پیمان شــکنی، بزرگ تریــن ناجوانمردی هاســت. در 
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آییــن  به نــام  دارد  آیینــی  و  اســت  فتــوت  و 

ســقایت و ســقایان. پیشــوای همــۀ ســقایان 

ع( اســت، بــا یک داســتان  حضــرت عبــاس )

از  پــرده ای  آن  حتــی   ، غم انگیــز و  عجیــب 

داســتان کــه ســقایت محقــق نمی شــود؛ ولــی 

آن آب نرســیده از هــر آبــی کــه رســیده باشــد، 

اســت.  جاری تــر  و  حقیقی تــر   ، مطلوب تــر

عاوه بــر آن علمــداری و پرچمــداری اســت 

و  اســتقامت  نمــاد  فتــوت  فرهنــگ  در  کــه 

نیفتــادن  و  پــا مانــدن علــم  بر و   ایســتادگی 

کــه  چیــزی  اســت،  جــان  قیمــت  بــه  علــم 

مهــم اســت حقیقــت، پرچــم و معناســت، نــه 

ایــن جــان مــن و درواقــع ادب و رعایــت ادب 

ع( نماینــدۀ  اســت کــه حضــرت ابوالفضــل)

ــرادر اســت کــه ایــن در  ــر ب مفهــوم ادب در براب

شــخصیت ایشــان بــروز دارد و خیلــی هــم 

مهــم اســت وشــاید یکــی از وجــوه محــوری 

فرهنگــی فتــوت ادب اســت »از خــدا جوییــم 

و ادب شــاید مفهــوم مرکــزی  توفیــق ادب« 

عرفــان هــم باشــد؛ یعنــی کل عرفــان از مناطق 

مختلــف ادب اســت، از ادب ظاهــر گرفتــه تا 

اســتقامت. و  صبــر  و  باطــن  ادب 

را  منظومــه  ایــن  کــه  دیگــری  شــخصیت 

ینب)ســام الله  تکمیــل می کنــد حضــرت ز

علیهــا( اســت کــه بــا وجــود اینکــه جوانمــردی 

مــا  امــا  دارد؛  مردانــه  ماهیــت  یــک  ظاهــراً 

جوانمــردی  زنــان  همیشــه  یــخ  تار طــول  در 

یــم کــه اهــل فتــوت و جوانمــردی هســتند  دار

ایــن  نماینــده ی  )س(  ینــب  ز حضــرت  و 

آن  و  را  پرچــم  و  میــراث  کل  کــه  معناســت 

نمــاد را بــه دوش می کشــد و ادامــه می دهــد 

و صبــر و اســتقامت کــه یکــی از مهم تریــن 

ویژگی هــای فتــوت اســت کــه فتــوت مســتلزم 

ع( ماجــرای شــب عاشــورا و آن برداشــتن پیمــان کــه بــاز خــود  کنــار حضــرت عبــاس )

نوعــی جوانمــردی از سیدالشــهداء اســت کــه بــه یارانشــان فرمودند: »من عهد را از شــما 

برداشــتم.« و پاســخ ایــن جوانمــردی کــه بــاز یــک جوانمــردی اســت کــه یــاران گفتنــد: 

»به خاطــر بیعتــی کــه بــا تــو کردیــم، نــه به خاطــر آن عقــد و قــرار حقوقــی کــه بــا تو بســتیم، 

یــم، بر ســر عهــد خــود می مانیــم.« نظریه ای  بلکــه بــه خاطــر پیونــد وجــودی کــه باهــم دار

یــم؛ یــک نــوع  کــه اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه دو نــوع همبســتگی در اجتمــاع دار

همبســتگی مبتنــی بــر روابــط و دیگــری همبســتگی حقوقــی. همبســتگی مبتنــی بــر 

روابــط حقیقــی؛ یعنــی رابطــۀ جوهــری ـ وجــودی و رابطــۀ صــوری ـ قــراردادی. ببینیــد 

نظــام اجتماعــی مــدرن یــا نظامــات اخاقــی جدید مبتنی بــر روابط قراردادی هســتند، 

نــی هســتند. فتــوت؛ یعنــی همبســتگی اجتماعــی و  روابــط صــوری ـ قــراردادی، عقا

همبســتگی جمعی مبتنی بر روابط وجودی و قلبی. سیدالشــهداء در شــب عاشــورا 

آن رابطــۀ حقوقــی را حــذف می کنــد و عهــد حقوقــی کــه تکلیــف شــرعی اســت و یکبار 

حقوقــی دارد، می گویــد کــه مــن ایــن را از شــما برداشــتم، حــالا می خواهیــم ببینــم چــه 

کســی به صــورت حقیقــی پــای ماجــرا ایســتاده، رابطــه، حقیقــی می شــود و اینجاســت 

کــه فتــوت ظهــور پیــدا می کنــد.

 

فتــوت بــر ســر پیمــان قلبــی مانــدن اســت، نــه پیمــان حقوقــی و قــرارداد مکتــوب. ایــن 

عهــد غیــر از قــرارداد حقوقــی اســت، ایــن عهــد، عهــد قلبــی اســت، پــس ایــن هــم 

عهــدی و بــر ســر عهــد و پیمــان ایســتادن یــک امــر اساســی اســت، به خصــوص بــرای 

جماعت هــای فتــوت کــه اخــوان بودنــد یــا ماهیــت برادرانــه ای داشــتند و باهــم بــرادری 

عمیقــی داشــتند، ایــن بســیار ارزشــمند اســت که ایــن هویــت و برادری هــا را ما به مثابۀ 

میــراث فرهنگــی در دفــاع مقــدس می دیدیــم، آن چیــزی که در دفاع مقــدس ظهور کرد 

یشــۀ عمیــق فرهنگــی دارد، هــم در فرهنــگ اســامی و هــم در فرهنــگ ایرانــی، خــب  ر

ع( را گفتیــم کــه خــود ســقایت اســت،  از طرفــی هــم ویژگی هــای حضــرت عبــاس )

یــخ، ســقایت بــوده اســت و حتــی از مناصبــی  یکــی از مناصــب اهــل فتــوت درطــول تار

بــوده کــه اجــداد رســول الله )ص( مثــل عبدالمطلــب و ابوطالــب، واجــد این مقام علی 

الظاهــر بودنــد کــه در مکــه ســاقی بودنــد. ســقایت و آب دادن یــک نــوع جوانمــردی 

	 
فتــوت وجــه اجتماعــى فرهنــگ عالــى دینــى مــا بوده اســت؛ یعنى اینکه کســى 

مى خواســت فراتــر از واجبــات و فراتــر از ظاهــر دیــن بــه حقایــق دیــن تمســک 

کنــد، ایــن وجــه اجتماعــى عرفــان شــیعى و عرفــان اســلامى بــوده اســت، 

نشــانه  اش ایــن اســت کــه وجــه اجتماعــى عرفــان اســلامى بــوده و  طبقــات و 

اصنــاف مختلــف در ایــران، فتــوت مخصــوص خودشــان و فتوت نامه هــای 

مخصــوص خــود را در فرهنــگ ایرانــى اســلامى را داشــتند. 
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ــر کــرد  ــد صب ــا بای ــا اســت کــه در ب ابتــا و ب

و در شــخصیت ایشــان بــروزی دارد کــه فکــر 

کــردن بــه آن هــم حتــی دشــوار اســت. عاوه بــر 

 ، تیمــار و  دیگــران  از  مراقبــت  و  مراعــات 

حضــرت  کــه  اســت  دیگــران  غمخــواری 

اینکــه در اوج همــۀ  بــا وجــود  ینــب )س(  ز

مصیبت هــا، غمخــوار و تیمــاردار اطرافیــان 

ین العابدین امام ســجاد  از جملــه حضــرت ز

اســت  کربــا  کاروان  کل  و  الســام«  »علیــه 

کــه ایــن یــک بــار ســنگینی اســت و در عیــن 

حالــی کــه فــرد بایــد بــر خــود و بــر مصیبــت 

ــار یــک کاروان بــزرگ  خــود صبــر کنــد، بایــد ب

و بــار عالمــی را بــه دوش کشــد.درواقع ایــن 

درطــول  انبیــا  شــدۀ  فشــرده  اطاعــات  بــار 

یــخ اســت کــه همــۀ آن هــا در وجــود نازنیــن  تار

می شــود  خاصــه  )س(  ینــب  ز حضــرت 

نمــاد  و همــۀ شــخصیت های عاشــورایی، 

ــه ای  ــتند. رابط ــردی هس ــوت و جوانم ــن فت ای

کــه بیــن اصحــاب و بنی هاشــم وجــود دارد 

ــادی  ــاب، نم ــدن اصح ــدم ش ــش ق ــن پی و ای

ــده  ــا زن ــر از آن ه ــک نف ــا ی ــه ت ــوند ک ــان می ش ــم پیم ــاب ه ــت، اصح ــردی اس از جوانم

اســت، کســی از بنی هاشــم و از نزدیــکان سیدالشــهداء بــه میــدان نــرود کــه ایــن خــود 

جوانمــردی اســت، بــا اینکــه همــه در ایــن صحنــه کشــته و شــهید می شــوند؛ ولــی ایــن 

اوج ادب و اخــاص و مفهــوم قربانــی شــدن اســت کــه ایــن مســأله قربانــی شــدن هــم از 

، انــگار گوهــری از جوانمــردی وجــود داشــت  میــراث ابراهیمــی اســت. در  ماجــرای حــر

کــه سیدالشــهداء بایــد آن را بــر می گردانــد، او مــرد و جوانمــرد بــود، درواقــع جوهــر آزادگــی 

و آزادمــردی را داشــت، طبــق روایــات »مقاتــل«، حــر محاســبه ای می کنــد کــه ایــن هــم 

نــی می کنــد و نقــد را بــا  نیــت جوانمــردی اســت. درواقــع او محاســبه عقا جنبــۀ عقا

نــی  نســیه و یــا ابدیــت را بــا حیــات دنیــوی محاســبۀ می کنــد کــه در ایــن محاســبۀ عقا

ســود می کنــد »و ان لهــم الجنــۀ« و از طرفــی وجــه دیگــر جوانمــردی او تواضــع و فروتنــی 

و شکســتگی اســت، بــه هرحــال او ســردار دلیــری اســت کــه آن طــرف ایســتاده اســت و 

شــاید خیلی هــا آن طــرف بودنــد کــه فهمیدنــد حق و باطل چیســت و حتی دستشــان 

یــه کردنــد روضــه  را هــم بــه خــون اصحــاب و سیدالشــهداء آلــوده نکــرده باشــند، گر

خواندنــد؛ ولــی یــا تــرس از جانشــان و یــا غــرور بــزرگ و رئیــس قبیلــه بــودن، مانــع می شــد 

، کــم شــخصیتی نبــوده و آن طــور  کــه در خدمــت سیدالشــهداء قــرار بگیرنــد. حــر

متواضــع و خاضعانــه خــود را تســلیم امــام کــرد و ایــن تواضــع اســت، البتــه در بعضــی از 

روایــات ایــن اســت کــه از آغــاز رویارویــی او بــا سیدالشــهداء و هــم در برابــر پاســخی کــه 

 ، سیدالشــهداء بــه ایشــان می دهنــد تواضــع و احتــرام می کنــد، همچنیــن ماجــرای حــر

، زمانــی کــه  جوانمــردی سیدالشــهداء را نشــان می دهــد کــه در رویارویــی بــا لشــکر حــر

آب را در اختیــار آن هــا قــرار می دهنــد کــه بــاز مفهــوم ســقایت اســت و نهایتــاً بخشــش 
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ــه  ــود ک ــم ب ــی ه ــتلزم پیمان ــوت مس ــن دع و ای

هــم  بــود،  شــده  شکســته  پیمــان  ایــن  هــم 

یــر پــا گذاشــته شــده بــود و هــم  آن دعــوت ز

ــاری  ــم آن رفت ــت و ه ــان شکس ــت مهم حرم

کــه در انجــام ایــن ماجــرا بــروز دادنــد  نشــان 

داد کــه اوج ناجوانمــردی اســت؛ یعنــی انــگار 

ــت.  ــل اس ــت کام ــر دو جه ــه از ه ــن صحن ای

خــب ضرورتــی وجــود نداشــت کــه تــا لحظــۀ 

آخــر بــه کســانی کــه اظهــار عطــش کردنــد آب 

داده نشــود، حتــی خــود سیدالشــهداء هــم 

اظهــار عطــش و طلــب آب می کــرد و حتمــاً 

دلیلش دســتگیری از آن جماعت اشــقیایی 

بــود کــه نمی خواســت آن هــا ناجوانمــردی را 

بــه تمامیــت برســانند، ایشــان امــام اســت، 

حتــی در ایــن حــد دلســوز خلــق بــود، بعضــی 

کــرد؛  کــه چــرا ایشــان طلــب آب  می گوینــد 

کنــد  چــون ایشــان مکلــف بــود طلــب آب 

ــا شــد از ایــن  و حجــت را تمــام کنــد و ایــن اب

متضــاد   و  مقابــل  نقطــۀ  خــودش  و   ماجــرا 

کــه در ایــن جنــاح  یــاروی چیــزی اســت  رو

اتفــاق افتــاد. 

خــردورزی: سپاســگزاری می کنیــم نســبت  	

ــد،  ــان فرمودی ــه بی ــمندی ک ــکات ارزش ــه ن ب

ــوان نکتــه پایانــی اگــر ســخنی داشــته  به عن

باشــید در خدمــت شــما هســتیم.

بنــده در پایــان ســخن، جــدای از منظومــۀ 

حادثــه  خــود  در  کــه  جوانمــردی  و  فتــوت 

می بینیــم که ذیل مفهوم آزادگــی و جوانمردی 

ــوا احــراراً فــی  ــد: »کون کــه امــام حســین فرمودن

دنیــا کــم«؛9 یعنــی اصــاً جــدای از دیانــت، 

اصــل پایــه ای وجــود دارد بــه اســم حریــت کــه 

وجــه مهمــی از فتــوت اســت، ایــن فرهنگ که 

حــر توســط سیدالشــهداء، بخشــش تــام و تمــام حــر بــا وجــود اینکــه راه را بســته و کل 

ایــن مصیبــت بــه یــک معنایــی بــا وســاطت او اتفــاق افتــاده اســت؛ ولــی بــا عمــق جــان 

ایــن بخشــش اتفــاق می افتــد؛ چــون بزمــی اســت و می گویــد تــو هــم در ایــن بــزم شــرکت 

کــن و نــدای ایشــان کــه فرمودنــد: »هــل مــن ناصــر و هــل مــن فتــی«؛ یعنــی کجاســت 

جوانمــردی کــه جوانمــردی کنــد، مــا کــه یــاری را نمی بینیــم، پــس یــاران را چــه شــد؟ و 

از طرفــی هــم صــدا می زنــد کــه بزمــی برپاســت شــما هــم بیاییــد و در ایــن بــزم حضــور 

ــزم گســترده تر باشــد آن طــرف  داشــته باشــید  و حیــف اســت؛ چــون هرچقــدر ایــن ب

بیشــتر باقــی می مانــد، البتــه جــدای از رســتگاری فــردی کــه بــرای سیدالشــهداء مهــم 

، مســأله ایــن اســت کــه هرکــدام از این هــا نکتــه ای بــه  اســت مثــل ماجــرای ظهیــر و حــر

داســتان اضافــه می کننــد و الگویــی بــرای دیگــران می شــوند، آن غــام بــرای عــده ای و 

آن مســیحی هــم بــرای عــده ای دیگــر الگــو می شــود. گاهــی بــا یــک پیر مثــل حبیب که 

الگــوی یــک جماعتــی اســت و یــا ظهیــر کــه از یــک فرقــه و مــرام دیگــری آمــده اســت، 

کــم کــم ایــن منظومــه کامــل می شــود.

دربــاره مســلم بــن عقیــل چنــد جلــوه ی فتــوت و جوانمــردی وجــود دارد؛ یکــی وفــاداری 

ــات نقــل  ــا لحظــۀ آخــر و مثالــی کــه در ایــن روای در غیــاب سیدالشــهداء، وفــاداری ت

ــان او  ــت ج ــلم می توانس ــراً مس ــود، ظاه ــاد ب ی ــن ز ــی اب ــه هان ــی در خان ــه وقت ــود ک می ش

ــی از  ــود؛ ول ــف او ش ــت حری ــی می توانس ــر کس ــه کمت ــود ک ــلم  دلاوری ب ــرد و مس را بگی

کشــتن او ابــا کــرد و گفــت مــن ایــن کار را نمی کنــم، درحالــی کــه مــا هــر جــور محاســبۀ 

یخــی کنیــم می بینیــم کــه بایــد ایــن کار انجام می شــد؛ ولــی این اتفاق نیفتاد تا رســم  تار

فتــوت برجــا بمانــد و بــا شکســتن رســم فتــوت، نمی تــوان فتــوت را زنــده نگــه داشــت، و 

اینجاســت کــه مســلم ایــن جوانمــردی را از خــود بــروز می دهــد، چــون خــود هانــی هــم 

همــکاری نمی کنــد، تــا پــای جــان می ایســتد و جوانمــردی را بــروز می دهــد، البتــه بــه 

رســم مهمــان داری و مهمان نــوازی هــم هســت کــه مســلم رعایــت می کنــد و می گویــد 

مهمــان تــو بــوده اســت و مهمان کشــی خیلــی مهــم اســت،  نقطــۀ مقابــل ناجوانمــردی  

در برابــر سیدالشــهداء اســت کــه همــۀ اصحــاب مهمــان بودنــد و دعــوت شــده بودنــد؛ 

یعنــی تقابــل، تقابــل جوانمــردی و ناجوانمــردی اســت کــه آن هــا بــه دعوتــی آمــده بودنــد 

	 
یزیــد و معاویــه ناجوانمــرد هســتند و فراتــر از اینکــه لامذهــب و بی دین انــد، 

ناجوانمــرد و ظالــم هســتند، مســأله ظلــم و پــس از او کفــر اســت کــه کفــر هــم از 

ســنخ ظلــم و ناسپاســى و  اقســام ظلــم و ناجوانمــردی اســت، ایــن کفــر اســت 

کــه یزیــد ناجوانمردانــه، رســم ناجوانمــردی را بنــا مى گــذارد و رســم جوانمــردی 

را از بین مى برد و اینجا دیگر جای مماشــات نیســت و اســاس داســتان و وجه 

جهانــى داســتان، فراتــر از مفهــوم خــاص اســلام اســت. 
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یــخ ملــی مــا همــواره بــا فرهنــگ فتــوت و  در تار

فرهنگ عاشــورایی ما آمیخته شــد و از بســتر 

فتــوت و جوانمــردی باقــی مانــد و حتــی از 

پیونــد  جلوه هــای  جامعه شناســانه  لحــاظ 

بیــن آییــن فتــوت و آییــن تشــیع آن چیــزی 

اســت کــه مــا امــروز به مثابۀ هیئــات عــزاداری 

در ایــران معاصــر روبــرو هســتیم کــه آمیــزه ای 

اســت بــا ســنت ســوگ و مرثیــۀ شــیعی بــا 

جماعت هــای  و  جوانمــردی  ســنت های 

دو  در  این هــا  تلفیــق  کــه  ایــران  در  فتیــان 

پدیــده ی  ظهــور  زمینه ســاز  اخیــر  ســده ی 

اجتماعــی هیئــات و عــزاداری در ایــران بــوده 

اســت، هیئات هــای عــزاداری یــک موضــوع 

نســبتاً نوظهور اســت در شــکل خــاص کلمه 

یــج فرهنگ ایرانی  کــه از بعــد از صفویــه به تدر

کــه ظــرف آمیختگــی بیــن روحیــۀ جوانمــردی 

و فتــوت اســت بــا فرهنــگ شــیعی در دورۀ 

صفویــه هــم شــاهنامه نگاری هــای مفصــل و 

یــم به مثابــۀ کتابــی کــه قــرار اســت  جــدی دار

نــرم افــزار فرهنگــی صفویــه باشــد، از آن طــرف 

هــم بــا احیــای فرهنگ و میــراث شــیعی روبرو 

هســتیم کــه ایــن دو باهــم آمیختــه می شــود و 

این هــا مظاهــری پیــدا می کننــد در مناســک 

بــا  عاشــورایی  مناســک  درواقــع  و  عمومــی 

یــج و بعــد از صفویــه  ســبقه ی ایرانــی آن به تدر

در  خــاص  به طــور  و  می کنــد  پیــدا  بســط 

به وجــود  عــزاداری  هیئــات  قاجــار  دوره ی 

می آیــد، هیأت هایــی کــه تشــکیات دائمــی 

ــد  ــاط دارن ــم ارتب ــال باه ــول س ــتند و درط هس

و یــک جماعــت مردمــی شــکل می دهنــد 

و  دارنــد  مردمــی  مدنــی  فعالیت هــای  کــه 

و  مردمــی  نهادهــای  می گوییــم  تعبیــری  بــه 

آئیــن  عناصــر  همــۀ  درواقــع  کــه  مردم نهــاد 

فتــوت و جوانمــردی در این هــا بــا چاشــنی مناســک شــیعی قابــل  رؤیــت و قابــل رصــد 

هســتند کــه یکــی از مهم تریــن عناصــر فرهنــگ ملــی ایرانــی اســت.

مــن در جایــی ایــن تعبیــر را بــه کار بــردم کــه مناســک عاشــورا جــزء ملی تریــن مناســک 

ایــران اســت، حتــی از مناســک نــوروز هــم ملی تــر اســت. درواقــع حتــی می تــوان گفــت 

کــه مناســک عاشــورا به انــدازه ی مناســک نــوروز از مناســک ملــی ماســت، امــروزه 

افــرادی به دنبــال هویــت ایرانــی می گردنــد و به دنبــال تقابــل بیــن هویــت ملــی و هویــت 

ایرانــی هســتند کــه گاهــی ســخنانی می گویند که بســیار مضحــک و خنده دار اســت، 

افــرادی هســتند کــه خودشــان را از فردوســی، ایرانی تــر می داننــد و دم از امــوری می زننــد 

کــه عجیــب  و غریــب اســت. اگــر کســی می خواهــد هویــت ایرانــی و فرهنــگ ملــی ـ 

ایرانــی را درک و لمــس کنــد، بایــد مناســک محــرم و عاشــورا را ببینــد و بشناســد، تمــام 

ایــن آیین هــای کهــن از سیاوشــان بــه بعــد در فرهنــگ عاشــورایی حفــظ شــده، حتــی 

اگــر کســی دغدغــه فرهنــگ ملــی را دارد بایــد پاســدار فرهنــگ عاشــورایی باشــد، حتــی 

اگــر اعتقــادی هــم بــه ســنت اســامی نــدارد. هیــأت، ظهــور و بــروز فرهنــگ اســامی ـ 

ایرانی در دورۀ معاصر اســت که البته ما باید از اصالت های فرهنگی عمیق هیئات 

عــزاداری و مناســک محــرم دفــاع کنیــم، مــا توضیــح دادیــم کــه ایــن ســنت ها مقــداری 

دســت خوش آســیب و بحــران هســتند، در حوزه هــای مختلــف هــم از ناحیــه ی 

رســانه، دولــت و حاکمیــت و از ناحیــۀ فعــالان و ذی نفعان این حــوزه و هم روحانیت و 

هــم رســانه و هــم حکومــت و بخش هــای مختلــف بایــد از ایــن ســنت حراســت کننــد 

و بخشــی از حراســت ایــن ســنت بــه شــناخت عمیــق از ایــن ســنت بر می گــردد؛ یعنی 

مــا اگــر شــناخت، درک عمیــق و بنیادینــی از این مناســک و مصابیح ســنت فرهنگی 

یشــه در الهیــات و فرهنــگ ملــی و دینــی مــا دارد، بهتــر  یخــی داشــته باشــیم کــه ر ـ تار

می توانیــم پاســداری کنیــم تــا اینکــه به مثابــه یــک عــرض ارادت معنــوی ـ قلبــی صــرف 

نــگاه کنیــم. مــن بیانگــر یــک نــوع رویکرد آسیب شناســانه حداکثری نیســتم که بگویم 

همــه چیــز بایــد پیرایــش شــود و ســخت گیرانه مــورد یــک خط کــش مراقبتی قــرار بگیرد؛ 

امــا بــه  هرحــال ایــن مناســک نیازمنــد مراقبــت اســت.* 
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چنــد دهــه مطابقــت می کنــد.« حــال کــدام 

بررســی  در  چقــدر  هــر  تأثیرگذارترنــد؟  یــک 

ابزارهــای رســانه ای بــه قبــل برمی  گردیــم، گرچه 

ســنتی تر می شــود؛ لکــن ماندگارتــر اســت. 

ســنگ نگاره هــا، ســنگ نبشــته ها، لوح هــای 

... پیام  رســان صدهــا و هــزاران ســال  گِلــی و

گذشــتگان و نیــاکان مــا می باشــند. البته این 

یخــی، گرچــه پیــام خود  ابزارهــای رســانه ای تار

را بــرای امــروز و آینــدگان منتقــل می  کننــد؛ 

امــا مربــوط بــه دوره ای خــاص بــا ویژگی هــای 

مقدمه

در عصــر ارتباطــات گفتــه شــده اســت: »هرچیــزی کــه پیامــی را منتقــل کنــد رســانه 

 ». نامیــده می شــود، حــال آنکــه یــک ابــزار باشــد و یــا یــک پدیــده و یــا هــر مقولــه ای دیگــر

ــه می کننــد؛ ولیکــن  رســانه های امــروزی گرچــه حجــم وســیعی از اطاعــات را مبادل

کــه ســیابی راه  مانــدگار نیســتند. مَثَــل آن ماننــد حجــم انبوهــی از آب می مانــد 

ــار مــی آورد! در یکــی  ــه ب می انــدازد؛ امــا نمی مانــد و حتــی گاهــی اوقــات خرابــی هــم ب

ــی کــه یــک نوجــوان امــروزه درطــول یــک ســال از   از تحقیقــات آمــده اســت: »اطاعات

ــا معلومــات اکتســابی یــک عامــه درطــول  شــبکه های اجتماعــی کســب می  کنــد ب

ون و اعصار عاشورا، ابر رسانه ای برای قر
حسین، الگویی برای تمام فصول

دکتر مسعود ویژه
دکترای تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی 



157157
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

ت
ش

ددا
یا

خــاص بــوده و صرفــاً امــروزه جهت مطالعات 

جامعه شــناختی  و  یخــی  تار تحقیقــات  و 

ــوند. ــع می  ش ــتفاده واق ــورد اس م

بســیاری  و  اعتقــادی  از تعصبــات  دور  بــه 

یــخ را ورق بزنیــم و یــا بــه  ، اگــر تار مســائل دیگــر

یــر و رو کنیــم، در مقایســۀ تمــام  ، ز تعبیــر بهتــر

یخــی، به طــور قطع  رویدادهــا و رســانه های تار

یخــی را نمی بینیــم  ــزار رســانه ای- تار هیــچ اب

به مثابــه  عاشــورا«  »نهضــت  همچــون  کــه 

یــک رســانه، پــس از گذشــت چهــارده قــرن، 

همچنــان ســیال و پویــا باشــد و نــه تنهــا پیــام 

آن بــه کمرنگــی ســوق پیــدا نکــرده، بلکــه بــر 

شــدت آن افــزوده شــده اســت.

عاشــورا تنهــا حادثــه ای اســت کــه بــا گذشــت 

می کنــد،  پیــدا  بیشــتری  درخشــش  زمــان 

متوجــه  بیــدار  وجــدان  هــر  کــه  به گونــه ای 

یخــی  تار حــوادث  ســایر  بــا  کــه  می شــود 

 ، ل تــر متفــاوت اســت و هیــچ حادثــه ای زلا

کربــا  حادثــه  از  الگوپذیرتــر  و   ، خالص تــر

و  ناب تریــن  گفــت  می تــوان  و  نیســت 

خالص تریــن و در عیــن حــال تأثیرگذارتریــن 

امــام  چنانچــه  کرباســت.  یــخ،  تار انقــاب 

»مــا  فرمودنــد:  علیــه«  الله  »رحمــة  خمینــی 

یــم از محــرم و صفــر اســت«، پــس  هــر چــه دار

یشــه انقــاب مــا نیــز در  می تــوان گفــت کــه ر
1 اســت.  نهفتــه  کربــا  حادثــه 

بــروز  مصادیــق  نیــز  اخیــر  ســال های  در 

دیگــری،  زمــان  هــر  از  بیــش  آن،  ظهــور  و 

گســتره بین المللــی و جهانــی یافتــه اســت. 

ایــن  شــاهد  اربعیــن،  عظیــم  راهپیمایــی 

یــخ  ادعاســت و ایــن در شــرایطی اســت کــه تار

بشــریت، چنیــن اجتمــاع عظیمــی را در یــک 

نقطــه بــه خــود ندیــده اســت. این پیــام عظیم، 

ــا و  ــه از آیین ه ــت ک ــگ اس ــک فرهن ــام ی ــه پی ــت، بلک ــانه نیس ــک رس ــی ی ــا خروج تنه

گرفتــه تــا حرکت هــا و جوشــش ها را در خــود جــای داده اســت. در ایــن  ســنت ها 

یــم  نگاهــی بــه واقعــه عاشــورا به عنــوان یــک رســانه داشــته باشــیم. پژوهــش، قصــد دار

مفهوم رسانه

بــه وســایل انتقــال پیام هــا از فرســتنده یــا فرســتندگان بــه مخاطــب یــا مخاطبــان رســانه 

، تلویزیــون، ماهــواره، تکنولوژی هــای  گفتــه می شــود؛ کــه شــامل روزنامــه، کتــاب، رادیــو

... اســت. ایــن وســایل دارای ویژگی هایــی  نویــن ارتباطــات و اطاعــات و اینترنــت و
یــاد و تکثیــر پیــام هســتند.  2 ماننــد پیام گیــران ناآشــنا، ســرعت عمــل ز

رســانه ها در دوران کنونــی بخــش جدایی ناپذیــر از زندگــی مــردم شــده اند. مــردم درطول 

شــبانه روز از محتواهــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و آموزشــی و ســرگرمی 

رســانه ها اســتفاده می کننــد. نســل کنونــی جامعــه از ابتــدای حیاتــش بــا رســانه ها بزرگ 

، بخــش عظیــم فرهنــگ، ارزش هــا و  می شــود و در دنیــای اطاعاتــی و ارتباطــی امــروز

یافــت می کنــد. بــه عبارتی در  هنجارهــای جامعــه خــود و دیگــر جوامــع را از رســانه ها در

دوران معاصــر کــه بــه عصــر اطاعــات و جامعــه اطاعاتــی و ارتباطــی معــروف اســت، 

ــری نســل ها از طریــق رســانه ها انجــام می شــود و نفــوذ  بخــش عظیمــی از جامعه پذی

و تأثیــر رســانه تــا جایــی اســت کــه برخــی از نظریه پــردازان ارتباطــی بــر ایــن باورنــد کــه 

رســانه ها اولویــت ذهنــی و حتــی رفتــاری مــا را تعییــن می کنند و اگر چگونــه فکر کردن 

را بــه مــا یــاد ندهنــد، اینکــه بــه چــه چیــزی فکــر کنیــم را بــه مــا می آموزنــد.

کارکردهای رسانه 

»هارولــد لاســول«3 و »چارلــز رایــت«4 از جملــه پژوهشــگرانی هســتند کــه به طــور جــدی 

ــه نقــش و کارکــرد رســانه ها در جامعــه توجــه کرده انــد. آن هــا معتقدنــد کــه رســانه ها  ب

دارای کارکردهای مختلفی از جمله نظارت بر محیط، ایجاد همبستگی اجتماعی 

ــه محیــط، انتقــال میــراث فرهنگــی، ســرگرمی و پرکــردن اوقــات فراغــت  در واکنــش ب

هســتند.5  ایــن دو نظریه پــرداز ارتباطــات بــر ایــن باورنــد کــه در کارکرد نخســتین، وظیفه 

رســانه ها نظــارت، مراقبــت، تهیــه و رســاندن خبــر دربــاره محیــط پیرامونــی اســت. 

دومیــن کارکــرد رســانه، انتخــاب و تفســیر اطاعــات در محیــط اســت. رســانه اغلــب 

شــامل انتقــادات و تجویزهایــی بــرای چگونگــی و منش افــراد به حوادث اســت. دراین 

نقــش، رســانه ها بــه تقویــت ارزش هــای اجتماعــی، اجمــاع و افشــای انحرافــات، رجوع 

، ممانعــت از تهدیــد ثبــات اجتماعــی و وحشــت عمومــی،  ــه پایــگاه رهبــران افــکار ب

مدیریــت افــکار عمومــی و نظــارت بــر حکومــت و حفاظــت می پردازنــد. از کارکردهای 

رســانه، انتقــال فرهنــگ، افزایــش انســجام اجتماعی و تعمیق تجربه مشــترک، کاســتن 
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تأثیــر گذاشــته اند. 10

رسانه  های متعارف و غیرمتعارف

حــوزه  در  گرفتــه  صــورت  پژوهش هــای  در 

بــرای  مختلفــی  تقســیم بندی های  رســانه، 

رســانه درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه هــر یــک 

قــرار  اســتفاده  مــورد  لازم  فراخــور شــرایط  بــه 

 ، نیــاز محتــوا،  هــدف،  لحــاظ  از  می  گیــرد؛ 

تقســیم بندی های  از  یکــی   ... و مخاطــب 

مــا  پژوهــش  موضــوع  بــا  بســیار  کــه  رســانه 

لحــاظ  از  رســانه  انــواع  دارد،  ســنخیت 

ــارف  ــانه  های متع ــه رس ــه ب ــت ک ــت اس ماهی

اســت.  شــده  تقســیم بندی  غیرمتعــارف  و 

رســانه های متعــارف، رســانه هایی هســتند 

ذهــن  در  آن،  بیــان  بــا  اول،  نــگاه  در  کــه 

مخاطــب تداعــی می شــود؛ ماننــد تلویزیــون، 

... کــه در مباحــث  ، روزنامــه، اینترنــت و رادیــو

رســانه های  لکــن  اشــاره شــد؛  آن  بــه  بالاتــر 

غیرمتعــارف، رســانه  هایی هســتند کــه حــوزه 

بســیار وســیع تری دارنــد و شــاید در نــگاه اول 

بــه آن هــا عنــوان رســانه اطــاق نگــردد؛ ولــی 

ــر اســاس آن تعریــف مهمــی کــه »هرچیــزی  ب

کــه پیامــی را منتقــل کنــد، رســانه اســت.«؛ 

بســیاری از نمادهــا، رنگ هــا، بوهــا، اجســام، 

... را شــامل می شــود. به عنوان  افراد، حرکات و

مثــال وقتــی بوی ســوختگی استشــمام شــود، 

 ، حــاوی پیــام آتش ســوزی اســت، رنــگ قرمــز

یــا آبــی ممکــن اســت تداعــی کننــده تیم های 

فوتبــال خاصــی باشــد، ابــزار شــایعه، امــروزه 

یکــی از رســانه  های بســیار تأثیرگــذار و امثــال 

کــه جامع  تــر و وســیع  تر بــه  آن اســت.11حالا 

واقعــه عاشــورا و نهضــت حضــرت اباعبــدالله 

تنهــا  نــه  می  کنیــم؛  نــگاه  الســام(  )علیــه 

از نابهنجاری های اجتماعی و احساس از خود بیگانگی، استمرار اجتماعی شدن 

پیــش و پــس از آمــوزش رســمی و کمــک بــه یک دست ســازی و انســجام اســت.

از نظــر »لاســول« رســانه ها در حکــم انتقــال   دهنــده فرهنــگ، بــرای انتقــال اطاعــات، 

ارزش هــا و هنجارهــا از یــک نســل بــه نســل دیگــر و از افراد جامعه به تــازه واردهــا، کاربرد 

دارنــد. آن هــا از ایــن راه بــا گســترش بنیــان تجربه مشــترک، انســجام اجتماعــی را افزایش 

می دهنــد. رســانه ها بــا اســتمرار اجتماعــی شــدن پــس از اتمــام آمــوزش رســمی و نیــز بــا 

شــروع آن درطــول ســالیان پیــش از مدرســه، بــه جذب افــراد در جامعه کمک می کنند. 

ــا آن  ــا نمایــش و عرضــه جامعــه ای کــه فــرد خــود را ب گفتــه شــده اســت کــه رســانه ها ب

هــم هویــت ســاخته و معرفــی کــرده اســت، می تواننــد احســاس از خــود بیگانگــی یــا 

یشــه بــودن او را کاهــش دهنــد.6   احســاس بی ر

نقش رسانه در انتقال ارزش ها

تحقیقــات فراوانــی انجــام شــده اســت کــه تأثیــر رســانه ها را بــر نگرش هــای کــودکان و 

بزرگســالان تحلیل کرده اند. اگرچه هنوز بیشــتر این تحقیقات از نظر اســتنباط قطعی 

نیســتند؛ امــا نمی تــوان انــکار کــرد کــه رســانه های جمعــی انــواع گوناگونــی از اطاعــات 

و محتــوا )به ویــژه هنجارهــا و ارزش هــا( را انتقــال می دهنــد.7  رســانه ها به عنــوان فراهــم 

کننــده چارچوب هــای تجربــه بــرای مخاطبــان، نگرش هــای کلــی فرهنگــی بــرای 

تفســیر اطاعــات توســط افــراد جامعــه در جوامــع امــروزی ایجــاد می کننــد. رســانه ها 

شــیوه هایی را کــه افــراد، زندگــی اجتماعــی را تفســیر می کننــد و نســبت بــه آن واکنــش 

یــزی  نشــان می دهنــد را بــا کمــک نظــم دادن بــه تجربــه مــا از زندگــی اجتماعــی، قالب ر

می کننــد.8 بنابرایــن در جریــان جامعه پذیــری انســان ها، رســانه ها نقــش اساســی ایفــا 

می کننــد، بدیــن معنــی کــه ارزش هــا و هنجارهــای خانوادگــی و اجتماعــی را بــه نســل 

جدیــد انتقــال می دهنــد و آن را درونــی می کننــد.

»هایبرت«9معتقــد اســت کــه رســانه ها، نقــش بســیار مهمــی در ارائــه و شــکل گیری 

یم،  عقایــد و همچنیــن آشــنا ســاختن مــا بــا دنیایــی کــه امــکان آن را به نــوع دیگــری ندار

یافته انــد کــه رســانه ها آثــاری مهــم و فراگیرنــده دارنــد. ایــن آثــار  ایفــا می کنــد. بســیاری در

یــخ بشــریت نیــز  نــه تنهــا مســتقیم و فــوری قابــل مشــاهده هســتند، بلکــه عمیقــاً برتار

	 
 در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتى و ارتباطى معروف 

اســت، بخــش عظیمــى از جامعه پذیــری نســل ها از طریــق رســانه ها انجــام 

کــه برخــى از نظریه پــردازان  مى شــود و نفــوذ و تأثیــر رســانه تــا جایــی اســت 

ارتباطــى بــر ایــن باورنــد کــه رســانه ها اولویــت ذهنــى و حتــى رفتاری مــا را تعیین 

گــر چگونــه فکــر کــردن را بــه مــا یــاد ندهنــد، اینکــه بــه چــه چیــزی  مى کننــد و ا

فکــر کنیــم را بــه مــا مى آموزنــد.
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تمامــی معیارهــای یــک رســانه غیرمتعــارف را 

در آن مشــاهده می  کنیــم، بلکــه می  تــوان آن را 

به عنــوان یــک »ابــر رســانه« تلقــی نمــود. 

پیام عاشورا 

بیــن  کامــل  ارتبــاط  ارتباطــات،  علــوم  در 

فرســتنده و گیرنده)مخاطــب( زمانــی برقــرار 

می شــود کــه پیــام از طریــق کانــال ارتباطــی 

، رســانه بــه مخاطــب یــا  و یــا بــه بیــان دیگــر

مخاطبــان منتقــل شــود و مفهــوم پیــام بــرای 

ــه هــر  آن هــا قابــل درک باشــد. اگــر ایــن پیــام ب

بــا مداخله هــای خــارج از سیســتم  دلیلــی 

نمایــد،  منتقــل  را  معنــی  و  مفهــوم  نتوانــد 

ــاد  ــی ایج ــی ارتباط ــه کل ــا ب ــص و ی ــاط ناق ارتب

کــه جــزء  نمی شــود. جــدا از محتــوای پیــام 

می باشــد،  آن  عصــاره  و  ارتبــاط  لاینفــک 

پیــام  تفهیــم  در  رســانه  قــدرت  و  ماهیــت 

ــر اســت و می توانــد عامــل مهمــی  بســیار مؤث

در برقــراری ارتبــاط باشــد. در ادامــه بــه دیــدگاه 

اســتاد شــهید »مرتضــی مطهــری« بــه نهضــت 

و پیــام عاشــورا اشــاره می  کنیــم. حســینی 

 موفقیــت یــک پیــام دارای شــروطی اســت 

از جملــه: غنــای محتوایــی پیــام، اســتخدام 

ضــد،  وســائل  از  پرهیــز  و  مشــروع  وســائل 

شــخصیت  و  صحیــح  متــد  از  اســتفاده 

حامــل پیــام. بحث ما فعــاً دربــاره دو مطلب 

شــرایط  دربــاره  کلــی  بحــث  یکــی  اســت: 

ــاره  ــخصی درب ــث ش ــر بح ــام، دیگ ــل پی حام

تأثیــر شــخصیت اهــل بیت »علیهم الســام« 

در تبلیغشــان، کــه البتــه دو جنبــه دارد، یکــی 

اینکــه  دیگــر  شناســاندند،  را  اســام  اینکــه 

گاه ســاختند.  مــردم را بــه ماهیــت اوضــاع آ

کســانی کــه به خاطــر یــک سلســله اصــول و 

پــا می کننــد، در حقیقــت بــه جهانیــان بعــد از خــود  مبــادی، قیــام کــرده و نهضتــی بر

پیامــی و بــه اصطــاح معــروف وصیتــی دارنــد. آینــدگان بایــد بــا پیــام آن هــا آشــنا باشــند 

ع( فرمــود: »همانــا بــرای اصــاح امــت  و نــدای آن هــا را بشناســند . حســین بــن علــی )
جــدم و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر قیــام کــردم.« 12

نکتۀ دیگر درمورد منطق عاشورا و شهادت است. منطق شهید؛ یعنی منطق کسی 

کــه بــرای جامعــۀ خــود پیامــی دارد و ایــن پیــام را جــز بــا خــون خود نمی خواهد بنویســد. 

باســتان شناســان در حفره هایــی کــه دائمــاً در اطــراف و اکناف عالم می کَننــد، از فان 

پادشــاه یــا رئیــس جمهور ســنگ نوشــته ای مشــاهده می کنند که آن هــا دربــارۀ زندگی و 

فتوحاتشــان چیزهایی روی ســنگ نوشــته اند که محو نشــده؛ ولی در عین حال مردم 

یــر خاک هــا  یــر خاک هــا دفــن می شــود، بعــد از هــزاران ســال از ز فرامــوش می کننــد، ز

بیــرون می آیــد و دوبــاره بــه موزه هــا مــی رود.13 

کــه پیامــش را در  کــه منطقــش، منطــق شــهید اســت؛ آن روزی  ع(  امــام حســین)

صحــرای کربــا ثبــت می  کــرد، نــه صفحــۀ کاغــذی بــود، نــه قلمــی؛ به راســتی چــرا پیــام 

ایشــان جاودانه شــد؟چون به صفحه دل ها منتقل شــد، روی صفحه دل ها آن چنان 

حــک شــد کــه دیگــر محــو شــدنی نیســت.14 ایــن پیــام نــه تنهــا در قلــوب اهــل ایمــان، 

یک جمس«15   بلکــه در قلــوب ســایر آزادگان و اندیشــمندان عالــم ثبت شــد. »ســر فردر

ع( و هــر  ع( اظهــار می کنــد: »درس امــام حســین) درخصــوص نهضــت امــام حســین)

پهلــوان شــهید دیگــری ایــن اســت کــه در دنیــا اصــول ابــدی عدالــت و ترحــم و محبت 

وجــود دارد کــه تغییرناپذیرنــد کــه هــرگاه بــدی مقاومــت کنــد و بشــر در راه آن پافشــاری 
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علیرضــا دهقــان، نشــر دانشــگاه تهــران، چــاپ اول، 1381.ص452.

، آنتونــی؛ جامعه¬شناســی، منوچهــر صبــوری، تهــران، نــی،  7.گیدنــز
1381، چــاپ هشــتم، ص701

8.  همان،ص479.
.Haybart .9

10 . اعرابــی، نــادره، انتقــال ارزشــی از طریــق تلویزیــون ایــران، پایان نامــه 
کارشناســی ارشــد، تهــران، دانشــگاه بهشــتی، 1372 ص22.

 11. ویــژه، مســعود، جــزوه درس رسانه شناســی، دانشــگاه جامــع علمی 
کاربــردی اســتان همــدان، 1395.

ع( از زبــان  کتــاب دیجیتــال امــام حســین)  12. عزیــزی، عبــاس، 
ص294. مطهــری،  شــهید 

 13. همان، ص295.
 14. همان، ص296.

.Sir Frederick James.15
 16. هاشــمی نــژاد، ســید عبدالکریــم، کتــاب دیجیتــال درســی کــه 

ع( بــه انســان ها آموخــت  ص266. حســین )
.Thomas Masaryk .17

 18. همان، ص272.
.Dr.Joseph .19

20. همان، ص274.

نمایــد، آن اصــول همیشــه در دنیــا باقــی و پایــدار خواهــد مانــد. 16

یک«17 در ایــن مــورد می نویســد: »بســیاری از مورخیــن مــا از کــم و  »تومــاس ماســار

نــه ســخن می گوینــد، آن هــا  کیــف ایــن رســم و ازدیــاد عــزاداری واقــف نبوده انــد و جاها

ــداً بدیــن نکتــه پــی  ــد و اب ــه می پندارن ع( را مجنونان وضــع عــزاداری پیــروان حســین  )

نبرده انــد کــه ایــن مســأله در اســام چــه تحولاتــی را به وجــود آورده و بــا جنبش و نهضت 

مذهبــی کــه از تعزیــه داری در ایــن قــوم پیــدا شــده، در هیــچ یــک از اقــوام و ملــل دیگــر 

عالــم پیــدا نشــده اســت. امــروزه، در ممالــک مترقــی و ثروتمنــد مســیحی اگــر بخواهنــد 

چنیــن ماتــم و عــزاداری را بــه پــا نماینــد بــا صــرف میلیون هــا دلار بــاز هــم بــه تأســیس 

چنیــن مجامــع و مجالــس عــزاداری موفــق نخواهنــد شــد. گرچــه کشیشــان مــا هــم از 

ذکــر مصائــب حضــرت مســیح مــردم را متأثــر می  ســازند؛ ولــی آن شــور و هیجانــی کــه 

ع( یافــت می شــود، در پیــروان مســیح پیــدا نخواهــد شــد و گویــا  در پیــروان حســین )

ع( ماننــد پــر کاهــی  ســبب ایــن باشــد کــه مصائــب مســیح در برابــر مصائــب حســین )

اســت در مقابــل یــک کــوه عظیــم پیکــر18.  »دکتــر ژوزف«19 مــورخ معــروف فرانســوی در 

کتــاب »اســام و اســامیان« می  نویســد: »امــروز در هیــچ نقطــه از جهــان نیســت کــه 

بــرای نمونــه دو الــی ســه نفر شــیعه یافت شــوند و اقامۀ عــزا ننماینــد.«20 و ده ها و صدها 

ســخن و پیامــی کــه اندیشــمندان بــزرگ بــدان اشــاره کرده انــد.

سخن پایانی

براســاس آنچه گفته شــد، عاشــورا، نه تنها، یک رســانه نیســت، بلکه ابر رســانه اســت، 

ــر رســانه ای کــه در هیــچ یــک از معیارهــای متعــارف رســانه ای امــروز نمی گنجــد و  اب

نخواهــد گنجیــد. ابــر رســانه ای کــه پیام هایــی را بــا خــود حمــل می  کنــد که بــا پیام های 

ــام انســانیت و آزادگــی، شــجاعت و مردانگــی،  رســانه های متعــارف تفــاوت دارد؛ پی

صبــر و شــکیبایی، بــه همیــن خاطــر مانــدگار اســت. عاشــورا ابــر رســانه ای اســت کــه 

یخــی شــکل گرفتــه  ، برخــاف معیارهــای تار بــر مبنــای یــک شکســت همیشــه پیــروز

اســت کــه بــا اهــدای جــان و خــون مانــدگار شــد. ابــر رســانه ای کــه تمــام خوبی هــا را بــه 

تقابــل تمــام بدی هــا فراخوانــد، با مظلومیت، تشــنگی و غربت جــاودان ماند و پیــام آن 

الهام بخــش آزادگان عالــم گردیــد کــه هرســال تکــرار و یــادآوری می  شــود. آری، عاشــورا 

یــک ابــر رســانه ســاری، جــاری و پویــا درطــول قــرون و اعصــار می باشــد.* 

	 
امــام حســین)ع( کــه منطقــش، منطــق شــهید اســت؛ آن روزی کــه پیامــش را 

در صحــرای کربــلا ثبــت مى  کــرد، نــه صفحــۀ کاغــذی بــود، نــه قلمــى؛ به راســتى 

چــرا پیــام ایشــان جاودانــه شــد؟چون بــه صفحــه دل هــا منتقــل شــد، روی 

صفحــه دل هــا آن چنــان حــک شــد کــه دیگــر محــو شــدنى نیســت.
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در فرهنــگ هــر قــوم، ملــت، دیــن و آیینــی 

همچــون  را  آن  کــه  دارد  وجــود  مقدســاتی 

ــه آینــدگان منتقــل  ــه نســل ب اســطوره، نســل ب

می کننــد. اســطوره در نهــاد جمعــی هــر ملتــی 

وجــود دارد و از مهم تریــن اجــزای فرهنگــی 

آنکــه  از  بیــش  و  پیــش  و  اســت  ملــت  آن 

احســاس  باشــد،  شــده  بیــان  و  اندیشــیده 

یســته شــده اســت. اســطوره حرکــت یــا  و ز

کامــی از حقیقــت انســان اســت، هماننــد 

پرتــو خورشــید یــا هوایــی کــه تنفــس می کنیــم، 

تنهــا به طــور غیرمســتقیم خــود را می نمایانــد 

و هرکــس بایــد تــاش کنــد تــا حضــور آن را بــر 

بنیــاد اندیشــه خویــش کشــف کنــد. اســطوره 

گاه مــا را نیــز  گاه، بلکــه ناخــودآ نــه تنهــا خــود آ

در برمی گیــرد و حقیقــت ماســت، حقیقتــی 

کــه می توانــد سرنوشــت ســاز باشــد. نمی تــوان 

از تأثیــر مذاهــب دینی بر اســطوره غافل ماند. 

نهــاد مذهــب درطــول زمــان بــا حــذف و یــا 

تغییــر برخــی از نمادهــای خرافــی، در جهــت 

 ، تحکیــم پایه هــای مذهــب راه را بــرای تغییــر

ــد  ــطوره واج ــود، اس ــن وج ــا ای ــد. ب ــهیل می کن ــطوره ها تس ــی اس ــا فراموش ــی و ی دگردیس

ویژگــی دیگــری اســت کــه مانــع از فراموشــی آن می شــود. شــفاف ترین و درخشــان ترین 

ــون  ــز همچ ــام نی ــن اس ــروان دی ــت. پی ــودن آن هاس ــو ب ــه و الگ ــطوره ها نمون ــرد اس ب کار

معتقــدان ســایر ادیــان الهــی، پیامبــر و امامانــش را اســطوره های قهرمانــی ترســیم 

می کنــد کــه در مبــارزه بــا ظلــم و فســاد، رشــادت ها کــرده و بــه الگویــی بــرای آینــدگان 

مبدل شــدند؛ لذا امری قدســی محســوب می شــود. مشــهودترین و حماســه آفرین ترین 

واقعــه دیــن اســام، قیــام عاشوراســت کــه قهرمانــان آن همــواره در عصرهــا زبــان زد 

مســلمانان بوده انــد و ماننــد گنجینــه ای گوهریــن در اختیــار نســل های بعــدی قــرار 

، اســطوره نوعــی خیــال و افســانه معنــا می گیــرد؛ امــا به واقــع  گرفتــه اســت. در ظاهــر امــر

ــر  اســطوره از داســتان و قصــه جداســت. اســطوره امــری اســت قدســی کــه منطبــق ب

رویــدادی حماســی، نمــود حقیقــی یافتــه و در میــان مردمــان شــهرت می گیرد. اســطوره 

بــه صریح تریــن بیــان بــه مخاطبــش می فهمانــد کــه در ایــن جهــان پســت کــه جایــگاه 

جهــل و بی وفایــی و حــوزه حاکمیــت نااهــان اســت، نــه تنهــا ایــن ارزش هــای عالــی 

یاد اســت؛ همچــون اژدهایی  درک نمی شــوند، بلکــه تمایــل بــه قســاوت و ظلــم بســیار ز

کــه وقتــی یــک ســرش را قطــع می کننــد، هفــت ســر از جــای آن می رویــد، وقتــی یــک 

ــراد  ــی م ــد. گاه ــای او را می گیرن ــن ج ــا ت ــود ده ه ــته می ش ــتمکاران کش ــپاه س ــن از س ت

از اســطوره داســتانی توهمــی و افســانه ای اســت کــه در عیــن حــال، خارق العــاده نیــز 

به نظــر می رســد؛ گاهــی مــراد از اســطوره نــه تنهــا داســتانی خارق العــاده نیســت، بلکــه 

یخــی اســت کــه  یــک رخــداد حقیقتــی و اتفــاق افتــاده اســت کــه بیانگــر یــک واقعــه تار

در گذشته دور یا نزدیک رخ داده است. از طرفی معنی حقیقی آن در ظاهر الفاظش 

نهفته نیســت و آن را باید در قالب یکی از معانی مجازی، اســتعاری، تمثیلی، رمزی 

و کنایــی جســت. شــاید اســطوره را بتــوان در کهن الگــوی قهرمــان کــه جــوزف کمبل آن 

قیام امام حسین، یک حماسه اسطوره ای
عصاره فضیلت و اسوه های اخلاق در یاران سید الشهداء

دکتر سمانه مهرپرور
پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما و دکتری علوم ارتباطات 
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نینــوا ســپاه خیــر در برابــر گســتره انبــوه ســپاه 

شــر و تــا کمــر مســلح ایســتاده و آماده انــد. بــه 

، آن هــا کــه در ســپاه حضــرت امــام  شــکل بــارز

ع( قــرار دارنــد، یــاران و همراهــان  حســین )

یــج  ابرقهرمــان محســوب می شــوند کــه بــه تدر

بــه شــهادت رســیده و میــدان را بــرای قهرمــان 

ــاره  ــان عص ــد. ابرقهرم ــاز می کنن ــطوره ای ب اس

فضیلــت و اســوه های اخــاق اســت و رفتــار 

خیرخواهــی  و  خیــر  پنــدارش،  و  گفتــار  و 

قهرمــان  لــذا  اســت؛  بشــریت  تمــام  بــرای 

میــدان نینــوا تنهــا بــه مــردم خــود تعلــق نــدارد، 

، مهربــان،  بلکــه عالم گیــر اســت. او پرهیــزگار

کام جوانمــرد اســت؛  امانــت دار و در یــک 

ــرادی ایســتاده اند کــه  امــا آن ســوی میــدان اف

دوشــادوش شــیطان و مقابــل ایــن قــوای خیــر 

بــارز شــرورند و  بــه شــکل  صــف بســته اند، 

اخاقــی  عناصــر  فاقــد  شخصیت شــان 

اســت. آن هــا آلــوده، بدســگال، پیمان شــکن 

ــن  ــا ای ــتند. ب ــرد هس ــک کام ناجوانم و و در ی

دیــد، عاشــورا در بســتر باورهــای اســامی و 

ایرانــی نمــود اسطوره ســازی و قهرمان پــروری 

را مطــرح ســاخته، تعبیــر کــرد. در ایــن مفهــوم قهرمــان از قدیمی تریــن کهــن الگوهایــی 

اســت کــه همــواره از مباحــث اصلــی الگوهــای کهن بوده اســت. قهرمــان در نقش یک 

 ســفری طولانــی را آغــاز می کنــد کــه طــی آن 
ً
منجــی و فدایــی ظاهــر می شــود و معمــولا

یاضت، رنج و شــکنجه  باید وظایف ســنگینی را به انجام برســاند. وی یک سلســله ر

را تحمــل می کنــد تــا از مرحلــه خامــی و بی خبــری بــه مرحلــه بلــوغ و کمــال دســت 

، قیــام حســین بــن علــی »علیــه الســام« یکــی از ماندگارتریــن و  یابــد. بــر طبــق ایــن نظــر

یــخ اســام اســت کــه به ویــژه در فرهنــگ تشــییع از پایــۀ بســیار والایــی  مؤثرتریــن وقایــع تار

برخــوردار اســت، بــدان ســبب کــه جهت گیــری تشــییع پیــش و پــس از واقعــه عاشــورا 

ع( از عــزم ایشــان  به طــور فزاینــده ای دگرگــون شــد. بنابرایــن مبنــا ســفر امــام حســین )

بــرای ســفر بــه کربــا و نیمــه کار گذاشــتن اعمــال حــج واجــب آغــاز می شــود. ایشــان 

ــان  ــفر قهرمانی ش ــدن آن، س ــخ مان ــن و بی پاس ــوم ظالمی ــه ق ــرر ب ــای مک ــی نامه ه در پ

را بــه همــراه یــاران وفــادارش آغــاز می کنــد. در اسطوره شناســی، قهرمــان اغلــب فــردی 

اســت کــه تبــار الهــی دارد و از نعمــت شــجاعت و قــدرت فوق العــاده برخــوردار اســت 

و به خاطــر دلاوری هــای متهورانــه اش ســتوده می شــود و خداونــد او را به زمین فرســتاده 

تــا نقــش مهمــی در ســعادت و کمــال انســان ایفا کند. قهرمانان انتزاع های شــخصیتی 

قــدرت  انصــاف،  عدالــت،  حقیقــت،  برجســته  انســانی  آرمان هــای  کــه  هســتند 

اخاقــی، و غیــره را بــرای تحســین همــگان شــکل می دهنــد. در ســفر قهرمــان تقابــل 

خیــر و شــر اهمیــت بســزایی دارد. از ایــن رو کــه قهرمــان بــرای خیرخواهــی و دفــع شــر 

، امــری کلیــدی و مهــم در ســفر  بــه نــزاع بــا دشــمن می پــردازد. در حقیقــت طلــب خیــر

قهرمــان نمــود دارد. در بن مایــه مفهــوم خیــر اســت کــه قهرمــان و ضدقهرمــان از یکدیگــر 

تفکیــک می شــوند. در واقعــۀ کربــا نیــز تقابــل خیــر و شــر مشــهود اســت. در صحــرای 
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اســت کــه قهرمــان آن مراحلــی الوهیــت را گام 

بــه گام پیمــوده تــا بــه ابراســطوره مبــدل شــده 

اســت.

عزیمت به قهرمانی و نماد اسطورگی

امــام  و منــش قهرمانــی  کربــا  واقعــۀ  یشــۀ  ر

ع( را بایــد در  امامــت و خافــت  حســین )

پــدرش امیرالمومنیــن علــی »علیــه الســام« 

کــه  قهرمانــی  نمــاد  ع(  ( علــی  جســت. 

قهرمانــی  بــه  او  اســت.  قهرمــان  خــود  نــه، 

یــغ  بی در تیــغ  یــر  ز در  و  می پوشــاند  کالبــد 

مصلحت اندیشــی و فرصت طلبــی قربانــی 

می شــود و پــس از قبــول بیســت و پنــج ســال 

آخــر  و در  ابوبکــر و عمــر  از  پــس  ســکوت، 

ســکوت  می رســد.  خافــت  بــه  عثمــان 

یرا شــرایط  ایشــان نیــز نشــانۀ قهرمانــی اســت؛ ز

را بــرای ســفر قهرمانانــه خــود آمــاده می کنــد. 

بارهــا  متقیــان  مــولای  حکومــت  دوران  در 

و  قهرمانــی  نشــانه های  و  نمادهــا  شــاهد 

ع(  ( علی بن ابی طالــب  اســطوره ای  وجــوه 

و  در جنگ هــای جمــل، صفیــن  هســتیم. 

ــرد  نهــروان ایــن تمثــال قالــب واقعیــت می گی

بــه  را  معصــوم  امــام  آن  قهرمانانــه  ســفر  و 

ســرمنزل مقصــود می رســاند. تفــاوت ســیمای 

ع( بــا کهــن الگــوی قهرمــان  قهرمانانــه علــی )

ع( در  در گزینــه پیــر و مرشــد اســت. علــی )

دو نقــش جاگیــری می کنــد، مرشــدی بــرای 

ســایر قهرمانــان میــدان و در نقــش ابرقهرمــان؛ 

و  ابراســطوره  یــک  ع(  لــذا حضــرت علــی )

اســت.  ابرقهرمــان 

مشــهود  نیــز  عاشــورا  قیــام  در  ســلوک  ایــن 

ع( الگــوی  اســت. آنجــا کــه امــام حســین )

ســایر جوانمــردان جبهــه جنــگ و خــود نیــز 

کرباســت.  صحــرای  ابرقهرمــان 

می تــوان شــخصیت ایشــان را در درجــۀ یــک قدیــس اخاقــی نامیــد و در عیــن حــال 

او را در ترویــج و الگوســازی رویکــرد اخاقــی قهرمــان مبــارزه بــرای اخــاق یافــت. بایــد 

ــا امــر قدســی می رســد  ــه درجــۀ اســطورگی ی ــه لحــاظ اخاقــی وقتــی کســی ب گفــت ب

کــه دلبســتگی بــه دنیــا نتوانــد مانــع راه وی شــود و وقتــی قهرمــان شــمرده می شــود کــه 

هــراس نتوانــد ســد راه وی گــردد. قهرمــان در معنــای اول کســی اســت کــه عایــق و 

وابســتگی هایش کــه مانــع انجــام وظیفــه اخاقیــش می شــود، مخــل تصمیــم او بــه زعم 

تمــام مشــکات و مصائبــی کــه در اثــر آن هــا بــر ســر راهــش قــرار می گیــرد، نشــود.

وقتــی حضــرت از مکــه بــه قصــد کوفــه عــازم می شــود، می فرماینــد: »مــن بــرای احیــای 

ــا  ــه معــروف و نهــی از منکــر و زنــده کــردن دیــن جــدم قیــام می کنــم«، بنابرایــن ب امــر ب

یــک کنتــرل و عــزم درونــی کاری می کنــد کــه ایــن حــس آرام آرام از بیــن بــرود تــا مانــع از 

یســتن او نشــود و ذره ای تــرس و تردیــد بــه دل خــود راه نمی دهــد. پــس از تزکیه  اخاقــی ز

ــر پاک ســازی نفســش، مریــد دیگــران نیــز می شــود و  خــود رهســپار می شــود و عــاوه ب

آنــان را به ســوی خیــر و درســتکاری ترغیــب می کنــد. بــه عبارتــی دیگــران را رهنمــود و 

هدایــت می کنــد و خــود نیــز بــرای نجــات مردمــش از جانــش و خانــواده اش می گــذرد. 

ایــن مرحلــه؛ یعنــی کنــده شــدن قهرمــان از امیــال زمینــی و رجــوع بــه ســعادت اخــروی 

ع( تــک  ع( به درســتی مشــهود اســت. بنابرایــن اباعبــدلله ) کــه در ســفر امــام حســین )

اســطورۀ ســفر قهرمــان اســت کــه جان افکنــی و گذشــتن از جــان و مــال فلســفه ذاتــی 

ابرقهرمــان تــک اســطوره ای اســت. بــه بیانــی قهرمــان خــود را بــرای هدفــش فــدا می کنــد 

ع( از  ــین ) ــام حس ــه ام ــور ک ــذرد. همان ط ــز می گ ــواده اش نی ــال و خان ــن راه از م و در ای

فرزنــد شــش ماهــه اش گذشــت و او را مقابــل شمشــیر شــرارت قــرار داد تــا دادخواهــی 

و خیرخواهــی را بــه منصــۀ ظهــور برســاند و بعــد از اصابــت تیــر بــه گلــوی ایــن طفــل، 

حضــرت خون هــای فرزنــد شــیرخواره اش را بــه آســمان می پاشــد و می گویــد خدایــا ایــن 

قربانــی را از مــا قبــول کــن. در حقیقــت آییــن قربانــی، یکــی از کهن تریــن آیین هــای ســفر 

قهرمــان اســت. در اســاطیر ایــران نیــز قربانــی کــردن، بــا کهن تریــن افســانه ها در آمیختــه 

اســت. ایــن مســأله را می تــوان در داســتان رســتم و ســهراب مشــاهده کــرد. از ایــن رو 

قربانــی کــردن همــواره زمینه ســاز برکــت  گرفتــن و شــکوفایی بــوده و هســت. قربانــی 

	 
در صحــرای نینــوا ســپاه خیــر در برابــر گســتره انبــوه ســپاه شــر و تــا کمــر مســلح 

امــام  حضــرت  ســپاه  در  کــه  آن هــا  بــارز،  شــکل  بــه  آماده انــد.  و  ایســتاده 

حســین)ع( قــرار دارنــد، یــاران و همراهــان ابرقهرمــان محســوب مى شــوند 

ــاز  ــرای قهرمــان اســطوره ای ب کــه بــه تدریــج بــه شــهادت رســیده و میــدان را ب

مى کننــد. ابرقهرمــان عصــاره فضیلــت و اســوه های اخــلاق اســت و رفتــار و 

گفتــار و پنــدارش، خیــر و خیرخواهــى بــرای تمــام بشــریت اســت.
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شــهادت برســیم و حیــات حقیقــی را تجربــه 

ــرا  ــی ف ــورا قیام ــام عاش ــی قی ــور کل ــم. به ط کنی

ملــی و فــرا قومیتــی اســت و  امــام حســین 

 ، ع( تــک اســطوره ای جهانــی و بــدون مــرز (

فراتــر از زمــان و مــکان اســت و بــه قبیلــه و قــوم 

ــدارد. ایــن مســألۀمهم  خاصــی اختصــاص ن

در قیام هــای فــرا ملــی و فــرا قومیتــی کــه علیــه 

خونخواهــی ایشــان بــه جریــان می افتــد، نمــود 

ع( متعلــق  بیشــتری می یابــد. امــام حســین )

بــه ملت هایــی اســت کــه ایشــان را بخشــی 

می داننــد.  خــود  آیینــی  و  قدســی  امــری  از 

قیــام  در  اســامی  ســرزمین های  مردمــان 

علیــه  و  شــده  متحــد  یکدیگــر  بــا  مختــار 

خونخواهــی قهرمــان اســطوره ای  خــود قیــام 

اســطوره ای  ایشــان  مبنــا  برایــن  می کننــد. 

ــزرگ و ایمانــی  اســت کــه حامــل اندیشــه ای ب

و  زمــان  هــر  در  می توانــد  و  اســت  ســترگ 

مکانــی نویــد برآمــدن صبحــی صــادق در افــق 

آزادی باشــد. اســطوره ها ایــن قابلیــت را دارنــد 

کــه در هــر زمــان و مــکان بازســازی و بازخوانــی 

شــوند. جامعــۀ امــروز مــا نیازمنــد اســطوره ای 

بــرای  کــه  اســت  علــی  بــن  حســین  به نــام 

احیــای تقدســات دیــن اســام برخیــزد و جان 

آزادگــی و ایمــان  خــود و عزیزانــش را فــدای 

کنــد. آنانکــه بــرای آزادی از قیــود ســتم تــاش 

بــزرگ  قهرمــان  ســفر  بــه  الهــام  بــا  می کننــد 

صحــرای نینــوا، همــواره بــه مقصــدی روشــن 

رســیده اند. همان طــور کــه در هشــت ســال 

دفــاع مقــدس در عملیات هــای مختلــف 

میدان هــای جهــاد، با تأســی به خصوصیات 

ی حســینی، ایــن ســفر بــه  تک اســطوره کربــا

ســرانجام ســعادت بخش و کمال آفریــن نائــل 

شــد.* 

کــردن، خشــکی و خشکســالی را برطــرف کــرده و ســبزی و خرمــی را بــه بــار مــی آورد. بــه 

عــاوه ســنت قربانــی کــردن، فراتــر از یــک آییــن کهــن ایرانــی، بلکــه آیینــی بشــری اســت 

و اگرچــه در نخســتین آیین هــای ایرانــی نیــز حضــور دارد؛ امــا ایــن حضــور محــدود 

بــه فرهنــگ کهــن ایرانــی نیســت، بلکــه در همــۀ آیین هــا و ادیــان دیگــر هــم بــه چشــم 

می آیــد. از ایــن منظــر می تــوان از قربانــی کــردن، به عنــوان  الگــوی کهــن آمرزش خواهــی 

ــا امــروز نیــز ادامــه دارد. در فرهنــگ ایرانــی و اســامی نیــز  ــاد کــرد کــه ت و برکت طلبــی ی

ع( به عنــوان قربانــی یــاد می شــود؛ قربانــی ای کــه بــا نثــار خــون خــود و  از امــام حســین )

فرزنــدان و یارانــش، درخــت دینــداری و خدابــاوری را اصــاح کــرده و رشــد داده اســت و 

ع( از آییــن کهــن قربانــی کــردن  بــر ایــن اســاس اطــاق لقــب ذبیــح الله بــه امــام حســین )

یشــه در باورهــا و مناســک ادیــان ابراهیمــی، به ویــژه باورهــای  برگرفتــه شــده اســت و ر

اســامی و فرهنــگ عرفانــی برگرفتــه از آن دارد. 

ع( را قهرمانی شــناخت که در مبــارزه ای  افــزون بــر قدیــس بــودن، می توان امام حســین )

، بــا اســتقامت بــر باورهــای اخاقــی در میدانــی کــه حتــی روزنــه ای از امیــد بــرای  نابرابــر

پیــروزی نمانــده اســت، می کوشــد تــا رفتــاری اخاق گرایانــه را در میــدان عمــل بــروز 

دهــد و از ایــن رو نــه صرفــاً بــا غلبــه بــر خــوف، بلکــه بــا نادیــده انگاشــتن هــراس حتــی 

حریفــان و بلکــه جامعــه دوران خــود را دعــوت بــه بازگشــت بــه اخاق می کننــد. مبارزه 

ایشــان را می تــوان مبــارزه ای بــرای ترویــج اخــاق در مقابــل بی اخاقــی شــناخت؛ 

هرچنــد دیــدن و رفتــار عادلانــه در مقابــل خصم، نشــان دهندۀ مظلومیت امام حســین 

ع( اســت؛ امــا در عیــن حــال ایــن بــاور را ایجــاد می کنــد کــه حتــی در برابــر توحــش و  (

جنایت پیشــگی نیــز می تــوان رفتــاری مبتنــی بــر فهــم و ارزش هــای اخاقــی بــروز داد.

ماورای زمان و مکان

در بــاور مــا ایرانی هــا واقعــۀ عاشــورا رخــدادی اســت که شــکلی از آن، هــر روز پیش روی 

هــر کــدام از مــا رخ می دهــد و مــا را وا مــی دارد تــا در یــک ســوی ایــن نبرد دائمی بایســتیم. 

« نشــان دهنده همیــن بــاور اســت.  جملــۀ معــروف »کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا

، روز عاشوراســت و هــر جــای زمیــن، زمیــن کرباســت و ایــن ماییــم  بــرای مــا هــر روز

کــه انتخــاب می کنیــم تــا در رخدادهایــی کــه پیــش روی مــان قــرار می گیــرد، در کــدام 

ســوی ایــن نبــرد ازلــی و ابــدی بایســتیم؛ زنــده بمانیــم و بــا ننــگ، زندگــی کنیــم و یــا بــه 

	 
علــى )ع( نمــاد قهرمانــى کــه نــه، خــود قهرمــان اســت. او بــه قهرمانــى کالبــد 

مى پوشــاند و در زیــر تیــغ بی دریــغ مصلحت اندیشــى و فرصت طلبــى قربانــى 

مى شــود و پس از قبول بیســت و پنج ســال ســکوت، پس از ابوبکر و عمر و در 

آخــر عثمــان بــه خلافــت مى رســد.
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نیــت  امــام حســین )علیه الســام( نمــاد عقا

کــه  و منطــق اســت. نمــاد انســانی وارســته 

شایســته ترین تصمیــم را می گیــرد و در گــذر 

برمی گزینــد.  را  گزینــه  والاتریــن  انتخاب هــا، 

آزادی و  مبــارزه علیــه ظلــم و دســتیابی بــه 

کیــد  یســتن و تأ دارا بــودن خصیصــه آزادانــه ز

مشــترک  وجــه  مهم تریــن  آن  بــر  اصــرار  و 

امــام حســین بــا مبانــی مدرنیتــه در جهــان 

توســعه یافته امــروزی اســت. تعمــق بــر تیپولــوژی قیــام و حرکــت جهــادی امــام حســین 

به عنــوان وارث آدمیــان، وارث اندیشــه و ناشــر تعمــق در جامعــه دانایــی ایــن نکتــه 

را گوشــزد می کنــد کــه ایشــان جــز در مســیر تعالــی و ســعادت گامــی دیگــر برنداشــته 

اســت. تاقــی مفاهیمــی کــه در کردار و اندیشــه مــولای آزاده وجــود دارد، امــر به معروف، 

، اقامــه عدالــت و دفــاع از آزادی اســت کــه تمثــال آن به درســتی در جملــه  نهــی از منکــر

اقــل آزاده باشــید« نمــود دارد کــه ایــن جملــه بــا مبانــی خردگرایــی و  یــد، لا »اگــر دیــن ندار

نیــت دنیــای مدرنیتــه امــروزی همــگام و هماهنــگ اســت. هرچنــد تبییــن ایــن  عقا

جملــه گران بهــا بــا مســیری کــه مدرنیتــه در آغــاز و در عصــر حاضــر طــی کــرده، نیازمنــد 

بازســازی و بازبینــی اســت؛ امــا در اصــل ماجــرا همــان بســتری را تضمیــن می کنــد کــه 

انســان مــدرن در جســتجوی آن، راه هــای پــر پیــچ  و خمــی را پیمــوده اســت. هرچنــد 

بررسى ابعاد شخصیتى سیدالشهداء
در الگوپذیری انسان مدرن

علی خلفیان
کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه علوم و تحقیقات
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اخــروی،  و  دنیــوی  ســعادت  اســام،  نظــر 

جــز از طریــق دعــوت و گرویــدن بــه توحیــد 

نــاب، حاصــل نمی شــود. بنابرایــن، هــدف 

غایــی دیــن، ســاختن زندگــی معقــول اســت و 

هــدف ابتدایــی مدرنیتــه حیــات طبیعــی بود 

و دیــن و ســایر ارزش هــا را ابــزاری بــرای زندگــی 

حماســه  در  اســت.  گرفتــه  درنظــر  دنیــوی 

عاشــورا هــدف غایــی امــام حســین ســعادت 

از  اســت.  بــوده  ظلــم  بــا  مبــارزه  و  اخــروی 

ایــن رو بــا رهــا کــردن زندگــی دنیــوی، ســعادت 

ــرار می دهــد. مســأله ای کــه  ابــدی را هــدف ق

در مدرنیتــه اولیــه جایگاهــی نــدارد. پــس از 

تحقــق یافتــن روشــنگری کــه ادعــا می کــرد کــه 

یرا  دیگــر عصــر دیــن بــه پایــان رســیده اســت؛ ز

دیــن مربــوط بــه دوران کودکــی و صغارت بشــر 

نیــت  اســت؛ ولــی بعــد از مدتــی ســلطه عقا

و کنــار رفتــن دیــن از عرصــه حیــات انســانی، 

متــن  بــه  برگشــت  حــال  در  دیــن  مجــدداً 

زندگــی انسان هاســت. ایــن برگشــت مجــدد، 

نیــت مــدرن  نشــانه ضعــف و ناتوانــی عقا

قــدرت  تنهــا  نــه  مــدرن،  نیــت  اســت. عقا

پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی و بنیــادی 

فــردی  ســطح  در  بلکــه  نداشــته،  را  انســان 

آورد  به وجــود  را  بحران هایــی  اجتماعــی،  و 

کــرد. پــس  کــه بشــر را به شــدت تشــنه دیــن 

از  مانــدن  دور  و  مــدرن  انســان  ل  انحــا از 

ــه ایــن  ــج ب ی ــه تدر ــه راه و ب اخاقیــات در میان

بــاور می رســد کــه دیــن یکــی از زمینه هــای 

نشــانه های  بــه  دســتیابی  و  پیشــرفت 

اســت. توســعه یافتگی  و  مدرنی شــدن 

بازگشت مدرنیته به آغوش دین

یکــی از مهم تریــن جنبه هــای پیــام عاشــورا 

مدرنیتــه در ادامــه مســیر بــه نقــض ســنت ها و اعتقــادات و جــدال بــا جامعه شناســی 

دیــن می پــردازد و در میــدان ســتیز بــا دیــن، باورهــای تنــدی را نشــر می دهــد؛ امــا در 

نهایــت همــان مســیری را طــی می کنــد کــه نقطــه عطــف آن در واقعــه عاشــورا نیــز قابــل 

لمــس اســت. 

نیــت و خردگرایــی را  در ارتبــاط بــا ویژگی هــای جامعــه مــدرن پیــروان روشــنگری عقا

نیــت ابــزاری  نیــت را عقا مهم تریــن عامــل بیــان داشــته اند. چنانچــه ماکــس وبــر عقا

ــه شــرایع  ــه ســنت ها، بی اعتمــادی نســبت ب نیتــی کــه بی اعتمــادی ب ــد؛ عقا می دان

آســمانی در جامعه ســازی، اعتقــاد بــه خودبســندگی انســان، اعتقــاد بــه خودبســندگی 

عقــل و اعتقــاد بــه نقــش ابــزاری عقــل از مهم تریــن خصوصیــات آن شــمرده می شــود. 

مســأله ای کــه در ایــن زمینــه مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه از یــک ســو مطابــق بــا 

اعتقــاد پیــروان روشــنگری، دیــن بایــد حداقــل از عرصــه حیــات اجتماعــی کنــار بــرود و 

نیــت، گرایــش شــدید به ســمت  از طــرف دیگــر پــس از ســلطه یــک دوران طولانــی عقا

ــی  ــردرگمی در مبان ــاد و س ــی تض ــن نوع ــود. بنابرای ــده می ش ــدرن دی ــه م ــن در جامع دی

مدرنیتــه و انســان مــدرن بــه چشــم می خــورد کــه از یــک طــرف دیــن را نقــد و از طرفــی 

یــس باربیــه، معتقــد اســت رشــد  آن را زمینــه ای بــرای دانایــی و مدرنیتــه می دانــد. مور

فزاینــده احساســات دینــی و جســتجوی امری معنــوی در میان جوانــان، و الــزام آنان به 

دیانــت و الگوهــای سیاســی و رشــد فزاینــده امر دینی در مســائل سیاســی و اجتماعی 

پــا مهم تریــن مســائلی  هســتند کــه از رونــق یافتــن مجــدد دیــن در زمــان  در خــارج از ارو

حاضــر حکایــت دارد. بــه هــر تقدیــر مدرنیتــه در آغــاز راه بــا دیــن در تضــاد اســت 

و آن را بخشــی از مبــارزات خــود قــرار می دهــد. نتیجــه ایــن باورهــای ضددینــی بــه 

محاســبه گرایی، ابــزاری شــدن، عافیت طلبگــی، روزمرگــی، انحطــاط معنویــت و امــر 

متعالــی، نهیلیســم، بــی خانمانــی، غفلــت از هســتی و ماننــد ایــن بحران هــا ختــم شــد 

کــه انســان مــدرن را بــه موجــود بی اصــل و بی بنیــاد، بی معنــا و بی هــدف تبدیــل کــرد. 

ماحصــل ایــن وضعیــت اســت کــه بعدها بســیاری به دنبال چــاره افتادند و بهتریــن راه 

نجــات بشــر را برگشــتن بــه دامــن دیــن عنــوان کردنــد.

نزاع مدرنیته با دین

روشــنگران مدرنیتــه مدعی انــد بشــر بــا اعتمــاد بــه عقــل و بــدون دین می توانــد زندگیش 

ــده انگاشــتند و دیــن  را ســامان دهنــد، از ایــن رو بُعــد روحــی و معنــوی انســان را نادی

ــزار زندگــی مــادی و جســمانی و نیازهــای متغیــر انســان دانســتند و در نتیجــه در  را اب

پــی رشــد ابــزار مــدرن، ایــده بی نیــازی از دیــن را مطــرح نمودنــد. درحالــی کــه نــه انســان، 

منحصــر بــه بعــد جســمانی اســت و نــه دیــن، ابــزار تأمیــن نیازهــای جســمانی انســان، 

بلکــه دیــن در قــدم نخســت بــرای تأمیــن نیازهــای معنــوی و روحــی انســان اســت. از 
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و شــخص امــام حســین ایــن اســت کــه ائمــه 

»علیهم السام« و عاشورا را به عنوان الگویی 

ــرای زندگــی انســان معرفــی می کنــد.  عملــی ب

امــام حســین و نهضــت عاشــورا از آغــاز تــا 

انجــام، مجموعــه ای از الگوهــای ارزشــمند 

عقیدتــی،  عبــادی،  اخاقــی،  فضایــل  در 

اجتماعــی و سیاســی را در خــود جــای داده و 

می توانــد هــر فضیلت جویــی را ســیراب کنــد؛ 

، بلکــه هــر انســانی  ــه تنهــا هــر فضیلت جــو ن

بــا هــر کیــش و آییــن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، 

کــه بــر دیــن هنــدو  گانــدی  به عنــوان مثــال 

معتقــد اســت، بــر ایــن بــاور بــود: »مــن زندگــی 

امــام حســین را به دقــت خوانــده و توجــه کافــی 

کــردم و بــر مــن روشــن  کربــا  بــه صفحــات 

اســت که اگر هندوســتان بخواهد یک کشــور 

پیروز باشــد، بایســتی از سرمشــق امام حســین 

پیروی کند.« همچنین رهبر بزرگ پاکســتان، 

کیــد داشــت کــه  محمدعلــی جنــاح نیــز تأ

ــه  ــر از آن ک ــجاعت بهت ــه ای از ش ــچ نمون »هی

تهــور  و  فــداکاری  لحــاظ  از  حســین  امــام 

نشــان داد در عالــم پیــدا نمی شــود؛ لــذا نبایــد 

کــه از  عملکــرد مســلمانان به گونــه ای باشــد 

الگــو قــرار دادن عاشــورا و امام حســین غفلت 

ورزنــد و دیگــران پیشــی بگیرنــد.« ماحظــه 

آزادانــه  بــرای  الگوبــرداری  ایــن  کــه  می شــود 

زیســتن، همــان مبانــی اولیــه مدرنیتــه اســت 

کــه انســان های آزادی خــواه را به ســوی خــود 

جــذب کــرده اســت و نشــان از مدیریــت والای 

ع( در ایــن زمینــه دارد. بنابرایــن  امــام حســین )

تأثیــر اجتماعــی قیــام عاشــورا را می تــوان در 

و  تحول خواهانــه  نهضت هــای  از  بســیاری 

آزادی خواهانــه عالــم مشــاهده کــرد، کــه شــاید 

عالی تریــن نمونه آن را بتــوان در جریان انقاب 

اســامی دیــد، هــم متفکــران و رهبــران انقــاب، هــم امــام خمینــی رحمــه الله علیــه و 

کیــد داشــتند. برایــن اســاس نــه فقــط شــیعیان و مســلمانان،  ــر ایــن نکتــه تأ دیگــران ب

بلکــه پیــروان و رهبــران ادیــان و گروه هــای سیاســی مختلــف، بــه ظرفیت هــای حرکــت 

کیــد داشــتند.  تاریخــی امــام حســین اشــاره و تأ

حرکــت امــام حســین سرشــار از پیام هــای فــردی و اجتماعــی اســت کــه افــراد، گروه هــا و 

جریان هــای مدرنیتــه بارهــا در آن تعمــق  و بــه آن اعتــراف کرده انــد. پیــام عاشــورا و امــام 

حســین ترویــج صلــح طلبــی، عدالــت، مبــارزه بــا ظلــم،  آزادی و رد ظالــم اســت کــه 

می تــوان ایــن پیــام را مؤثرتریــن دغدغه هــای بشــر دانســت کــه بــه آن محتــاج اســت کــه 

ثمــره ایــن پیام هــا، جلــب و جــذب افــراد، گروه هــا و جریان هــای سیاســی و اجتماعــی 

مختلــف در طــول تاریــخ شــده اســت و چــه بســیار قیام هــا، تاش هــا و اســتقامت هایی 

کــه بــه برکــت امام حســین شــکل گرفتــه اســت. به جــرأت می تــوان مهم ترین پیام عاشــورا 

بــرای انســان مــدرن امــروز را رویکــرد فرامذهبــی و الهام بخشــی قیــام عاشــورا بــرای تمــام 

بشــریت دانســت. چنان که در متفکران و اندیشــمندان در دو ســده اخیر با مخاطرات 

نظام هــای اســتبدادی مواجــه شــده اند کــه حتــی در بســیاری مــوارد منجــر بــه ناکامــی 

ــر ابعــاد، اهــداف و  کیــد ب جوامــع انســانی و اجتماعــی شــده اســت کــه در ایــن بیــن، تأ

رویکردهــای نهضــت عاشــورا می توانــد مبانــی نظــری بــرون رفــت از ایــن چالش هــا را 

فراهــم آورد. حرکــت امــام حســین سرشــار از پیام هــای فردی و اجتماعی اســت کــه افراد، 

گروه هــا و جریان هــای مختلــف را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. 

بــه عــاوه در ایــن بیــن امــام حســین بــا ســیره و ســنت خــود، تحــولات اجتماعــی را در 

یخــی و جغرافیایــی عظیمــی، از  یــخ رقــم زدنــد کــه کل بشــریت بــه گســتره تار طــول تار

ایــن منبــع تغذیــه می کننــد و الهــام می گیرنــد. مهم ترین ویژگــی اجتماعی امام حســین 

»تقــوای اجتماعــی« اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه عــاوه بــر اهتمــام بــه ابعــاد فــردی زندگــی، 

کیــد داشــت و در یــک کلمــه »مراقبــت  بــه نیازهــا و ضرورت هــای امــت اســامی نیــز تأ

جامعــه اســامی« را وجهــه همــت خــود قــرار داد و حفــظ و نگهــداری جامعه از ســقوط 

و تزلــزل را وظیفــه خــود می دانســتند. امــری کــه در مبانی جامعه شناســی مدرنیتــه بدان 

توجــه نداشــت و انســان را صرفــاً در جهــت منفعت های فــردی و نه اجتماعی ترغیب 

می کــرد. بــر ایــن مبنــا مهم تریــن بُعــدی کــه انســان مــدرن بایــد از شــخصیت ســالار کربا 

الگــو بگیــرد ایــن اســت کــه نــه تنهــا انســان نبایــد بــه جامعــه و محیــط اجتماعــی خــود 

بی تفــاوت باشــد، بلکــه در مــوارد ضــرورت بایــد جامعــه را در اولویــت قــرار دهــد. 

	 
در حماســه عاشــورا هــدف غایــی امــام حســین ســعادت اخــروی و مبــارزه بــا 

کــردن زندگــى دنیــوی، ســعادت ابــدی را  ظلــم بــوده اســت. از ایــن رو بــا رهــا 

کــه در مدرنیتــه اولیــه جایگاهــى نــدارد. هــدف قــرار مى دهــد. مســأله ای 
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نتیجــه بــود و هــم بــر وظیفــه دینــی ایشــان. 

برگیرنــده  در ایشــان  نیــت  عقا همچنیــن 

ــهم هــدف،  ــتغیر مـ ــگاه شایســته ســه مـ جای

ــه کار گرفتــه شــده در یــک  روش و ابزارهــای ب

نیــت ناظر  نهضــت دینــی اســت. دربــاره عقا

بــه نتیجــه و وظیفــه می تــوان گفــت کــه امــام 

حســین عــاوه بــر اینکــه بــه نتایــج زمــان قیــام 

نظــر داشــت، بـــه نـــتایج پایــدار بعدی کــه این 

اندیشــیده  نیــز  بــود،  آن  قیــام منشــأ ظهــور 

بــود. از نتایــج مهــم زمــان قیــام، آشــکار کــردن 

بنــی  حکومــت  مشــروعیت  عــدم  و  فســاد 

امیــه و دمیــدن روح تعهــد در مــردم خفتــه آن 

ــر بـــیداری دیـــنی  زمــان بــود، طــوری کــه در اثـ

شــیعیان و قیام هــای مهــم انتقــام از واقعــه 

دســتگاه  خون خواهــان،  تـــوسط  عـــاشورا 

حکومــت امــوی تضعیــف و در نهایت از هم 

نیــت  پاشــیده شــد. بدیهــی اســت کــه عقا

یــن چنــان در  بنیادیــن نهفتــه در حرکــت آغاز

آن مشــهود اســت کــه در ســایر گام هــا و حتی 

ــدالله  ــون اباعب ــان خ ــای انتقام جوی در قیام ه

نیــز مشــاهده می شــود؛ لــذا ابعاد شــخصیتی 

امــام حســین تــا آنجــا کــه توســط محققــان 

دینــی مطالعــه و بیــان شــده اســت، رهیافتــی 

ــرای تعالــی انســان مــدرن اســت. مهم تریــن  ب

ــه  نیــت و آزادان خصیصــه آن نیــز اصــل عقا

یســتن اســت. همان طــور کــه مدرنیتــه نیــز  ز

کیــد داشــته و دارد، ایــن دو  بــر ایــن دو اصــل تأ

عنصــر مهــم زمینه ســاز پیشــرفت و ســعادت 

انســان در تمــام اعصــار خواهــد بــود کــه امیــد 

اســت به درســتی درک و شــناخته شــود و در 

زمــره ی ارزش هــای کســب شــده، سرمشــق 

قــرار  معاصــر  انســان  کنش هــای  و  رفتارهــا 

ــرد.*  گی

عقلانیت؛ وجه مشترک مدرنیته و قیام عاشورا

نیــت در مدرنیتــه  نیــت مهم تریــن عنصــر نظریــات مدرنیتــه اســت. البتــه عقا عقا

ابــزاری اســت و صرفــاً به دنبــال تأمیــن نیازهــای مــادی انســان اســت و به شــدت از 

خواســته های انســانی تبعیــت می کنــد. جوامــع خواهــان مدرنیتــه به جهــت نبــود 

، دچــار انحطــاط اخاقــی و فســاد بشــر شــده و ظلم هــا  نظــام قانونــی عــام و فراگیــر

و جنگ هــاى خانمان برانــداز شــدیدی را علیــه یکدیگــر به وجــود آوردنــد. ســلطه 

نیــت مــدرن، آن قــدر زندگــی را بــرای انســان دشــوار کــرد کــه ماکــس وبــر از ایــن  عقا

وضعیــت بــه »قفــس آهنیــن« تعبیــر کــرد. پیــروان مکتــب انتقادی نیــز با اســتناد به نبود 

ــه  ــور در جامع ــم و ج ــش ظل ــادمانی و افزای ــح و ش ــت، صل ــانی، عدال ــای انس ارزش ه

نیت  یر ســؤال برده و معتقدند به رغم عقا نیــت مــدرن را شــدیداً ز مــدرن، توانایــی عقا

نیت اســت. ایــن مکتب از  ظاهــری زندگــی مــدرن، جهــان جدیــد سرشــار از عــدم عقا

نیت  نیت« تعبیــر می کنــد؛ اما عقا نیــتِ عقا وضعیــت جهــان مــدرن بــه »عــدم عقا

نیــت هــدف از قیــام  در مکتــب حســینی معنــا و مفهــوم دیگــری دارد. در بســتر عقا

عاشــورا کارگیــری مناســب ترین و مـــعقول ترین روش هــا و ابزارهاســت و نـــشان دهنده 

پیونــد منطقــی نتیجــه و وظیفــه در کلیــت ایــن نهضــت اســت.

ایــن امــر در مراحــل مهــم ایــن نهضــت همچــون مواجهــه امــام حســین بــا حاکــم 

مدینــه، وصیــت او بــه بــرادرش محمــد بــن حنفیــه، نامه هــای او بــه مــردم بـــصره و 

کوفــه، مواجهــه امــام بــا ســپاه حــر و خطبه هایــش در روز عاشــورا مشــهود اســت. از 

ــژه  ی ــام، به و ــی قی ــداف اصل ــر اه ــد ب کی ــام تأ ــاری ام ــت گفت نی ــم عقا ــای مه ویژگی ه

تحقــق عدالــت و آزادی، رفــع ظلــم و امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســـت. همچنین 

کیــد بــر وظایــف دینــی اصیــل اوســت کــه نتایــج  نیــت قیــام امــام حســین در تأ عقا

آن ممکــن اســت در کوتــاه مــدت یــا دراز مـــدت بـــه ثمــر بنشــینند، کــه ایــن امــر مبیــن 

نیــت تنهــا  پیونــد منطقــی نتایــج و اهــداف در نهضــت عاشــورا اســت. بنابرایــن عقا

یــات مدرنیتــه و حماســه عاشوراســت؛ امــا معنــا و  به عنــوان واژه ای مشــترک در نظر

نیــت انســان  هــدف تناقض هــای شــدیدی را دنبــال می کنــد. بــه ایــن معنــا کــه عقا

نیــت در قیــام عاشــورا بــه  ل وی منجــر شــده اســت درحالــی کــه عقا مــدرن بــه انحــا

ــود. ــم می ش ــان خت ــعادت انس ــی و س آزادگ

ــر  نیــت در گفتــار و رفتــار امــام حســین در نهضــت عاشــورا هــم مبتنــی ب نقــش عقا

	 
ــای  ــه ای از الگوه ــام، مجموع ــا انج ــاز ت ــورا از آغ ــت عاش ــین و نهض ــام حس ام

ارزشــمند در فضایــل اخلاقــى، عبــادی، عقیدتــى، اجتماعــى و سیاســى را در 

خــود جــای داده و مى توانــد هــر فضیلت جویــی را ســیراب کنــد؛ نــه تنهــا هــر 

فضیلت جــو، بلکــه هــر انســانى بــا هــر کیــش و آییــن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
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نهضــت امــام حســین )علیــه  الســام( اوج 

ــود و از آنجــا کــه  شــکوفایی عقــل در اســام ب

اســام، دینــی جامــع و فراگیــر اســت؛ ازایــن رو 

قیــام آن حضــرت بــرای اصــاح همه  جانبه ی 

کــه  امــت در همــه اعصــار بــود. همان طــور 

ســیره جــد و پــدر بزرگــوار ایشــان نیــز همیــن 

بــود.

 اگــر تفکــر کســی جدایــی دیــن از سیاســت 

باشــد، نمی توانــد بپذیــرد رهبــر دینــی، قیامــی 

یــرا چنیــن تفکــری جهــان را فقــط در بعــد تعلیــم و تهذیــب،  سیاســی داشــته باشــد؛ ز

؛ ولــی حــق ایــن اســت کــه دیــن،  شایســته ی رهبــری می شناســد و نــه در ابعــاد دیگــر

بــرای اصــاح همــه شــؤون مــردم اســت و انبیــا از طــرف خــدای ســبحان دیــن الهــی را 

آورده انــد تــا امــور زندگــی عامــه مــردم در دنیــا و آخــرت اصــاح شــود و نیــز قیــام امامــان 

کــه حافظــان همــان دیــن هســتند و نهضــت علمــای عــادل کــه وارثــان همــان امامنــد، 

همگــی بــرای اصــاح تمــام شــؤون مــردم اســت و ایــن همــان قیــام سیاســی اســت.

یــرا دیگــر اندیشــان چنــدان  اصــاح امــور امــت بــدون مبــارزه ی فراگیــر میســر نیســت؛ ز

بــه رهبــران الهــی توجــه ندارنــد؛ امــا وقتی کــه بحــث  از مســائل ذهنــی بــه عینیت منتقل 

یــم آییــن خــود می گــردد و  می شــود؛ شــریعت اســام، مانــع تهاجــم بیگانــگان بــه حر

جلــوی اعمــال غرایــز ســرکش و  لــگام گســیخته را می گیــرد؛ ازایــن رو ممکــن نیســت 

طاغوتیــان خودکامــه علیــه نهضــت انبیــای غمخــوار امــام حســین کــه میــزان حــق و 

شکوفایی عقل و اوج عقلانیت در نهضت امام حسین )ع(
مواجهه ی امام حسین با قشری گری و ظاهربینی

ملیحه خواجوی 
 ـاسلامی مدرس، پژوهشگر و نویسنده علوم انسانی 
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چهره هــای باطــن نهضــت حســینی کــه تفکــر 

نیــت نهفتــه اســت، حیــات  عقلــی و عقا

گرچــه تمامــی جلوه هــا  یافــت می کننــد؛  در

یبــا و میــراث جاودانــه  و مظاهــر نهضــت، ز

درونــی،  لایه هــای  لیکــن  اســت؛  انســانی 

نقــش اساســی و اصلــی را ایفــا می کنــد کــه 

و  شــبهات  احیانــاً  جلــوه،  آن  شــناخت  بــا 

و  مــی رود  محــاق  بــه  نیــز  زودگــذر  ســؤالات 

تمــام صحنــه نهضــت هماننــد جلوه هــای 

می شــود؛  متجلــی  و  روشــن  آفرینــش  برتــر 

چــون یکــی از مســائل اساســی روز مبحــث 

نیــت اســت و پیرامــون آن آرای اثباتــی و  عقا

تفریطــی فراوانــی بیــان شــده اســت..

 ، نوشــتار ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  هــدف   

نیــت را در نهضــت امــام حســین، مــورد  عقا

ــه باطنــی  ــا کُن ــرار دهیــم ت تحلیــل و بررســی ق

و  اصیــل  نیــت  عقا و  عقــل  کــه  نهضــت 

مســتحکم و تثبیــت  شــده بــا مصبــاح وحــی 

کنــد. پیــدا  بیشــتری  وضــوح  اســت، 

و  قشــری گری  عقــل ورزی،  بحــث  در 

تفریطــی  و  افــراط  قطــب  دو  عقل گرایــی، 

هســتند و عقــل ورزی درحــد میانــه قــرار دارد. 

مــراد از قشــری گری و جمــود ایــن اســت کــه 

افــراد را بــه گونــه ای بــار آورنــد کــه بــه رعایــت 

ــم  ــا در فه ــد؛ ام ــک کنن ــریعت تمس ــر ش ظاه

افــراد  ترتیــب،  بــه  ایــن   آن نکوشــند.  منطــق 

نســبت  بــه معیارهــا و پشــتوانه های شــناختی 

و معرفتــی ظواهــر شــریعت، بصیرتــی ندارنــد 

و حتــی ممکــن اســت دلیــل هــم نخواهنــد 

و فقــط به دنبــال ظواهــر دیــن و چــه بســا درک 

نادرســت از شــریعت باشــند. در ایــن قطــب 

امــور  کــه  بــار می آینــد  افــراد طــوری  فکــری، 

دینــی را فقــط بــه اعتبــار تقــدس می پذیرنــد و 

باطل هســتند، بی تفاوت باشــند. قیام ســالار شــهیدان به دنبال قیام انبیای گذشــته، 

بــه مــردم جهــان می فهمانــد کــه نظــام حــق کــدام اســت و نظــام باطــل کــدام.

رسوب جاهلیت اموی

 آن حضــرت بــرای تحقیــق و تفهیــم ایــن مطلــب چــاره ای جــز نثــار خــون و ایثــار فرزنــد 

یــاد بــود کــه ممکــن  یــرا به قــدری رســوبات جاهلیــت امــوی ز و مــال و جــان نداشــتند؛ ز

ــروری  ــی ض ــب خیل ــر مطل ــرد. اگ ــل ک ــب را ح ــگاری، مطل ــخنرانی و نامه ن ــا س ــود ب نب

و عمیــق شــد، چــاره ای جــز اســتقبال شــهادت از وجــود مبــارک حســین  بــن  علــی 

یافــت کــرد کــه در  نمــی رود. از ذات مقــدس رســول اکــرم ایــن حقیقــت را می تــوان در

شــرایط مختلــف شــهادت ها و اســارت ها لازم اســت تــا دینــی کــه در مســیر فراموشــی 

اســت، احیــا گــردد و در ایــن هنــگام بــود کــه حســین  بــن  علــی قیــام کــرد. مبنــای 

قیــام امــام حســین همان طــور کــه از نامه هــا، پیام هــا و خطبه هــای ایشــان اســتنباط 

می شــود، یــک مبنــا و بنــای مخصــوص دارد؛ همان طــور کــه خــروج امویــان نیــز چنیــن 

بــود. اعتقــاد ســالار شــهیدان کــه بــر همــان مبنــا مبــارزه خــود را بنا نهادنــد و قیــام کردند، 

ایــن بــود کــه در نظــام هســتی، حــق پیــروز اســت. اینکــه از قدرت مــادی برخوردار باشــد 

یــا نــه، اهمیــت چندانــی نــدارد؛ بلکــه درصــورت پیــروزی ظاهری جریــان مــادی باز هم 

جبهــه باطــل و فاتــح محکــوم بــه شکســت اســت.

 مبنــای اعتقــادی امویــان کــه بــر اســاس آن حکومتشــان را بنــا کردنــد، ایــن بــود کــه 

هرکــس قــدرت مــادی دارد، پیــروز اســت خــواه بــا حــق همــراه باشــد یا نــه، وگرنه محکوم  

بــه شکســت اســت، هرچنــد حــق باشــد. ایــن دو تفکــر کــه همــواره بــوده و هســت، از 

دو نــوع جهان بینــی نشــأت می گیــرد؛ کســی کــه جهــان را در مــاده خاصــه می کنــد و 

اصالــت را بــه مــاده می دهــد. بــر اســاس ایــن تفکر هرجا جریان طبیعت بیشــتر حضور 

داشــت، آنجــا محــور قــدرت تلقــی می شــود و در آن محــور قیــام و قعــود، عــزل  و نصــب 

و عــزت و ذلــت دور می زنــد؛ ولــی کســی کــه جهان بینــی را بــر اســاس حقیقــت هســتی 

تنظیــم کرده اســت؛ اصالــت را بــه معنــا می دهــد و در محــور حــق حرکــت می کنــد؛ این 

گــروه حــق، در قبــال دیگــران کــه مــاده محــور انــد، اکثــر اوقــات در جلــوه مــادی مغلــوب 

ــت. اس

بــر همیــن اســاس، همیشــه در مقابــل انبیای الهی افــرادی قیام می کردند. امام حســین 

جهانیان را در پرتو مصباح هدایت، به علم و معرفت و در ســایه ســفینه نجات خود 

همــه را بــه ســاحل ســعادت رهنمــون می کننــد؛ امــا انســان های ارزشــمند در برابــر ایــن 

حقیقــت بــالا، تنهــا کســانی هســتند کــه هــم در پرتــو آن مصبــاح، جهالــت و نادانــی 

را از صحنــه وجــود دور کــرده و بــا برهــان قاطــع اندیشــه و معرفــت زنده انــد و در ضلــع 

لــت و گمراهــی دوری می جوینــد و بــا قــوت، انگیــزه و عمــل از  ســفینه حســینی از ضا
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به دنبــال دلیــل و معیــار نمی باشــند. 

ایــن افــراد دیــن را در ظاهر نمــاز و روزه خاصه 

آســیب های  از  یکــی  جمــود،  و  می کننــد 

تربیــت دینــی اســت کــه در آن افــراد ظاهربیــن 

بــار می آینــد.

مبارزه با قشری گری و ظاهربینی

در قیــام امــام حســین آنچه کــه نمــود دارد؛ این 

اســت کــه هــدف حضــرت در نبــرد عاشــورا 

ایــن بــود کــه نــگاه قشــری گری و ظاهربینــی 

را نیــز  از طرفــی عقل گرایــی  کنــار بزننــد و  را 

نادرســت بشــمرند. عقل گرایــی کــه متفــاوت 

یــدن لحــاظ شــده، بــه منزلــه ی  بــا عقــل ورز

ــه  یکــی دیگــر از آســیب های تربیــت دینــی ب

حســاب می آیــد؛ مــراد از عقل گرایــی نوعــی 

افــراط در بهــره وری از عقــل اســت؛ بــه ایــن 

معنــا کــه تنهــا و تنهــا هرچیــزی کــه از صافــی 

عقــل بگــذرد؛ پذیرفتنــی باشــد.

ــد بدانیــم کــه همــه حقایقــی کــه در   البتــه بای

جهــان وجــود دارد، از صافــی عقــل قابــل عبــور 

نیســت؛ بلکــه عقــل در برابــر برخــی از آن هــا به 

تحیــر می رســد. انســان موجــودی محــدود و 

محاط در جهان اســت. هم پیکر و هم عقل 

وی در محــدوده ایــن دامنــه اســت؛ یعنــی 

مــا، هــم به لحــاظ فیزیکــی و هــم به لحــاظ 

محصورهســتیم.  و  محــدود  متافیزیکــی 

کــه آســمان و زمیــن، جهــان مــا  همان گونــه 

را دربرگرفتــه، وجودهایــی نیــز در آن هســتند 

ــر مــا احاطــه دارنــد و مــا را دربرگرفته انــد.  کــه ب

چنیــن نیســت کــه همه چیــز در ایــن جهــان 

بتوانــد از صافــی عقــل گــذر کند؛ بــرای همین 

می گوینــد در ذات خداونــد اندیشــه نکنیــد و 

ایــن یــک منطقــه ممنــوع اســت، بــرای اینکــه 

عقــل نمی توانــد در ایــن مســیر حرکــت کنــد. قیــام امــام حســین ماننــد توحیــد، نبــوت 

نــی اســت و بایــد فــرد درمــورد آن هــا بــه فهــم و درک نایــل  و معــاد دارای پشــتوانه ی عقا

نــی بــرای آن هــا پیــدا کنــد. شــود؛ به نحــوی  کــه بتوانــد دفــاع عقا

نــی وجــود دارد. برخــی بــا توســل بــه مفاهیمــی ماننــد   در فــروع دیــن هــم پشــتوانه عقا

عبودیــت، به نوعــی بــه عقل ســتیزی روی می آورنــد؛ عبودیــت حاکــی از ســؤال نکــردن 

و نفهمیــدن و صرفــاً قبــول کــردن اســت؛ درحالــی  کــه عبودیــت خــود مــازم بــا معرفــت 

اســت؛ یعنــی اینکــه خداونــد بشــر را آفریــده کــه خــدا را عبــادت کنــد و مــراد از عبــادت 

ایــن اســت کــه بــه معرفــت خداونــد نایــل شــود.

آنچــه کــه در قیــام امــام حســین بیــش از پیــش نمــود دارد، بــالا بــردن درک انســان اســت 

تــا مــرگ و حیــات واقعــی را متوجــه شــود و درک ایــن جملــه کــه شــهیدان همیشــه زنــده 

هســتند. هــدف امــام حســین از واقعه عاشــورا و مقابلــه با باطل، احیــای امر به  معروف 

و نهــی  از منکــر بــود کــه ایــن خــود شــکوفایی عقــل اســت؛ بــه نوعــی کــه پیونــد علــم و 
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آثار اصالت و حقانیت در قیام امام حسین

 در قیام امام حســین آثار اصالت و حقانیت 

در زندگی و استراتژی ایشان در دوران معاویه 

مشــاهده می شــود کــه ایشــان در پی گســترش 

معــارف نــاب توحیــدی و دعــوت بــه عبــادت 

گاهانــه بودنــد و در هــر برهــه از زمان مطابق با  آ

شــرایط، رفتارهــای متفاوتــی انجــام می دادنــد. 

از طرفــی جهــاد امــام حســین، جهــاد عشــق و 

ــران  ــرا امــام حســین وارث پیامب ی ــود؛ ز عقــل ب

هســتند؛ چــون نهضــت ایشــان همســو بــا 

پیامبــران  وارث  اســت،  پیامبــران  نهضــت 

محســوب می شــوند.

 گاهــی بــرای آزادی دیــن بایــد هزینــه ســنگین 

پرداخــت کــرد. امــور جهــان از نظــم ویــژه ای 

پیــروی می کنــد و هیچ چیــز رایــگان بــه کســی 

داده نمی شــود. در قــوس نــزول، خداوند هرچه 

بخواهــد طبــق حکمــت خــود بــه هرکســی 

ــان ها  ــود، انس ــوس صع ــن در ق ــد؛ لیک می ده

غالبــاً بــدون رنــج و کوشــش، بــه عظمــت و 

بنابرایــن  نمی کننــد؛  پیــدا  دســت  نعمــت 

کمــالات،  و  معــارف  از  گســترده ای  بخــش 

بــدون  تحمــل رنــج، دشــواری و بردبــاری بــه 

ســالک داده نمی شــود. امــام حســین بــرای 

رهانیــدن دیــن الهــی از اســارت امویــان هزینــه 

ســنگینی پرداخــت کــرد. آن حضــرت پیش  از 

حرکــت به ســوی کربــا، چنــد شــب پیاپــی بــه 

یــارت مــزار پیامبــر گرامــی اســام رفتنــد و بــا  ز

آن حضــرت چنیــن نجــوا کردنــد کــه درود بر تو 

ای پیامبــر خــدا، مــن حســین فرزند تــو و فرزند 

ــوام؛ ایــن مــردم جایــگاه مــرا نشــناختند  زاده ت

و حــق مــرا ضایــع نمودنــد و حرمــت مــرا نگــه 

نداشــتند. ایــن شــکوِه، شــکوه من به پیشــگاه 

یخ نــگاران  توســت؛ تــا بــه دیــدارت بشــتابم. تار

عمــل در عملکــرد امــام حســین شــکوه دارد.

آنچــه کــه در ســیره امــام حســین مشــاهده می شــود؛ ایــن اســت کــه ایشــان همــان 

مســیری را دنبــال کردنــد کــه پیغمبــر مکــرم اســام )صلــی الله علیــه و آلــه( و امــام علــی 

)علیه الســام( پیمودنــد ؛ یعنــی همــه انبیــا و اولیــا، نــور واحــد هســتند و مســیر آن هــا 

ــت. ــی اس یک

 در ســیره ی پیغمبــر مکــرم اســام آمــده اســت کــه ایشــان بــرای صبــور و شــکور کــردن 

جامعــه، تاش هــای بســیاری را انجــام دادنــد، حتــی در ســیره انبیــا هــم می بینیــم کــه 

یــرا  حقیقتــاً ســیره نبــوی و ســیره ابراهیــم خلیــل هــم یــک نــوع وحــدت و یگانگــی دارد؛ ز

شــهادت طلبی در ســیره ابراهیم خلیل )علیه الســام( هم دیده می شــود و در همه انبیا 

و اولیــا اصــاح همه جانبــه امــت اســامی مــوج می زنــد. امــام حســین هماننــد دیگــر انبیا 

و اولیــا میــزان حــق و باطــل بــود و همیشــه بــه ســیره امیرمؤمنــان، علــی تأســی می کــرد و در 

مســیر پیــروزی حــق، فعالیت مســتمری داشــتند همان طور کــه تمثل جهاد اســامی در 

ســیره امــام حســین دیــده می شــود. نهضــت حســینی پیام هــای بســیاری دارد کــه یکــی 

از آن هــا شناســایی مــرگ و حیــات واقعــی بــود و در نهضت حســینی هدایت و حمایت 

مــردم و احیــای امــر بــه  معــروف و نهــی  از منکــر دیــده می شــود.

در نهضــت حســینی عقــل بــه شــکوفایی می رســد؛ یعنــی بیــن علــم و عمــل پیونــدی 

ناگسســتنی وجــود دارد و کمــال عقــل و حیــات در ایــن نهضــت نمــود پیــدا می کنــد؛ 

درواقــع عقــل در پرتــو وحــی و علــم در گــرو عمــل بــه شــکوفایی می رســد و اندیشــه 

بی نیــازی از وحــی در نهضــت امــام حســین بــه اوج خــود می رســد. و ایــن ازجملــه 

ــود کــه تجلــی حــق در عمــل باشــد. رســالت های امــام حســین ب

ایشــان از حســن فعلــی و فاعلــی برخــوردار بودنــد؛ یعنــی هــم در عقیــده و هــم در عمل، 

عــزم اســتواری داشــتند و حتــی بعــد از شــهادت یــک ســراج منیــر هســتند. کســانی 

مخالــف شــکوفایی عقــل هســتند کــه به دنبــال هــوا و هوس نفســانی خود، اســیر کردن 

دیــن، دین فروشــی و تبلیغــات نادرســت بــرای بهــره وری از مطامــع دنیــا هســتند؛ اینــان 

هســتند کــه مخالفــان شــکوفایی عقــل می باشــند.

	 
کــه در قیــام امــام حســین بیــش از پیــش نمــود دارد، بــالا بــردن درک  آنچــه 

انســان اســت تــا مــرگ و حیــات واقعــى را متوجــه شــود و درک ایــن جملــه 

ــورا  ــه عاش ــین از واقع ــام حس ــدف ام ــتند. ه ــده هس ــه زن ــهیدان همیش ــه ش ک

و مقابلــه بــا باطــل، احیــای امــر بــه  معــروف و نهــى  از منکــر بــود کــه ایــن خــود 

شــکوفایی عقــل اســت؛ بــه نوعــى کــه پیونــد علــم و عمــل در عملکــرد امــام 

دارد. شــکوه  حســین 
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بــا  خــواب  در  حســین  امــام  کــه  نوشــته اند 

پیغمبــر مکــرم اســام ســخن گفــت؛ ولــی ایــن 

گفت وگــو در حالــت منامیــه انجام شــده بــود. 

حالــت منامیــه؛ حالتــی خــواب گونــه اســت 

کــه هنــوز انســان بیــدار اســت و احــکام بیــدار 

بــر او مترتــب اســت نــه احــکام خوابیــده. 

در آن حالــت آن چنــان کــه دیگــران در رؤیــای 

صادقــه می بیننــد،  ایشــان در حــال بیــداری 

گاهــی از  مشــاهده می کنــد. امــام حســین بــا آ

فضای سیاسی منتظر دستور وحیانی بودند 

تــا تکلیــف الهــی خویــش را انجــام دهنــد. 

پیامبــر در حالــت منامیــه بــه او فرمــود: »تــو 

را در بهشــت مقــام بالایــی اســت کــه جــز بــا 

شــهادت به آن مقام نخواهی رســید. خانواده 

یــرا  ؛ ز و فرزندانــت را نیــز بــه همــراه خویــش ببــر

خواســت خداونــد ایــن اســت کــه آنــان اســیر 

شــوند.«

برخــی از دوســتان و نزدیــکان امــام حســین بــه 

ینب کبــری، عقیله ی  ایشــان گفتنــد، خانــم ز

بنی هاشــم و بهتریــن زن روی زمیــن اســت. 

ــا  ــر ت ــراق نب ــه ع ــش ب ــا خوی ــان را ب ــن این بنابرای

اســیر امویــان نگردنــد؛ ولــی امــام نپذیرفــت.

 چنان کــه انبیــای ســلف، پیشــنهاد ســازش 

یــا کوتــاه آمــدن و ســکوت طراحــان نزدیــک 

خــود را نمی پذیرفتنــد، ائمــه معصــوم در کنــار 

ســفره قــرآن تربیــت  شــده اند، چنان کــه قــرآن 

کریــم همــه انبیــای الهــی و کتاب هــای آن هــا 

ــر آن هــا مهیمــن و  را تصدیــق می کنــد؛ ولــی ب

مســتعدتر اســت. توضیــح آنکــه پرورش یافتــه 

و  روش  کــه  درعین حــال  کریــم  قــرآن  دامــان 

ســیره اولیــای گذشــته را تصدیــق می کنــد، 

در آن هــا مهیمــن اســت و ســخن فائــق اذعان 

او اســت؛ یعنــی اگــر در امت هــای پیشــین 

انبیایــی بودنــد؛ ولــی آورنــده قــرآن ســید و خاتــم آنــان اســت و اگــر در گذشــته خلفــای 

الهــی بوده انــد، خلیفــه پیامبــر خاتــم اســت کــه مهــد قــرآن و ســید و ســالار خلفــا اســت.

از رســول خــدا نقل شــده کــه »الحســن و الحســین، ســیدی شــباب اهــل جنــه«؛ یعنــی 

امــام حســن و امــام حســین جوانــان بهشــت هســتند. ایــن روایــت نشــان می دهــد کــه 

امــام حســین ســید و بــزرگ همــه شــهیدان عالــم اســت و ایــن مقــام بــه برکــت همراهــی 

ایشــان بــا حقیقــت قــرآن کریــم اســت کــه مهیمــن بــر دیگــر کتاب های آســمانی اســت؛ 

یعنــی حقیقــت عتــرت، همتــای حقیقــت قــرآن اســت و حقیقــت قــرآن، تصدیــق بــر 

قصه هــای ســابق مهیمــن بــر آن اســت و هــر پیامبــری همتــای کتاب آســمانی خویش 

اســت و وقتــی قــرآن بــر کتاب هــا و کتاب هــای ادیان گذشــته مهیمن اســت، پس عقل 

پیغمبــر خاتــم ماننــد مــاه کامــل اســت و مــاه در دو حالــت بی فــروغ می شــود؛ گاهــی 

ــه آن می شــود و  ــور خورشــید ب ــر مــاه می افتــاد و مانــع رســیدن ن شــب ها ســایه زمیــن ب

یــک می شــود کــه در ایــن حالــت گفته می شــود مــاه گرفته شده اســت.  درنتیجــه مــاه تار

گاهــی نیــز در روز کــه خورشــید می تابــد نــور مــاه دیــده نمی شــود؛ ولــی آن را ظــل نگرفته، 

بلکه تحت الشــعاع خورشــید اســت و نور ناچیز آن در کنار شــعاع درخشان خورشید 

بــه چشــم نمی آیــد.

عقل کســی که گرفتار بد مســتی شــده و زمام کار را به دســت شــبهه و شــهوت ســپرده ، 

در حالــت انفســاخ اســت و دربــاره آن گفتــه می شــود کــه غضــب بــر عقــل ســایه افکند، 

پــس انســان حــق را نمی فهمــد و بــد مســتی می کنــد و عقــل کســی هــم کــه شــیدای 

حــق و عاشــق و والــه او شــود، تحت الشــعاع نــور عشــق قــرار می گیــرد و هرگــز خورشــید 

یــر ســایه خویــش محــو و نابود نمی کنــد، بلکــه از موضعی بالاتر  فــروزان عشــق، عقــل را ز

آن را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. پــس واقعــه کربــا و شــهادت امــام حســین و یارانــش 

بــر خــاف آنچــه امویــان می پنداشــتند کــه اســام نابــود شــده  اســت و دیگــر نشــانی از 

آن برجــای نخواهــد مانــد، نشــد؛ چــون قیــام امــام حســین قیامــی از روی بصیــرت و در 

جهــت احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و احقــاق حــق بــود و این طــور اســت کــه 

ماننــد چراغــی بــرای زنــده نگــه داشــتن اســام بــر همــه اعصــار می تابــد و احــاد جویــای 

حــق را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد.*

	 
در نهضــت حســینى عقــل بــه شــکوفایی مى رســد؛ یعنــى بیــن علــم و عمــل 

گسســتنى وجــود دارد و کمــال عقــل و حیــات در ایــن نهضــت نمود  پیونــدی نا

گــرو عمــل بــه شــکوفایی  پیــدا مى کنــد؛ درواقــع عقــل در پرتــو وحــى و علــم در 

مى رســد و اندیشــه بی نیــازی از وحــى در نهضــت امــام حســین بــه اوج خــود 

ــق در  ــى ح ــه تجل ــود ک ــین ب ــام حس ــالت های ام ــه رس ــن ازجمل ــد. و ای مى رس

عمــل باشــد.
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کربلا، عرصه عبرت آموز شکاف گفتمانی امت و امام
بررسی حقوق متقابل امام و امت

سید صابر رضایی 
طلبه سطح سه حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ



175175
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

ت
ش

ددا
یا

چکیده

کل یــوم عاشــوا و کل ارض کربــا، آری کربــا 

فراتــر از آنکــه یــک واقعة سیاســی یا اجتماعی 

یخــی باشــد، منظــری فــرا  یــا فرهنگــی یــا تار

زمانــی و فــرا مکانــی اســت کــه هرکســی کــه 

دیدگانــش، مســلح بــه ادراک حقیقــت کربــا 

شــده باشــد، حــوادث اجتماعــی و سیاســی 

یــا فرهنگــی زمانــة خویــش را به گونــه ای دیگــر 

تحلیــل می کنــد.

کربــا بــرای کســی کــه از او بصیــرت طلــب 

تفســیرگری  هــادی  و    یــه   نظر به مثابــة  کنــد، 

عمــل می نمایــد کــه در کــوران فتنه  هــا، راه را 

کــت نجــات دهــد. روشــن ســازد و او را از ها

از ایــن منظــر می تــوان کربــا را نــه یــک مــکان 

، دیــدگاه  یــا زمــان، بلکــه یــک عینــک، منظــر

یــا یــک نظریــه دانســت کــه می توانــد در وادی 

مدیریــت  اجتماعــی،  واقعیت  هــای  ادراک 

حــب و بغض  هــا و احساســات و مدیریــت 

رفتارهــا و در نتیجــه ســامان بخــش ســبک 

خاصــی از زندگــی، نقــش آفریــن باشــد.

در  را  آن  کربــا،  واقعــه  بــه  نــگاه  نــوع  ایــن 

حســاس ترین و ضروری تریــن نقطــة فرآینــد 

تــاش  و  کــرده  جانمایــی  فرهنــگ  ســازی، 

ــری  ــوان عنص ــا را به عن ــگاه کرب ــد جای می کن

کلیدی در ســاخت فرهنگ و ســبک زندگی 

حســینی تبییــن نمایــد.

تأثیــرات عینــی واقعــه کربــا و الهــام بخشــی 

حرکــت اباعبــدالله )علیــه الســام( در حیات 

اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مســلمین از 

یــن پــس از واقعــه کربــا،  همــان روزهــای آغاز

به قــدری چشــم گیر و فراگیــر بــوده کــه ممکــن 

اســت نظریــة فــوق در رابطــه بــا کربــا را در حــد 

تکــرار مکــررات و تفصیــل واضحــات، تقلیــل 

یــات ترویــج و   دهــد؛ امــا از آنجــا کــه صورت بنــدی نظــری واقعیــات اجتماعــی از ضرور

گفتمان ســازی اســت، نمی تــوان نســبت بــه تبییــن و صورت بنــدی آن بی تفــاوت بــود، 

بلکــه در دوران حاضــر کــه دوران جنــگ روایت هاســت، ضرورتــی انــکار ناپذیر خواهد 

داشــت.

بــرای آنکــه کربــا به مثابــة یــک نظریــه دیــده شــود، لازم اســت تمــام شــئون و حیطه  هــای 

ــا آن به دقــت بررســی شــده و به صــورت ســاختاری نظام منــد صورت بنــدی  مرتبــط ب

شــود تــا بتــوان از آن به عنــوان الگویــی کامــل درجهــت فرهنگ ســازی و تعیــن ســبک 

زندگــی حســینی بهــره بــرد. روشــن اســت کــه ایــن امــر از رســالت یــک مقالــه کوتــاه 

فاصلــه ای انــکار ناپذیــر دارد. 

یــه  از ایــن رو نوشــته ی حاضــر رســالت خــود را درجهــت تبییــن بخشــی از ایــن نظر

، ایــن نظریــه مهم تریــن و جامع تریــن  تعریــف کــرده اســت کــه از منظــر نگارنــدة ناچیــز

رکــن فرهنگــی و سیاســی واقعــه عاشــورا بــوده و بــا مــرور بخش  هایــی از کام حضــرات 

معصومیــن )علیهــم الســام( می تــوان ادعــا کــرد کــه اصلی تریــن چالــش حکومــت 

دینــی همیــن مؤلفة حســاس به شــمار می رود. حکومتی که مکتوب اســت برپایــه ارادة 

واقعــی مــردم تحقــق یابــد.

چالــش مزبــور تحــت عنــوان »شــکاف گفتمانــی امــت بــا امــام« مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد و پــس از بررســی مفهومی کوتــاه از گفتمــان و شــکاف گفتمانــی، بــا اشــاره بــه 

دو کان  گفتمــانِ حــق و باطــل بــه بیــان مــوارد و آثــار شــکاف گفتمانــی در حکومــت 

امیرالمومنیــن علــی )علیــه الســام( برپایــه متــن نهــج الباغــة شــریف پرداختــه اســت 

و در نهایــت بــا بیــان ادامــه رونــد همیــن چالــش گفتمانــی در عصر سیدالشــهدا )علیه 

کرباهــا  و  کربــا  تحقــق  در  را  شــکاف  ایــن  نمودهــای  می کنیــم  تــاش  الســام(، 

بــه تصویــر بکشــیم. بــدون شــک مســلح شــدن ذهــن بــه ایــن منظــر از گفتمــان کربــا 

بــدون شــک در مشــاهده، تفســیر و تحلیــل پدیده هــای معاصــر تأثیــرات قابــل توجهــی 

را خواهــد داشــت.

گفتمان

گفتمان از منظر علوم اجتماعی و حتی علوم سیاسی، مفهومی فرهنگی ـ اجتماعی 

دارد و نمی تــوان آن را در قالــب گفت و گــو1 یــا تفکــر صِــرف محصــور کــرد. گفتمــان 

معــادل discourse ترجمــه شــده اســت و اشــاره بــه وحدتــی دارد کــه ســه لایــه اندیشــه، 

احساســات )حــب و بغــض( و رفتــار را به هــم دوختــه و درنتیجــه ســبک خاصــی از 

فرهنــگ و زندگــی را رقــم زده اســت. 

ایــن معنــا از گفتمــان، حتــی نهادهــا و ســازمان  های شــکل گرفتــه در طــول ســه عنصــر 

پیــش گفتــه را ذیــل خــود جــای می دهــد. گفتمان  هــای شــکل گرفتــه در یــک فرهنــگ 
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به طــور غیــر مســتقیم ضــرورت  انضمامــی 

ــه اثبــات رســیده اســت. وحــدت گفتمانــی ب

علــی بــا تکیــه بــر تحلیــل شــکاف و اتحــاد 

گفتمانــی، بــه تحلیــل تطــورات رخدادهــای 

جوامــع پیشــین می پردازنــد. ایشــان راز اصلــی 

در  را  دینــی  جوامــع  انحطــاط  و  پیشــرفت 

وحــدت یــا شــکاف گفتمانــی بیــان کــرده و 

می فرماینــد: »در احــوالات مؤمنــان پیشــین 

ــش  ــال آزمای ــه در ح ــه چگون ــد ک ــه کنی اندیش

و امتحــان بــه ســرمی بردند؟ آیــا بیــش از همــة 

مردم در ســختی و زحمت نبودند؟ آیا بیشــتر 

از همــة جهــان در تنگنــا قــرار نداشــتند؟....تا 

آنکــه خداونــد، تــاش و اســتقامت و بردبــاری 

در برابــر نامایمــات آن هــا را، در راه دوســتی 

از  تــرس  بــرای  را  ناراحتــی  تحمــل  و  خــود 

خویــش مشــاهده فرمــود، آنــان را از تنگنــای 

بــا و ســختی ها نجــات داد... پــس اندیشــه 

ــه بودنــد، آنــگاه کــه وحــدت  کنیــد کــه چگون

آنــان  خواســته های  داشــتند،  اجتماعــی 

یکــی، قلب هــای آنــان یکســان، دســت های 

یــاری  شمشــیرها   ، یکدیگــر مــددکار  آنــان 

کننــده، نگاه هــا بــه یــک ســو دوختــه، اراده هــا 

ــک  ــال، مال ــا در آن ح ــود. آی ــو ب ــد و همس واح

و سرپرســت سراســر زمیــن نبودنــد و رهبــر و 

پیشــوای همــة دنیــا نشــدند؟ )شــروع رونــد 

ــان کار آن هــا  ــه پای ــی( پــس ب شــکاف گفتمان

بنگرید! در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی 

روی آوردنــد و مهربانــی و دوســتی آنــان از بیــن 

رفــت و ســخن و دل هایشــان گوناگــون شــد. 

گروه هــا  از هــم جــدا شــدند، بــه حزب هــا و 

ــد لبــاس کرامــت خــود را از  پیوســتند، خداون

تــن آن هــا بیــرون آورد و نعمت هــای فــراوان و 

شــیرین را از آنــان گرفــت و داســتان آن هــا در 

ــد.  ــم می زنن ــی را رق ــی و سیاس ــای اجتماع ــیاری از مرزبندی  ه ــد و بس  پایدارن
ً
ــولا معم

گفتمــان معنایــی نزدیــک بــه فرهنــگ بــه خــود گرفتــه اســت؛ امــا در حقیقــت بــه اجزای 

مشــخص و مؤلفه  هــای بــرش یافتــة فرهنــگ اطــاق می شــود. گفتمــان عدالــت و 

پیشــرفت، خودبــاوری، مقاومــت، ظلــم ناپذیــری و یا گفتمان دنیا طلبی، ســودجویی، 
تســاهل و تســامح، نمونه هایــی از برش هــای مفهومــی هســتند.2

خاصــه آنکــه گفتمــان، اندیشــه ای اســت کــه در یــک ســاخت فرهنگی تجلــی یافته و 

( را رقــم  بــا عمومیــت یافتگــی خــود، ســبک خاصــی از زندگــی )ســخت افــزار و نــرم افــزار

زده اســت.

شکاف گفتمانی

در حوزۀ علوم اجتماعی واژة »شــکاف« گاهی با عنوان شــکاف اجتماعی یا شــکاف 

ــا پیــش فرض  هــای اقتصــادی،  ــرده می شــود و ب ــه کار ب ــا شــکاف قومیتــی ب ــی ی طبقات

سیاســی و گاه ناسیونالیســتی تفســیر می شــود. در هرصــورت واژة »شــکاف« اشــاره بــه 

یــک مرزبنــدی و تقابــل دارد کــه در عرصــة رفتــار و گفتار و یا احساســات خــود را نمایان 

 به صــورت مرزبندی  هــا و تعارضــات اجتماعــی نمــود پیــدا می کنــد.3 
ً
ســاخته و معمــولا

براین اساس شکاف گفتمانی به معنای تضاد دو گفتمان در بستر حیات اجتماعی 

اســت کــه گاه سیســتم اداره جامعــه را کُنــد یــا مختــل می کنــد، گاه بــه تعارضــات و 

درگیری  هــای اجتماعــی می انجامــد، گاهــی نیــز بــه ســرنگونی یــک نظــام سیاســی 

می انجامــد و به صــورت کلــی می توانــد مســیر حرکــت عمومــی جامعــه را مختــل کــرده 

یــا دگرگــون  ســازد.

ــان درنظــر  اگــر گفتمــان هــر جامعــه را به عنــوان مهم تریــن مولفــة جهــان اجتماعــی آن

بگیریــم، شــکاف گفتمانــی به معنــای تفاوت هــای اساســی در جهان هــای اجتماعــی 

خواهــد بــود. شــکاف گفتمانــی، آنــگاه کــه دو جهــان، اجتماعــی را بــرای جامعــه و دو 

ــد  ــه رشــد می توان ــدی روب ــد، در رون ــان رقــم می زن ــرای آن دنیــای اجتماعــی ـ فرهنگــی ب

نظامــات اجتماعــی را باچالش هــای جــدی مواجــه کنــد. امــام علــی در نهــج الباغه با 

اشــاره بــه دوگانگــی دنیــای کوفیان و دنیــای خود، ایــن دوگانگی جهان های اجتماعی 

را بــه تصویــر کشــیده و بــه شــکاف گفتمانــی شــکل یافتــه در جامعــه اشــاره می کننــد. 

لفیتــم دنیاکــم هــذه ازهــد عنــدی مــن عفطــة عنــز4، آری! دنیــای منحــط کوفیــان  »ل

)جهان اجتماعی کوفیان( در نزد علی بی ارزش تر از آب بینی بز است.«

ضرورت اتحاد گفتمانی جامعه با گفتمان حق 

در ایــن بخــش قصــد تفصیــل نداشــته و در مباحــث آتــی کــه بــه بیــان برخــی آثــار تلــخ 

لی  شــکاف گفتمانی در حکومت علوی پرداخته ایم، موارد یاد شــده به عنوان اســتدلا
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میــان شــما عبــرت انگیــز باقــی مانــد.. راســتی 

و  یکســان  هــم  بــا  ملت هــا  حــالات  چقــدر 

در صفــات و رفتارشــان بــا یکدیگــر هماننــد 

اســت.«

اشــارة اخیــر حضــرت بــه وضعیــت جامعــة 

کنونــی زمانــة خویــش اســت کــه پــس از آنکــه 

وحــدت  فــراوان  تــاش  بــا  اســام  پیامبــر 

ــه اوج قــدرت  ــی و نهــادی جامعــه را ب گفتمان

خــود رســاند، جامعــه کنونــی آن روز دوبــاره 

گفتمانــی  شــکاف  بایــای  و  دام هــا  در 

ادامــة  در  حضــرت  بودنــد.  شــده  گرفتــار 

تبییــن  را  مســأله  ایــن  خویــش  فرموده هــای 

کــرده و می فرماینــد: »حــال بــه نعمت هــای 

کــه بــه هنگامــة بعثــت پیامبــر  بــزرگ الهــی 

یخــت بنگریــد کــه چگونــه  اســام بــر آنــان فرور

اطاعــت آنــان را بــا دیــن خــود پیونــد داد،  بــا 

دعوتــش آن هــا را بــه وحــدت رســاند.« ســپس 

بــا اشــاره بــه وضعیت جامعــة معاصر خویش 

هــم  شــما  کــه  باشــید!  گاه  »آ می فرماینــد: 

اکنــون دســت از رشــتة اطاعــت کشــیدید و با 

زنــده کــردن ارزش هــای جاهلیــت، دژ محکم 
الهــی را در هــم شکســتید.«5

تحلیــل فــراز و فــرود جوامــع و حکومت هــای 

اتحــاد  و  شــکاف  تحلیــل  براســاس  دینــی 

تبییــن  در  یــه  نظر فرهنگی تریــن  گفتمانــی، 

جامعــه  یــک  سیاســی  انحطــاط  و  اقتــدار 

پایــة  بــر  کــه  دینــی  حکومت هــای  اســت. 

اراده هــای واقعــی مــردم ـ نــه ارادة رســانه ای و 

ــا تحمیلــی ـ اســتوار اســت، بــدون  ســطحی ی

و  اصلی تریــن  گفتمانــی،  وحــدت  شــک 

بــود.  محوری تریــن رکــن تحقــق آن خواهــد 

و  به عنــوان محــور اصلــی  نیــز  ولایــت  نهــاد 

تبلــور عینــی گفتمــان جامعــه، کــه در پرتــو 

یابــی، رهبــر و  نورحقیقــی عالــم متبلــور اســت، به عنــوان مرجــع تولیــد و شــاخص ارز

می کنــد. نقــش  ایفــای  جامعــه  هــادی 

ضرورت مسألة اتحاد گفتمانی فراتر از ثمرات بی بدیل اجتماعی آن نظیر استحکام 

ســاخت اجتماعــی و حاکمیــت مردمــی، مقاومــت گفتمانــی در برابــر جنگ هــای نــرم 

و شــناختی دشــمن، خنثــی ســازی فتنه هــا، اقتــدار بخشــی بــه حاکمیــت، ایجــاد 

، قــدرت گفتمانــی و نفــوذ  ظرفیــت تمدنــی بــرای الگوشــدن جامعــه بــرای جوامــع دیگــر

... می توانــد به عنــوان ســاختاری نظری در تحلیل های فرهنگی و سیاســی  گفتمانــی و

مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

کارکردهــای عملــی و نظــری مســالة اتحاد گفتمانــی، کژکارکردهای شــکاف گفتمانی، 

راه بــر هــر شــبهه ای در مســیر اثبــات ضــرورت آن بســته و اقتضــای مقالــه نیــز مجالــی 

بــرای تفصیــل بیشــتر نمی دهــد.

کلان ترین الگوی شکاف گفتمانی

می تــوان جــدال حــق و باطــل را به عنــوان کان الگــوی شــکاف گفتمانــی مــورد توجــه 

یــخ بشــریت رواج داشــته و بیانگــر تعارضــات گفتمان  هــای  ــرار داد کــه در طــول تار ق

توحیــدی و غیــر توحیــدی در بســتر جامعــه بــوده اســت. ایــن کان الگــو در لایه  هــای 

ل و حــرام یــا بیــع و ربــا یــا رزق و طمــع تجلــی می یابــد و  اقتصــادی بــا دوگانــه حــا

در لایه  هــای اجتماعــی تحــت دوگانه  هــای عدالــت و ظلــم و در لایه  هــای اخــاق 

اجتماعی تحت عناوین خدا پرســتی یا دنیاپرســتی و هواپرســتی ودر حیطه سیاسی 

تحــت دوگانه  هایــی نظیــر ســازش و مقاومــت مفهــوم ســازی شــده اســت.

ایــن کان الگــو در لایه  هــای نهــاد ســازی اجتماعــی تحــت عناویــن حکومــت حــق و 

باطــل یــا امــام حــق و باطــل نیــز مفهوم ســازی شــده اســت و ایــن بُــرش مفهومی می تواند 

دســته بندی روشــنی از گفتمان  هــای موجــود در جامعــه بــه مــا ارائــه دهــد.

گفتمان اصیل حکومت دینی

امــام علــی در خطبــه ای کــه به »منبریّه« شــهرت یافته، گفتمــان اصیل حکومت دینی 

را به صــورت صریــح بیــان کــرده و در تمــام مــدت کوتــاه حکومــت خــود، لحظــه ای از 

	 
گفتمــان هــر جامعــه را به عنــوان مهم تریــن مولفــة جهــان اجتماعــى  گــر  ا

گفتمانــى به معنــای تفاوت هــای اساســى در  آنــان درنظــر بگیریــم، شــکاف 

جهان هــای اجتماعــى خواهــد بــود. شــکاف گفتمانــى، آنــگاه کــه دو جهــان، 

اجتماعــى را بــرای جامعــه و دو دنیــای اجتماعــى ـ فرهنگــى بــرای آنــان رقــم 

مى زنــد، در رونــدی روبــه رشــد مى توانــد نظامــات اجتماعــى را باچالش هــای 

کنــد. جــدی مواجــه 
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می فرماینــد: »به خــدا ســوگند! دوســت دارم 

معاویــه شــما را بــا نفــرات خــود ماننــد مبادلــة 

درهــم و دینــار بــا مــن معاملــه کنــد و ده از نفــر 

ــه مــن  ــان را ب از شــما را بگیــرد و یــک نفــر از آن

بدهــد.«11 و در خطبــة 27 به صــورت روشــن 

شــکاف  و  شــامیان  گفتمانــی  وحــدت  بــه 

گفتمانــی جامعــة خــود اشــاره و می فرماینــد: 

غصــه  از  انســان  قلــب  ســوگند!  »به خــدا 

می میــرد و تمــام انده  هــا بــر ســینة انســان وارد 

می شــود، وقتــی مبینــم کــه شــامیان در باطــل 

خــود وحــدت دارنــد و شــما در حــق خــود 
متفرقیــد!«12

الباغــه  نهــج  در  علــی  فــراوان  کیــدات  تأ

تحلیــل  و  جامعــه  وضعیت شناســی  در 

بــر  تمرکــز  و  اجتماعــی  چالش  هــای 

چالش  هــای گفتمانــی نمودهایــی از اساســی 

بــودن ایــن چالــش در حکومــت علــوی بــوده 

درونــی  زخمــی   بــه  را  آن  حضــرت  و  اســت 

تشــبیه کــرده کــه بــرای مــداوای آن تاش  هــای 

فراوانــی انجــام دادنــد کــه چنــدان اثربخــش 

نبــوده اســت. حضــرت در نامــه 78 خطــاب 

»همانــا  می فرماینــد:  اشــعری  ابوموســی  بــه 

بســیاری از مــردم تغییــر کردنــد و از ســعادت 

و رســتگاری بی بهــره ماندنــد، بــه دنیــا پرســتی 

ســخن  نفــس  هــوای  روی  از  و  آورده  روی 

گفتنــد) اشــاره بــه دو مؤلفــه مهــم در شــکاف 

امــام حــق(.  گفتمــان  بــا  گفتمانــی جامعــه 

کــردار اهــل عــراق مــرا بــه شــگفتی وا داشــته که 

مردمی خودپســند در چیــزی گــرد آمدنــد و من 

ــم،  ــداوا کن ــا را م ــم درون آن ه ــتم زخ می خواس

بیــش از آنکــه غیــر قابــل عــاج شــود13.

از منظــر علــی دنیاگرایــی به عنــوان مهم تریــن 

گفتمــان حــق  گفتمــان معــارض بــا  مؤلفــة 

ایــن اهــداف کوتــاه نیامدنــد. ایشــان بــه صراحــت هــدف حکومــت اســامی را  بــه ایــن 

صــورت بیــان کرده انــد: »خدایــا! تــو می دانــی کــه جنــگ و درگیــری مــا، بــرای به دســت 

آوردن قــدرت و حکومــت و دنیــا و ثــروت نبــود، بلکــه می خواســتیم نشــانه  های حــق و 

دیــن تــو را بــه جایــگاه خویــش بازگردانیــم و در ســرزمین  های تــو اصــاح را ظاهــر نماییــم 

تــا بنــدگان ســتمدیده ات در امــن و امــان زندگــی کننــد و قوانیــن و مقــرارات فرامــوش 

گفتمــان اساســی  کوتــاه، بیانگــر  گــردد.«6 آری ایــن کلمــات  شــدة تــو دگربــار اجــرا 

ــع در  ــن مان ــد مهم تری ــد آم ــه خواه ــوده و چنانچ ــامی ب ــاب اس ــی و انق ــت دین حکوم

تحقــق ایــن آرمان هــا شــکاف گفتمانــی و همــراه نشــدن مــردم بــا گفتمــان اصیــل دینــی 

یــه بــا یــادآوری چالــش  در حکومــت علــی بــوده اســت. حضــرت در صــدر خطبــه منبر

شــکاف گفتمانــی، بیــان خویــش را این گونــه آغــاز می کننــد: »ای مــردم رنگارنــگ! 

قلب  هــای پراکنــده و پریشــان کــه بدن  هایشــان حاضــر و عقل  هــای آن هــا غایــب و 

دور اســت. مــن شــما را به ســوی حــق می کشــانم؛ ولــی چونــان بزغاله  هایــی کــه از غــرش 

یکــی را از چهــرة عدالت  شــیر فــرار می کننــد، می گریزیــد! هیهــات کــه بــا شــما بتوانــم تار
بزدایــم و کجی  هــا را کــه در حــق راه یافتــه، راســت نمایــم.«7

شکاف گفتمانی، اصلی ترین چالش حکومت علوی

اندیشــة عمومــی  اســت  از  یافتــه  گفتمــان، مفهومــی  بســط  چنانچــه اشــاره شــد، 

کــه حیطه  هــای زندگــی اجتماعــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. در لســان 

ــی  ــر عناوین ــز ب ــا تمرک ــی ب ــکاف  های گفتمان ــا ش ــی ی ــای گفتمان ــز بحران  ه ــات نی روای

»اختــاف اهــوا = خواســته  ها«، »حــب و بغــض= نظــام حــب«، »اراده« یا »تشــتت  نظیر

کیــد قــرار گرفتــه اســت. قلــوب« یــا دوگانه ســازی »دنیــای شــما و دنیــای علــی« مــورد تأ

امــام علــی در خطبــه 29 می فرماینــد: »أیهــا النّــاس المجتمعــة ابدانهــم المختلفــة 

اهوائهــم..، ای مــردم کوفــه کــه بدن  هایتــان در کنــار هــم؛ امــا افــکار و خواســته  های شــما 

یابــی اجتماعــی را به عنــوان  ل در نظامــات ارز پراکنــده اســت.«8 درجــای دیگــر اختــا

بخشــی از ایــن شــکاف یــادآور شــده، می فرماینــد: »ای مــردم! در روزگاری کینــه تــوز و پر 
، بــدکار به شــمار می آیــد....«9  از ناسپاســی وکفــران نعمت  هــا صبــح کردیــم کــه نیکــوکار

علــی در خطبــه 97 در مقایســه حکومــت خــود بــا حکومــت غاصبانــه معاویــه »لعنــة 

کــرده،  گفتمانــی را به عنــوان اصلی تریــن تفــاوت بیــان  الله علیــه«، مســأله شــکاف 

می فرماینــد: »ای مردمی کــه بدن  هــای شــما حاضــر و عقل  هــای شــما پنهــان و افــکار و 

آرای شــما گوناگــون اســت و زمامــداران شــما در تلــة شــما گرفتارنــد، رهبــر شــما از خــدا 

اطاعــت می کنــد و شــما بــا آو مخالفــت می کنیــد؛ امــا رهبــر شــامیان)معاویه( خــدای 

را معصیــت می کنــد و مــردم از او فرمانبردارنــد.«10 ســپس مســأله اتحاد گفتمانی تحقق 

یافتــه در حکومــت باطــل معاویــه را به عنــوان آرمانــی بــرای جامعــه حــق مطــرح کــرده و 
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در تمــام طبقــات جامعــه نفــوذ کــرده و تمــام 

رفتــار اجتماعــی حتــی عبــادات  لایه  هــای 

حتــی  و  شــده  آلــوده  دنیاگرایــی  بــه  فــردی 

را  خــوارج  مثــل  جریانــی  عملکــردی  یشــة  ر

کــه از منظــر ظاهربینــان، تــارک دنیــا بودنــد، 

به عنــوان مؤلفــة اجتماعــی آن ذکــر شــده بــود 
می داننــد.14 دنیاگرایــی  در  را 

حضــرت در خطبــة 32 در بیــان شــیوع عنــان 

گســیختة دنیاگرایــی و نفوذ زمینه  های فســاد 

گفتمانــی جامعــه اشــاره و تــاش  در بســتر 

، خــود و  می کننــد تــا مردمــی کــه بــا نقــاب تزویــر

گاهــی بخشــیده  دیگــران را فریفته انــد را خودآ

و به ســوی گفتمــان حــق بکشــانند: »در ایــن 

اگــر  گروهــی  گروه انــد:   چهــار  مــردم  روزگار 

بــه فســاد دســت نمی زننــد، به دلیــل ناتوانــی 

روح، کنــدی شمشــیر و نداشــتن امکانــات 

مالــی اســت نــه تقــوای درونــی. گــروه دیگــر کــه 

شمشــیر کشــیده و شــر و فسادشــان را آشــکار 

کرده انــد و لشــکر  های پیــاده و ســواره خــود را 

گــرد آورده و آمــادة کشــتار دیگراننــد، دیــن را 

بــرای به دســت آوردن مــال دنیــا تبــاه کردنــد که 

ییــس و فرمانــدة گروهی شــوند یــا از منبری  یــا ر

بــالا رفتــه و خطبــه بخواننــد. چــه بــد تجارتــی اســت کــه دنیــا را بهــای جــان خــود بدانی و 

بــا آنچــه نــزد خداســت معاوضــه نمایــی) اشــاره بــه روح گفتمانــی ایــن گروه  هــا(، گروهــی 

ــا اعمــال دنیــا در پــی کســب مقامــات  ــا اعمــال آخــرت دنیــا را می طلبنــد و ب دیگــر ب

یاکارانــه و کوتاه  آخرتــی نیســتند، خــود را متواضــع و کوچــک جلوه می دهند، گام  هــا را ر

بــر می دارنــد، دامــن خــود را جمــع کــرده، خــود را هماننــد مؤمنــان واقعــی می آراینــد و 

پوشــش الهــی را وســیلة نفــاق و دورویــی و دنیــا طلبــی خــود قــرار می دهنــد. برخی دیگر 

بــا پســتی و ذلــت و فقــدان امکانــات از به دســت آوردن قــدرت محــروم مانده انــد کــه 

یــور قناعــت آراســته و لبــاس زاهــدان را پوشــیده اند. اینــان هرگــز در هیــچ  خــود را بــه ز
ــد.«15 زمانــی از شــب و روز از زاهــدان راســتین نبوده ان

ایــن خطبــه نمونــه ای از افشــاگری علیه گفتمانی شــایع در جامعة معاصر علی اســت 

کــه در مــوازات گفتمــان حــق رشــد یافتــه و تمــام مناســک و ظواهــر دینــی را بــه خدمــت 

خــود درآورده و عبــادات و مناســک الهــی را به ســوی ولایــت شــیطان کشــانده و آن هــا را 

بــه ابــزاری بــدل کــرده کــه بــرای رســیدن بــه مطامــع دنیایــی یــا ارضــای حــس دنیاخواهی 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

یابــی شــیوع ایــن نــوع گفتمــان منحــط در جامعــه، ایــن  حضــرت علــی در مقــام ارز

گفتمــان را به عنــوان جدی تریــن خطــر بــرای جامعــه اســامی  معرفــی کرده انــد و بــه 

وضــوح می تــوان آثــار ایــن خطــر جــدی را در میــدان کربــا مشــاهده کــرد. »أیّهــا النّــاس! 

إنّ اخــوف مــا اخــاف علیکــم اثنــان: اتبــاع الهــوی و طــول العمــل، ای مــردم! همانــا بــر 

شــما از دو چیــز می ترســم؛ هواپرســتی و آرزوهــای طولانی.«16ایــن دو تهدیــد جــدی در 

ــاز خــود تبدیــل می کنــد. ــا کربــا را بــه میــدان تاخــت و ت جامعــه اســامی ادامــه می یابــد ت

در اینجــا بــه اقتضــای حجــم محــدود مقالــه بــه همیــن مقــدار از ذکــر شــواهد بســنده 

یــم خواننــدة محتــرم، خــود مســتقیماً بــه عبــارات نهــج الباغــه شــریف  کــرده و امیدوار



180180
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

رن
مد

ن 
سا

 ان
ن و

مد
ت

کارآمدی ب. متهم شدن گفتمان حق به نا

چالش گفتمانی و بحران نظام تبعیت امت، 

ســبب می شــود ایده  هــا و دســتورات امــام حــق 

به درســتی اجــرا نشــود و امــام حــق و ســپس 

حکومــت دینــی بــه ناکارآمــدی متهــم شــود. 

حضــرت در خطبــه 27 بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کــرده و می فرماینــد: »خداونــد شــما را بکشــد 

کــه دل مــن از دســت شــما پرخــون، ســینه ام 

کاســه  های  اســت!  مالامــال  شــما  خشــم  از 

غــم و انــدوه را جرعــه جرعــه بــه مــن نوشــاندید 

وبــا نافرمانــی و ذلــت پذیــری، رأی و تدبیــر مــرا 

تبــاه کردیــد تــا آنکــه قریــش در حــق مــن گفــت: 

ــکار  ــجاعت ان ــب ش ــی طال ــر اب ــد پس ــی تردی ب

ناپــذری دارد؛ امــا او از دانــش و تــوان مدیریــت 

آن هــا  بــه  خداونــد  اســت.   بی بهــره  نظامــی 

انصــاف دهــد! آیــا یکــی از آن هــا تجربه  هــای 

جنگی ســخت و دشــوار مرا دارد؟! یا در پیکار 

توانســت از مــن پیشــی بگیــرد؟! هنــوز بیســت 

ســال نداشــتم کــه در میادیــن جنــگ حاضــر 

بودم و هم اکنون نیز که بیش از شــصت ســال 

کــه  یــغ آن کــس  دارم همــان هســتم. ولــی در

فرمانــش را اجــرا نکننــد، ماننــد کســی اســت 

کــه از دانــش و تــوان بی بهــره اســت.«17جنگ 

روانــی حاکــم بــر جامعه و خود شــیفتگی مردم 

 ـکــه بــه آن اشــاره شــد ـباعــث می شــد کــه مــردم 

هیــچ نقصی را به خود منتســب نداننــد و امام 

حــق به طــور مســتقیم در آمــاج تیرهــای اتهــام 

قــرار گیــرد و اعتمــاد میــان امــت و امــام روز بــه 

روز کمتــر شــود.

ج. چالش  های اجتماعی و عدم کنترل اجتماعی

محــور  به منزلــه  حــق  امــام  علــی  نــگاه  در 

در  تزلــزل  و هرگونــه  اســت  آســیاب جامعــه 

ــا اصــاح نمایــد. مراجعــه نمــوده و برداشــت  های نگارنــده را تصدیــق ی

زخــم درونــی جامعــه اســامی  بــدون آنکــه درمــان یابــد، در کربــا نمــود واقعــی خــود را 

نشــان داد و عــاج آن نــه در ســایة نصیحت  هــا و خــون دل  هــا و عتاب  هــا بلکــه تنهــا 

یختــه شــدن خــون بهتریــن بنــدگان خداونــد ممکن بــود. البته تنها آن شــوک  در ســایة ر

ل گفتمانــی نجــات  عظیــم بــه جامعــه بــود کــه  توانســت جامعــه را از حلقــوم اضمحــا

ی کامــل گفتمــان باطــل جلوگیــری کنــد. در اینجــا بــه همین اشــاره  بخشــد و از اســتیا

از مدعــای مقالــه بســنده کــرده و در ادامــه، ایــن مهــم را بیشــتر تبییــن خواهیــم کــرد.

آثار شکاف گفتمانی در حکومت علوی

الف. اختلال فرآیند هدایتی امام نسبت به امت

خطبه  هــای علــی در نهــج الباغــه پــر از غصــة هدایــت ناپذیــری و تمــرد مردمانــی 

، پنهــان و  گاه باشــید! مــن شــب وروز اســت کــه امــام حــق را بــه ســتوه آورده اســت. »آ

، شــما را بــه مبــارزه بــا شــامیان دعــوت کــردم و گفتــم پیــش از آنکــه آن هــا بــا شــما  آشــکار

بجنگنــد بــا آنــان نبــرد کنیــد...؛ ولــی شــما سســتی بــه خــرج دادیــد و خــواری و ذلــت را 

پذیرفتید..بــه شــما حملــه می کننــد و حملــه نمی کنیــد؟! بــا شــما می جنگنــد، شــما 

نمی جنگیــد؟! خداونــد معصیــت می شــود و شــما بــا ســکوت خــود رضایــت خــود را 

ــان می کنیــد؟!« نمای

فرمــان ناپذیــری مــردم از امامــی  کــه بــا اجمــاع صددرصــدی امــت، حکومــت را پذیرفتــه 

اســت، پیامــی  روشــن دارد. پیــام روشــن ایــن ماجــرا ایــن اســت کــه شــکاف گفتمانــی 

ســبب می شــود کــه مــردم مادامــی  کــه منافــع شخصی شــان تأمیــن شــود، تابــع قوانیــن 

اســام و اوامــر امــام حــق هســتند و هــر زمــان کــه منافــع آن هــا در خطــر باشــد تحــت 

هیــچ شــرایطی تــن بــه احــکام حــق نمی دهنــد. رســاترین تشــبیه بــرای دیــن ایــن 

جماعــت، همــان آب دهانــی اســت کــه حســین بــن علــی در ورد بــه کربــا بــدان اشــاره 

کردنــد، تعامــل ایــن جماعــت بــا دیــن نظیــر مواجهــه آنــان بــا آب دهــان خود اســت، آب 

دهــان تــا زمانــی کــه دهــان را مرطــوب نــگاه دارد در دهــان حفــظ می شــود و چــون بیشــتر 

شــده یــا موجــب حــرج باشــد بــه راحتــی آن را بــه بیــرون پرتــاب می کننــد والدیــن لعــق 

علــی الســنتهم.

	 
کیــدات فــراوان علــى در نهــج البلاغــه در وضعیت شناســى جامعــه و تحلیل  تأ

چالش  های اجتماعى و تمرکز بر چالش  های گفتمانى نمودهایی از اساسى 

بــودن ایــن چالــش در حکومــت علــوی بــوده اســت و حضــرت آن را بــه زخمــى  

درونــى تشــبیه کــرده کــه بــرای مــداوای آن تلاش  هــای فراوانــى انجــام دادنــد کــه 

چنــدان اثربخــش نبــوده اســت.
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کنتــرل  از  را  جامعــه  حــق،  امــام  یــت  محور

را  آن  فرمان پذیــری  کــرده  حاکمیــت خــارج 

بــا چالــش مواجــه می کنــد. حضــرت  ایــن 

مــردم را بــه شــتران بــی ســاربان تشــبیه کــرده 

و می فرماینــد: »شــما بــه شــتران بــی ســاربانی 

می مانیــد کــه هــرگاه از یــک طرف جمــع آوری 

گردیــد، از ســوی دیگــر پراکنــده می شــوید.. 

مــن دیگــر هیــچ گاه بــه شــما اعتمــاد نــدارم 

شــما  نمی پنــدارم.  خــود  پشــتوانة  را  شــما  و 

کســی  کــه  نیســتید  شــرافتمندی  مردمــان 

کنــد.«18  دراز  دســت  شــما  به ســوی 

ایــن کارکــرد وحــدت گفتمانــی، همــان کارکــرد 

اینکــه  وجــود  بــا  فرهنــگ  اســت.  فرهنــگ 

گزینه هــای رفتــاری انســان ها را محــدود کــرده 

و بــه نوعــی آزادی آن هــا را مقیــد می ســازد؛ امــا 

آنچه فرهنگ را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل 

کــرده، کارکــرد آن در حفــظ و بقــای جامعــه 

ــات و  ــرو تعام ــه در گ ــای جامع ــظ و بق و حف

اســت.حرکت  پذیــر  پیش بینــی  ارتباطــات 

می شــود  تضمیــن  آنــگاه  جامعــه  عمومــی 

کــه رفتــار انســان هــا براســاس پارادایم هــای 

گفتمانــی قابــل پیش بینــی باشــد. در غیر این 

صــورت تمــام اســتراتژی ها و تاکتیک هــای 

گفتمــان حــق، به دلیــل عــدم همراهــی مــردم، 

کارکــرد خــود را از دســت می دهنــد. جامعــة 

ــد و  ــی بودن ــر عل ــه معاص ــا اینک ــی ب ــر عل عص

ســعادت تنفــس در حکومــت او را داشــتند؛ 

امــا در جهــان دیگــری زندگــی می کردنــد کــه 

هیچ ســنخیتی با  جهان علی نداشــت. »إنّ 

». دنیاکــم هــذه ازهــد عنــدی مــن عفطــة عنــز

د. نابودی زحمات مجاهدان راه حق

بــرای  علــی  حضــرت  کــه  آثــاری  ازجملــه 

وضعیــت جامعــة خویــش بیــان می کننــد، ایــن اســت کــه وقتــی جامعــه از گفتمــان 

امــام حــق فاصلــه می گیــرد، تمــام ســرمایه  های خــود و تمــام میراثــی را کــه پیشــینیان 

ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــد. عل ــاد می دهن ــر ب ــد را ب ــردآوری کرده ان ــون دل گ ــا خ ــدان ب و مجاه

تشــبیهی رســا، وضعیــت ایــن جامعــه را بــه ایــن صــورت تبییــن می کننــد: »ای مــردم 

عــراق! همانــا شــما بــه زن بــارداری می مانیــد کــه در آخریــن روزهــای بــارداری، جنیــن 

خــود را ســقط می کنــد و سرپرســش بمیــرد و زمانــی طولانــی بی شــوهر بمانــد و میــراث 

، غــارت کننــد.«19 شــکاف گفتمانــی ســبب شــده تــا جامعــه ای  او را خویشــاوندان دور

کــه در چنــد قدمــی ســاخت جهانی اجتماعی توحیــدی بود، فرســنگ ها از آن فاصله 

بگیــرد و تــاش مجاهــدان و خــون دل هــای آنــان را بی ثمر گرداند، مانند زن آبســتنی که 

در روزهــای آخــر بــارداری فرزنــد خــود را ســقط کنــد.

ه.  تبدیل شدن جامعه به عنوان پیاده نظام دشمن برای تحقق اهداف دشمن

جهت گیری هــا و رفتارهــای آدمیــان بــه همــان جایــی تعلــق دارد کــه گفتمــان آن هــا بــه 

آنجــا تعلــق دارد. علــی جامعــه معاصــر خــود را جامعــه ای می داننــد کــه بــا وجــود تنفس 

در ســایة حکومــت عــدل علــی و بــا اینکــه در معــرض هدایت هــای آســمانی علــی 

بودنــد و نمازهــا را بــا ایشــان به جــا می آوردنــد؛ امــا درواقــع دنیــا، قلــوب و اراده هــای آنــان 

متأثــر از گفتمــان امــوی معاویــه و عمروعاص  هــا بــود. ایــن جامعــة منافــق کــه به جهــت 

خودشــیفتگی از نفــاق خــود نیــز بی خبــر اســت، عرصــة را بــرای علی چنان تنــگ کرده 

کــه ایشــان می فرماینــد: »اکنــون دوســت داشــتنی ترین چیــزی کــه آرزو می کنــم مــرگ 

ل را بــه شــما آمــوزش دادم و  اســت. کتــاب خــدا را بــه شــما آموختــم و راه و رســم اســتدلا

آنچه را که نمی شــناختید، به شــما شناســاندم و دانشــی را که به کامتان ســازگار نبود، 

جرعه جرعه به شــما نوشــاندم. ای کاش نابینا می دید و خفته بیدار می شــد! ســوگند 

به خــدا! چــه نــادان مردمــی کــه رهبر آنــان معاویه و آموزگارشــان پســر نابغه)عمروعاص( 

باشــد.«20 آری ایــن مــردم به دلیــل دل باختگــی بــه گفتمــان امــوی، درحقیقــت از معاویه 

فرمــان می بردنــد و پیــاده نظــام او در دل حاکمیــت علــی بودند. گفتمان جامعه اســت 

کــه ســنخ ولایــت هــر جامعــه را معیــن کــرده و چنانچــه خواهــد آمــد هویت آن جامعــه را 

شــکل می دهــد.

و. خطر استیلای اشرار بر جامعه و نابودی گفتمان حق

شــکاف گفتمانــی جامعــه و نهادینــه شــدن آن در اعمــاق افــراد جامعــه، ذائقــه مــردم را 

به گونــه ای تحــت تأثیــر قــرار داده بــود کــه پذیــرش احــکام خــدا بــرای آن هــا مشــکل شــده 

بود و تمایل آن ها به ســوی باطل بیشــتر شــده بود. علی این جامعه را زمینه مســاعدی 

برای حاکمیت اشــرار و رخت بســتن ارزش  های اســامی می دانســتند و بارها نســبت 
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ــه مــردم کوفــه می فرماینــد:  الباغــه خطــاب ب

»گرفتــار کســانی شــده ام کــه چــون امــر می کنم 

فرمــان نمی برنــد وچــون آن  هــا را فرامی خوانــم 

اصــل  بــی  مــردم  ای  نمی کننــد.  اجابــت 

یــاری  در  بی هویــت(  مــردم  یشــه!)ای  ر و 

یــد؟ آیــا دینــی  پروردگارتــان بــرای چــه در انتظار

غیرتــی  آیــا  آورد؟  گــرد  را  شــما  کــه  یــد  ندار

وادارد؟!«24  خشــم  بــه  را  شــما  کــه  یــد  ندار

عبــارت »امــا دیــن یجمعکــم« به روشــنی دین 

اســت  گفتمــان  از  روشــنی  کــه مصــداق  را 

وحدت بخشــی  عامــل  به عنــوان  را  اســت 

و هویت بخشــی بــه جامعــه بیــان می کنــد. 

بــا  را  جامعــه  هویــت  گفتمانــی  شــکاف 

کــرده و جامعــه را بــه وادی  ل روبــه رو  اختــا

حرکــت  ناحیــه  در  ســرگردانی  و  حیــرت 

می کشــاند. عمومــی 

ط. گســترش نفــاق در جامعــه و تغییــر حقیقــت 

مناســک دینــی

گاه  گفتمانــی،  شــکاف  های  و  تغییــرات 

آن قــدر خزنــده شــکل می گیرنــد کــه بســیاری 

روشــنی  گاهــی  آ خــود  آنکــه  بــدون  افــراد  از 

داشــته باشــند، در ایــن داک گرفتــار می آینــد. 

در ایــن زمــان اســت کــه مجاهــدان بصیــر25 

ــا افشــاگری  های روشــنگرانه، نقــاب از پــرده  ب

تزویــر برمی دارنــد و گفتمــان حقیقــی مــردم را 

کــه صورت بخــش اراده، حــب و بغض  هــا و 

رفتارهــای آدمیــان اســت را برمــا می کننــد. 

علــی خــود پیشــتاز و امام مجاهــدان بصیری 

اســت کــه وظیفــة اصلــی خــود را پرده بــرداری 

از نفاق هــا و تزویرهایــی می دانســت کــه ظاهــر 

ــود. ــار کــرده ب بینــان را فریفتــه و در دام خــود گرفت

علــی در خطبــه 32 بــا ارائــه تحلیــل از افــراد 

بــه ایــن مســأله هشــدارهای جــدی داده بودنــد. از جملــة ایــن هشــدارها بیانــات امــام 

در خطبــة 166 اســت کــه خطــاب بــه مــردم مدینــه بیــان شــده اســت: »ای مــردم! 

اگــر دســت از یــاری حــق برنمی داشــتید و در خــوار کــردن باطــل سســتی نمی کردیــد، 

هیــچ گاه آنــان کــه بــر پایة شــما نیســتند)انحطاطات گفتمانی دارنــد(، در نابودی شــما 

ــر شــما پیــروز نمی گشــت. چونــان امــت بنــی  طمــع نمی کردنــد و هیــچ قدرتمنــدی ب

اســرائیل در حیــرت و ســرگردانی فــرو رفتیــد . بــه جانــم ســوگند! ســرگردانی شــما پــس از 

مــن بیشــتر خواهــد شــد، چــرا کــه بــه حــق پشــت کردیــد و بــا نزدیــکان پیامبــر بریــده و 

بیگانه شــدید.«21 شــکاف  های گفتمانی و تفرقه در میان یک جامعه ســبب می شــود 

کــه قدرت طلبــان نســبت بــه آن جامعــه طمــع کننــد و به جهــت تضعیــف اقتــدار ایــن 

جامعــه تســلط بــرآن جامعــه نیــز کار چنــدان مشــکلی نخواهــد بــود.

ز. به خطر افتادن جان امام حق )جامعه نا امن برای امام حق(

کــه بــر پایــه منفعــت  گفتمانــی در جامعــه اســامی، آنــگاه  ســیر تکویــن شــکاف 

طلبی  هــای شــخصی یــا انحرفــات اندیشــه ای تحقــق می یابــد، در وادی موازنــة حــب 

و بغض  هــا، آنجــا کــه امــام جامعــه و گفتمــان او را مانــع رســیدن بــه مطامــع دنیــوی خود 

می بینــد، حــب منافــع را بــر جــان امــام ترجیــح دهــد. همیــن مطلــب بــه ظاهــر ســاده 

در بزنگاه  هــای حســاس می توانــد بــه چالشــی عملــی تبدیــل شــده و حــذف امــام حــق 

ــرای رســیدن بــه اهــداف گفتمانــی، در دســتور کار قــرار گیــرد.  به عنــوان وســیله ای ب

ماجــرای پرغصــة صفیــن، دلیلــی بــر قــدرت عملــی ماجــرای شــکاف گفتمانــی اســت 

که ســربازان جامعه اســامی  که با دســتور امام جامعه در میدان نبرد حضور داشــتند، 

پشــت بــه دشــمن کــرده و شمشــیر بــه روی امــام خــود کشــیده اند.  همــه ایــن نشــانه  ها 

بیانگــر جــدی بــودن مســأله شــکاف گفتمانی اســت که بــروز واقعــی خــود را در کربا به 

منصــة ظهــور رســانده اســت.

ح. بی هویتی جامعه

یکــی از ســؤالات جــدی در زمینــه هویــت اجتماعــی ایــن اســت کــه هویــت حقیقــی 

یــک جامعــه را چــه چیــزی تأمیــن می کنــد؟ مؤلفــه اصلــی هویــت بخــش یــک جامعــه 

چیســت ؟ شــهید آوینــی در مقالــه وفــاق اجتماعــی22، روح ایــن ســؤال را به خوبــی بــه 

نمایــش گذاشــته و تــاش کــرده اســت تــا پاســخ درخــوری نســبت بــه مســأله ارائــه دهــد. 

ــات  ــان روای ــت. در لس ــی آن اس ــش اساس ــه هویت بخ ــان جامع ــی، گفتم ــگاه دین از ن

مصادیــق ایــن گفتمــان گاه تحــت عناویــن دیــن و امــام ذکــر شــده اســت. آیــه شــریفه 

ــه  ــام و هویــت هــر ملــت وابســته ب ــمْ«23 اشــاره دارد کــه ن ــاسٍ بِإِمَامِهِ نَ
ُ
 أ

ّ
ــوا کُلَ ــوْمَ نَدْعُ »یَ

ــا باطــل ـ از او تبعیــت می کــرده اســت. علــی در خطبــه 39 نهــج  امامی اســت ـ حــق ی
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ایــن  بــه  را  افشــاگری  ایــن  از  جامعه بخشــی 

ــا  صــورت انجــام می دهنــد: »گروهــی دیگــر ب

اعمــال آخــرت دنیــا را می طلبند)تظاهــر بــه 

تبعیــت از گفتمــان آخــرت طلبــی می کننــد؛ 

دنیاطلبــی  گفتمــان  در  حقیقــت  در  ولــی 

کســب  فانی انــد( و بــا اعمــال دنیــا در پــی 

مقام  هــای معنــوی آخــرت نیســتند. خــود را 

کوچــک و متواضــع جلــوه می دهنــد، دامــن 

خــود را جمــع کــرده، خــود را هماننــد مؤمنــان 

واقعــی می آراینــد و پوشــش الهــی را وســیلة 

قــرار  خــود  دنیاطلبــی  و  دورویــی  و  نفــاق 

ــا پســتی و ذلــت و  می دهنــد و برخــی دیگــر ب

ــدرت  ــت آوردن ق ــات، از به دس ــدان امکان فق

یــور قناعت  محــروم مانده انــد، کــه خــود را بــه ز

آراســته و لبــاس زاهــدان را پوشــیده اند. اینــان 

هرگــز و درهیــچ زمانــی از شــب روز از زاهــدان 
نبوده انــد.«26 راســتین 

ی. شکاف گفتمانی، مهم ترین تهدید اقتدار

را عامــل  گفتمانــی  علــی صریحــاً شــکاف 

تضعیــف حکومــت دانســته و بیــان مــی دارد 

ــودن گفتمانــی  ــدون دارا ب ــی تعــداد ب کــه فراوان

واحــد، هیــچ گاه بــه پیــروزی نمی رســند. حضــرت در خطبــه 119 می فرمایند: »مــادام که 

قلــوب شــما )اراده  هــا و حــب وبغض  هــای شــما( پراکنــده اســت، فراوانــی تعــداد شــما 

ســودی ندارد.27بخشــی از توضیحــات ایــن بخــش ذیــل بیــان ضــرورت اتحاد گفتمانی 

بیــان شــد و در اینجــا بــه همیــن مقــدار بســنده می کنیــم.

شکاف گفتمانی در کلام حضرت سیدالشهداء

آنچــه از مصائــب شــکاف گفتمانــي در حکومــت علــوي بــه تصویــر کشــیده شــد، بــا 

رونــدي روبــه رشــد کــه همچنــان در جامعــه جریــان داشــت، جامعــه ای کــه علــي آن هــا 

را بــه کــور وکــر تشــبیه مي کردنــد، رفتــه رفتــه و در زمــان سیدالشــهدا  تبدیــل بــه مــردگان 

متحرکــی شــدند کــه فاجعــه آفریــن کربــا شــدند.

سیدالشــهدا همچــون علــی بــا عبــارات مختلفــي بــه افشــای باطــن جامعــه خویــش 

پرداختنــد تــا شــاید تنبهــی در ایــن مــرد گان پدیــد آیــد.

ر بــا ســکوت خــود، مهــر  آنــگاه کــه یزیــد بــر مســند خافــت تکیــه زد و دنیــا طلبــان مــزوّ

ــن علــی به عنــوان مجاهــدی  ــد، حســین ب ــد زده بودن ــر اعمــال شــرورانه یزی رضایــت ب

، پرچمــدار افشــاگری بــود تــا جایــی کــه فرمــود: »إنــالله و انــا الیــه راجعــون و علــی  بصیــر

الاســام السّــام، اذ قــد بلیــت الامــة بــراع مثــل یزید.«28حکومــت امثــال یزیــد بــن معاویــه  

روشــن ترین نشــانه بــرای مــرگ گفتمــان اســام و بالتبــع، مــرگ جامعــه بــه ســبب دوری 

از منبــع حقیقــی حیــات بــود. 

مســعودی در مــروج الذهــب از مالــک بــن اســماعیل نهــدی روایتــی را از جعیــدة 

همدانــی نقــل می کنــد: »روزی بــه حضــور حســین بــن علــی رفتــم . دختــرش ســکینه 

را در آغــوش و روی ســینة خــود داشت.حســین بــن علــی بــه مــن فرمــود: ای خواهــر 

! آنــگاه از مــن پرســید کــه دربــاره جوانــان عــرب یــا  کلــب! ایــن دختــرت را از مــن بگیــر



184184
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

رن
مد

ن 
سا

 ان
ن و

مد
ت

« یاد می کنند و می فرماینــد: »اى  عنــوان »کفــر

ــاد کــردن از  ــد ی ــا ب مــردم! از پنــدى کــه خــدا ـ ب

علمــاى یهــودـ بــه اولیــاى خــود داده اســت، 

عبــرت بگیریــد؛ آنجــا کــه گفتــه اســت: »چــرا 

، مردمــان را از گفتــار  عالمــان دینــی و احبــار

گنــاه آمیــز بــاز نداشــتند و خداونــد می گویــد: 

ــد،  یدن ــر ورز »کســانی از بنــی اســرائیل کــه کف

گرفتــار لعنــت شــدند« تــا اینجــا کــه می گویــد: 

»آنــان بــد می کردنــد«؛ و خــدا بــر آن عالمــان 

از آن جهــت عیــب گرفــت کــه از ظالمانــی 

فســاد  و  زشــت  امــور  بودنــد،  میانشــان  کــه 

بــه ســبب چشــم  را  آنــان  امــا  را می دیدنــد؛ 

داشــت نعمتــی از ایشــان و یــا تــرس از قــدرت 

آنــان، از آن کارهــا بــاز نمی داشــتند، درحالــی 

کــه خداونــد فرمــوده اســت: »از مردمــان بیــم 
نداشــته باشــید و از مــن بترســید.«36

اقتضــای گفتمــان ایمانــی اســام ایــن اســت 

دینــی  گفتمــان  پیــکان  نــوک  در  علمــا  کــه 

نقــش  ایفــای  بصیــر  مجاهــدان  به عنــوان 

کننــد؛ امــا در جامعــه ســال 60 هجــری هــم 

اینــان در دام گفتمــان کفر گرفتار شــده بودند. 

گفتمــان  مؤلفه  هــای  اساســی ترین  از  یکــی 

اســت.  »حــرام«  و  ل«  »حــا دوگانــة  دینــی، 

دو  ایــن  گذاشــتن  پــا  یر ز بــا  روز  آن  جامعــه 

اصــل، خــود را کــر و کــور کرده بودند و ســیاهی 

هیــچ  کــه  بــود  رســیده  به حــدی  قلبشــان 

کــمْ 
ُّ
موعظــه و شــوکی در آن اثــر گــذار بــود. »کل

مْــرِی غَیــرُ مُسْــتَمِعٍ قَوْلِــی فَقَــدْ مُلِئَتْ 
َ
عَــاصٍ لِ

بُطُونُکــمْ مِــنَ الحَــرام.«37 وضعیــت جامعــه بــه 

ــز  ــام ج ــای اس ــه احی ــود ک ــیده ب ــه ای رس نقط

ــت  ــل برگش ــم، قاب ــوک عظی ــک ش ــاد ی ــا ایج ب

نبــود. شــوک عظیمــی  لازم بــود کــه ایــن مــردگان 

و  دنیاطلبــی  آخــور  در  ســر  کــه  را  متحــرک 

اعــراب بــرای او بگویــم. گفتــم: بیشــتر ســرگرم عیــش و نــوش و مجالــس خــود هســتند. 

گفتــم: رباخــوار  ســپس فرمــود: موالی)بــزرگان وخــواص جامعــه( در چــه حال انــد؟ 

ــا الیــه راجعــون گفــت و فرمــود: به خــدا  ــا لله و ان ع(، ان ــا  آزمنــد بــه دنیاینــد. حســین ) ی

ــاری ایشــان  ــه ی ــد ب ــم خداون ســوگند! ایــن دوگــروه کســانی هســتند کــه گمــان می کردی

آییــن خــود را نصــرت خواهــد داد.«29 تأییــد ســخنان جعیــده و اســترجاع30 حضــرت و 

لات ایجــاد شــده در رونــد هدایتــی جامعــه، نشــان از قــدرت  پــس از آن اشــاره بــه اختــا

چالــش شــکاف گفتمانــی اســت کــه می توانــد بــه مــرگ جامعــه ای منتهــی شــود و آن 

را بــه جامعــه ای مســئولیت گریــز و حیوانــی تبذیــل کنــد کــه روح انســانیت در آن مــرده 

اســت. جامعــه ای کــه قابلیــت و صاحیــت مجاهــدت در مســیر حــق را از دســت 

داده اســت. ســنت خداونــد در یــاری شــدن گفتمــان حــق، ایــن اســت کــه ایــن دیــن 

به واســطة پــاکان یــاری شــود. امــام حســین خطــاب بــه »عبیــدالله بــن حــر جعفــی« 

فرمودنــد: »امّــا اذا رغبــت بنفســک عنّــا فاحاجــة لنــا فــی فرســک و لا فیــک )ســپس بــه 

ایــن آیــه اشــاره فرمودنــد: »و مــا کنــتُ متّخــذ المضّلیــن عضُــداٌ (31 حــال کــه در راه مــا از 

یــرا مــن از افــراد گمــراه  ؛ ز یــم و نــه بــه اســب تــو جــان امتنــاع مــی ورزی، نــه بــه تــو نیــاز دار

به عنــوان یــار و یــاور اســتفاده نمی کنــم.«32  ایــن آیه شــریفه اشــاره به ســنت انبیــا در روند 

تحقــق حاکمیــت حــق اشــاره دارد. انبیــا تــاش اولیــه خــود را بــا تکیــه بــر تعلیــم و تزکیــه 

بــر تصفیــه گفتمانــي جامعــه متمرکز و خــود به خود جامعــه را تبدیل به یــاوران حقیقی 

گفتمــان توحیــدی تبدیــل می کردنــد.

ــه  ــت جامع ــدی، حرک ــان توحی ــه از گفتم ــن جامع ــه گرفت ــي و فاصل ــکاف گفتمان ش

ــه33   ــه پوســتینی وارون به ســمت کمــال را متوقــف کــرده و از اســام جــز اســمي  به مثاب

باقــي نمانــده بــود.

مناســك دینــي، تنهــا به عنــوان ابــزاري بــراي تأمیــن منافع دنیــوي تلقي نمي شــدند. این 

همــان گفتمانــی بــود کــه سیدالشــهدا در هنــگام ورود بــه کربــا تحــت عنــوان »عبیــد 

الدنیــا شــدن مــردم« بــه آن اشــاره کردنــد: »النــاسُ عبیــدُ الدنیــا و الدیــن لعــق علــی 
ت معایشُــهم.« 34 الســنتهم یحوطونــه مــادرَّ

امــام در خطبــة منــا35 از شــکاف گفتمانــی و پشــت کــردن بــه گفتمــان دینــی تحــت 

	 
آنــگاه کــه یزیــد بــر مســند خلافــت تکیــه زد و دنیــا طلبان مــزوّر با ســکوت خود، 

مهــر رضایــت بــر اعمــال شــرورانه یزیــد زده بودنــد، حســین بــن علــى به عنــوان 

گری بــود تــا جایــی کــه فرمــود: »إنــالله و انــا  مجاهــدی بصیــر، پرچمــدار افشــا

الیــه راجعــون و علــى الاســلام السّــلام، اذ قــد بلیــت الامــة بــراع مثــل یزیــد.« 

گفتمــان  حکومــت امثــال یزیــد بــن معاویــه  روشــن ترین نشــانه بــرای مــرگ 

اســلام و بالتبــع، مــرگ جامعــه بــه ســبب دوری از منبــع حقیقــى حیــات بــود. 
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کنــد و  شــهوت رانی فروبــرده بودنــد را بیــدار 

به ســوی گفتمــان دینــی بکشــاند. ایــن جامعه 

نیازمنــد شــوکی بــود کــه بتوانــد پــرده از تزویــر و 

یــاکاری و فریــب آدمیــان بــردارد و باطن آن ها  ر

را برایشــان بــه نمایــش بگــذارد و به آن ها نشــان 

یــر پوســتین انســانی و اســامی  آنــان  دهــد در ز

چــه درندگانــی پنهــان شــده اند.

ایــن شــوک عظیــم جــز بــا فاجعه  هایــی کــه 

به دســت همیــن آدمیــان رقــم خــورد، ایجــاد 

در  توحیــدی  گفتمــان  احیــای  نمی شــد. 

گاهی عمومی  به ســوی  جامعه و ایجاد خوادآ

پرده  هــای  شــکافتن  و  دینــی  ارزش  هــای 

تزویــری کــه چشــمان جامعــه را کــور کــرده بــود، 

مهم تریــن اثــر عاشــورای ســال 61 هجــری بــود.

کــه  آموخــت  یــخ  تار بــه  علــی  بــن  حســین 

برتــری  حقیقــت  همــان  اســامی  گفتمــان 

اســت کــه از جــان امــام معصــوم نیــز بالاتــر 

راه  تنهــا  معصــوم  امــام  جــان  اگــر  و  اســت 

احیــای گفتمان اســامی  باشــد و جــز با خون 

یشــه  های  ر انســان  ها  برتریــن  و  پاک تریــن 

ایــن گفتمــان تحکیــم نیابــد، فــدا کــردن آن 

اســت  شــکری  ســزاور  هــدف،  ایــن  راه  در 

کــه جــز شــاکران حقیقــی تــوان آن را ندارنــد، 

یارت عاشــورا  همان طــور کــه در فــراز ســجده ز

حمــد  الحمــد  لــک  »اللهــم  می خوانیــم: 

مصابهــم.«38  علــی  لــک  الشــاکرین 

سخن آخر

گفتمــان  دو  تاقــی  و  تضــاد  نمــود  کربــا 

متضــاد اســت کــه روزی در جامعــه نبــوی، 

وحدتــی مثــال زدنــی داشــت. ایــن شــکاف 

آرام آرام بیشــتر شــد و اثــرات خــود را در نظــام 

حــب و بغض  هــا و رفتارهــا نمایــان ســاخت 

و رفتــه رفتــه و بــه تنش  هــای جــدی سیاســی و اجتماعــی کشــیده شــد تــا جایــی کــه 

امــام حــق کــه آب گــوارای ســعادت و واســطة فیــض خداونــد رحمــان اســت، به عنــوان 

مانعــی بــر آســایش مــردم تلقــی می شــد و برافراشــته کــردن پرچــم توحیــد و ایســتادن در 

برابــر طاغــوت به عنــوان تفرقــه افکنــی و فتنــه )خــروج( تلقــی می شــد. ایــن شــکاف 

ــه منصــة ظهــور رســید و نامردمــان آن روزگار را رســوای  ی ســال 61 هجــری ب در کربــا

یــخ کــرد و پرده  هــای نفــاق آن جامعــه را به صــورت کامــل پــاره کــرد و جایــگاه حســین  تار

ــه  ــوردن ب ــره خ ــا گ ــدی ب ــان توحی ــان گفتم ــوان منادی ــش  به عن ــاران باوفای ــی و ی ــن عل ب

یــخ مانــدگار شــد.* یشــه  های ایــن گفتمــان در طــول تار ر

پی نوشت
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شــود در واقــع فصــل میرایــی عقــل بــه ظهــور 

می رســد و نتیجــه ایــن میرایی چیزی نیســت 

جــز شــهادت امــام و ثمــره قلــب پیامبــر و نــور 

چشــم سیدالمرســلین!

ایــن کتــاب شــریف کــه کتابــت گفتارهــای 

عاشــورایی آیــت الله جــوادی آملــی اســت در 

دو بخــش و هشــت فصــل شــامل مباحــث 

یر منتشــر شــده اســت: ســیره حسینی، پیام  ز

اثــر نهضــت حســینی،  نهضــت حســینی، 

اقدامــات  عقــل،  شــکوفاگران  و  شــکوفایی 

مخالفــان شــکوفایی عقــل، قیــام حســینی 

ــر قیــام حســینی در  بــرای شــکوفایی عقــل، اث

شــکوفایی عقــل، تــداوم اثــر قیــام حســینی 

*. ... بــرای شــکوفایی عقــل و

و  گفتارهــا  و ذومراتب بــودن حــوادث،  واقعــه عاشــورا ذوابعــاد  از ویژگی هــای  یکــی 

رفتارهــای منطــوی در آن اســت. نــگاه عاقه منــدان بــه حماســه حســینی هــم در پــس 

ــوده اســت.  ــا وجوهــی خــاص از آن ب ــر وجهــی ی ــه آن همــاره مبتنــی ب یــخ عاشــورا ب تار

یــه ای خــاص بــه حماســه حســینی  ... هــر کــدام از زاو عارفــان، فقیهــان، شــاعران و

نگریســته اند. همیــن مســاله گویــای آن اســت کــه ایــن حماســه دارای چنــان ظرفیتــی 

یســت و حیــات منطبق  اســت کــه اندیشــه آدمــی همــاره می توانــد از آن بهــره ببــرد و راه ز

بــر منطــق وحــی را از آن بیابــد.

در میــان اندیشــمندان معاصــر کــه هــم دســتی در ســاحت قــرآن و هــم ســیادتی در فهم 

نی ـ قرآنی با حماسه حسینی داشته ،  فلسفه، عرفان و فقه دارد و از قضا مواجهه عقا

نــی خــود را در حماســه حســینی،  آیــت الله جــوادی آملــی  اســت کــه ســیر و ســلوک عقا

بــه مــدد یــک جملــه آن امــام همــام کــه میــراث دار نبــوت و حامــل ولایــت بــود، بــه پیــش 

بــرده و از قضــا بــه نتایــج مهــم و درس هــای متعالی از آن حماســه رســیده اســت.

حَــقَّ لایُعْمَــلُ 
ْ
ــرَوْنَ اَنَّ ال ع( ضمــن ســخنان گوهربــاری می فرماینــد: »اَلا تَ امــام حســین)

باطِــلَ لایُتَناهــي عَنْــهُ؟ یعنــی آیــا نمی بینیــد به حــق عمل نمی شــود و از باطل 
ْ
بِــهِ، وَ اَنَّ ال

پیشــگیری نمی گردد؟« حکیم تیزبین، پساپشــت این جمله را نیز به خوبی و درســتی 

کاویــده و بنیــان آن را بــر جملــه ای محیرالعقــول یافتــه اســت، چرا که امام پیــش از بیان 

ایــن جملــه، مبنایــی شــگفت بــه میــدان معنــا مــی آورد و آن ایــن کــه: لایکمــل العقــل 

ــز  ــه، یعنــی کــه شــکوفایی عقــل کــه ممی ــرون ان الحــق لایعمــل ب الا باتبــاع الحــق، الا ت

هســتی آدمی از همه هســت ها و هستی هاســت، جز با پیروی از حق ممکن نیســت 

یــن قرآنــی اســت کــه فرمــود:  و ایــن جملــه شــگفت تا چه انــدازه ماننــد آن حکمــت وز

یــد بــه متابعــت رســول درآییــد! آنجــا هــم بــه همیــن اعتبــار عقــل  اگــر مــرا دوســت دار

ع( در خطبه نخســت  آدمــی بــود کــه شــکوفا می شــد و مگــر نــه ایــن کــه حضرت علــی)

نهج الباغــه فرمــوده بودنــد پیامبــران آمدنــد تــا گنجینــه عقــول آدمیــان را احیــا کننــد؟!

ع( هــم کــه پیشــاپیش گشــایش مســیر عاشــورا بیــان  ســخن حضــرت امــام حســین)

می شــود، همــان معنــا را به دنبــال دارد. عقــل انســان در پیــروی از یزیــد احیــا نمی شــود. 

شــکوفایی عقــل در اتبــاع از حــق بــه ثمــر می رســد. اگــر امیــری مثــل یزیــد بر مــردم حاکم 

 حیات منطبق بر منطق وحی
در اندیشه عاشورا

معرفی کتاب شکوفایی عقل در نهضت حسینی، اثر آیت الله جوادی آملی
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تبیین مرز های حق و باطل در معرکه ی عاشورا
حادثه عاشورا جنگ بین اصلاح و افساد بود

‌برنامه‌تلویزیونی‌سوره؛ گزارشی‌از
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بخواهیــم مثالــی را بزنیــم درمــورد نــور اســت 

نــور لامــپ، شــمع و خورشــید، همــه  مثــل 

این هــا نــور هســتند و ایــن وجــه شــباهت، 

ــی  بیــن همــه ی این هاســت. یــک وجــه تفاوت

ــباهت  ــود دارد، ش ــا وج ــت آن ه ــم در نورانی ه

ــت؟ در  ــمع در چیس ــور ش ــا ن ــید ب ــور خورش ن

تفــاوت در  امــا  نــور هســتند؛  اینکــه هــر دو 

میــزان نورانیــت اســت کــه نورانیــت خورشــید 

شــدیدتر از نورانیــت شــمع اســت. اگــر بــه 

ایــن مثــال دقیق تــر نــگاه کنیــم تــا وحــدت 

حقیقــت نمــود پیــدا کنــد، در ایــن نورهایــی 

از  این هــا  از  هرکــدام  زدیــم،  مثــال  مــا  کــه 

یکدیگــر مجــزا می باشــد؛ خورشــید، شــمع و 

لامــپ همگی مجزا هســتند، فــرض بفرمایید 

لامپ هایــی کــه منــزل مــا را روشــن می کنــد 

کــه مــا نســبت  در ایــن فضــای چندمتــری 

گرفتیــم، بهــره ای از نورانیــت  بــه آن هــا قــرار 

می توانســتیم  مــا  اگــر  یــم،  دار لامپ هــا  ایــن 

ــخص  ــویم مش ــر ش ــا نزدیک ت ــن لامپ ه ــه ای ب

اســت کــه بهــره ی بیشــتری از ایــن نورانیــت 

شــویم  نزدیک تــر  بازهــم  اگــر  و  می گرفتیــم 

ایــن بهــره بیشــتر می شــود. از جهــت مقابــل 

نــگاه کنیــم هرچــه کــه دورتــر شــویم، بهــره ای 

کــه از این هــا می گیریــم کمتــر اســت، ممکــن 

اســت آن قــدر نزدیــک باشــیم کــه درخشــش و 

نورانیــت لامــپ، چشــم را آزار دهــد و یــا آن قــدر 

دور باشــیم کــه فقــط به صــورت یــک نقطــه 

روشــن دیــده شــود، دقیقــاً مثــل ســتاره هایی 

عالــم  حقایــق  می بینیــم،  آســمان  در  کــه 

کــه  هــم همین طــور اســت. بــا ایــن نگــرش 

ســهروردی بــه عالــم فلســفه ی اســامی هدیــه 

کــرده و جنــاب صدرالمتألهیــن آن را تدقیــق 

کــه امــر مــادی در  نمــوده اســت، می بینیــم 

نشســت ویژه برنامــۀ عاشــورا بــا حضــور جنــاب آقــای محمــد یقینــی مــدرس حــوزه و 

دانشــگاه در 14 شــهریورماه 99 در برنامــه ســوره برگــزار شــد کــه در ایــن ویژه برنامــه دربــاره 

مســأله ی عاشــورا و زندگــی روزمــره بــه گفت وگــو پرداختنــد.

مجــری در ابتــدا بــا بیــان موضــوع ایــن برنامــه اولیــن ســؤال خــود را این گونــه آغــاز کــرد: 

دغدغــۀ اصلــی در طراحــی ایــن موضــوع و گفت وگــو ایــن اســت کــه مــا عاشــورا را 

چنانچــه در ۱۳ شــب گذشــته بررســی کردیــم، همیشــه همســایه و قریــن بــا واژه هایــی 

مثــل جهــاد، جنــگ دوگانــۀ حســینی، شــهادت، مــرگ ســرخ و ســیاه و موضوعاتــی 

ازاین دســت می دانیــم و می توانیــم تصــور کنیــم وقتــی کــه انســان در معرکــه ای قــرار 

دارد کــه یــک طــرف حــق مطلــق و یــک طــرف باطــل مطلــق اســت، اینجــا را منطقــۀ 

عاشــورایی می گوینــد؛ یعنــی بایــد بــا تمــام وجــود در اردوی حــقِ مطلــق قــرار بگیریــم. در 

شــرایط امــروز می خواهیــم جنگــی معرفــی کنیــم کــه ملموس باشــد و یزید و حســینش 

را ببینیــم و انتخــاب کنیــم، یــک طــرف، مرزهــای حق و باطل در معرکۀ عاشــورا متمایز 

و مشــخص اســت؛ اما در صحنۀ واقعی جامعه، این قدر مشــخص نیســت، از طرفی 

مــا یــاد گرفتیــم کــه حدیــث یــا غیــر حدیــث، شــعار یــا رجــز و یــا هــر چیــزی عاشوراســت 

و هــر زمینــی کرباســت و تــو مأمــوری کــه هــر روز عاشــورایی باشــی، بــا ایــن حــال در 

یســتن چــه معنایــی دارد؟ وضعیــت زندگــی روزمــره، عاشــورایی ز

ع(  اســتاد یقینــی پــس از عــرض ســام و تســلیت به مناســبت شــهادت امام حســین )

صحبت هــای خــود را این گونــه آغــاز کردنــد: بنــده به عنــوان مقدمــه بحــث، نکتــه ای را 

عــرض کنــم کــه مقــداری ســبقه ی فلســفی دارد و بعــد از آن وارد حــوزه ای که جنابعالی 

عــرض کردیــد، می شــویم. در یــک نــگاه ظاهــری یــا یــک نــگاه از نمــای نزدیــک، مــا دچار 

دوگانگی هــا می شــویم، مثــاً ســیاه  و ســفیدها را می بینیــم، ایــن ســیاه  و ســفیدها در 

شــئون مختلــف زندگــی ممکــن اســت به نظــر بیایــد و براین اســاس و در ایــن نــگاه از 

نمــای نزدیــک، مــا بــه یــک منطــقِ صفــر و یــک می رســیم کــه دائمــاً دوگانه هــا را بــرای 

یخــی، علــوم اجتماعــی و فلســفی  مــا رقــم می زنــد. ایــن مســأله در فضــای نگــرش تار

هــم وجــود دارد. شــما نــگاه کنیــد کــه در مســائل مختلــف فلســفی یــا انســانی بــا ایــن 

دوگانه هــا روبــرو هســتیم، مثــاً در کام خودمــان بــه مجــرد، مــادی دنیــا و آخــرت یــا در 

بحث هــای اجتماعــی بحــث ســنت و مدرنیتــه یــا در بحــث اخــاق اینکــه اخــاق 

ــود،  ــرح می ش ــور مط ــک در ام ــر و ی ــورت صف ــه به ص ــبی و این گون ــا نس ــت ی ــق اس مطل

، یکــی را  درواقــع دوگانگــی صــورت می گیــرد و انــگار کــه مــا ناچــار هســتیم بیــن ایــن دو

انتخــاب کنیــم؛ امــا زمانــی کــه در یــک نــگاه کان هســتیم و می بینیــم کــه عمــده ی آن 

چیزهایــی کــه مــا به صــورت دوگانه درنظر می گیریم، در امتداد یکدیگر هســتند؛ یعنی 

بخش هــای مختلــف یــک طیــف هســتند، به قــول فاســفه دارای مراتــب هســتند، اگــر 
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تقابــل بــا امــر مجــرد نیســت، بلکــه امتــداد امــر 

مجرد اســت؛ یعنــی امر مجرد در امتــداد خود 

و در مرتبــه ی دیگــری صــورت مادیت به خود 

می گیــرد. ایــن مســأله در قــوس نــزولِ زمانــی 

کــه افعــال الهــی را هــم از مرتبــه بالابه پاییــن 

یم، ابتــدا مرتبــه ی آفرینــش و خلــق  می شــمار

مجــردات اســت ســپس خلــق مادیــات، در 

ــت،  ــب اس ــن ترتی ــه همی ــم ب ــود ه ــوس صع ق

امتــداد دنیــا  آخــرت در  کــه  آخــرت  و  دنیــا 

مطــرح می شــود.

و  الهــی  منظــر  ایــن  از  حقیقتــاً  هــم  مــرگ 

درواقــع  اســت،  زندگــی  امتــداد  توحیــدی 

پلــی اســت کــه مــا را از یــک مرتبــه زندگــی بــه 

یــک مرتبــه دیگــر زندگــی منتقــل مــی کنــد، 

همان طــور کــه در مراحل مختلف زندگیمان 

کــه شــاید هــوش و حــواس،  دورانــی باشــد 

ادراک و اختیــار آنچنانــی نداشــتیم، درحالــی 

کــه آنچــه کــه در زندگــی مــا رخ داده اســت، در 

ــر اســت و زندگــی پــس  زندگــی پــس از مــا مؤث

ــه  ــی ک ــاً جنین ــد، مث ــم می زن از آن دوران را رق

یــک دوران جنینــی بــا ویژگی ها و مختصات 

کــه متولــد می شــود،  خاصــی دارد و زمانــی 

کودکــی خواهــد بــود بــا یک ســری ویژگی هــای 

، مثا اگر مادر در دوران جنینی  خاص دیگر

ــد  ــته باش ــم داش ــی آرام و کم تاط ــد، زندگ فرزن

ــا بــا معنویــت ســر و کار داشــته باشــد و از  و ی

غــذا و داروی ســالم اســتفاده کنــد، کودکــی 

ــه در  ــری ک ــودک دیگ ــا ک ــود ب ــد می ش ــه متول ک

بهــره  معنویــت  از  مــادرش  جنینــی،  دوران 

نبــرده، از غــذا و داروی ســالم اســتفاده نکــرده 

و زندگــی پرتاطمــی داشــته، متفــاوت اســت 

ــوزاد متولــد می شــود در همیــن  ــی کــه ن و زمان

ــوزادان دیگــر دارد. ــی از ن ــوزادی متفاوت ــه ن مرحل

در روایــات اهل بیــت، زندگــی پــس از مــرگ بــه زندگــی ایــن عالــم مادی نســبت بــه دوران 

ــی  ــف، معرفت ــتفاده های مختل ــال اس ــن مث ــب از ای ــت، خ ــده اس ــبیه ش ــی تش جنین

یــم کــه زندگــی ایــن دوران را رقــم  شــده اســت، مثــاً مــا در دوران جنینــی اختیــاری ندار

گاهــی تصمیــم می گیریــم و انتخــاب می کنیــم. ایــن  بزنیــم؛ امــا در زندگــی دنیــا مــا بــا آ

گاهــی و انتخــاب مــا زمینه ســاز و بسترســاز مرحلــه ی بعــدی زندگــی ماســت، درواقــع  آ

چگونــه مــردن و سرنوشــت پــس از مــرگ مــا خواهــد؛ لــذا این هــا درطــول هــم و در امتــداد 

هــم خواهنــد بــود.

مجــری: مــا از دوگانه هــا صحبــت می کردیــم و خودمــان یــک، دوگانــه جدیــدی خلــق 

کردیــم کــه می تــوان منطــق عاشــورا را در یکــی از این هــا جــای داد. یــک بخــش آن تقابــل 

مــرگ و زندگــی اســت کــه در آثــار بســیاری از اندیشــمندان زندگــی، ســیاه و مــرگ، ســرخ 

بیــان می شــود کــه بــرای بســیاری قابــل  درک اســت. زندگی که بــه روزمرگی هــا، عادت ها 

و ذلت هــا دچــار شــود، بــه ارزش هــای متعالــی نمی رســد، طــوری کــه گاهــی راه نفــس 

یچــه نهایــی  کشــیدن را می بنــدد و شــخص می گویــد کــه مــن بــه مــرگ به عنــوان یــک در

نــگاه می کنــم و از شــر ایــن زندگــی نکبت بــار و یکنواخت راحت می شــوم و نمونه های 

دیگــر کــه همیشــه مــرگ به عنــوان یــک انتخــاب پیشــرو اســت و به نظــر من در تفســیری 
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داشــت، شــروع کردنــد بــه اینکــه اگــر شــما بــه 

حــرف مــا گــوش کــرده بودیــد و داخــل شــهر 

مانــده بودیــد و بــه میــدان کارزار نرفتــه بودیــد، 

مــرگ گریبان گیــر شــما نمی شــد کــه خداونــد 

اشــخاصی  همیــن  می فرمایــد:  متعــال 

اگــر پیــش مــا مانــده  کــه شــما می فرماییــد 

نمی رفتند،زنــده  کارزار  میــدان  بــه  و  بودنــد 

مــرگ  زمــان  و  الهــی  اجــل  اگــر  می ماندنــد، 

آن هــا رســیده باشــد، خداونــد متعــال آن هــا را 

از داخــل خانه هایشــان بــه محل قتلگاهشــان 

»وَلا  می فرماینــد  را  آیــه  ایــن  و  می کشــاند 

مواتًــا 
َ
ذیــنَ قُتِلــوا فــی سَــبیلِ الِله أ

َّ
تَحسَــبَنَّ ال

هِــم یُرزَقــونَ.«1 معنــی ایــن  بِّ حیــاءٌ عِنــدَ رَ
َ
بَــل أ

آیــه فقــط مســأله حیــات پــس از مرگ نیســت؛ 

چــون ایــن حیــات پــس از مــرگ بــرای کافــران 

هــم هســت و عامــه طباطبایــی ذیــل ایــن 

یخــی را نقــل می کننــد کــه  آیــه ، یــک روایــت تار

ــالای ســر  ، پیامبــر ب وقتــی بعــد از جنــگ بــدر

کــت رســیده بودنــد،  ســران کفــری کــه بــه ها

حاضــر شــدند، ایــن مضمــون را فرمودنــد کــه 

ــد خــود را راســت یافتــم،  مــن وعــده ی خداون

آیــا شــما هــم ایــن وعــده را راســت یافتیــد؟ کــه 

خلیفــه دوم از پیامبــر می پرســد کــه آیــا این هــا 

می شــنوند؟ پیامبــر در جــواب فرمودنــد: شــما 

شــنواتر از این هــا نیســتید. پــس ایــن موضــوع 

آتــش و  کــه در  کفــر و آن هایــی  بــرای ســران 

ــود دارد. ــم وج ــدند ه ــدی ش ــقاوت اب ــار ش گرفت

حیــاءٌ 
َ
امــا اینجــا کــه آیــه قــران می فرمایــد: »بَــل أ

هِــم یُرزَقــونَ.«، ایــن حیات یک حیات  بِّ عِنــدَ رَ

ابــدی جاودانــه و مافوق حیات برزخی اســت 

کــه عامــه طباطبایــی ایــن آیــه را کنــار آن آیــه 

می گذارنــد: »مَــا عِنْدَکُــمْ یَنْفَــدُ وَمَــا عِنْــدَ الَلهِّ 

بَــاقٍ«2 حیــات برزخــی هم یــک حیات موقتی 

کــه بیــان کردیــد، چنیــن چیــزی ممکــن نیســت؛ یعنــی همان طــور کــه راه زندگــی را 

آمده ایــد مــرگ شــما هــم به دنبــال همــان اســت. آیــا واقعــاً چنیــن پیامــد و نتیجــه ای بــر 

مبنــای نظــر شــما می تــوان بیــان کــرد؟

آقــای دکتــر یقینــی: حقیقــت این اســت که انســان فطرتاً بــرای خود مرگی قائل نیســت، 

حتــی فــردی کــه از ناکامی هــا و تنگی هــای زندگــی روزمره خســته می شــود و حتی مرگ 

را انتخــاب می کنــد کــه ایــن مــرگ هــم مــرگ ســیاهی اســت و در ادامــه ی همــان زندگــی 

گاه خــود می دانــد کــه اگــر مرگ را انتخاب کنــد این مرگ  ســیاه اســت؛ او هــم در ناخــودآ

نیســت، درواقــع بــه حیــات جدیــدی قــدم می گــذارد. شــاید اگر بــا او صحبت کنیم که 

وقتــی خودکشــی می کنــی امــکان به دســت آوردن فرصت هــای جدیــد را از بیــن می بری 

یــا اگــر بــا ادبیــات دینــی با او صحبت کنیم که تو با خودکشــی به قعر جهنم مــی روی و 

گاه و باتوجه  خــود را از امــکان رســیدن بــه رســتگاری محــروم می کنــی، چیــزی که خــودآ

بیــان می کنــد، ایــن اســت کــه این هــا را شــما ســاخته اید و هیــچ حقیقتــی نیســت، مثاً 

ــرج میــاد پــرت می کنــم و همه چیزتمــام می شــود، مــا می گوییــم چــه  مــن خــود را از ب

اتفاقــی می افتــد و می گویــد کــه راحــت می شــوم. در همیــن جملــه اعتــراف می کنــد کــه 

راحــت می شــود؛ یعنــی ایــن راحتــی یــک احســاس و یــک ادراک اســت کــه حتــی اگــر 

مــن از ایــن مرحلــه حیــات عبــور کنــم و نیســت شــوم، در حقیقــت نیســت نشــدم و بــه 

گاهــش بیــان می کند. مرحلــه دیگــری از حیــاط رفتــم، البتــه ایــن را در ناخودآ

دربــاره مــرگ متعالــی هــم بــه همیــن صــورت اســت کــه مــرگ صرفــاً پلــی اســت کــه شــما 

را از یک مرتبــه حیــات بــه یک مرتبــه متعالی تــر از حیــات منتقــل می کنــد، چه بســا ایــن 

مرتبــه از حیــات کــه شــما واجــد آن هســتید در مقابــل آن مرتبــه از حیــات می تــوان نــام 

مردگــی را بــر آن گذاشــت.

مجــری: تفــاوت ایــن نــوع مرگ هــا چــه پیامــدی دارد؟ به هرحــال یــک مــرگ، مــرگ بــر اثــر 

بیمــاری، کهولــت ســن و یــا تصــادف اســت و همچنیــن یــک مــرگ متعــال به عنــوان 

یــم، تفــاوت این هــا چیســت؟ شــهادت دار

آقــای یقینــی: به هرحــال رهــا شــدن از قیــد مادیــت، مــا را وارد یک مرتبــه متعالــی از 

حیــات می کنــد کــه هــم آموزه هــای کتــاب و ســنت بــر مــا اثبــات می کنــد و هــم ادلــه ی 

عقلــی در فلســفه ی اســامی، البتــه در چارچــوب نگــرش؛ اما مرگ متعالــی مجاهدانه 

ــاره در ســوره آل  ــا عنــوان شــهادت نام گــذاری کرده ایــم، قــرآن کریــم در ایــن ب را کــه مــا ب

عمــران کــه در ســال ســوم هجــرت نــازل شــد و وقایــع مربــوط بــه جنــگ احــد را توضیــح 

می دهــد، در واقعــه ای کــه مســلمانان در جنــگ احــد دچــار یــک شکســت ظاهــری 

ــنگینی  ــه س ــان ضرب ــیدند و آن ــهادت رس ــه ش ــلمانان ب ــادی از مس ی ــداد ز ــدند و تع ش

متحمــل شــدند و بــا رســانه ، ژورنالیســت یــا همــان ابــزار رســانه ای کــه در آن زمــان وجــود 
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ــت،  ــونَ اس ــم یُرزَق هِ بِّ ــدَ رَ ــون عِن ــا چ ــت؛ ام اس

دیگــر برزخــی نیســت و این هــا حیــات برزخی 

را بــا شــهادت طــی کرده انــد و بــه یک مرتبــه ای 

از حیــات رســیده اند و مظهــری از اســم حــی 

پــروردگار شــدند کــه گویــی مراتــب پایین تــر 

از حیــات از جملــه حیــات دنیــوی کــه مــا از 

آن بهره منــد هســتیم در مقابــل آن، حیــات 

گاهــی و قــدرت  کــه آ نیســت. آثــار حیــات 

بــر اقــدام امــور اســت در ایــن افــراد بیــش از مــا 

انسان هاســت کــه در ایــن چارچــوب مادیات 

هســتیم، بنابرایــن آن هــا از حیاتــی شــدیدتر 

و والاتــر از حیاتــی کــه مــا بهره منــد هســتیم، 

زندگــی  یــک  مــرگ خــود  پــس  بهره مند انــد، 

اســت کــه ایــن زندگــی به هرحــال متعالی تــر از 

زندگــی دنیــوی محســوب می شــود.

ــرای شــخصی کــه امــروز در معرکــه  مجــری: ب

یه باشــم  نیســتم، نــه مدافــع حرمــی که در ســور

و بدانــم کــه چــه اتفاقــی افتــاده، نــه در جنــگ 

هشت ســاله کــه بدانــم مــا برحــق هســتیم و 

کشــور متجــاوز باطــل اســت، بلکــه مــن در 

زندگــی روزمــره خــودم هســتم؛ مــن و همســرم، 

مــن و رئیســم، مــن و همــکارم، مــن و مــردم 

شــهرم در چنیــن شــرایطی منطــق عاشــورایی 

چــه معنایــی دارد؟ آیــا ایــن منطــق چنانکــه 

یکی  بعضــی گفتند به خاطر تفاســیر ایدئولوژ

خشــونت،  منجربــه  شــده  مطــرح  آن  از  کــه 

دوگانــه ســازی، تعصــب و خــود حق پنــداری 

می شــود یــا نــه؟

آقــای دکتــر یقینــی در ادامــه بــا بحــث امامــت 

بیــان  این گونــه  را  خــود  پاســخ  اباعبــدالله 

کردنــد: دوران امامــت حضرت سیدالشــهداء 

نزدیــک بــه ۲۱ ســال بــوده اســت؛ یعنــی از صفر 

یــخ درمــورد زندگــی  ســال ۴۰ هجــری تــا محــرم ســال ۶۱ هجــری ایــن اتفاقاتــی کــه در تار

سیدالشهداء مشهور است که هر کودک و بزرگی و هر پرده نشینی اطاعات ضمنی 

از ایشــان دارنــد، مربــوط بــه چــه مــدت از ایــن دوران ۲۱ ســاله اســت؟ تقریبــاً شــش مــاه 

از آن ســفری کــه از مــاه رجــب به ســمت مکــه حرکــت می کننــد؛ یعنــی از زمانــی کــه 

معاویــه درمی گــذرد و پســرش یزیــد را به عنــوان خلیفــه بعــد از خــود منصــوب می کنــد و 

پــس از آن، نامــه ای بــرای حاکــم مدینــه می فرســتد تــا بــه هر قیمتــی از اباعبــدالله  بیعت 

، نــوع دیگــری  بگیرنــد، خــب درطــول ۲۱ ســال امامــت امــام حســین، به غیــراز ۶ مــاه آخــر

زندگــی می کردنــد؛ یعنــی اینکــه مــا نمی بینیــم حضرت شمشــیر کشــیده باشــند، بلکه 

در همــان مدینــه نشســتند و مثــل بقیــه انســان ها زندگــی می کننــد و به حســب ظاهــر 

یــه  دخالــت روشــنی در سیاســت نــدارد و حرکــت جهــادی انجــام ندادنــد. آیــا معاو

مطابــق نگــرش شــیعی طاغــوت اســت یــا نــه؟ بلــه، نــزد گروهــی از بــرادران اهل ســنتِ 

مــا معاویــه محتــرم اســت؛ امــا بالاخــره براســاس نگرش شــیعی، معاویه و یزیــد طاغوت 

هســتند.

 

چــرا حضــرت سیدالشــهداء درطــول ایــن بیســت ســال و شــش مــاه یــک ســیره را 

، ســیره ی دیگــری را؟ بــرای تفــاوت ایــن دو ســیره می تــوان  داشــتند و در شــش مــاه آخــر

بیــان کــرد کــه حضــرت در شــش مــاه اخیــر حرکــت جهــادی را شــروع می کننــد و بــه امــر 

می کننــد. ســاقط  را  یــد  یز حکومــت  و  می نماینــد  دعــوت  منکــر  نهــی  از  بــه  معــروف 

ــه نمی بینیــم، فقــط  ــا حکومــت معاوی در آن ۲۰ ســال دیگــر مخالفــت چشــمگیری ب

یــم، مثــاً ســخنرانی کــه معاویــه در مســجد مدینــه داشــتند  چنــد حرکــت شــاخص دار

و امــام بزرگــوار اعتــراض کردنــد؛ امــا می بینیــم کــه یــک تفــاوت روش مشــهود دارد، آیــا 

سیدالشــهداء از روشــی کــه ۲۰ ســال داشــته، پشــیمان شــده؟ آیــا یک مرتبــه بــه ایــن 

رســیده اســت کــه الان فرصــت مناســبی اســت کــه مــن خــودی نشــان دهــم و قــدرت 

را در دســت بگیــرم؟ و یــا حضــرت به دنبــال قدرت طلبــی بــود؟ و یــا اینکــه شــرایط 

اجتماعــی متفــاوت شــده اســت؟ و غیــر از قضیــه شــاه مردگی کــه طبیعتــاً عــدم ثبات 

سیاســی و اســتقرار حکومــت را به دنبــال دارد، مســأله دیگــری کــه اینجاســت ایــن 

اســت کــه شــرایط سیاســی متفــاوت بــود.

	 
کامى هــا و   بــرای خــود مرگــى قائــل نیســت، حتــى فــردی کــه از نا

ً
انســان فطرتــا

تنگى هــای زندگــى روزمــره خســته مى شــود و حتــى مــرگ را انتخــاب مى کنــد کــه 

ایــن مــرگ هــم مــرگ ســیاهى اســت و در ادامــه ی همــان زندگــى ســیاه اســت؛ 

ــد ایــن مــرگ  ــر مــرگ را انتخــاب کن گ ــه ا ــد ک گاه خــود مى دان او هــم در ناخــودآ

نیســت، درواقــع بــه حیــات جدیــدی قــدم مى گــذارد.
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پــدرش  وصیــت  بــه  یــه،  معاو پســر  یزیــد 

می خواهــی  هرکســی  از  کــه  می کــرد  عمــل 

؛ ولــی کاری بــه حســین بن علی  بیعــت بگیــر

بــود  کــرده  بــاش و حتــی ســفارش  نداشــته 

بیــر و عبــدالله بــن عمــر  کــه اگــر عبــدالله بــن ز

بیعــت نکردنــد، گردنشــان را بزنیــد؛ ولــی بــا 

ــه  حســین کاری نداشــته باشــید، اگــر یزیــد ب

وصیــت پــدرش عمــل کــرده بــود و در آن لهــو و 

یــده  لعب هــای علنــی بــه بت هــای خــود نناز

ــدق  ــدر و خن ــام ب ــن انتق ــال گرفت ــود و به دنب ب

ادامــه  را  پــدرش  ســیره   همــان  و  نمی افتــاد 

مــی داد، اباعبــدالله الحســین هــم همــان راه را 

ادامــه مــی داد.

مجــری: آیــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه ای 

می خواهــی  کــه  انســانی  ای  مؤمــن،  انســان 

کســی  حســین الگــوی تــو باشــد، تــا وقتــی 

در کارت دخالــت نکــرده و زندگــی عافیــت 

طلبانــه ای بــرای تــو فراهــم اســت، ایــن الگــو را 

پیــش بگیــر و لازم نیســت بــه همــه امــور عالــم 

و جامعــه کاری داشــته باشــی؟ چــرا کــه اگــر 

بــر فــرض یزیــد به ســراغ امــام حســین نمی آمــد 

و یزیــد هــم بــه وصیــت پــدرش عمــل می کــرد، 

حضــرت بــه همــان ســیره خــود ادامــه مــی داد، 

آیــا معنــای ایــن جملــه ایــن نیســت کــه مــا الان 

ــه  ــی کاری ب ــتیم و کس ــح هس ــرایط صل در ش

یــم نبایــد کاری  مــا نــدارد و کار روزمــره ای را دار

بــه کار بقیــه داشــته باشــیم و فقــط مناجــات 

کنیــم و بــه کار روزمــره خــود برســیم، آیــا لازمــه 

ایــن حــرف همیــن اســت؟

آقــای دکتــر یقینــی: یزیــد قصــد داشــت بــه هــر 

قیمتــی از اباعبــدالله بیعــت بگیــرد و علنــاً 

شــعار ســتیز بــا دیــن و ارتــداد ســر مــی داد.

پــس از پاســخ آقــای یقینــی، مجــری برنامــه 

ع( ســؤال می کننــد  مجــری برنامــه دربــاره چگونگــی دوران قبــل از قیــام امــام حســین )

کــه چگونــه می تــوان ایــن مســأله را بررســی کــرد؛ چــون دوران قبــل از شــش مــاه امــام 

حســین را جــور دیگــر می شناســیم و در آخــر فقــط آن ۶ مــاه و از ایــن ۶ مــاه فقــط آن ده 

روز آخــر و از ایــن ۱۰ روز فقــط آن یــک روز آخــر را می شناســیم؟

ع( را می شناســیم کــه از امــام حســن  آقــای یقینــی: مــا همان قــدر از امــام حســین )

ع( درطــول ۲۰ ســال امامتشــان  یــم؛ یعنــی امــام حســن ) علیه الســام شــناخت دار

و در شــش مــاه اول حرکــت جهــادی و تجهیــز لشــکر و اقــدام نظامــی – سیاســی کــه 

داشــتند، باقی مانــده آن در مدینــه مشــغول دعــا، نیایــش، ذکــر نصیحــت و موعظه انــد؛ 

یعنــی حرکــت چشــمگیر اعیانــی در حــوزه ی عمومــی از حضــرت مجتبــی نمی بینیــم 

و عمــده رفتــاری کــه از ایشــان می بینیــد، در حــوزه خصوصــی اســت، حتــی اقدامــات 

اجتماعی شــان هــم در حــوزه خصوصــی اســت؛ یعنی تعاملی بین شــهروندان صورت 

نگرفته اســت و همین را از حضرت سیدالشــهداء هم می بینیم و چیزی بیش از این 

ین العابدیــن علیه الســام  نمی بینیــم و دقیقــاً شــبیه همــان چیــزی کــه از حضــرت ز

می بینیــم کــه گاهــی حتــی کســی را نمی یابنــد کــه حقایــق دینــی را به صــورت صریــح 

برای او بیان کنند و با دعا و نیایش مطالب را بیان می کند و ما می بینیم عمیق ترین 

مطلبــی کــه در ایــن دوران ۲۰ ســاله از حضــرت اباعبــدالله مطــرح اســت، دعــای عرفــه 

ــاز می شــود. می باشــد کــه از آن، گره هــای بــزرگ حجمــی، فلســفی و عرفانــی ب

یــم کــه آن بیســت ســال  مجــری: از ایــن تفــاوت چــه نتیجــه و چــه برداشــتی می گیر

یک جــور حرکــت مخفیانه تــر و حرکــت آرام تــر و آن شــش مــاه آخــر یــک حرکــت 

حماســی تر و عیان تــر داشــتند؟ آیــا می خواهیــم بگوییــم انســانی کــه در زندگــی روزمــره 

قــرار دارد بایــد آن الگــو را انتخــاب کننــد و وقتــی کــه رســید بــه معرکــه جنــگ آن ۶ مــاه را 

ــد؟ ــو برگزین ــوان الگ به عن

آقــای دکتــر یقینــی: حضــرت سیدالشــهداء در شــرایط مختلــف برخوردهــای متفاوتی 

دارد، هــم در شــرایط صلــح و هــم در شــرایط جنــگ، ایــن را عــرض می کنــم کــه اگــر 



193193
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

ش
گزار

ســؤال بعــدی را این گونــه مطــرح کــرد: از نظــر 

شــما اگــر در شــرایطی قــرار گرفتیــم کــه جامعــه 

آن گونــه شــد کــه در زمــان معاویــه بــود کــه ظاهر 

دیــن و احــکام دینــی خیلــی سفت وســخت 

باطــن دیــن رعایــت  ولــی  رعایــت می شــد؛ 

کــه  کســی  وظیفــه  اینجــا  آیــا  نمی شــد، 

می خواهــد شــیعی و ولایــی زندگــی کنــد ایــن 

اســت کــه بازهــم کاری بــه کار کســی نداشــته 

باشــد و کار خــود را انجــام دهــد؟

قطعــاً  کــه:  بــود  ایــن  یقینــی  دکتــر  پاســخ 

اباعبــدالله الحســین این گونــه نیســت و مــن 

معتقــد نیســتم کــه اگــر یزیــد بــه روش معاویــه 

می کردنــد.  قیــام  حضــرت  می کــرد،  عمــل 

پــس از درگذشــت معاویــه فرصتــی در اختیــار 

حضــرت قــرار گرفــت و آن هم پیمان صلحی 

بــود کــه براســاس آن، معاویــه نبایــد پســرش را 

به عنــوان خلیفــه منصــوب می کــرد و قــرار بــود 

پــس از معاویــه، امــام حســن مجتبــی خلیفــه 

ــد،  باشــد و اگــر ایشــان در قیــد حیــات نبودن

خلیفــه  الحســین  اباعبــدالله  برادرشــان، 

باشــند؛ امــا فــرض کنیــم کــه ایــن معاهــده 

نقــض شــده اســت، اگــر در شــرایطی کــه یزیــد 

بــه ســیره معاویــه عمــل می کــرد و اباعبــدالله 

الحســین قیــام می کــرد، آیــا شــرایط اجتماعــی 

ع(  امــام حســن مجتبــی ) کــه  بــا شــرایطی 

داشــت؟  تفاوتــی  بــود،  پذیرفتــه  را  صلــح 

قطعــاً شــرایط اجتماعــی متفــاوت نشــده بــود، 

ع( حرکت نظامی  بنابرایــن اگر امام حســین )

ــم  ــا خت ــه همین ج ــاً ب ــد، نهایت ــام می  دادن انج

یــا  کــه بایــد صلــح را می پذیرفتنــد  می شــد 

یــه ایشــان را بــه قتــل می رســاند و  اینکــه معاو

ایــن رو سردســت می گرفــت کــه مــن صلــح 

می خواســتم؛ امــا اباعبــدالله الحســین علــم 

جنــگ و خونریــزی را بلنــد کــرد و مــن ناچــار بــودم کــه دفــاع کنــم یــا اباعبــدالله را اســیر 

می کــرد و در راه خــود آزاد می کــرد کــه آن ننــگ ابن الطلقــا بــودن را جبــران کنــد و همــه 

این هــا بــه ضــرر جریــان اســام اصیــل بــود، پــس قطعــاً وظیفــه ای کــه امــام و هرکســی کــه 

در مســیر امــام حرکــت می کنــد ایــن اســت کــه در هــر شــرایطی باشــد، امــر بــه  معــروف و 

نهی  از منکر را داشــته باشــد، منتها امر به  معروف و نهی  از منکر در شــرایط مختلف 

متفــاوت اســت.

 

ــه بیــن مــا وجــود دارد کــه مثــاً ســادات حســنی خیلــی ســادات  یــک نگــرش عامیان

ع( صلــح کــرد و ســادات حســینی خیلــی  مایــم و آرامــی هســتند؛ چــون امــام حســن )

ع(   پرجــوش و خــروش، هیجانــی و حماســی هســتند؛ چــون حضــرت امــام حســین )

ــم؛  ــع هورمــون کردی ــم کــه او را تاب ــام کــرد؛ ایــن یعنــی اینکــه امــام را آنقــدر تنــزل دادی قی

یعنــی امــام تابــع هورمــونِ ترشــح شــده در زمــان قیــام می باشــد، درحالی کــه امــام 

حســن و امــام حســین امــام معصــوم هســتند و روایتــی از پیامبر اکــرم در منابــع شــیعه 

و ســنی وجــود دارد کــه می فرماینــد: »الحســن و الحســین امامــان قامــا او قعدا؛3حســن 

و حســین، امــام هســتند؛ چــه قیــام کننــد و چــه قعــود کننــد.« مشــخص شــد کــه ایــن 

قیــام و قعــود در حــوزه عمومــی و اجتماعــی اســت؛ امــا یــک تئــوری وجــود دارد کــه 

ــن  ــم تبیی ــی ه ــم رهبریمدظله العال ــام معظ ــاری مق ــار گفت ــل در آث ــال قب ــدود ۵۰ س ح

شــده و درواقــع از اصــول مســلم انتقــادی شــیعه اســت کــه امامــان، معصوم انــد، ملهــم 

از غیــب هســتند، از ایــن شــواهد و قرائــن جســمانی و تعلقــات موهــوم و خیالــی 

رهیــد هســتند و تجلــی حکمــت خــدا روی زمیــن می باشــند، مصــداق آیــه ی: »وَ مــا 

 وَحْــيٌ یُوحــي«4 هســتند، بنابرایــن همــه این هــا وقتــی در 
َّ
هَــوي،  إِنْ هُــوَ إِلا

ْ
یَنْطِــقُ عَــنِ ال

یــک شــرایط قــرار بگیرنــد، طــوری کــه مقتضــای حکمــت و مصلحــت اســت، عمــل 

ــرایط  ــک ش ــم در ی ــام را ببری ــن ام ــه ای ــود ک ــش ب ــال امکان ــرض مح ــه ف ــر ب ــد. اگ ــی کن م

یخــی دیگــر و امامــی کــه در یــک شــرایط دیگــر بــود، در ایــن شــرایط قــرار دهیــم دقیقــاً  تار

یخــی  همیــن اتفــاق می افتــاد و به همین ترتیــب همــه امام هایــی کــه در آن شــرایط تار

	 
حضــرت سیدالشــهداء در شــرایط مختلــف برخوردهــای متفاوتــى دارد، هم در 

گــر یزیــد پســر  شــرایط صلــح و هــم در شــرایط جنــگ، ایــن را عــرض مى کنــم کــه ا

معاویــه، بــه وصیــت پــدرش عمــل مى کــرد کــه از هرکســى مى خواهــى بیعــت 

بگیــر؛ ولــى کاری بــه حســین بن على نداشــته بــاش و حتــى ســفارش کــرده بــود 

گــر عبــدالله بــن زبیــر و عبــدالله بــن عمــر بیعــت نکردنــد، گردنشــان را بزنیــد؛  کــه ا

گــر یزیــد بــه وصیــت پــدرش عمــل کــرده  ولــى بــا حســین کاری نداشــته باشــید، ا

بــود و در آن لهــو و لعب هــای علنــى بــه بت هــای خــود ننازیــده بــود و به دنبــال 

گرفتــن انتقــام بــدر و خنــدق نمى افتــاد و همــان ســیره  پــدرش را ادامــه مــى داد، 

اباعبــدالله الحســین هــم همــان راه را ادامــه مــى داد.
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جنگ طلبــی  و  خشــونت  و  باطــل  و  حــق 

مطــرح اســت، درحالی کــه نمی خواهیــم بــه 

زندگــی عافیت گــرای دارای دیــن داری فــردی 

برســیم، اگــر بخواهیــم بیــن اقتــدا و الگوگیــری 

از عاشــورا کــه حالــت بــدی نداشــته باشــد 

و از طرفــی همــان دوگانــه تشــدید نشــود، آیــا 

؟ این طــرف یــک راه ســومی وجــود دارد یــا خیــر

آقــای یقینــی: ایــن حــوزه عمومــی از حــوزه 

تفکیــک  قابــل  کامــل  به طــور  خصوصــی 

نیســت، حتی اگر یک انســان اخاقی باشــم، 

ایــن انســان اخاقــی کامــاً بــه انجــام وظایــف 

خــود مقیــد اســت و ایــن وظایــف می توانــد در 

حــوزه خصوصــی یــا در حــوزه عمومــی باشــد، 

مــا آیینــه ای تمام نمــا از انســانیت در ســیره 

یــم و می بینیــم کــه  ۲۵۰ ســاله اهل بیــت دار

در یــک بعــد نظــری و علمــی و در یــک بعــد 

عملــی و عینــی ویژگی هایــی بــروز پیــدا کــرده 

اســت؛  یافتــه  تجلــی  کامــل  انســان  یــک  و 

انســان کاملــی کــه قــرار اســت خلیفــه خــدا بــر 

روی زمیــن باشــد، در بعــد نظــری، حکمــت، 

حقیقت طلبــی و دوری از تعصــب در یافتــن 

یســت. شــکاکیت و زودبــاوری  حقیقت جار

نیــت حاکــم اســت،  کنــار نهــاده شــده و عقا

پیامبــر  ســنت  و  کتــاب  مرجعیــت  اینجــا 

در  یافتــه،  اســتمرار  هــم  اهل بیــت  در  کــه 

شــناخت حقایــق و در دســت  یافتــن بــه یــک 

نگــرش علمــی بــه واقعیــات و پاســخ علمــی 

بــه پرســش های زندگــی وجــود دارد؛ یعنــی مــا 

ــاب  ــدی، کت ــتِ توحی نی ــو عقا ــا در پرت اینج

خــدا و در پرتــو حجیــتِ کتــاب خــدا ســنت 

نیــت سیســتمی اســت  را می شناســیم، عقا

کــه اگــر از یک جهت مــوادی و داده هایی را به 

آن دهیــم، از آن طــرف یــک محصــول دیگــری 

یخــی و اجتماعــی بــرای مــا قابــل الگوگیــری  و اجتماعــی بودنــد، در آن شــرایط تار

و حجــت هســتند و فرقــی نمی کنــد کــه ایــن امــام حســین باشــد یــا امــام صــادق، 

یخــی - اجتماعــی  امــام حســن باشــد یــا امــام رضــا؛ یعنــی اگــر مــا در یــک شــرایط تار

 باشــیم مثــل امــام صــادق علیه الســام، هماننــد ســیره امــام صــادق عمــل می کنیــم.

مجــری برنامه درخصوص تشــخیص موقعیت های ائمه اطهار ســؤال کردنــد: به هرحال 

یــخ دینــی و مقــدس ماســت و ایــن  یــم، تاریخــی کــه تار مــا یــک امــکان چهارده گانــه دار

امکان هــای مختلــف را بــه مــا می دهــد؛ یعنــی از ایــن امــکان کــه عبــور می کنیــم بــه 

جایــی می رســیم کــه حضــرت علی بن موســی الرضا، ولیعهــدی را هــم می پذیــرد و نــوع 

دیگــری از حکمرانــی توســط ائمــه اتفــاق می افتــد. بحــث مــا ایــن نیســت کــه چــرا ایــن 

امــام بــه شــیوه امــام دیگــر عمــل نکرد، مســأله اینجاســت که امروز من چگونه تشــخیص 

دهــم کــه درحــال حاضرباتوجه بــه شــرایط مــن این موقعیت امام رضاســت یا امام حســن 

عســگری، موقعیــت امــام حســین اســت یــا امیرالمؤمنیــن و از کجا تشــخیص دهــم و آیا 

منطقــی دارد کــه مــن بتوانــم انتخــاب کنــم کــه چگونــه عمــل کنــم؟

یخ  آقــای دکتــر یقینــی: ایــن نیــاز به دو شــناخت دارد: یکی شــناخت ســنت؛ یعنــی تار

ــی  ــی؛ یعن ــویم و فراروایت ــنا ش ــت آش ــنت اهل بی ــا س ــیم و ب ــاً بشناس ــاله را دقیق ۲۵۰ س

بحــث مبانــی کامــی و اعتقــادی و عقلــی کــه حاکــم اســت و مــا فــارغ از آن نمی توانیــم 

ــه و مــرد روزگار  ــه زمان گاه و عالــم ب ایــن ســنت ۲۵۰ ســاله را تفســیر کنیــم، دوم اینکــه آ

خــود باشــیم، آن وقــت اســت کــه مــا می توانیــم تشــخیص دهیــم کــه در ایــن شــرایط و 

در ایــن موقعیتــی کــه قــرار گرفتیــم آیــا بایــد از حســین بــن علــی تبعیــت کنیــم یــا روش 

ک مــن اســت کــه شمشــیر کشــیده و بــه میــدان آمــده یــا اینکه  حســین ابن علی الان مــا

ع( کــه یــک بی طرفــی  ــا مثــل امــام صــادق ) ــم ی مثــل امــام رضــا ولایتعهــدی را بپذیری

ظاهــری سیاســی را بیــن بنی امیــه و بنی عبــاس و جهــاد علمــی را در پیــش بگیریــم، یــا 

نــه، مــا در ایــن شــرایطی هســتیم کــه یــک حکومــت صالحــه ی عادلــه ای شــکل  گرفتــه 

ــن  ــه ممک ــود اینک ــالا باوج ع( و ح ــن ) ــرم و امیرالمؤمنی ــان پیغمبر اک ــل زم ــت مث درس

اســت کاســتی هایی هــم وجــود داشــته باشــد، در ایــن دوران، وظیفــه دارم کــه تمــام هــمّ 

و غمــم را بــه کار ببــرم بــرای اینکــه از ایــن بســتر فراهــم شــده بیشــترین اســتفاده را ببــرم و 

بــرای اینکــه ایــن حکومــت بــه اهــداف خــودش نزدیــک شــود و آن عدالــت اجتماعــی و 

کرامــت انســانی کــه قــرار اســت در ســایه حکومــت اســامی بــرای انســان ها فراهــم شــود، 

آن را بتــوان فراهــم کــرد.

مجــری برنامــه ســؤالی را در بحــث حــوزه زندگــی فــردی این گونــه مطــرح کــرد: دغدغــه 

مــا ایــن اســت کــه وقتــی بــه ۲۰ ســال قبــلِ زندگــی امــام حســین نــگاه می کنیــم آن دوگانــه 
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آن  از  کــه  نیتــی  عقا ایــن  امــا  یــم؛  می گیر را 

نیتــی اســت کــه مبدأ  ســخن می گوییــم، عقا

ــدون تعصــب  و معــاد، حــق و نیــت دیــن را ب

و بــا آن روحیــه حقیقت طلبانــه وحنفیــت 

و  براین اســاس  حــالا  اســت.  یافتــه  فطــری 

ــرای اینکــه کتــاب خــدا را  براســاس ســنت، ب

فهــم کنــد، دســت بــه اجتهــاد و تدبــر می زنــد 

و ایــن در حــوزه علمــی اســت؛ ولــی در حــوزه 

یک ســری  کــه  می بینیــم  بــاز  هــم  عملــی 

ویژگی هایــی در زندگــی انســانی کــه خلیفه الله 

اســت، وجــود دارد و آن تــن دادن بــه عبودیــت 

و بندگــی خــدا در همــه عرصه هــای زندگــی 

خصوصــی و عمومــی و در همــه عرصه هــای 

زندگــی فــردی و جمعــی، یعنی در ســاختمان 

درونــی شــخصیتی مــن و در روابــط مــن بــا 

ــت. ــم اس ــد حاک ــر خداون ــان های دیگ انس

مجــری برنامــه: مخاطــب مــا امــروز به دنبــال 

این پاســخ اســت که از کجا بدانیم حکومت 

و دولتــی کــه درحــال حاضــر حاکــم اســت، 

بــر مبنــای حکومــت و دولــت علــوی رفتــار 

می کنــد یــا بر مبنا و ســیره امــوی، مبنا و معیار 

ایــن چیســت کــه مــن اینجــا وظیفــه خــودم را 

بشناســم، آیــا مبنــا و معیــار ظاهــر اســت؟ اگــر 

۵۰ یــا ۱۰۰ ســال بعــد کســی خواســت معیــاری 

ــه بدانــد ایــن حکومــت  داشــته باشــد، چگون

همچنــان در حــوزه عدالــت، اعتقــادات و در 

ــه اســت؟ علــوی  ــا مــردم چگون ــار ب حــوزه رفت

اســت یــا امــوی؟ اگــر بخواهیــم دنبــال ایــن 

ضابطه هــا باشــیم کــه کِــی زمــان ناامیــدی و یــا 

امیــدواری اســت، آیــا می شــود بــا ارتــکاب بــه 

همــان ســیره بــه ایــن معیارهــا رســید؟

 آقــای دکتــر یقینــی: لازمــه ی اســتفاده از ســیره 

ــم  ــر نخواهی ــی اگ ــویم؛ ول ــک ش ــیره متمس ــه س ــم ب ــا بخواهی ــر م ــت، اگ ــت اس نی عقا

یگــری  گرفتــار اخبار نیــت را در برداشــت از ســیره مــورد اســتفاده قــرار دهیــم،  عقا

یــا گرفتــار جمــود و تهجــر خواهیــم شــد و یــا اینکــه بی ضابطــه اجتهادهایــی را انجــام 

می دهیــم کــه ایــن اجتهادهــا مــا را به ســمتی ســوق می دهــد کــه پــس از گذشــت مدتــی 

وقتــی پشــت ســرمان را نــگاه می کنیــم، فرســنگ ها بــا دیــن و بــا ســنت فاصلــه گرفتیــم؛ 

ــا اســاس دیــن می کشــد. یعنــی کار مــا بــه رودررویــی ب

یــخ بــه مــا امــکان می دهــد  مــا هیچــگاه نمی توانیــم خودمــان را از تاریــخ جــدا کنیــم، تار

یــخ را به خوبــی بشناســیم،  تــا حــدی آینــده را پیش بینــی کنیــم؛ یعنــی وقتــی کــه مــا تار

می توانیــم حــدس بزنیــم کــه در ده ســال آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. گاهــی اوقــات 

بــرای جوانــان کــه صحبــت می کنــی می گوینــد آقــا بــا ایــن بحث هــای تاریخــی کــه 

نمی تــوان مســأله را حــل کــرد، شــما می بینیــد کــه ظلــم و فســاد همــه کشــور را فراگرفــت، 

یــخ را درســت نشناســیم، در مقابــل فســاد و بی عدالتــی درســت  درحالی کــه اگــر درس تار

ــب  ــدند، مرتک ــب ش ــا مرتک ــینیان م ــه پیش ــتباهی ک ــان اش ــرد و هم ــم ک ــل نخواهی عم

خواهیــم شــد.

 در حکومتــی مثــل حکومــت پهلــوی کــه نســبت به ســایر سلســله های شاهنشــاهی در 

ایــران، قبــل از انقــاب بیشــتر بــه یک سلســله اموی شــبیه بــود، در ابتذال، فســاد اخاقی 

و اجتماعی، بی عدالتی، ظلم، تبعیض و اشــرافی گری یک نمونه ای از حکومت اموی 

بــود، البتــه بدتــر بــودغ چــون عمده خلفــای امــوی ظاهــری از دین را حفــظ می کردند.

ــا  ــه نصــوص و ســنت و اینکــه م در اینجــا می بینیــم کــه عــده ای متمســک شــدند ب

ــه  ــم چگون ــکام ظل ــل ح ــت در مقاب ــم، اهل بی ــل کنی ــنت عم ــاس س ــد براس ــاً بای کام

ع( می دیدنــد، یــک عده  عمــل کردنــد؛ یعنــی دائمــاً خودشــان را در دوران امــام ســجاد )

دیگــری هــم شــروع کردنــد بی ضابطــه اجتهــاد کــردن و به دنبــال عدالت طلبــی و مبــارزه 

بــا ظلــم کــه نتیجــه حرکت آن ها این شــد که عماً از دین فاصله گرفتنــد و در خدمت 

دســتگاه ظلــم بودنــد، بــدون اینکــه نیتی داشــته باشــند و نتیجه عملی عملکــرد آن ها 

ایــن شــد کــه بــه جریــان حقــی کــه واقعــاً نــه گرفتــار تحجر و ســکون جریان ســنتی شــده 

بــود، نــه گرفتــار افــراط و تهتکــی کــه در جریــان بــی مــوالات وجــود داشــت، آســیب زدنــد.

 ضابطــه و انضبــاط ایــن اســت کــه مــا مرجعیــت دیــن را در حل وفصل تمــام معضات 

یــم، دائمــاً بســنجیم کــه آیا عملکرد مــا با دین ســازگاری  امــروز زندگــی نبایــد کنــار بگذار

	 
 ســادات حســنى خیلى ســادات 

ً
یک نگرش عامیانه بین ما وجود دارد که مثلا

ملایــم و آرامــى هســتند؛ چــون امــام حســن )ع( صلــح کــرد و ســادات حســینى 

خیلــى پرجــوش و خــروش، هیجانــى و حماســى هســتند؛ چــون حضــرت امــام 

حســین )ع(  قیــام کــرد؛ ایــن یعنــى اینکــه امــام را آنقــدر تنــزل دادیــم کــه او را تابــع 

هورمــون کردیــم؛ یعنــى امــام تابــع هورمــونِ ترشــح شــده در زمــان قیــام مى باشــد!



196196
خردورزی | شماره 8 | مرداد 1400

رن
مد

ن 
سا

 ان
ن و

مد
ت

باطلــی  نظــام  نظــام،  آن  گفــت  نمی تــوان 

اســت، می خواهــم بگویــم حتــی افــرادی در 

زمــان امیرالمؤمنیــن وجــود داشــتند کــه شــیخ 

کتــاب »اختیــار و رجــال« نقــل  طوســی در 

کــه  بــوده  از فرزنــدان عبــاس  می کنــد یکــی 

امیرالمؤمنیــن او را به عنــوان حاکمیــت بصــره 

منصــوب کردند و ایشــان بیت المــال را خالی 

و فــرار کــرد. حضــرت بــرای او پیغام فرســتادند 

کــه چــه کار کــردی؟ گفــت مــن کــه این قــدر 

زحمــت کشــیدم، حــق مــن بیشــتر از این هــا 

بیشــتری  ســهم  بیت المــال  از  مــن  و  بــوده 

داشــتم و کــم برداشــتم کــه امیرالمؤمنیــن در 

کنــار مــردم آمدنــد و شــکایت کردنــد کــه مــن 

بــه پســر عمــوی پیامبرتــان اعتمــاد کــردم، اگــر 

بــه پســر عمــوی پیامبــر نتوانــم اعتمــاد کنــم 

پــس بــه چــه کســی می توانــم اعتمــاد کنــم. 

کــه افــرادی مثــل محمــد بــن  مــورد دیگــری 

بودنــد،  سلیم النفســی  انســان  کــه  ابی بکــر 

، صــادق و یــک  یــک حزب اللهــی تمام عیــار

ــات در  ــی اوق ــا گاه ؛ ام ــار ــرای تمام عی اصول گ

تدابیــر شــدید دچــار خطــا می شــود و همیــن 

خطاهــا باعــث می شــود کــه مصــر از دســت 

بــرود. ایــن را تصــور نکنیــد کــه فقــط نیرنــگ 

عمروعــاص باعــث شــد کــه مصــر از دســت 

بــرود، بلکــه همیــن دلیــل بزرگــی بــود بــرای ایــن 

؛ یعنــی می خواهــم بگویــم حرکــت کان  کار

ــه  ــد وگرن ــخص می کن ــه مش ــت ک ــه اس جامع

حتــی اگــر معصــوم هــم در رأس حکومــت 

باشــد به خاطــر اینکــه کارگــزاران آن معصــوم 

نیســتند بالاخــره خطــا در یک نظام حکومتی 

اتفــاق می افتــد. مــا بــا عوامــل انســانی ســروکار 

گاهی  یــم و عوامــل انســانی یــا دچــار عــدم آ دار

یــا  هســتند  شــناخت  در  نقصــان  دچــار  و 

دارد یــا نــه کــه راه آن مراجعــه کــردن بــه عالمــان بصیــر اســت؛ یعنــی مرجعیــت دینــی که 

یخ عیناً تکرار نمی شود؛  . تار یخ و شناخت روزگار در جامعه وجود دارد و شناخت تار

یــخ را می شناســند و ویژگی هــای برخــی  ولــی بالاخــره چــون انســان ها هســتند کــه تار

یخــی کــه  انســان ها هــم مثــل هــم اســت و برخــی تفــاوت دارد، بنابرایــن دوره هــای تار

انســان ها می ســازند علی رغــم تفاوت هــا، شــباهت هایی هــم دارنــد و آن شــباهت ها 

ــرای مــا فراهــم می کنــد، مثــاً  امــکان الگوگیــری و درس عبــرت گرفتــن از گذشــته را ب

اگــر مــا بخواهیــم ببینیــم حکومــت مــا امــوی اســت یــا علــوی، بایــد ببینیــم کــه حرکــت 

حکومــت مــا به ســمت برقــراری عدالــت و حــق اســت یــا ظلم ســتیزی؟ آیــا در جهــت 

کــه  حفــظ کرامــت انسان هاســت؟ اگــر این طــور اســت می توانیــم امیــدوار باشــیم 

ــا حکومــت علــوی دارد و هیچــگاه نمی توانیــم  ــادی ب ی حکومــت مــا شــباهت های ز

مدعــی باشــیم کــه حکومــت مــا حکومــت علــوی اســت، در اینجــا تبصــره و توضیحی 

لازم اســت کــه اگــر مــا می خواهیــم افــرادی کــه رأس حکومــت هســتند را بــا همدیگــر 

مقایســه کنیــم کــه مثــاً فــرد اول حکومــت در زمــان پیغمبر اکــرم یــا امیرالمؤمنیــن 

معصــوم بودنــد یــا اینکــه مــا درمــورد خودِ سیســتم صحبــت می کنیم؟ قطعــاً آن افــرادی 

کــه در رأس حکومــت هســتند، قابــل مقایســه نیســتند.

مــا در زمانــی زندگــی می کنیــم کــه از حضــور معصــوم و حکومــت او محــروم اســت؛ امــا 

ایــن را عــرض کنــم کــه زمانــی کــه معصــوم حکومــت می کــرد آیــا غیــر از اینکــه افــرادی 

کــه اطــراف ایــن معصــوم بودنــد، همــه غیــر معصــوم بودنــد و همــه خطــا داشــتند و از 

یافــت می کردنــد، به عنــوان یــک نمونــه  جانــب معصــوم گاهــی وقت هــا تذکراتــی در

یخــی مثــاً جنــاب کمیــل یــک فــردی اســت کــه هیچ کــس در ســاحش و در اینکــه  تار

ــوب  ــار منص ــت انب ــه حکوم ــان را ب ــه ایش ــی ک ــدارد، وقت ــکی ن ــوده ش ــالمی ب ــان س انس

می کننــد، ایشــان در منــش و رفتــار خــود برخــی جاهــا اشــتباهاتی را مرتکــب می شــود و 

ایــن اشــتباهات خواه ناخــواه به پــای حکومــت امیرالمؤمنیــن گذاشــته می شــود، این ها 

بــرای تبرئــه بعضــی از افــرادی کــه در دوران مــا و در جمهــوری اســامی مســئولیت 

دارنــد و مسئولیتشــان را درســت انجــام نمی دهنــد گفتــه نمی شــود، می خواهــم ایــن را 

بگویــم کــه اگــر افــرادی در یــک نظــام حکومتــی مسئولیتشــان را درســت انجــام ندادند، 

	 
مــا هیچــگاه نمى توانیــم خودمــان را از تاریــخ جــدا کنیــم، تاریــخ بــه مــا امــکان 

مى دهــد تــا حــدی آینــده را پیش بینى کنیم؛ یعنــى وقتى که ما تاریــخ را به خوبی 

بشناســیم، مى توانیــم حــدس بزنیــم کــه در ده ســال آینــده چــه اتفاقــى خواهــد 

افتــاد. گاهــى اوقــات بــرای جوانــان کــه صحبــت مى کنــى مى گوینــد آقــا بــا ایــن 

بحث هــای تاریخــى کــه نمى تــوان مســأله را حــل کــرد، شــما مى بینیــد کــه ظلــم و 

گر درس تاریخ را درســت نشناســیم،  گرفت، درحالى که ا فســاد همه کشــور را فرا

در مقابــل فســاد و بی عدالتــى درســت عمــل نخواهیــم کــرد.
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ایــن  نفســانی،  کمــالات  در  نقصــان  دچــار 

نقصــان در کمــالات نفســانی ســبب می شــود 

کــه حتــی اگــر جایــی شــناخت کافــی هــم 

وجــود داشــته باشــد، گاهــی درســت عمــل 

نکننــد.

مجــری برنامــه به عنــوان آخریــن ســؤال ایــن 

کــرد، مــا الان بــه ایــن نقطــه  مســئله را طــرح 

رســیدیم کــه یکــی از این معیارها می توانســت 

عملکــرد حاکمــان و مدیــران میانــی درجــه ۲ 

باشــد کــه گفتیــم اگــر اینجــا هــم نقصــی بــود 

بازهــم نمی شــود بــه نتیجــه رســید، بــا چــه 

چیــزی می تــوان بــه نتیجــه رســید؟

آقــای دکتر یقینی پاســخ خــود را این گونه بیان 

کردنــد کــه مــا بایــد حرکــت کان حکومــت را 

ببینیــم کــه آیــا حرکــت کان حکومــت بــه این 

ســمت اســت کــه اشــرافی گری را ترویــج دهــد 

یــا اینکــه افــرادی کــه در حکومــت مســئولیت 

ــه  ــن دو مقول ــد، ای ــرافی دارن ــی اش ــد، زندگ دارن

اســت، یــک موقعــی اســت کــه حرکــت کان 

کرامــت  یــا  انســانی  آزادی هــای  حکومــت، 

انســان ها را بــه رســمیت می شناســد یــا نــه، 

آیــا جامعــه مســلمین را به ســمت وابســتگی 

را  این هــا  یــا  می دهــد  ســوق  بیگانــگان  بــه 

ل ســوق می دهــد؟  به ســمت عــزت و اســتقا

آیــا در جامعــه نفــرت، دوگانگــی و دوقطبــی 

کــه  ایجــاد می کنــد یــا به دنبــال ایــن اســت 

در جامعــه رفــاق و مــدارا ایجــاد کنــد؟ این هــا 

از ســنت معصــوم  کــه  اســت  ک هایــی  ما

می تــوان اســتغراق کــرد، مــن مدعــی نیســتم 

ک هــا را نــام می بــرم؛ ولــی مــن  کــه همــه ایــن ما

ــان کربــا خدمــت شــما  ــه را از جری یــک نمون

عــرض کنــم کــه حر خیانــت و جنایــت بزرگی 

مرتکــب شــده اســت؛ ولــی وقتــی کــه توبه کرد و برگشــت، حضرت اباعبــدالله با مــدارا با 

او رفتــار می کنــد و اصــاً بــه روی او نمی آورنــد کــه شــما ایــن خطــا را کــرده ای و به دنبــال 

جــذب حداکثــری هســتند، مثــاً در قضیــه زهیــر کــه شــیعه نیســت؛ یعنــی شــیعه بــه 

مفهومــی کــه مــا می شناســیم، نبــود و جــزء جریــان سیاســی اموی بــود؛ امــا یک ملکات 

اخاقــی داشــتند کــه در ایــن فــرد یــک اســتعدادی را ایجــاد می کنــد و در شــرایطی کــه 

امکان شــکوفایی فراهم شــود، شــکوفا می شــود، طوری که ایشــان قصد یاری حضرت 

اباعبــدالله را نداشــته فقــط رفتــه بــود کــه حــج خــود را انجــام دهــد و درحــال برگشــتن 

یــادی  از مســیر بــه خــدم و هشــم خــود نیــز عــرض می کــرد کــه خیمــه مــرا را بافاصلــه ز

از خیمــه اباعبــدالله بزنیــد کــه مــن بــا اباعبــدالله الحســین روبــرو نشــوم؛ چــون به دنبــال 

دردســر نیســتم. بااین وجــود اباعبــدالله شــخصی را ســراغ ایشــان می فرســتند و او اکــراه 

دارد کــه بــه دیــدار اباعبــدالله برونــد و همســرش بــه او نهیــب می زنــد کــه بــه دیــدار فرزنــد 

؛ چــون تــو را احضــار کــرده اســت، او بــه دیــدار فرزنــد پیامبــر مــی رود فقــط  پیغمبــر بــرو

بــرای اینکــه ادای ادب کنــد و اصــاً قصــد یــاری نــدارد و تحــول معنــوی در او به وجــود 

می آیــد کــه جــزء رکاب اباعبــدالله می شــود. تمــام کســانی که بــا اباعبدالله در یــک رکاب 

بودنــد همگــی جــز شــیعیان نبودنــد و در جنــگ بیــن یزیــد و امــام حســین هــم جنــگ 

؛  بیــن شــیعه و ســنی نبــود، بلکــه جنــگ بیــن اصــاح و فســاد بود و جنــگ اســام و کفر

یــخ عــزاداری می کردنــد؛  لــذا اینجاســت کــه اهل ســنت هــم بــرای اباعبــدالله درطــول تار

ــی  ــرایط سیاس ــت و در ش ــل اس ــان باط ــل جری ــق در مقاب ــان ح ــل جری ــن تقاب ــی ای یعن

یــم، اگــر کــه مــا می بینیــم جریــان کلــی جامعــه به ســمت  و اجتماعــی کــه مــا قــرار دار

حــق اســت، می توانیــم بگوییــم کــه ایــن حکومــت، اســاس یــک حکومتــی اســت کــه 

ســبقه علــوی دارد؛ امــا اگــر کــه می بینیــم به ســمت باطــل مــی رود و حاکمیــت، اصــول 

یــر پــا می گــذارد، حکومــت امــوی خواهــد بود و ســبقه عملی خواهد  انســانی و الهــی را ز

داشــت، اینجــا وظیفــه مــا چــه هســت؟ نکتــه ای کــه بایــد درنظــر بگیریــم ایــن اســت که 

یــم: عدالــت کان و عدالــت خــرد؛ عدالــت خــرد ایــن اســت کــه  مــا دونــوع عدالــت دار

اگــر کســی مرتکــب تبعیــض شــد و یــا بــه بیت المال دســت درازی کــرد، دســتش را قطع 

کننــد، اگــر جایــی کســی ظلمــی مرتکــب شــد بــا او برخــورد کننــد، این هــا عدالــت خرد 

یــم کــه عبــارت اســت از ســاختار اساســی جامعه ای  اســت؛ امــا یــک عدالــت کان دار

ــا ایــن ظلم هــای خــرد و  ــارزه مــا ب ــرار اســت در مســیر حــق حرکــت کنــد. اگــر مب کــه ق

اصــرار بــر ایــن برپاداشــتن عدالت هــای خــرد موجــب شــود کــه عدالــت کان آســیب 

ببینــد، بایــد در برابــر آن هــر کاری کــه بــرای برقــراری عدالــت لازم اســت بایــد بــا رعایــت 

مراتــب بــه امــر بــه  معــروف و نهــی  از منکــر انجــام بدهیــم.*

پی نوشت
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نشــریه تخصصــی اندیشــه های جــاری انقــاب اســامی »خــردورزی« بــا هدف ارتقاء ســطح مطالب و احترام به نظر اســاتید، نویســندگان، 

یافــت نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات طراحــی کــرده اســت. مخاطبــان محتــرم  پژوهشــگران و مخاطبــان محتــرم فراینــدی را جهــت در

بــا مراجعــه بــه لینــک درج شــده در صفحــه اینســتاگرام خــردورزی بــه آدرس kheradvarzi_ir@ و پاســخ بــه ســؤالات طــرح شــده می تواننــد 

نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات خــود را منتقــل نمایند.

نمودار زیر حاصل جمع آوری پاسخ به پرسش هایی است که در نظرسنجی شماره پیشین نشریه ثبت شده است.  		

: راهنمای نمودار

سؤال 1: سطح سوالات و محورها و ارتباط آن به موضوع اصلی بحث

سؤال 2: کیفیت انتخاب، گزینش و تدوین محتوای مصاحبه ها و یادداشت ها

سؤال 3: سطح صفحه آرایی

سؤال 4: سطح علمی اساتید و مباحث مطرح شده از سوی ایشان

سؤال 5: نحوه و بستر انتشار نشریه



www.Fekrat.net

@kheradvarzi_ir

025-32942064

قم، بلوار بسیج، بعد از خیابان شهید تراب نجف زاده، مؤسسه فرهنگی-رسانه ای شناخت


